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 هاى ناشى از آن معضلۀ خط ديورند و دشواری
 )تقريظ محمد اسحاق نگارگر(

 
را بتراى   رستاله اى تهيته نمتوده انتد و آن     ،استاد بزرگوار جناب هاشميان در پيرامون ديورند

 ،که چشمِ من به زيارتِ رسالۀ ايشان روشن شتود  ابراز نظر به من نيز فرستاده اند. پيش از اين
فونى از لندن با من به تماس آمده و فرموده بتود کته برختى از دوستتان     يتيل ،يکى از دوستان

موردِ جر و بحث قرار بدهند که من  را و اين معضلۀ ملى قرار است در لندن به دور هم بيايند
يعنى بيست و ستوم اپريتل    ،خدمت آن دوستِ ارجمند به عرض رسانيدم که در همان تاريخ

نخواهم  را من در امريکا خواهم بود و بنابراين مجالِ حضور در آن جلسه ،سال روان ميلادى
وقتت فرمتوده انتد و     قول خود شان صرفِه داشت و اما جناب استاد هاشميان که چهار ماه ب

اى جامع  نظر موافقان و مخالفان نيز پرداخته و رسالهه گاه ب بررسى نموده و آن منابع اوليه را
خوانده اند کته آن   ،و در خلال جستجو در نظراتِ جنابِ سيستانى صاحب تدارک ديده اند

ان حل عادلانته و  خواه»فاضل دانشمند با اماندارى از من نيز در قطار ديگران نام برده اند که 
ستيدند کته نظترِ مترا در کتدام نشتريه       استاد هاشميان از متن پرر  «.علاج اين زخم ناسور استند

من خدمتِ شان عرض کردم که صحبتِ من در اين مورد بتا جنتابِ سيستتانى     و نخوانده اند
کتار  ه نيز در اين مورد ب را «ناسور»فونى بوده است و من حتى لفظ ييک صحبت تيل،صاحب

را  بتا اشتتياق آن   به هر صورت اکنون که رسالۀ استاد در برابر من است و من دوبتار  .ده امبر 
 کته بتی   اسنادِ تاريخى راگرد آورده انتد؛ هنگتامی   ،مى بينم که با حوصله مندى م واخوانده 
بتا حوصتله و    ،گى خود را که چنتد پيتراهن نستبت بته ايشتان کمتتر کهنته کترده ام        ه حوصل

 می پردازد.بى اختيار زبانم به تحسين شان  ،کنم يسه میاستقامتِ ايشان مقا
از غالتبِ ايتن   ، که در بيرون از افغانستان بته جتوانى رستيده انتد     یآنان هخاص ،نسل جوان ما 

و طبيعتی استت کته معلومتاتِ      اطتلاع دارنتد   ،يا اطلاع ندارند و يا بسيار انتدک  ،موضوعات
تحقيتق استتاد    ،و بنابراين کند با آدم کمک نمی ،راهه چندان در تشخيص راه از بی ،اندک

يتک   ،ارزش فراوان دارد واگر استاد با آن تسلطى که بر زبان انگليستى دارنتد   ،در اين زمينه
اما اگتر   سازند و تر می عام را به انگليسى بر گردانند، فيضش را و آن ديگر بگويند «ياهوى»

 ،را تلافتى کنتد، بگتذرم    توانتد آن  نمی از سعى و تلاش استاد که اين چند کلمه نگارش من
 معضلۀ ديورند به راستى يک مشکل ملى است که ابعادِ فراوان دارد.

وزارتِ قبايل  ما بيش از نيم قرن شد که نخست رياست و بعداً ،( از ديدگاه اقتنادى1
ى پول پرداخته ايم و تقريباً هتي  چيتز   ،چاره و نيمه گرسنه داشته ايم واز کيسۀ يک ملتِ بی
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نتامِ  ه بت  دستارودِ ما همان بوده است کته ستال يتک بتار روزى را     از آن به دست نياروده ايم؛
آيا ايتن   .سر بدهيم «»سرود  ،پشتونستان برگزار کنيم و يا از راديوى دولتى

 بدان منرفِ گزاف مى ارزيد؟ ،دستاورد
خواستتيم؟   هرگز مشخص نبتوده استت. متا چته متی      ،( ادعاى افغانستان در اين مورد2
بدين  ،به ما برگر دانند؟ ادعا ،ى را که خطِ ديورند از پيکر سر زمين ما بريده بوديها سرزمين
قوتِ خود باقى بود که چته  ه باز ب ،اين مساله ،شد هرگز مطرح نشده است و اگر می ،ترتيب

برگرداند؟ برتانيه که ديگر  ،رفته استو آنچه را از ما گ کسى بر اين خط، خطِ بطلان بکشد
نقشى نداشت يا پاکستان که سرحداتِ خود را از برتانيه به ميترا  گرفتته بتود؟ و     ،در منطقه

حق خود اراديت داده شتود کته    ،اين بود که براى مردم آن سوى خطِ ديورند ،ادعاى ما اما
يعنى پنجابى، پنجابى  ؛کرد یبدبختانه پاکستان حتى از قبول هويتِ اين مردم نيز خوددارى م

هتاى   هتر چنتد در کتارت    ،ولى متردم ايتن منطقته    ،بود؛ سندى، سندى بود و بلوچ هم بلوچ
زبتان شتان    ؛حق نداشتند سر زمين خود را به نام خود يادکنند ،نوشتند افغان می ،هويتِ شان

 نداشت. یگونه نشرات ولى هي  ،ميان خود شان متداول بود در
اصتلاً   ند،داشتت  وجتود  ،متوردِ ديورنتد   هاى سخت که در سلسله واقعيت( ما به يک 3

بته نتام ستر متارتيمر ديورنتد کته        ،از تابعين يک کشور استتعمار گتر  ی توجه نکرده ايم. فرد
کشورش به زور شمشير در منطقه آمده و هر گونه صلاحيت و استقلال قلمرو اشغال شده را 

 یتتوافق  ،گى کنتد ه ه طور دموکراتيک از آن نمايندبتواند  از ميان برده است و بنابراين نمی
با چه کسى؟ با يک امير مطلق العنان که نه پارلمتان دارد و نته    ؛ه را امضا نموده استبدو جان

يعنى يکى بايع است که صلاحيتِ بيع کردن ندارد و  ،در بدل يک مقدار پول ؛قانون اساسى
تتوان   را حتتى حکميتت هتم نمتی     ينست که صلاحيتِ خريدارى ندارد. ااي ديگرى مشتری

گونته اختتلافِ مترزى     هتي   ،يعنى هنتد و افغانستتان   ،چرا که در بين دو طرفِ قضيه ؛خواند
خواستت ايتن منطقته را از اميتر      وجود نداشت کته ايجتابِ حکميتت را بنمايتد. برتانيته متی      

اپتذير  چرا؟ بدين دليل ساده که امتراى ستر شتو  و اداره ن    ؛عبدالرحمان خان خريدارى کند
هاى سلاطين مغل بودنتد و يتا    در زندان خار بغل امپراتوران مغل هم بودند که يا ،اين منطقه

 متردم را  توانست اين و آيا امير افغانستان می ؛شاهان مغل در سرزمين خود و سرگرم پيکار با
ون کته امتراى مغتل چت     گتاه  آن .توانست کنترول نمايد؟ تجربه نشان داده بود که هرگز نمی

توانستتند جلتو    نمتی  ،ى اقتتدار در کابتل تکيته زده بودنتد    نواب ظفر خان و ديگران بر کرست 
که بتواند متردم   بر ضد پادشاهان مغل بگيرند. برتانيه براى اين مبارزاتِ خوانين اين منطقه را
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  ، بايد منطقه را از امير می خريد.مستقيماً زيرِ نظات بگيرد اين مناطق را
و موضتوع را   غرورِ ملى و غيرتِ افغانى خود را کنار بگذاريد ،حظهخواهشمندم براى يک ل

 ،خواهد قدرت را در دست خود و فرزندان خود ازديدگاه يک امير منلحت انديش که می
قرار دهيد و صتادقانه بگوييتد کته شتما در     ، مطالعه بفر ماييد و خود را به جاى او ،نگاه دارد
ا بته حمايتتِ متالى و اخلاقتى يتک قتدرتِ       ؟ شتما يتک محتل ر   ، چته متی کرديتد   موقفِ او
نمايندا  ،دست آورده ايد و هنوز عرق پاى تان خشک نشده است که با گريفنه ب ،استعمارى
محلى که قرار است شما اميترش   ،در شمال و شمال شرق .عهد و پيمان کرده ايد ،آن قدرت

و شتما   شتوريده انتد  برضدِ تتان   ،مير حکيم خان شبرغانى و مير جهاندار شاه بدخشى ،باشيد
            را کتته ای توانيتتد آن ستتلطنتِ مرکتتزى    و نمتتی بتتارزوان و زر در هميتتان نداريتتد   زور در
آنجتا در   !ببتين »گويتد    و می و در همين حالت يکى مى آيد پايه گذارى کنيد ،خواهيد می

نگتاهِ شتان   و تو اگتر   سود ندارند ،يک قران ،مردمى استند که براى تو ،مرز شرقى کشور تو
را بتراى امنيتتِ    آن ،ولى متا ؛ توانند رسانده نمی برای تو، خيرى هي  ،منرف از غير ،دارى
متا  ه را بت  آن ؛دهتيم  ضرورت داريم و هر سال برايت دوازده يتا هتژده لتک روپيته متی      ،هند

شتما حتق نداريتد     !آشنا نيستت  ،مفاهيم امروزى شما داشته باشيد که آن امير با ياده بگذار! ب
موردِ قضاوت قرادهيد. اگر شتما در موقتفِ    ،خودروزگار  اص تاريخى را با معيار هاى اشخ

هر چه تير ملامت داريد،  ،چاره حق داريد که به سوى آن بی ،کنيد نمی کار را اين ،آن امير
ضرورت  ،خاطر امنيتِ هنده برتانيه ب ؛ضرورت نداشت ،امير بدان مناطق !حواله نماييد. آرى

را نگتاه داشتت و بعتد از     آن ،د از جنگِ عمومى دوم که برتانيه در منطقه بتود بع داشت و تا
ايتد بته   بيعنتى پاکستتان گذاشتت و اکنتون      ،را به ميرا  خوار خود آن ،جنگِ عمومی دوم
 توجه کنيم. ،جهانى دوم جنگواقعياتِ بعد از 

منفعتِ  ،برگرداندش ا وقتى مجبور شد که هند را به مردم ،( نيروى استعمارى برتانيه4
نگتاه دارد و   ،قلمرو نفتوشِ اقتنتادى و سياستى   در  کرد که آن منطقه را ايجاب می ،آيندا او
 گره بزند.  ،اقتنادِ خود )مشترک المنافع( بانامِ کشور هاى کامنولت ه را ب اقتنادِ آن

و پاکستتان  هند براى هنتدوان   -به هند و پاکستان تقسيم کرد ،منطقه را به اساس دين ،برتانيه
برايش ساده ترين شيوا تقسيم بود که اگر به اساس قوميتت تقستيم    ،همينو  -مسلمانان یبرا
 ،کترد. بته هتر صتورت     بايد دو مملکت را به کم از کم شش مملکتت تقستيم متی    ،کرد می

 ،با کشور مادر ،برخى از مسلمانان ترجيح دادند که به رهبرى مولانا ابوالکلام آزاد و ديگران
و  در امتان نگتاه دارنتد    ،هاى نظامى پاکستتان  و خود را از شر حکومت ند باقى بماننديعنى ه

 زيان کرده باشند. ،کنم که در اين معامله من فکر نمی

(c) ketabton.com: The Digital Library



 تحقيقى پيرامون سوابق تاريخى و موقف حقوقى قرارداد و خط ديورند
 
 

 

 6/« هاشميان» خليل اللهسيد 

بته   موجتودى عجيتب الخلقته را    ،نتامِ ديتن   طرفدار تجزيۀ هند بتا  (رهبرِ مسلمانان) قايد اعظم
 و او بتراى ايتن  ، در آن سوى هنتد دست آورده بود که سرش در اين سوى هند بود و پايش 
ادعاى يک دهليز اتنال داشتت   ،که سرو پاى اين موجود عجيب الخلقه را به هم پيوند کند

        گذشتت و عمتلًا هندوستتان را بته دو نيمتۀ متوازى تقستيم         که اين دهليتز از درون هنتد متی   
 ى هند.قابل قبول بودو نه برا ،نه براى انگليس ،اين ادعا ،کرد و بالطبع می
، حالا اگر رحمان ملک  ؛ناگزير است هميشه به دامن دين بچسپد ،پاکستان براى اتحادِ خود 

پاکستتان کتا   »اين بته شتعار    ،حتى قُل هو الله الاحد را درست نياموخته باشد ،وزير داخله اش
 واند زيانى رساند!ت نمی «لا اله الا الله +مطلب کيا 
يم که هميشه انگشتتِ ملامتت را بته ستوى ديگتران      ( متاسفانه ما مردم عادت کرده ا5

دراز کنيم و هميشه اين حقيقت را از ياد برده ايم کته اگتر ديگتران بتر متا ستتم کترده انتد،         
      منطقته را رهتا    ،کته امپراتتورى برتانيته    وقتتی دخالت داشتته استت.    ،همکارى ما در آن ستم

در آن ستوى   ،به دو کشور هند و پاکستان تقسيم نموده بود ،را به حسابِ دين کرد و آن می
و به شهادتِ کتابِ ختان   می کردديورند که صوبۀ سرحد برمناسباتِ قبيلوى اين منطقه غلبه 

صتوبۀ سترحد بته     ،شتد  متی  که آن ريفراندم معروم در آنجا برگزار هنگامی ،عبدالولى خان
 تقسيم شده بود  ،مناطق نفوش خوانين آتى

نواب باز محمد خان )کوهتات(، نتواب ظفتر ختان )بنتو(، نتواب زاده الله نتواز ختان )ديترا           
اسماعيل خان(، خان صاحب اسدالله خان )ديرا اسماعيل خان(، نواب زاده محمد سعيد خان، 
خان بهادر سعدالله خان، خان بهادر محمد زمان خان، خان صتاحب عبدالمجيتد ختان، ختان     

خان صاحب محمتد عطتا ختان )ضتلع هتزاره( و چتون جنتبش         صاحب راجه عبدالرحمان و
منلحتِ خود  ،بنابراين ،ها را باخود متحد سازد توانست اين همه خان خدايى خدمتگار نمی

بسيار جالب  ،چه بود ،را در تحريم آن ريفراندم ديد و اما استدلالش براى تحريم
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مسلم ليگ از آن استفاده کرد  ،پا بيرون کشيد ،که خدايى خدمتگار از اين ريفراندم هنگامی
چتا  کترد کته در آن از جانتبِ خيبتر       نامته اى را  ،1941و خيبر ميل در شمارا پتن  اپريتل   

»شد   گفته می ،ايجنسى

( مسلم ليگ توانست که برخلافِ 252)همان کتاب،  «
 تحريک کند  احساسات ضد هند را ،در صوبۀ سرحد ،هاى باچا خان تلاش

«

 اسنادِ تمام( ٩٥٢ کتاب، همان) //«
 شده تقسيم ،چپ و راست جناح دو هب ،خدمتگار خدايى که دندار ينا از حکايت ،دوره آن
 خودمختارى ،ها پشتون براى ،پاکستان فدراسيون داخل در راست جناح که طوري هب ؛است
 گوو   نيز هاشميان استاد رسالۀ در اعظم اعظم شير جنابِ هاى گفته به. خواهد مي هويت و
» :دهيم مي

تنهتا   ،اينتان از پاکستتان   «
اينتان  ، کنم که با اطلاق کلمۀ پشتونخوا بر صوبۀ سترحد  میخواهند و فکر  تثبيت هويت می

خواهتد   رود و متی  پتيش متی   ،و جناح چپ نيز تا سرحدِ جتدايى  به آرزوى خود رسيده اند
هرگز  ،يعنى افغانستان ،کشور مادره و اما تمايل پيوستن ب؛ پشتونستان را کشورى مستقل ببيند

و امتا کتم از کتم دوبتار وزراى      ؛ن خبر ندارممتاسفانه من از آ ،شنيده نشده و اگر شده است
صاحب و ميرمن نسيم وليخان  داکتر خان ، از خانوادا باچا خان بوده اند؛اعلاى صوبۀ سرحد

هاى  و در شورا و معنايش اين مى شود که آنان فدراسيون پاکستان را به رسميت شناخته اند
اگتر ايتن راستت باشتد کته       ،ديگر نماينده هاى خود را داشته اند. از سوى ،مرکزى و ايالتى

اين مستاله بايتد ستببِ     ،افغانستان را صوبۀ پنجم پاکستان تلقى کند ،غلام اسحاق خان پشتون
ختواهيم کته ايتن     زيرا متا همته متی    ؛ها و ديگر اقوام برادر در افغانستان شود ناراحتى پشتون
 بخورد. نه به اين قيمت که سر افغانستان را اما؛ علاج شود ،زخم ناسور
اعضاى خود را با تماميتِ جغرافيتايى   ،عضو مللِ متحد است و ملل متحد ،( پاکستان1

   ،سوى ديورند که با پاکستان ملحتق ستاخته شتده انتد     مردم آن ،پذيرفته است و بنابراين ،آن
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         شتتِ ختود راتعيتين نماينتد. اينتان اگتر کشتورى بته نتامِ پشتونستتان           نوسرو توانند ختود   می
يتا آنتان هتم     ،به ايشان مى پيوندنتد  ،قبول اين نام ها با بايد مطمئن باشند که بلوچ ،سازند می

خواهند و باز تاثير اين دوکشور بر افغانستان و  براى خودکشورى مستقل به نام بلوچستان می
 هتا  بتا آن  ،که با احساساتِ خشکِ ملى ندها موضوعاتى نيست اين ؟چگونه خواهد بود ،ايران

 کرد.برخورد 
گونته کشتور هتاى     چتون ايتن   ؛من شخناً طرفدار ايجادِ کشور ها به حسابِ قوميتت نيستتم  

ر و محتل صتدور سترمايه و    هاى پيشرفتۀ استعمارگ لانه هاى نفوش قدرت ،کوچک و کمزور
      هميشته بته کتانون جنتگ و مخالفتت بتدل        هتا، ه اساس نفتوش آن  بشوند و  می کالاى آن ها

 شوند. می
 ،از هم جتدا کترده استت    ،صورت بسيار غير طبيعىه ب منطقه را ،ديورند( چون خطِ 7
که مردم به آن  ست. در صورتیاآشکار  ، دردِ سره براى هر دو طرفژقيد و بند وي ،بنابراين

متردم بتا نشتان دادن     ،ح آگاهى برسند که پاسپورت به يک سندِ روزمرا شان بتدل شتود  طس
 یامتا اگتر کست    ،بايد بتوانند عبور و مرور کننتد سوى ديگر  از يک سوى خط به  ،پاسپورت
ه ب .کند دردِ سر هاى امنيتى ايجاد می ،اين براى هر دو طرف ،پاسپورت هم نباشدکه بگويد 

پتيش پتاى مردمتان آن ستوى      ،تو  ،که به اصطلاح انگليسى نتيجۀ آخرى اين ،هر صورت
شتوت    ،ايتن سته هتدف   توانند که تو  را بته ستوى يکتى از     ها می خطِ ديورند است و آن

 کنند 
الف  کسبِ يک هويت در چوکتاتِ نظتام فتدرالى پاکستتان بتا انتختابِ لفتظِ پشتتونخوا يتا          

 پشتونستان براى سرزمين خود.
يعنتى   ،کشتور  پذيرش هويتِ تثبيت شده در قانون اساسى ايتن  کشور مادر باه ب  برگشت ب
 افغانستان.

بته   ،که سببِ تجزيتۀ افغانستتان   به شرطی ؛حدود اربعۀ معين ج  تاسيس يک کشورِ مستقل با
 اساس يک نشنليزم تنگنظرانه نشود. 

نته  ؛ نتد نک تعيين می ها و افغانستان را ست که جهتِ سياستِ آيندا افغان یخواست آنان ،اين
 ،هتاى قبيلتوى   لتوى و سياستت  يهاى قب نظام ،که در هر دو سوى خط و اما تا وقتی ؛برعکس

 کاملاً قابل درک است.  ،اقوام برادر افغانستان در اين موردتشويش  ،دنادامه داشته باش
توان از ابتراز   جلوگيرى کنيم. می ،از شيوا فکر ديگران ،توانيم به زور بر چسپ زدن ما نمی

 باز داشت.  ،توان مردم را از فکر کردن اما نمی ،جلوگيرى کرد ،فکر ديگران
من بدين وسيله و در همين جا با هرگونه برچسپ زدن هاى جناح هتاى متقابتل و در برختى    
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 کنم.  مقاطعۀ خود را اعلام می ،ها حالات متخاصم افغان
 

  عرض ارادت و احترام با
 برتانيه -برمنگهم
 ميلادى 2111پنجم اپريل 
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کوتاه در مورد اين کتاب سخنی  
(سيد عبدالله کاظم دکتور)تقريظ   

 
بين امير عبدالرحمن خان و مارتيمر  ،1293سپتمبر  12تاريخ ه که ب «ديورند»مسما به  ءمعاهده
در کابل به امضا رسيد و به اساس آن انتزاع يک قسمت  (هند برتانوى ءوزير خارجه)ديورند 

وقت  دو دولت آناصلى آن رسميت پيدا کرد و نقاط سرحدى بين  ءخاک افغانستان از بدنه
يکى از مغلق تترين مستا ل    ،تعيين و تثبيت شد، از نظر تاريخى و نيز از لحاظ ماهيت حقوقى

خنوص بعتد از تشتکيل دولتت پاکستتان در     ه شود که ب محسوب می ،ملى و سياسى کشور
 اربت دو  -تاثير ناگوار داشته و حتى يکى ،کشور تا امروز بر روابط افغانستان با آن 1947سال 
جر به برخورد هاى محلى و قطع روابط سياسى بين دو کشور گرديده است. در عين زمتان  من

موجب بروز نظريات  ،ها در حلقه هاى رسمى و غير رسمى افغانى اين موضوع در طول سال
 ءيکتى داعيته   گتردد  شده که عمدتاً بته دو داعيته خلاصته متی     یو عکس العمل هاى متفاوت

باشتند و استتدلال شتان     می ارضى که بعضى ها خواهان استرداد سرزمين هاى از دست رفته 
رستمى حکومتت هتاى مختلتف      ءاستوار است و ديگتر داعيته   ،بر مبناى دلايل حقوقى قضيه

 افغانستان مبنى بر دادن حق خود اراديت و تعيين سرنوشت براى مردمتان پشتتون و بلتوچ آن   
همين  ،جهانى بعد از تشکيل پاکستان ءابل تذکر است که جامعهق ،طرف خط. در اين ارتباط

 اعتنتا نکترده استت.    ،ارضتى  ءخط را به حيث سرحد رسمى بين دو کشور شناخته و به داعيه
طور کل در بتين متردم افغانستتان متوافقين و مختالفينى دارد کته در آن هتم        ه اين دو داعيه ب

همچنتان بعضتاً سياستت هتاى      ؛يل منطقىاحساسات ملى و علايق قومى نهفته است و هم دلا
گاهى گرم و زمانى سترد   ،گذارد که فضاى بحث ها را روى اين موضوع بر آن اثر می ،روز

مشکل هنوز هم لاينحل است و نظتر بته حساستيتى کته قضتيه دارد از       ،هر حاله مى سازد. ب
کترده  حتال جترات ن   تتا  ،هيچکس به شمول مراجع رستمى  «خيانت ملى»ترس متهم شدن به 

 قاطع درباره ابراز کند. ینظراست 
بتار ديگتر    «ديورند ءجرگه»نام ه تلويزيونى ب ءدر اين اواخر موضوع با راه اندازى يک برنامه

مهاجر در اروپا و امريکا قرار گرفته و مطالب فتراوان از   طناندر محراق بحث و بررسى همو
حث هاى بيده که موجب جر و قضيه در ميدياى هجرت به نشر رسجانب موافقان و مخالفان 

جانب وقتى ملاحظه کتردم کته بستيارى از هموطنتان از      اينجدى بين هموطنان شده است. 
چندان اطتلاع دقيتق ندارنتد، لازم ديتدم تتا جوانتب مختلتف قضتيه را اعتم از           ،سوابق قضيه

توضتيح نمتايم کته     ،اشهتان  یجهت روشتن  ،سياسى، تاريخى و حقوقى در حد توان و امکان
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درلا بلاى واقعيت » ءخوشبختانه با نشريک صحبت دو ساعته از تلويزيون پيام افغان در برنامه
 اين مامول بر آورده شد. ،در ماه جنورى امسال «هاى افغانستان

و زين  ءناشر مجله ،جناب پروفيسور سيد خليل هاشميان ،دوست گرامى و دانشمند ،قبل چند
و بته مجترد    گتردآورده  نتد کته رستاله اى در زمينته    داد را به من اين مژده «افغانستان ءآ ينه»

همان بتود کته    می کنند؛برايم ارسال  ،را جهت مطالعه و ابراز نظر کاپى مقدماتى آن ،اکمال
تحقيقتى  »تحت عنتوان   ،صفحه 121که يک کتاب ضخيم در  اين رساله نه، بل ،دو روز قبل

بترايم رستيد و طتى يتک      «ديورنتد پيرامون سوابق تاريخى و موقف حقوقى قترارداد و ختط   
که درج آغتاز کتتاب    کنمتقاضا شده بود تا هر چه زود تر نظرم را ارسال  ،يادداشت منضمه

 گردد.
رسد، به پشتکار و  دستم میه ب «افغانستان ءآ ينه» ءکه هر وقت مجله در اينجا بايد اشعان کنم

اين وضع مزاج و ستن بتالا   گويم که با  هزار آفرين می ،ر صاحب هاشميانوهمت عالى دکت
به نوشتن  ،نشر منظم مجله ءکنند و بر علاوه به تنها ى قبول زحمت می ،در تايپ و نشر مجله

گى امير دوست محمد ه زند»آثار و کتب ديگر نيز مى پردازند. ترجمه، تايپ و چا  کتاب 
 فتراوان   ءحوصتله  ؛ستاده نيستت   یکار ،تاليف موهن لال در دو جلد قطور ،«امير کابل ،خان
طور آثار ديگر ايشان، به شمول اين کتاب جديد که همه و همه نشانه اى  همينو خواهد  می

مفرط اين شخنيت پر کار و با احساس به وطن مالوف و مردم آن بوده و  ءاز عشق و علاقه
 درخور تمجيد و تقدير است. ،از هر نگاه

و نظريات شخنيت هتاى افغتانى و   نه تنها مشتمل بر مجموعه اى از تحليل ها  ،کتاب حاضر
مسا ل تاريخى و ماهيت حقوقى قرارداد و خط  ءباشد که در اين اواخر درباره غير افغانى می

       را ارانته  ای استناد تتاريخى    ،ايتن کتتاب   ،کته مهمتتر از همته    ، بتل ندبه نشر رسيده ا ،ديورند
 که عمتداً از کنتار آن   اينعطف توجه نموده و يا  ها، کمتر کسى به آن ،که تا حال می کند

گنجانيده شده و توجته  ،اخير کتاب ءسى صفحه اين اسناد که در به اتکاا ب ها، گذشته است؛
 ،)جلتد ستوم(   «ستراج التتواريخ  »، همه از متتن کتتاب مشتهور    ندمرا بيشتر به خود جلب کرد

 ،به قيد صفحه و کتاپى از اصتل   ،فيض محمد کاتب ،تاليف واقعه نگار و مؤر  مشهور افغان
توان بته جتواب چنتدين     می ،دقيق محتواى اين اسناد ءگرفته شده است. با ملاحظه و مطالعه

 ؛، دستت يافتت  نتد قرار داشتته ا  ،محققان افغانى ءحال مورد مناقشه سوال مهم و اساسى که تا
امضتا   ،معاهتده  اميتر در پتاى   نقل شده که گويتا  ،که در اين کتاب نيز از قول بعضى ها چنان

 ،؛ اميتر از محتتواى معاهتده   نتد نرستيده ا  ،اميتر که نقشه هاى منضمه به امضاى  نکرده و يا اين
حتدود  »را امضتا کترده استت؛ معاهتده      آن ،«چشم پتت »آگاهى کامل نداشته و به اصطلاح 
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 ،مردم را از جريان امضاى معاهده ،؛ امير بين دو دولت را «سرحد»دهد، نه  را نشان می «نفوش
 تحميل گرديده است. ،فشار بالاى امير اطور يک جانبه و به آگاه نساخته است؛ اين معاهده ب

که از صفحات متعدد جلتد ستوم ستراج التتواريخ در ايتن کتتاب از        توجه به متونی اکنون با
توان به صحت و سقم گفته هاى فوق پى برد کته   ، میندنقل گرديده ا، 152تا  129ء صفحه

مکمتل آن   ءراگراف را اقتباس کرده و بتاقى را بته مطالعته   اچند پ ،طور مثاله در اينجا فقط ب
 واگذار مى شوم  ،گان عزيزه براى خوانند ،قسمت کتاب
که چون در اين اوقتات شتروع و افتتتاح بکتار     »آمده است   ،کتاب 131و  129 در صفحات

نتدى قبتل بته شريعته     تنفيه و تعيين حدود سرحديه واقع بين دولتين مى شود و از اين امتر چ 
رساله کوچکى که به لفظ افغانى و پارسى طبع و نشر و بته عمتوم متردم افغانستتان خبتر داده      
شده بود و حالا از تعيين کسانى که براى ايتن کتار شترف انتختاب يافتته و متامور شتده انتد         
آگهى داده و مى نگارد که غلام حيتدر ختان ستپه ستالار اول و ستردار گتل محمتد ختان و         

شرين دل خان مامور امر مذکور شدند و هر کدام را دستور العمل و مشتورت کته بتا     سردار
اعيان و بزرگان هر موضعى که بقرب سرحد واقع است و از سهول و جبال و اوديه و قفتار و  
صحارى و برارى و هامون و کشت زار و مراتع و انهتار نيتک آگتاه بتوده و علتم و معرفتت       

مضا يافته حدود داخله و فاصله و خارجه را بدانند با خود همراه داشته باشند و از روى نقشۀ ا
گرفته و هر کدام در مواضع و مقام مامور بهاى خويش رفته با امناى دولت انگليس که از راه 
انجام و اهتمام نمودن اين کار پيش مى آيند طريق تقسيم و تعيين حدود بر گرفته خطتوط و  

العملى که به امر دولت تفويض هر سه تن متامورين شتده   نقاط فاصله رامعين کنند و دستور 
است جداً جهت اطلاع و استحضار خواطر انام از خواص و عتوام طوا تف و اقتوام مرقتوم و     
مرسول گشت که همگان از صورت و معنى تقسيم حدود کماينبغى دانتش بهتم رستانيده از    

 «. حدود و مواضع متعلقه افغانستان نيک مستحضر شوند...
 طتوری  ؛حق مذاکره و مکالمه داده شده است ،اقوامى که در دو طرف خط قرار دارند براى

اقوامى که در دو طرف خط فاصل متوطنند اينقدر »که از هدايت امير در اين متن بر مى آيد  
حق دارند که در باب اراضى موروثى و جبال هيمه دارو و اوديه و مراتع علتف زار دواب و  

مکالمه نمايند و عزت مندان مذکوره فتوق کته از طترف ايتن دولتت      مواشى خود مذاکره و 
گر امتر بزرگتى روى دهتد قترار داده شتده استت کته        امامورند تنفيه آن را خواهند کرد و 

 دولتت را  خودم با دولت برطانيه گفت و شنود نموده بر امرى که امضا شود کارگذاران اين
 خود او رهنمتونى خواهتد کترد و آن    راهدايت و آگاه کنم و هم چنين کارکنان آن دولت 

گاه که رفع مرافعات کوچک از ميان شده دفع منازعات بروى روز آمد و هر قوم بحد ختود  
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راضى و قانع گشت به امضاى امناى هر دو دولت تعيين خط فاصل و ننب علايم بروى کار 
خبر داده شد و خواهد آمد اين بود حقيقت ابتداى کار تقسيم و تعيين حدود بين دولتين که 
 131 )صتفحهء «. در اين باب هر چه گفته و نوشته شد تغير و تبديلى واقع نخواهتد شتد فقتط   

 کتاب(
که تعيتين حتد و ختط و نقتاط      یهمه اقوام با»چنين نقل شده است   ،کتاب 134 ءدر صفحه

را فاصله در ميان مى آيد تعلق به دولت افغانستان دارند که به قرار نقشه ممضى بهتا ديگترى   
ت و آنانى که غير از طوا ف مسکونه مواضع مسطوره انتد و  سنيدر آنها حق دخل و تنرف 

انند کته در  تتعلق به دولت انگليس دارند نيز از راه اتحاد ملت و قوميت عزيتز دولتت افغانست   
روز حاجت شريک هم خواهند بود و ديگرى ايشان را در اين راه دين و از هم جدا نتواننتد  

ر سالهاى گذشته که تعيين حدود در بين دولتين افغانستان و انگليس قرار داده نمود چنانچه د
نشده بود دولت افغانستان آن مردم را اندرز و ننيحت بسيار فرمود که شايد خيتر و منفعتت   
دنيا و آخرت خود را دانسته به مضمون صدق مشتحون )اطيعتوالله و اطيعتو الرستول و اولتى      

تيار کرده از جهالت و سرکشى برکنار باشند و ليکن ايشتان بته   الامر منکم( طريق اطاعت اخ
 «. که خط و نقاط فاصله در بين دولتين تعيين و تقرر پذيرفت... گوش قبول جا ندادند تا اين

چنتين   ،هشت کتاب در مورد منازعه بين هيئت هاى دو طترف بتراى تطبيتق نق    137 ءدر صفحه
اضع و نقاط و خط فاصل سرحدى را نا تب  شش قطعه نقشه چاپى متضمن بر مو»آمده است  

السلطنه هند ارسال داشته و نوشته است که چون در امور تعيين حدود مابين کميشن )کمشنر( 
شود اين نقشته هتا را    هاى مامور خدمت تقسيم سرحد در بعضى از مواضع اختلاف واقع می
ر آن دست ختط کترده   از اصل نقشه زمان انعقاد معاهده که در کابل حضور والا و ديورند ب

ايد نقل برداشته فرستاده شد که يک قطعه به هر يک از افسران دولت افغانستان داده شود تتا  
مقاوله بى سببى که در بين افسران وقوع مى يا بد رفع شود و چون ويستراى  نزاع و مذاکره و 

 نامه ويسرا  در شيل عبارت مذکورير داده به طبع رسانيده بود و حضرت والايتغ نقشه اصل را
به سردار شرين دل خان نوشت که اين نقشه هاى ارسال داشته او )ويسرا( با اصل نقشه زمتان  
معاهده که در کابل حاضر و موجود است مقابله فرموده شد اختلاف زياد ظاهر گرديد بنتابر  

ويسرا را نگاه داشت شد و نقل اصل نقشه زمان معاهده را کته ديورنتد    یآن نقشه هاى ارسال
بر آن دست خط کرده است صحيح و طبق النعل بالنعل برداشته و به ويسرا ارسال داشته شتد  

شود  واضح می ،از اين «. و چون او تنديق نقشه ارسالى حضرت والا راکرده در نامه خود...
کترد. در همتين ارتبتاط در     اسناد با دقتت عمتل متی    ءکه امير در مورد تطبيق نقشه و مقايسه

اين را نيک بايد »شود   چنين شکر می ،کتاب در مورد امر امير به مامور موظف 141 ءصفحه
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      دانست که مواضعى را که انگلستتان بته کتار داشتتند اگتر چته از افغانستتان دانستته از ختود          
نمى پنداشتند به نيرنگ هفت ميل و کسر را از خاک افغانستان داخل خاک مقبوضه خويش 

بين جانبين واقع و موقع  و يک ميل و کسرى را از خاک خويش که درکرده يکند و پنجاه 
فا ده بود به افغانستان گذاشته در ظاهر شما را خاموش ستاخته و در بتاطن متدعاى     فتنه و بی

 «.خويش را حاصل کردند
هر موضعى که از متزارع  »قرار که   مطلب مهم ديگر شکر شده است از اين ،147 ءدر صفحه

آن سوى خط فاصل که تعلق دولت انگليس است اتفاق افتد و ه اين دولت ب و مراتع رعاياى
يا از رعاياى آن دولت به اين سوى خط فاصل واقتع گتردد بتالاى رعايتاى دولتت انگلتيس       

ه شود و هم چنين اگر چيزى از زمين شخنى به اين سوى خط فاصل و چيزى بت  فروخته می
زيدن در آن سوى نمايد زمتين و قلعته   آن سوى آن واقع آيد و مالک آن خواهش مسکن گ

 «. واقعه اين سوى خط فاصل او را دولت خريده خودش را رفتن به آن سوى )اجازه( دهد...
که در نقشته هتاى منضتمه بتا      نه تنها در معاهده، بل ،از محتواى متون فوق برمى آيد که امير

 نقشته را  ،وقتتى ويسترا  حتتى   ؛هر تا يد گذاشتته استت  مر ها، غور و تعمق کرده و بر آن ،دقت
اصلى را براى  ءرا مسترد و نقشه آن ،ارسال کرده بود، امير ،غرض تطبيق ،ير داده و به اميريتغ

 اسناد را امضا نکرده استت. در  ،«چشم پت» ،دهد که امير خود نشان می ،ويسرا فرستاد و اين
در  «بتين دولتتين  تنفيه و تعيين حدود سرحديه واقتع  »طور واضح و صريح از ه ب ،متون فوق
موضوع را بته   «به پشتو و درى»کوچکى  ءرساله»همچنان امير با نشر  ،شکر گرديده ،چند جا

طترف ختط    کته اميتر از بعضتى اقتوام آن     رسانيده بود. از اين ،آگاهى عموم مردم افغانستان
ها را در داخل  موجوديت آن ،شود که امير رنجيده بود، معلوم می ،خاطر سرکشىه ب ،فاصل

 چنتان  ؛فاصتله بگيترد   ،ها موجب درد سر و ايجاد مشکل دانسته و خواسته از آن ،لمرو خودق
 ياد کرده است.،«ياغستان»اکثراً به نام  ،«تاج التواريخ»آن مناطق را در  ،که امير

کنم آنچه مرحوم پوهاند مير امان الدين اننارى در جمعى از استادان پوهنتتون در   گمان می
چنتين آمتده استت      ،کتتاب  13 ءيک توجيه درست استت کته در صتفحه    ،مثال داده ،زمينه

شخنى را در نظر بگيريد که قنداً زير متوتر شتده، امتا نمترده؛ او را بته شتفاخانه بردنتد و        »
         ،ورنته تاچنتد ستاعت ديگتر     که يتک پتاى او بايتد فتوراً قطتع شتود؛      داکتران تجويز نمودند 

     محتروم   ،ختواهى زنتده بمتانى، از يتک پتا      اگتر متی  مى ميرد. تجويز به مريض ابلاغ شد که 
 ،«گذاره کرد...،توان با يک پا می !مرا از مرگ نجات دهيد «مريض زخمى گفت !مى شوى

وضع امير عبدالرحمن خان در برابر طلسم انگلتيس، بته   »آنگاه پوهاند اننارى مرحوم افزود  
رند گذشت، اما افغانستان را ديو «حد فاصل»شباهت داست. او از  ،وضع همين مريض زخمى
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 «.نگاه داشت
گتان محتترم   ه نظتران و نويستند   آنچه در متن کتاب از قول اهل خبتره، صتاحب   ،هر حاله ب

 ،مزيد ندارد. در خاتمته  ءشکر شده است، خود گوياى خود بوده و ضرورت به تبنره ،ديگر
ى، امکانتات عملتى و   اميدوارم موقعى فرا رسد که ملت افغانستان با در نظر داشتت منتافع ملت   

هتم  »  اين مشکل ديرينه و تاريخى را به نحوى حل نمايند که به قول معروف ،ايجابات زمان
 «.دست آيد و هم دل يار نرنجده لعل ب
 

 با احترام
 2111اپريل  12
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 خط استعمارى تفرقه و جدايى؛ ديورند
 )تقريظ محمد عثمان روستار تره کی(

 
دانتم تتا زحمتات پروفيستور دکتتور       مختنر بالاى اصتل موضتوع، لازم متی    ءقبل از تبنره

تحقيقى پيرامون ستوابق تتاريخى و موقتف حقتوقى قترارداد و      » ءهاشميان را در تنظيم رساله
 ستايش و تقدير کنم. ،«خط ديورند

گتى و بزرگتى   ه قضتيه يتى بته پيچيتد     ،کوچک ءن است که در يک لفافهآاثر در اين امتياز 
ديدگاه هاى مختلف سياسى، حقتوقى، فرهنگتى، ديپلوماتيتک و تتاريخى توستط       ديورند از

به بررسى گرفته  ،گان داخلى و خارجى وابسته به اقشار مختلف اجتماعىه محققين و نويسند
ملى ديورند، اين هويتت گتم    ءشده است. بخشى از رساله به انعکاس نظريات مخالفين داعيه

 لندى افغانستان، اختناص يافته است.گان، اين دشمنان عظمت و سربه کرد
رساله در جمله قدم هاى اول ابتکارى در گرد آورى نظريات و جمتع آورى استناد پيرامتون    

اما واقعيت هاى ديگرى در جز يات ايجاد اين معضتله از   ،آيد ديورند به حساب می ءمعضله
 .ندباقى مانده ا ،ابهام ءجانب استعمار انگريز تا هنوز هم در پرده

بيشتتر کليته    ءميد است روزى محققين افغانى بتوانند با قبول زحمت زيتاد تتر از راه استتفاده   ا
متدارک   ،هنتد  ءويسراى نتيم قتاره   ءانگريز و وزارت خارجه ءاسناد آرشيف وزارت خارجه

ديگتر بتالاى تحقيتق    دستت اول  دسترس علاقمندان بگذارند. با افزودن معلومات ه ديگرى ب
 ،براى تحقيقتات بعتدى   اديورند، رساله به کتاب رفرنس مملو از غن ءابتدايى در مورد معضله

 تبديل خواهد شد.
ستيس ديورنتد بتراى ريسترج بيشتتر در رابطته بته        انتو ت  ءجرگه ،از نظر سياسى ،ور مننبه ت

قرارداد  به اين  ،ديورند در موقعيت خوبى براى جلب همکارى به خنوص خارجى ءمعضله
مرکب از متخننين داخلى و ختارجى   «کمسيون ريسرج»واند يک ت اين جرگه می ،منظور

شتان در محتل و آرشتيف هتاى      تحقيتق را بترای   ءتاريخ، سياست و حقوق تشتکيل و زمينته  
 فراهم کند. ،ممالک شيدخل

 ٭٭٭
که مبناى حقوقى ندارد )مراجعه شود به مضمون ارزيابى حقتوقى ختط ديورنتد    خط ديورند 

از ميتان   ،گى مردم مسکون دو طرف خطه تيک زندکن در پرادر همين رساله(، به مرور زما
 یستنگين  ءستايه  ،ناشى از خط ءمعضله ،سال 71رفته است. پس از ظهور پاکستان طى قريب 

   چنتدين بتار موجتب     ،طترح دعتوى پشتونستتان    انداخته است. ،در سياست خارجى افغانستان
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 گى مناسبات افغانستان و پاکستان شده است.ه تير
ديورند دو بار در محتواى ستتراتژى ابتر قتدرت هتاى      ءمعضله ،گذشته ب چهار دههءدر قري

 که راه حل دريافت کند  بى آن ؛مطرح شده است ،وقت متجاوز
 در زمان اشغال افغانستان توسط شوروى -
 در هنگام تهاجم ا تلاف نظامى بين المللى )ا،ن،ب( به افغانستان -
 . اشغال شوروى 1

اشغال افغانستان توسط شوروى، شهنيت عمومى چنين بود که افغانستتان بتراى   در ساليان اول 
حزب  ءهاى گرم است. اعضاى بلند پايه هند و آب ءه سوى شبه قارهب یتخته خيز ،شوروى

وى بتا  ه کردنتد کته تنهتا خطتر برختورد شر      اين باور ختود را تبليتم متی    ،ديموکراتيک خلق
هاى  شورويان را از پيشروى به سوى آب ،نى سومامپرياليزم غرب و احتمال آغاز جنگ جها

تجاوز شوروى به افغانستان راغنيمتت بزرگتى    ،ملى گرايان پشتون تواند. مانع شده می ،گرم
 کردند. قياس می ،پشتونستان ءبراى تحقق داعيه

انعکاس قاطعيت سياست شوروى و موضع حزب ديموکراتيک خلق در ميان برخى احتزاب  
هتا را بتا حتزب کمونيستت افغانستتان و       نزديکتى آن  ءقبايلى، انگيتزه  ایو چپ گر اگر ملی

فراهم آورد. شعبات فرعتى )شتبه ستازمان هتاى      ،استخبارات و حلقه هاى حکومتى در کابل
بعتض   ،. اين حلقات ارتبتاط ندحزبى( با ترکيب مردم محل در مناطق قبايلى ايجاد شد ءاوليه

     در افغانستتان پيونتد    ،مليگرايان و چپ گرايان پشتتون را بتا مراجتع تنتميم گيترى شتوروى      
گراى پشتون با حزب ديموکراتيک خلتق   و چپ از احزاب ملی گرا ارتباط شمارى داد. می
ن طريق با شوروى در شترايطى کته حکومتت و استتخبارات پاکستتان از تنظتيم هتاى        آو از 

گى مناسبات احزاب ملتى گترا و   ه کرد، موجب تير ميزبانى می ،ىجهادى ضد تجاوز شورو
چپ گراى پشتون با استخابات پاکستان از يک سو و با تنظيم هاى جهتادى افغتانى از ستوى    

خنتوص جماعتت استلامى و    ه بت  ،کته احتزاب متذهبى پاکستتان     ن جا یآديگر گرديد. از 
کردنتد، استتخبارات    تشتکيل متی  قوت الظهر تنظيم هاى افغانى را  ،جمعيت العلماى اسلامى

گرايان پشتتون بعتد از حتزب     ها را عليه احزاب ملى گراى پشتون شوراند. ملی آن ،پاکستان
دشمنان درجه دوم جهتاد و مقاومتت افغتان هتا و خطترى بتراى        ءديموکراتيک خلق به مثابه
، ىسياست  ءمبتارزه  ءاحزاب مليگراى پشتون در عرصته  معرفى شدند. ،تماميت ارضى پاکستان

 مد.آدر کنترول جهاديست ها در تجريد گرديدند و ميدان نبرد کلاً
امريکتا قترار داشتت، بتا بهتره بتردارى از        ،س آناوسيع ضد تجاوز شوروى کته در ر  ءجبهه

ختون شتود،    ،که به اصطلاح بينتى يتک عستکر امريکتايى     بدون آن ،ليون ها افغانيقربانى م
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 گرفت.  لشک ،نظم نو دنياى يک قطبى ريخى را مجبور به عقب نشينى ساخت ورقيب تا
يک بار ديگر موضوع خط ديورند  ،«ا، ن، ب». در زمان نيمه اشغال افغانستان توسط 2

با ايتن   سناريوى گذشته تا حدودى تکرار شد؛جاى گرفت.  ،در اجنداى قوت هاى خارجى
علنى توافق با سوى خط ديورند از اشتباه گذشته در اظهار  تفاوت که ملى گرايان پشتون آن

اجتناب کردند. استخابارات کشور هاى غربى و آى، اس، آى پاکستان کته   ،اشغال افغانستان
 گرايتان پشتتون بتا     مسلحانه ميان اسلاميستت هتاى پشتتون و ملتی     دخواستار برخور ،در آغاز

زمينه سازى ترور هاى سياسى مشران دو طرف به قند تضعيف اخير الذکر بودنتد، در پتلان   
 1911قتانون   ،فوج پاکستان بتا حضتور نظتامى ختود در منتاطق قبتايلى       اکام گرديدند.خود ن

 ،در منطقه ؛ بناءًرا زير پا گذاشته است «قانون تنظيم امور قبايل»و  «فدرالى قبايل )فاتا( ءاداره»
 شود. متجاوز قياس می
قامت کتار  فضاى ترس متقابل و در عين حال گرايش هاى محجوبانه به است ،طى ساليان اخير

حتاکم شتده    ،گرايتان  بر مناسبات جهاديست هتا و ملتی   ،مشترک براى اهداف مشترک ملى
ى براى حق تعيين سرنوشت پشتون ها از طريق حملته بتر مواضتع فتوج      است. اين اتحاد نامر

گردد. استخبارات پاکستان با ستاز مانتدهى تترور هتاى      تمثيل می ،پاکستان در مناطق قبايلى
وليت يکى بالاى ديگرى، در صدد تخريتب  دو طرف و انداختن مسو شخنيت هاىسياسى 

اهتداف نظتامى    اًاکثر ،از اصل تقسيم کار طالبان پاکستانىبه تبعيت  فضاى باور متقابل است.
همکارى  ،«ا، ن، ب»حکومت پاکستان را که در اشغال افغانستان و اعمال نفوش در پاکستان با 

شتوند )در   که طالبان افغانى ناميده متی  یيستند.گروه هاا ، روانهکنند، نشانه گيرى کرده می
داده شتده استت( ستمت     ،نتام مقاومتت طالتب    ،بته آن  ،واقع مقاومت ولسى که روى غرض
 عيار ساخته اند. ،مقاومت و جهاد را به سوى افغانستان

را در دو ستوى ختط ديورنتد،     «ستراتژى بتى ثبتات ستازى   ا» ،از ده سال به اين سو «ا، ن، ب»
است، کته   جورج بوش« ءويرانگرى سازنده»ستراتژى  ءدنباله ،ستراتژىا. اين کند يب میتعق
 وى شان بالتدري  در فاصله قرار داده است.ه ستراتژيست هاى ناتو را از اهداف منطقا

ستراتژى ايجاد و حفظ بى ثباتى از طريق ايجاد و تقويت مراکز متعدد قتدرت  ا ،در افغانستان
ومت مرکتزى، دامتن زدن بته اختلافتات قتومى، حتذف فزيکتى و        هاى محلى، تضعيف حک
عننر ثبات از معادلات سياسى از طريتق دوام جنتگ فرستاينده و     ءسياسى پشتون ها به مثابه

 شود. تمثيل می ،غيره
زياد تآکيد  «البروک» ی،تشکيل دو محور قدرت در شمال و جنوب که روى آن دوز  مکان

تماميتت ارضتى افغانستتان را     اًستازنده استت کته نهايتت     ستتراتژى ويرانگترى  اکرد، جزء  می
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 سازد. معروض به خطر می
وجتود گذاشتته استت کته در      ءپا به عرصه ،ديورند در شرايطى در کارزار افغانستان ءجرگه

 ،ندارد. پشتون ها که طى ده ستال  املى پشتون خو ءمدافع داعيه ،حکومت مرکزى ،افغانستان
ه بت کنند و  قياس می ،نيروى اشغالگر را «ا، ن، ب»معروض به قتل عام قواى مهاجم بوده اند، 
هتا داشتته باشتد.     قند کمک را به آن ،ديورند ءاين باور نيستند که مهاجمين در حل معضله

تنور احمقانه استت. فضتاى    ،پشتون ها ءپشتونستان باکشتن پلانيزه شده ءتنور تحقق داعيه
بيش از  ،مذهبى ضد قواى خارجى -جنگ شده است. مقاومت ملى ءمنبع تغذيه ،عدم اعتماد
 ءکند که با طرح داعيه تنور می «ا، ن، ب»اما ، شدت و حدت اختيار کرده است؛ همه وقت
، جتذب  گرايان مقاومت مسلح افغانى را در محتور داعيته   تواند بخشى از ملی می ،پشتونخوا

تقويتت   وجود آمده از اقليت هاى قومى راه مرکزيت ب ،به موازات آن در شمال کشور کند؛
جتا،   تنتور بتی  ، فتراهم کنتد؛   انشعاب افغانستان را بته شتمال و جنتوب    ءنهايتاً زمينه و نمايد

قتدم اول   ،نبايد غافلگير شد. آگهى از يتک توطئته   ،همه با اين احمقانه و خلاف واقعيت ها.
 ست.ا براى دفع آن

افزار  ءکه از طرح معضله به مثابه در حل جنجال ديورند و اين «ا، ن، ب»افغان ها به صداقت 
قبل  ،که امريکا و ناتو شوند، در صورتی شود، باور مند می استفاده نمی ،ضد منافع افغانستان

 توجه کند  ،به نکات زير ،از همه
 مذهبى. -مين صلح و ايجاد يک محور ملىاصادقانه با مقاومت مسلح براى ت ءمذاکره -1
بته   ،وىه عطاى حق مساوى تنتميم گيترى بته طترف افغتانى در تنظتيم اجنتداى منطقت        ا -2

 پيشبرد داعيه در هم آهنگى با افغان ها. ؛خنوص خط ديورند
 صدور اعلام رسمى مبنى بر تعهد به حفظ تماميت ارضى افغانستان از سوى ناتو. -3
 افغانى.اعطاى حق تنظيم تقسيم اوقات خروج تدريجى قواى خارجى به طرف  -4
در تمديد متوقتى حضتور قتواى ختارجى روى ضترورت      در صورت توافق طرف افغانى  -5

 اشد امنيتى، انعقاد معاهده ميان طرفين در زمينه.
 تفويض حق اخراج قواى خارجى به طرف افغانى در صورت تخلف از احکام معاهده. -1
 دو طرف خط ديورند. ءتنظيم و تطبيق ماستر پلان رشد اقتنادى مناطق جنگ زده -7
حايل تحت کنترول امنيتى و اقتنتادى ملتل متحتد در     ءايجاد يک منطقه ءتدارک زمينه -2

 سوى خط ديورند. مناطق قبايلى آن
 که سلامت افغانستان را تواند در رفع نگرانى افغان ها از ناحيه بالقوه ای اتخاش تدابير فوق می

ميان طرف هتاى شيتدخل بته قنتد حتل       ل راو فضاى باور متقاب کندکند، کمک  تهديد می
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 وجود بياورد.ه ب ،وىه معضلات منطق
به خرچ بدهد و  ،تلاش صادقانه براى پايان جنگ در افغانستان ،اگر قواى ا تلاف بين المللى

   ايتن ميترا  شتوم بتاز مانتده از استتعمار انگريتز را بته نفتع مناستبات نيتک             ،ديورند ءمعضله
ن و پاکستان و نهايتاً صلح دوامدار در منطقه، حتل کنتد، افغتان هتا     گى ميان افغانستاه همساي

 ءاز جنايات وحشتتناک مرتکتب شتده    «بخشى» ،حاضر خواهند شد با حق شناسى و اغماض
 ،بته مراجتع قضتايى بتين المللتى      ،مکمل ءدوسيه ،در غير آن ؛جنگى قواى ا تلاف را ببخشند

 ارجاع خواهد شد.
 

 فرانسه
 2111اپريل  2
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 ديورند و عواقب ناگوار آنخط 
 (عبدالعلى نور احرارى)تقريظ 

 
ه شتايى مشتغول بتوده و روز بت    گکشوره ب ،کشور هاى انگليس و روس در طى قرون گذشته
 ،ها در اواخر قرن هجدهم ميلادى که انگليس روز بر متنرفات خود مى افزودند. پس از آن

 ،م1242انستان دوختنتد و در ستال   هاى مربوط افغ خاکه بر هندوستان تسلط يافتند، چشم ب
از پيکتر اصتلى    ،شتد  که به بحر راه داشت و جزء خاک افغانستان شناخته می را ولايت سند
کشتمير و   ،پنجتاب را از آن ختود ستاختند و در پتى آن     ،دنبال آنه جدا کردند و ب ،وطن ما

معاهتدا  »موجتب  ه بت  ،م1279کته درستال    تتا آن  ؛کويته و پشاور بته تنترف ايشتان درآمتد    
تسخير نمودند. در طى مدت زمانى کته   ايالات کرم و درا خيبر و مناطق ديگر را ،«گندمک
بر سر تنتاحب   ،گان ماه دادند، شاهان و شاهزاد ادامه می ،شايى خودگکشوره ها ب انگليس

براى کشور متجاوز  قتل و قتال حريفان و مردم خود مشغول بودند و زمينه راه ب ،تاج و تخت
خوردند، به ترکستان روس  شکست می ،ساختند و چون از حريف خود مساعد می ،انگليس

امير بختارا  ه ب ،م1212که امير عبدالرحمن خان درسال  چنان ؛پناه مى بردند ،دربار ايرانه يا ب
 ،مستمرى از جنرال کافمن روستى  در آن ديار با اخذ حقوق معاش مدت نه سال راو  دپناه بر
 گذراند. گى میه زند
هتاى گترم    هواى رسيدن بته آب به ولت روس نيز دست کمى از دولت انگليس نداشت و د

 ،طتور اوستط  ه ادامته داد و بت   ،سوى جنتوب ه لشکرکشى به ب ،مدت چهار قرنه ب ،هندوستان
ستاخت. درستال    ختاک ختود متی    ءرا ضميمه کرد و آن پيشروى می ،مايل مربع 55روزانه 
ايشان قرار گرفتت.   ءتحت الحمايه ،و امير بخاراها در آمد  تنرف روسه تاشکند ب ،م1215

ستوى جنتوب، هتراس و تشتويش دولتت      ه آن بت  تتزارى و فتوحا ءهاى روسيه لشکرکشی
 نزديک شده بودند. ،سرحدات افغانستانه ب ،ها زيرا روس ؛رديدگموجب  انگليس را
 ،م1212د. ايتن پيشتنهاد درستال    يپديد آ ،دولت دو ( ميان قلمرو هرBuffer Stateحايل )

 ءجزء منطقه ،پذيرفت که افغانستان اين امر را ،مورد قبول دولت روسيه قرار گرفت و روسيه
شناخته شود. مشکل ديگرى که بروز کترد، بتر ستر     ،طرف و خارج از حوزا نفوش روسيه بی

بخشى از آن مناطق را که در ستاحل راستت رود    ،زيرا افغانستان ؛مناطق روشان و شغنان بود
 ختاک  حتى بر ،که دولت بخارا در حالی ؛دانست آمو قرار داشت، جز ى از خاک خود می

ميان دولت روسيه  ،ين بارها نيز ادعاى ارضى داشت. مذاکرات در هاى ساحل چپ رود آمو
يعنى اصتلى دعتوى،   کته طترفين   بتدون آن  ند؛ادامه يافت ،م1273م تا 1219و انگليس از سال 
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طرف توجه شتخص   ،که موضوع تا اين ؛دولت افغانستان و بخارا، در جريان قرار داده شوند
فينله بر آن شتد کته افغانستتان از     ،دولت انگليس ءموافقهه قرار گرفت و ب ،امپراطور روسيه

و نظتر نمايتد،    صترف  ،دست بردارد و بخارا از بدخشان و واخان ،«شغنان»و  «روشان»مناطق 
شود، سرحد بين دو دولتت متذکور قترار     ناميده می «درياى پن »منطقه  ،رود آمو که در آن

خان و دولت انگليس به تشن   پس از اين تاريخ، از يکسو مناسبات ميان امير شير علی گيرد.
ختان و ستردار محمتد     سردار محمتد يعقتوب  )پسرانش و ميان امير  ،يد و از سوى ديگريگرا
  ،تنرف در آوردنده ب هرات رفتند و آن ولايت راه م از کابل ب1271ال که درس (خان ايوب

    پستر هفتت    قتبلاً  ،ختان  آن بود کته اميتر شتير علتی     ،خنومت پديد آمد و علت اين رويداد
هر چند بتاوجود اصترار    .را به وليعهدى خويش برگزيده بود (شهزاده عبدالله جان)ساله اش 

 ،رسميت شناختن وليعهتدى شتهزاده عبتدالله جتان    ه ها از ب انگليس ،«امباله»امير در کنفرانس 
ورودهيتات روستى بتود کته در      ،ديگرى که عامل ايتن تشتن  شتد    ءمسئله سرباز زده بودند.

و چند بار  همدتى را در کابل گذراند ،گستاوارد کابل گرديد که تا اواخر  ،م1272جولاى 
 ،خواستت بتا دولتت روستيه     و اميتر متی   هنمتود ملاقات محرمانه  ،خان دربار امير شير علیه ب

کابل، ه امضاء برساند، اما چون سياست دولت روسيه بعد از اعزام آن هيات به ب معاهده اى را
نتوعى آشتتى سياستى بتا     ه م( تغيير کرد و بت 1272جولاى  13جون تا  13در کانگرس برلين )

اطتلاع   ،متى ختود در کابتل   سفير اعزاه ب ،ها از اين موضوع روس ،انگليس دست يافته بودند
معاهده اى بامضاء نرسيد و  ،يناخوددارى کند. بنابر ،دادند تا از امضاء هر نوع معاهده با امير

تاشتکند  ه بت  ،1772آگست  23امير راباسخنان چرب و نرم بفريفت وخود در  ،نمايندا روسيه
ه قتواى انگلتيس بت    ،م1272نتوامبر   21در  تتا  ، باعث شدندبرگشت. اين مسئله و مسايل ديگر

د مديد، پسرش مح خان که تاب مقاومت درخود نمی کشور ما هجوم آورد و امير شير علی
حيث ه خان را که در زندان بود و حواس و مشاعر خود را تقريبا از دست داده بود، ب يعقوب
ر هستپار متزار شتريف    ، هتا  روس اميد کسب کمتک از ه تعيين نمود و خود ب ،سلطنهلنايب ا
گونته   هتا هتي    خارج نمايد، ولتى روس  ،ها را از افغانستان ليسگها، ان کمک روسا شدتا ب

گتى  ه ستال  52عمتر  ه ب ،م1279نکردند و او با کمال ياس و نا اميدى در فبرورى  وا کمکى با
 وفات يافت. ،در مزار شريف

فتته  گر ها که کابل را در محاصتره  خان با اطلاع از مرگ پدر، با انگليس امير محمد يعقوب
باب مذاکره راگشود و سر انجام خود به اردوگاه انگلتيس در   ،حيث امير افغانستانه بودند، ب
ننگتين   ءقترار گرفتت و معاهتده    ،ت قشتون انگلتيس  ررفت که تحتت نظتا   «گندمک»منطقۀ 

 ،هاى ديگرى از خاک افغانستان بخش ،موجب آنه امضاء کردند که ب ،بالاى او گندمک را
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حيث سفير ه ب ،جولاى 24تاريخ ه ب ،لويس کيونارى سر ،همين معاهدهموجب ه ب. جدا شدند
قول فرهنگ در )افغانستتان در پتن    ه اقامت گزيد. ب ،کابل آمد و در بالا حناره ب ،انگلستان

 ستپتامبر  3تاريخ ه سپرى نشده بود که ب ،کابله نيم ماه از ورود او بو  يک قرن اخير(... هنوز
طتور  ه بت  ،مرکتب از لشتکر اردل و لشتکر هراتتى     ،اردوى اميربعضى از دسته جات  ،م1279

رو آوردنتد... کيونتارى چتون عرصته را      ،سوى اقامتگاه سفير در بالا حنتار ه ب ،دسته جمعى
 ازبين رفت. ،برخود تنگ ديد، عمارت نشيمن خود را آتش زد و با همراهان خود

لتوگر   ءجلگته ه زودى بت ه لشتکر انگلتيس بت    انتقام جويى واداشت وه انگليس را ب ،اين وضع
   بتا   ار دوگتاه انگلتيس شتتافت تتا لشتکر متذکور را      ه خان شخناً ب رسيد. امير محمد يعقوب

 را تحتت نظتات قترار    او ،متوقف سازد، ولى جنرال انگليسى موسوم به رابرتس ،عذرخواهى
 سوى کابل پيش رفت و بالا حنار کابل را تخريب نمود. ه ب ،داد و قشون انگليس

جنتگ دوم  »نتام  ه شروع شد که اين جنگ ب ،ها مقابل انگليسه ملت افغان از هر سو بجهاد 
محاصتره در  ه مجبتور بت   ،مشهور است. هر چند انگليس با دادن تلفات زيتاد  «افغان و انگليس

شتهرت   «شتير چتور  »ه بت اينسو در اثر توجه جناب حامد کرزى ه قلعۀ شيرپور )که از چندى ب
خرچ داده، سپس امير ه استقامت ب ،يجاد رخنه در صفوف مجاهدينولى با افته( گرديدند، يا

هندوستتتان تبعيتتد کردنتتد، و ختتود منتتروف متتذاکره بتتا ستتردار ه بتت ختتان را محمتتد يعقتتوب
در متاه فترورى    ،عبدالرحمن خان شدند که بعتد از کستب اجتازه از جنترال کتافمن روستى      

و تحتت شتعار جهتاد عليته      رستيده بتود   ،منطقۀ رستاق قطغنه م از رود آمو گذشته و ب1221
بتا ارستال نامته اى     ،دور خود جمع کرده بود. آغاز مذاکره بتا ستردار  ه ب مردم را ،ها انگليس

ستردار   ،هتا  که انگليس تا آن ؛صورت گرفت ،«شاه بوبو جان»موسوم به  ،توسط خواهر امير
لشتکر  در دربار مجددى که در محضر ستران   1221جولاى  22تاريخ ه ب عبدالرحمن خان را

 اعلان کردند. ،حيث امير افغانستانه تشکيل شد، غايبانه ب ،انگليس و بعضى از سرداران افغان
ستوى  ه لشتکرى بت   بترد، بتا   خان که در هترات بستر متی    سردار محمد ايوب ،در همين وقت

 ءکه در نزديکى قريته  چنان ؛حرکت نمود تا تخت و تاج پدرى را از آن خود بسازد ،قندهار
جنگ سختى ميتان لشتکر انگلتيس و قتواى تحتت       ،1221جولاى سال  27اريخ ته ب ،«ميوند»

شهرت دارد. هر چند قواى  «جنگ ميوند»در گرفت که به  ،رهبرى سردار محمد ايوب خان
فترار گذاشتتند، ولتى در جنتگ     ه رو بت  شکست فاحشتى مواجته و  ا ب ،انگليس در اين جنگ

حمايتتت اميتتر ه رابتترتس کتته بتتختتان در برابتتر قتتواى جنتترال  ستتردار محمتتد ايتتوب ،ديگتترى
شکستت   ،1221 ستپتامبر تتاريخ اول  ه سوى قندهار رفته بتود، بت  ه از کابل ب ،عبدالرحمن خان

 متوارى شد.  ،فراه و هراته خورد و ب
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که همته را اميتر بتا     ندوقوع پيوسته هايى ب پس از پادشاه شدن امير عبدالرحمن خان، شورش
که سرحدات شتمال افغانستتان را کته متورد     رحمى سرکوب کرد و سپس در پى آن شد  بی

  منتئون بمانتد. هتر چنتد در زمتان اميتر        ،ها تهديد روسيه بود، معين نمايد تا از تعرض روس
تعيتين   ،پتن  و آمتو   ءسرحد افغانستان با بخارا از واخان تا خمياب، رود خانته  ،خان شير علی

اميتر در ستال    ،ينابنابر ؛م نبودمعلو ،طور دقيقه شده بود، ولى از خمياب تا هريرود، سرحد ب
وايتل  ا تعيين نمايد. در ،ها تقاضا نمود تا اين سرحد را با روس ،از وايسراى هندوستان 1224
متارچ   31تتاريخ  ه بت  .نتد تنرف درآورده ب را «مرو»شهر معروف  ،قواى روسى ،م1224سال 
    و بتا مقاومتت ستر ستختانۀ جنترال       هجتوم بردنتد   ،«پنجتده »منطقتۀ  ه بت  ،قواى روسى ،م1225

مواجه شدند. درنتيجۀ اين برخورد خونين و جنتگ   ،قوماندان قواى افغانى ،خان غو  الدين
نا برابر که چهار هزار عسکر مسلح و مجهز روس در برابر يکهزار عسکر افغتان فاقتد ستلاح    

 ،حب مننتبان آن شمول جنرال وصتا ه ب ،می جنگيدند، اکثر افراد قواى مدافع افغان ،عنرى
جتدا   ،جام شهادت نوشيده، مقاومت در هم شکستت و منطقتۀ پنجتده از پيکتر اصتلى وطتن      

خم بته ابترو نياوردنتد و پنجتده در      ،ها و نه امير عبدالرحمن نه انگليس ،گرديد. از اين واقعه
 باقى ماند. ،دست قواى مهاجم روس

است. اين  «ديورند» ءيا عهد نامه رسيم بر سر اصل موضوع که معاهده يا مقاوله نامه حالا می
هتا بتر اميتر عبتدالرحمن تحميتل شتد،        از جانب انگلتيس  ،موافقتنامه که تحت فشار و تهديد
، بته  شدهترتيب  ،همت جناب دکتور سيد خليل الله هاشميانه جز يات آن در اين کتاب که ب
امير  ان،افغان یرود. تمام شکر حواد  و وقايع مربوط آن نمیه تفنيل آمده است و لزومى ب
گيرنتد کته چترا ايتن      متی  و ملامتت  باد سترزنش ه ب ،زمان تاکنون عبدالرحمن خان را از آن

جدا کرده است؟  ،وطن -مادر ءرا از بدنه معاهده را امضاء کرده و بخش بزرگى از خاک ما
هتا مبنتى بتر     تقاضتاى انگلتيس  ه خواسته بت  شاهد است که امير عبدالرحمن خان نمی ،تاريخ
زور بتر  ه کتار بت   تن در دهد، و اين ،خواستند بدان گونه که ايشان می ،سرحدات خودتعيين 
       ايتن معاهتده را امضتاء     ،گيتريم کته اگتر اميتر     يتن متی  ا بتر را فترض  تحميل شده است. ،امير
داشتت، متوقعيتى کته از     توانست در موقعيتى که قرار مى افتاد؟ آيا می یکرد، چه اتفاق نمی
 اميتر محمتد يعقتوب    ،برد، از سوى ديگتر  سر میه الفين داخلى خود بسو با دشمنى مخ يک

خان در هندوستتان در حمايتت دولتت     خان، پسران امير شير علی خان و سردار محمد ايوب
توانست ايشان را جانشين اميتر   خواست می که انگليس می یانگليس قرار داشتند، و هر زمان

وى  قواى مجهز عسکرى يا قتواى قتومى کته از    با کدام ،عبدالرحمن گرداند، و افزون بر آن
ها گذشته، خطر بزرگ تهتاجم و   قادر بود با دولت انگليس بجنگد؟ از اين ،طرفدارى کنند
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کرد، در  تناحب کرده و ولايت هرات راتهديد می تعرض قواى روسى که منطقۀ پنجده را
 ،آن در شترق  که منلاى تاريخى هرات کته ستاختمان   چنان ؛بسيار محسوس بود ،زمان آن

 ،امر امير عبدالرحمن خانه هرات بود که ب روس ها عليه خاطر همين تهديده نظير نداشت، ب
         اميتر   ،کترد و ماننتد ستلف ختود     ايتن معاهتده را  امضتاء نمتی    اميتر،  منهدم گرديد. هتر گتاه   

هتا   رفتت، آيتا انگلتيس    مزار شريف میه ب ،ها روساز اميد کسب کمک ه ب ،خان شير علی
           سرنوشتتت اميتتر ه ستتى ديگتتر را جانشتتين وى نمتتى ستتاختند؟ و اميتتر عبتتدالرحمن ختتان بتت  ک

شد؟ اگر کسى خودش را در جاى امير عبدالرحمن خان قراردهد  مواجه نمی ،خان شير علی
بتار ننتگ    ،حيث امير دست نشاندا انگلتيس ه زمان را در نظر بگيرد و بخواهد ب و شرايط آن
 کشند، شايد همان کتارى را  می کسانى اين بار سنگين راامروز، که  نبکشد، چنا تاريخى را

از  ، انتظتارى بيشتتر  از يک امير دست نشتانده  .کرده است ،کرد که امير عبدالرحمن خان می
متزار شتريف   ه که ب بدون اين ،ست که امير عبدالرحمن خانا اين ،ديگر ءاين نيست. فرضيه

 در آن ؛داد اعتلان جهتاد متی    ،هتا  د، عليته انگلتيس  استعانت بجويت  ،برود، و از دولت روسيه
رسيد و شايد روستيه و   نظر میه بسيار ضعيف ب ،ش در آن شرايطا احتمال پيروزی ،صورت
بتاقى   ،اثرى از افغانستان ،کردند، و امروز تقسيم می ،ميان خود خاک افغانستان را ،انگلستان
 نمى ماند.

  خط ديورند
در واقع ميرا  شوم و نا ميمونى ست که امير عبدالرحمن خان  ،خط تحميلى ديورند ءمسئلۀ
ما رسيده است. متاستفانه در  ه ب ،انتقال يافت و تاکنون ،نسله جا گذاشت و نسل به ب ،از خود
کته تشتکيلات عتريض و     چنتان  ؛سرمايه گتذارى صتورت گرفتت    ،روى اين مساله ،گذشته
 نتد کار آمتده بود  روی ،همين منظوره ب ،هاى وزارت قبايل يا وزارت سرحدات ناما طويلى ب

همتين موضتوع ستت کته      ،از آن گذشتته  ند؛مى بلعيد که بخشى از بودجۀ سالانۀ وطن ما را
        برختورد و جنتگ    ءحتتى بتارى بته آستتانه     مناسبات ما را بتا پاکستتان تيتره و تتار ستاخت و     

 رويا روى کشانيده بود که قطع مناسبات سياسى را در قبال داشت.
 ش(، دولتت آن ت هت 1321م )1947سياسى جهان در ستال   ءصحنهه بارويکار آمدن پاکستان ب

وزير  ،که على محمد خان گونه ادعاى ارضى را عنوان نکرد. از نامه ای هي  ،وقت افغانستان
 ،ارسال داشتته  ،امور خارجه در حکومت صدر اعظم شاه محمود خان، عنوانى سفير انگليس

اشتاره   ،ستوى ختط ديورنتد    گتان آن ه حق تعيين سرنوشت باشتند ه مى آيد که وى فقط ب بر
ه بت  ،تشکر از جناب استاد فضل غنى مجددى که اين نامته را از آرشتيف لنتدن    -کرده است 

وقتت دولتت افغانستتان را     دسترس استاد هاشميان گذاشت که سياست آنه دست آورده و ب
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ش ت هت 1321-4-17تتاريخى   ءامته در بخشى از اين ن - کند روشن می ،ندرويدر قبال قضيۀ د
 خوانيم که  م است، می1947که منادف با سال 

داخل مملکت محروثه )محروسته(  ه الحاق افاغنۀ آزاد و افاغنۀ ولايت سرحد را ب ،افغانستان»
فقط مسالۀ تعيتين   ، منتفى است؛موضوع ادعاى ارضى ،بنابراين«. خواهش ننموده است ،خود

 تواند مطرح شود و بس.  می ،خط ديورندسوى  حق سرنوشت براى مردم آن
خود قيام نموده و اعادا حقوق که مردم، زمانى  ،«خود اراديت»مسالۀ تعيين حق سرنوشت يا 

جاى ه ب ،که خود شان مانند سنگ سنگين نه اين ؛مانند مردم کشمير و فلسطين وغيره ؛نمايند
 راه اندازيم.ه و سر و صدا ب داد و فرياد بکشيم ،خود بنشينند و ما براى اعادا حقوق شان

راه  ،قايم کرده است کته در قبتال ايتن قضتيه     اين نظر را ،ين اثر مهمايکى از دانشمندان در  
مراجع يا محتاکم بتين المللتى کشتاند.     ه تا بتوان قضيه را ب ند،جستجو شود ،هاى حل حقوقى

 ،بتود  مکتن متی  زيترا اگتر چنتين کتارى م     ؛رسيد نظر میه نظر بسيار خوبى ست، ولى بعيد ب
  خنوص آنانى که با چنتگ و دنتدان از ايتن قضتيه دفتاع      ه بو  ،هاى گذشتۀ افغانستان دولت
مراجع شينلاح ه ب ،کردند، آرام نمى نشستند و ماجرا را در پرتو اصول و موازين حقوقى می

 کشاندند. می ،جهانى
پتيش کشتد و بتا     را است که اين مستاله از آن تر و ناتوان تر  ضعيف ،امروز دولت افغانستان

چنان سست و زبون و  ،در برابر پاکستانزيرا  ؛راه حل عادلانه برسده کنار بيايد و ب ،پاکستان
تواند از اراضى اين سوى خط ديورند در برابر حملات مکترر   بى روحيه است که حتى نمی

ى ستو  چته رستد بته آن    کند؛ها که باعث تلفات مالى و جانى گرديده است، دفاع  پاکستانی
پاکستان است که کشتور   زکرديم، امرو ما دعواى پشتونستان می ،خط ديورند. اگر تا ديروز

 ،خواند و بر سر اين مساله باکشور هاى انگليس و امريکا عمق استراتيژيک پاکستان می ما را
 معامله مى نشيند.ه زند و ب چانه می

 ،هتاى امريکتا و انگلتيس    ميتانى دولتت   ستت کته پتا در   ا آن ،حتل  هيگانه را ،نگارنده ه نظرب
ه راه بت  ،بتوان قانع ساخت که با آوردن فشار بتر پاکستتان   ها را صورت گيرد، اگر اين دولت

که  مگر آن ؛مساله همچنان لاينحل باقى خواهد ماند ،غير آن برسد، خوب و در حل عادلانه
 ؛صترفنظرکند  ،هاى خود دست بشويد و از همه ادعا ،افغانستان از اين ميرا  شوم و ناميمون

 مى نمايد.  هم ناگوار که آن
 تغييتر دهنتد، در آن   در پتى آن باشتند کته نقشتۀ جهتانى را      ،هتاى بتزرگ غترب    اگر دولت
قامت کشتور متا هتم    ه ب د ماند و حتماًنحال خود باقى نخواهه ب ،سرحدات موجوده ،صورت

پن آقتاى  خواهيم ديد که اين جامه چون چت  ،صورت کوک کرده اند. در آن ،جامه اى خام
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 نه؟ يا راست خواهد آمد و ،قامت ما بر ،حامد کرزى
ايتن معضتله راکته در    ر منظور سراغ راه حتل بت  ه اقدامات شمارى از دانشمندان صاحب نظر ب

گيتريم و   فتال نيتک متی   ه مطترح خواهتد شتد، بت     ،در گرد هم آيتى لنتدن   «ديورند ءجرگه»
دست ه نتاي  مثمر و مفيدى ب ،کنفرانسنيم کاسه نباشد، و از اين  اميدواريم که کاسه اى زير

 آيد.
  )همين کتاب(  «کشنرى ديورنديد»و اما دربارا کتاب 

اسناد زيادى که بسيار بکر و ارزشمند  ،براى موضوع خط ديورند جناب استاد هاشميان واقعاً 
   طرفتى و   جمع آورده انتد و هتم نظترات صتاحب نظتران را بتا کمتال بتی         ،در اين کتاب ندا

فتردى را کته از پتدر    ه استناد تتاريخى منحنتر بت     ،نقل کرده اند و افزون بر آن ،دارى امانت
ه گان قرارداده انتد. ايتن کتتاب بت    ه در معرض مطالعۀ خوانند ،ار  برده انده واجداد ايشان ب

د، کتابى جامع وهمه جانبه دربتارا جنبته هتاى    نشخنى دار ءى اندک مطالبى که جنبهااستثن
 «ديکشتنرى ديورنتد  »را  تتوان آن  ورند است که بتدون شتک متی   تاريخى و حقوقى خط دي
 را خواهانم.  خواند. توفيقات مزيد شان

 
 والسلام

 2111اپريل  1
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–

“Examining the Durankd Agreement within Law and Politics”. 
(May 19, 2010). 
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–

Amanullah “had been successful in the third Anglo-Afghan 
War primarily because of the assistance he received from 
Afghan tribes in the ‘independent tribal belt’ of the Frontier.” 
(Ludwig Adamec, Afghanistan Foreign Relations, 1973, 
quoted in Zirakyar, Examining the Durand Agreement, op.cit.) 
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 ،خوود  نشرات در هند مطبوعات... بودم مطبوعات مستقل رياست وکيل ،٧٢٩١ سال در من"
 موي  ياد ،افغانستان ءقضيه نام به را[ "افغانستان و برتانوى هند ميان سرحدى موضوع"] ءقضيه
 جواى  هبو  کوه  نمودم پيشنهاد[ رشتيا] من. شد مي تمام گران خيلى ما براى ،نام اين که کردند
."بوود  ٧٢٩١ سوال  ،پشتونسوتان  نوام  پخش شروع... بناميم( پشتونستان) را نآ بايد ما ،نآ

/

 سيا يک پيکر آب و گل استآ
 ملت افغان در آن پيکر دل است

–

Illegal, invalid and immoral 
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ين حودود سورحدات افغانسوتان بوا     يتعکه زنده باشم در مورد  خرين روزيآخلف من، تا ه ب»
    هوا را جوواب    نآگواارم و ناموه هواى     روم و همچنوين موي   يک قدم پيش نمي،هند برتانوى

ينده آاميد دارم فرزندانم که در  .گويم که جبرى و تحميلى بودن اين قرارداد ثابت باشد مي
 ،قرارداد شايسته که از حق خود دفاع و با نقدر قدرت تهيه کنندآند نابتو ،يندآروى کار مى 

  «حدود افغانستان را تعين کنند.

ادى آزاز حوق  و بيدار شوده   ،مردم هندو و مسلمان ،قريب ءدر آيندهکه کنم  من فکر مي...»
مد. هندوسوتان هنود و   آوجود خواهد ه دو هندوستان ب ،ه احتمال قوىبدفاع کنند و  ،خود ها

هم سرحد و شايد باعث درد سر مردم وطن من  ،با کشور ما ،هندوستان مسلمان. هند مسلمان
 «و فرزندانم شود.
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 مقدمۀ مولف
 

 مرحوم سيد کريم پاچا، که متن او  ،پسر کاکايم ههمرا ،پانزده ساله بودم که در فنل زمستان
ده ها منتظرين با کالاى وطنى )لنگى و شالکى(، خواندم، از سرحد دکه در جملۀ  را لالا می

از آنجا در عقب يک لارى روندا پشاور، شب  ، داخل قلمرو انگليس شديم؛بدون پاسپورت
هاى پشاور در قلعۀ يکى از خوانين منطقه مانديم و روز بعد با صد عتدد نهتال    را در نزديکی

نزديتک  ه د، برگشتتيم. لارى بت  در عقب يتک لارى تهيته ديتده شتده بتو      )لال مالته( که قبلاً
پياده سترحد  و ، ما پا ندشد اينجا و آنجا ديده می ،چند نفر انگليس .سرحد دارى توقف کرد

منتظتر لارى   ،عبتور کترديم و در ختاک ختود متا      ،را از طريق خط منتظرين بدون پاسپورت
دريتاى   د. آبنت کنتار دريتا در ولستوالى سترخرود پايتان ک     ه هتا را بت   مانديم تا برسيد و نهال
قريتۀ   هتا را توستط استپ و مرکتب تتا      مرا به پشت برداشتند و نهال .سرخرود تا حد زانوبود

 شد. غرس می ،رساندند که در آنجا در باغ خاندانى ما «شمشه پر»
رفتت، در   و پشتاور متی   «صوبه»دوبار ازهمان راه )مردم رو( به  -يکى یپسر کاکايم که ماه

کترد و   من معرفتى متی  ه ب بر، لوارگى، جمرود وغيره رامواضع مختلف از قبيل خي ،طول راه
در  که شب را . مو سپيدی«اى کُلِش خاک خود ماست»  گفت سرخرودى می ه لهجۀ دریب

و او نواسته هتايى داشتت     خواندند می «خان لالا»يا  و «جلال خان لالا»را  منزلش مانديم، او
هتا پرستيدم    ند. من از آنددا ولى به پشتو جواب می ،فهميدند می ه سن و سال من که دریب

اى کُلِتش ختاک ختود    »گويتد   امتا لالايتم متی    ؟ميها راديتد  که در راه در چند جا انگليس
دشتنام   ،کنيد؟ جوان بچه ها بته آواز بلنتد   طور گذاره میه ها چ انگليس هشما همرا «.ماست

و  ندمتوجه ستاخت  در مجلس راهاى حاضر  که کلان ندها حواله کرد به انگليس یهاى غليظ
آنگاه خان لالا مرا مخاطتب   ؛رساندند ار ها سوال مرا به آن ،پرسيدند، جوان بچه ها علت را

  ندحافظه ام مانده اه هميشه ب ،قرارداده چيز هايى گفت که کلمات شيل او
«

» 
     چند بتار در دورا تستلط انگلتيس و پاکستتان، متن بته پشتاور، لاهتور و کراچتى           ،بعد از آن

شنيده بتودم، هميشته در    «جمال خان لالا»سال قبل از زبان  12رفته ام، ولى همان شهنيتى که 
 ون در هر دو طرف خط ديورنتد زنتده و جتاودان مانتده، و پشتتون     شهن فرد فرد افغان و پشت

مى ديدند. ثبوت ايتن   همان نظر مى بينند که انگليس راه نيز ب هاى صوبه سرحد، پاکستان را
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 ءترجمته  باشد که در يک قسمت اين رساله با درج می ،واقعيت در بيانات دانشمندان پشتون
 گذرد. از نظر شما می ،درى آن
قرارداد ديورند توسط امير عبدالرحمن خان، عوام افغانستان از جوالى و دهقان  یامضابعد از 

 «ديورنتد »و  «صتوبه سترحد  »سواد گرفته تا گلکتار و دکانتدار، بتا اصتطلاحات      و سپاهى بی
طبقۀ باسواد و  .نسل به نسل انتقال داده اند «حق تلفى»و  «ظلم»معنى ه را ب آشنايى داشته و آن
کار ه ب ،با عين معنى را «خط ديورند»و  «قرارداد ديورند»اصطلاحات  علاوتاً ،چيز فهم کشور

 معلوماتى نيز در زمينه داشته اند. ، کمابيشطور نسبىه برده، ولى ب
قترارداد ستابق ديورنتد در     ،حضرت امان الله ختان يکه در آغاز دورا سلطنت اعل جا ی از آن

هتي  کتتاب يتا رستاله اى      ،يتن دوره اد، در عين شکل قبتول شتده بتو   ه معاهدا لاهور پندى ب
هتا، بتراى    گى افغانه گى و اثرات سياسى و اقتنادى اين قرارداد بالاى زنده گونه دربارا چ

 تاليف و تدوين نشده است. ،تنوير مردم افغانستان
 ،از متردم افغانستتان   ،سال اول سلطنت سلالۀ نادرى، حقتايق تتاريخى و سياستى    21در دورا 

سال صدارت محمد هاشم  17در عنر سلطنت محمد نادر شاه و  ند.شد اشته میپنهان نگه د
پترس و پتال    ،، حق نداشتند در مسايل سياسى و سرحدى19خان، مردم افغانستان، مانند قرن 
رژيم نادرى بته زايتل ستاختن قنتدى      علاوتاً ؛نتوانست کار را کنند، و کسى هم جرات اين

همه رويداد هاى مهتم دورا ده ستالۀ ستلطنت امتانى از تتواريخ، کتتب درستى و مطبوعتات         
پلان ختود را بتراى    ،م که دولت برتانيه1941آن تا سال ربناب ؛باشد کشور، ملزم و مسئول می

هندوستتان   ءيهها بين هندو و مسلمان براى تجز آزادى هندوستان اعلان کرد و متعاقبا جنگ
کلى ختاموش بتود. جنتگ در هندوستتان     ه خواهى مردم افغانستان ب ، صداى حقندآغاز يافت

جنتبش و   ،رايتان افغتان  گ براى ايجاد يک کشور نو بنياد مسلمان در نتيم قتاره، در بتين ملتی    
  ،«شتود  کته گرفتته متی    شود، بل داده نمی ،حق»اساس مقولۀ ه وجود آورد که به تحريکى ب

خواهى از دستت   قيام ملى مى انجاميد، اما اين چانس حقه با پشتيبانى حکومت ببايست  می
ستال  ء نامته ) .خوانيتد  را با اسناد و روايات موثق در متن اين رستاله متی   رفت که تفنيل آن

 ،ستفير برتانيته در کابتل    یعنتوان  ،وزيتر امتور خارجته    ،ش مرحوم على محمد خانت ه 1321
 وضاع وقت است(گر ا، بيان122 ءصفحه 1نمبر ءضميمه
هتا   خواهى افغان داعيۀ حق ،هاى سردار شاه محمود خان و سردار محمد داود خان حکومت

طرف خط ديورند، تا آخر تعقيب  هاى آن را در چوکات اعطاى حق خود اراديت به پشتون
تناويب ولسى جرگته و لويته جرگته پيرامتون الغتاء و عتدم رستميت داشتتن ختط           .کردند
کتدام رستاله يتا نشتريه اى پيرامتون       ،هاى وقتت  ، اما از طرف حکومتشدند، صادر ديورند
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جانبى افغانستان، طبع و نشر نشد، و نه اين ه گى حق به گونه سوابق تاريخى خط ديورند و چ
تتا نستل جتوان از     ؛شتامل ستاختند   ،هاى درستى مکاتتب   کتاب موضوع مهم و حياتى را در

، يکتى از  یدو کتتاب تتاريخ   وشتره در جرايتد   مقالات شخنى منت) .شدند آگاه می ،حقايق
تشبثات شخنى پذيرفت که هر  ءمثابهه توان ب می مرحوم رشتيا و ديگرى از مرحوم غبار، را

همته جهتات قترارداد ديورنتد را بته       ،مرحوم غبتار  روشنى انداخته، خنوصاً ،کدام در زمينه
 (گزارش داده است ،تفنيل

متردم افغانستتان بتراى محتو      ءستاله  14و جهتاد   اشغال افغانستان توسط لشکر سر  شتوروى 
ه زم و برون ساختن لشکر متجاوز شوروى و مهاجرت کتله هاى بتزرگ بت  يکردن تخم کمون

اشغال دوبارا افغانستان توستط قتواى   ه خارج، سپس رکود پنجسالۀ دورا اختناق طالبان، که ب
ديورند  ءزايل ساخت و داعيهها  خواهى تاريخى را از افغان امريکا و ناتو انجاميد، مجال حق

 فراموشى سپرده شد. ه ب طبعاً
ک تبتار، در يتک   يت متتين، يتک افغتان تاج   ميتر  آقتاى محمتد صتديق     ،2111در ماه جولاى 

را پيشتنهاد کترد و در ستومين تکترار متاهوار       «ديورنتد  ءجرگته »طترح   ،پروگرام تلويزيونى
ستتار الحتاق دوبتارا اراضتى     خوا ،تلويزيونى اين طرح، معلوم شد که آقاى متتين و رفقتايش  

         ،يتتن بتتاب و مستتايل ديگتتر اد. در نختتاک افغانستتتان ميباشتت ه شتتامل در قتترارداد ديورنتتد، بتت 
ه يتک گتروه بت    .ه انتد تبارزيافتت  ،هاى مقيم امريکتا  از جانب افغان یعکس العمل هاى مختلف

ى جرگته  اساس فينلۀ رسمى ملت افغان )تنويبات ولسر پيشنهاد کرد که ب ،شمول هاشميان
 و لويه جرگه( از داعيۀ الحاق صرفنظر شده و از داعيۀ اعطاى حتق ختود اراديتت بته پشتتون     

            لتذا   هتا، حمايتت شتود؛    استاس تقاضتاى ختود آن   ر هتم بت   طرف خط ديورنتد، آن  هاى آن
   پيتروى نمايتد. آقتاى متتين و رفقتاى او       ،بايد از تقاضاى حق خود اراديت «ديورند ءجرگه»

حدود نيم قرن سپرى گرديتده و نستل جديتد     ،طرف از فينله هاى سابق د  از يکگوين می
منظتور  ه بت  «ديورنتد  ءجرگته »تجديد نظر نمايد؛ از جانتب ديگتر،    ،حق دارد در زمينه ،افغان

تهيته و   قتبلاً  ی،طرح شتده، هتي  نتوع پلانت     ،مذاکره و غور و جستجوى يک راه حل معقول
ها، با مشوره با بترادران پشتتون، تنتويب     جرگۀ افغان را که تنويب نگرديده، هر داعيه ای

هاى مهاجر در امريکا، مشتمل بر پيتروان شتوراى    گروه ديگر افغان کند، تعقيب خواهد شد.
ها  اين .باشد که ضديت و دشمنى با نام و فرهنگ قوم پشتون، می نظار و مخالفت شديد، بل

مجزا از پاکستان، شديدا مخالف بتوده،  حق خود اراديت يا تاسيس يک پشتونستان  ءبا داعيه
          طتترف ختتط ديورنتتد را پاکستتتانى و اراضتتى پشتونستتتان راجتتزء پاکستتتان   هتتاى آن پشتتتون

در حتال   ستت کته   یيهتا  باشند.گروه سوم، افغان شمارند و طرفدار ستاتسکوى فعلى می می
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بايد انتظار کشتيد   گويند ها می اين .باشند نمی ،ديورند ءطرفدار مطرح ساختن قضيه حاضر،
کار  روی ،يک حکومت ملى ؛خاتمه يا بد ،امريکا و ناتو( در افغانستان لتا وضع فعلى )اشغا

ا اشتتراک حکومتت و   داختل افغانستتان و بت   ء ديورند در قضيه ءآيد، آنگاه تنميمى در باره
دست ه ست که طرفدار ب یيها شامل افغان ،گرفته شود.گروه چارم ،هاى تمثيلى ملت رگانا

           رستتميت شتتناختن ختتط ديورنتتد، ر مقابتتل بتتن يتتک بنتتدر بحتترى بتتراى افغانستتتان، در آورد
باشتد،   نظر داکتر صاحب محمد حيدر خان که طرفدار دسترسى به بحتر آزاد متی   .باشند می

 نشر شده است. ،ين رسالها شمول اعضاى شوراى نظار، دره ممثل نظرات گروه چارم، ب
توان ممثل گتروه پتنجم دانستت کته التيتام ايتن زختم         می م سيستانى رانظر استاد محمد اعظ

سوى ختط در يتک ريفرانتدم عمتومى      اين سوى خط و ناسور را مطابق خواست مردمان آن
 گويد اگتر پشتتون   کند، و می پيشنهاد می ،زير نظر ملل متحد و دوستان بين المللى افغانستان

اى آزادى خود قيام کنند، متردم افغانستتان   خود شان خواسته باشند و بر ،طرف خط هاى آن
 ،يتن رستاله  ا در ،باشند. نکات مهم نظر استاد سيستتانى  ها می کمک و حمايت آنه مکلف ب

 ند.اقتباس شده ا
ديورنتد در جرايتد و    ءکه پيرامتون ستوابق قضتيه    از عکس العمل هاى فوق الذکر و مقالاتی

  مشتاهده  ه بت  ،ضتد و نقتيض يکتديگر   شده، مدعيات  رهاى برون مرزى نش مجلات و پورتال
قراداد و نقشۀ خط ديورنتد، هتر دو را    ،گويد امير عبدالرحمن خان   يکى میمثلاً ؛دنرس می

گويد قرارداد را امير امضاء کرده، اما نقشه را امضاء نکرده؛ سومى  امضاء نکرده؛ ديگرى می
يعنتى سترحد    ،تطبيتق نشتده  گويد نقشۀ ديورند اگر هم از طرف امير امضاء شتده باشتد،    می

قترارداد ديورنتد را مغتاير قتوانين      ،گروه ديگر؛صورت نگرفته است ،بخشى و علامه گذارى
 ءقترارداد و نقشته   ،عتدا ديگتر   ؛ ومی کننداقامه  ،بين المللى دانسته، اسناد و دلايلى در زمينه

ز نظريتات گتروه   هتايى ا  خواننتد و... مثتال   را تحميلى، ظالمانه و غاصبانه می هر دو ،ديورند
 هتا را  نتان محتترم بايتد آن   طاقتبتاس شتده کته همو    عينتاً  ،هاى فوق الذکر در متن اين رساله

 بخوانند.
ه اين نتيجه رسيد که به همه نظريات متفاوت و بعضا نقيض يکديگر، اين قلم ب از مشاهدا اين

جوانان افغان در  ا، خنوصاً عدا قليل دانشمندان افغان در مهاجرت، اکثر افغانه ى يکااستثن
 ،ديورنتد  ءقضتيه ه مربتوط بت   ءهاى داخل افغانستان، از حقايق همته جانبته   مکاتب و پوهنتون

طرفانته و جتامع، کته     ، بتی ه شيوا اکادميتک درست خبر ندارند، و بايد رساله اى تهيه شود ب
 ايتن ه خلاى نبودن يک کتاب درسى را تاحدى پر بسازد. با چنين نيتى، از مدت چهار متاه بت  

مقاله اى  ،دربارا قضيه ديورندکه  یيطرف به ريسرچ و تحقيق و تدقيق پر داخته ام و بهر جا
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 را از نظر گذشتانده ام. يافته ام، آن
هتتا. نظتترات  يکتتى ستتوابق تتاريخى، ديگتترى نظتترات افغتتان   دو جنبتته دارد ،ديورنتتد ءقضتيه 

 ولى ستوابق تتاريخى را   ند،منعکس گرديده ا ،ين رسالها دانشمندان افغان تا حدود امکان در
ديورند  ءآشنايى داشتم و آنچه غبار در قضيه قبلاً ،بايد در تواريخ پاليد. با تاريخ مرحوم غبار

ستطحى   اما سراج التواريخ را قتبلاً  ند،منعکس گرديده ا ،ين رسالها نوشته، نکات مهم آن در
 1211حتدود   - را نجلتد دوم و ستوم آ   ،ديورنتد  ءارتباط قضتيه ه بار ب اين ؛مرور کرده بودم

ديورند  ءمکمل قضيه ،دقيق مطالعه کردم و متلفت شدم که جلد سوم آن ديکشنرى - صفحه
امانتت   ،آن مرحتوم  .دعا کردم و آفرين گفتتم  ،به شاد روان فيض محمد کاتب هزاره .است
رعايت کرده، واقعات و رويداد هتا را بتا شکتر صتدها نتام و       ،علىاحدا ه را ب «واقعه نگارى»

پن  يا شش سطر،گاهى نتيم صتفحه و گتاهى     ،ع روزمره، گاهى دريک صفحهوصدها موض
صفحۀ جلد سوم سراج التواريخ،  154يادداشت نموده است. من از بين  يک صفحه يا بيشتر،

سپس واقعات مربوطه  ؛نمودمقضيۀ ديورند راکاپى ه واقعات مربوط ب ءشامل همه ،صفحه 74
هتر يادداشتت را    ،ها را طبقه بنتدى نمتوده   را از هر صفحه قيچى کردم، آنگاه اين يادداشت

      صتفحه تهيته گرديتد     22 ،جتادادم کته از مجمتوع آن    ،زيريک عنوان مشخصه تاريخ وار ب
ما ايتن  که شت  –موضوعات متفرقه  ،صفحه 4قضيۀ ديورند و ه مربوط ب مستقيماً ،صفحه 24 –
ارتبتاط کتتاب   ه ب ،در بخش ضمايم با شکر نمبر هر صفحه يادداشت را  71شامل  ،صفحه 22

تتوان   متی  را بخوانيد تا حقتايق را درک نما يتد. ايتن مجموعته را     ماخذ، مى بينيد و بايد آن
 ناميد. «ديکشنرى ديورند»

  ديورند بايد زيتر دو عنتوان مطالته شتود     ءابن قلم از خلال مطالعات ملتفت گرديد که قضيه
. تحليلتى راجتع بته    «ديورنتد  ءخط ديورند مشتمل بر نقشته »ديگرى و  «قرارداد ديورند»يکى 

موقتف ستلطنت هتاى افغانستتان پيرامتون      »صفحه و دربارا  15در  «موجبات قرارداد ديورند»
صتفحه را احتتوا    11 ،نصفحه ارا ه شده است. نظرات دانشمندان افغا 12در  «قرارداد ديورند
صحبت کترده انتد،    ،کرکتر امير عبدالرحمن خانه ها راجع ب که افغان یبخش کرده، ولى در

پدر  عنوانی ،پن  فرمان او ،منظور روشن ساختن همه جهات کرکتر امير مرحوم، هاشميانه ب
رس دستت ه کلان خود، مرحوم سيد جعفر پاچا، همراه با يکعده روايات ستيد جعفتر، را نيتز بت    

 قرار داده است. ،مطالعۀ هموطنان
در هر صفحه در مقابل متن  ،صفحه را احتوا کرده، ولى من 24 ،نظرات دانشمندان پشتو زبان

ها از نظترات بترادران پشتتو زبتان و      را نيز اضافه کرده ام تا درى زبان پشتو، ترجمۀ درى آن
قبيل شاغلو محمد افضل خان  واقف گردند. دانشمندان مبارز پشتون، از ،برادران پشتون خود
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حتزب  »و شير اعظم اعظم که اعضاى لالا، لطيف خان اپريدى، سناتور عبدالرحيم مندوخيل 
صحبت کترده انتد کته     ،باشند، باچنان جذبات افغانى و پشتونولى می «ملى عوامى پشتونخوا

 ها را سياه ساخته اند.  گرايان و منکران مبارزا ملى پشتون روى تبعيض
کتنم نظترات چهتار     تقاضا می ،ها احقاق حقوق پشتون هر افغان وطندوست و طرفدارمن از 

 ،«پشتتونخوا »در سر زمتين   «پشتونستان»بخوانند تا ملتفت شوند که مبارزا  دانشمند مذکور را
 نض  گرفته است.

ش مرحتوم  ت هت 1321-4-17متور    1221، يادداشتت نمبتر   1نمبر ءدر بخش ضمايم، ضميمه
 یعنتوان  (زير امور خارجه در سال اول صدارت مرحوم شاه محمود ختان و) على محمد خان

اين واقعيت  بيانگر ،صفحه، يک سند بسيار مهم و تاريخى 1وزير مختار برتانيه در کابل، در 
ها، تقاضاى تاسيس  تاسى از اصل حق خود اراديت براى پشتونه است که دولت افغانستان ب

 ها نموده است. براى پشتون را ( هند و پاکستان يک کشور مستقل مانند) يک دو مينيون
ايتن واقعيتت    بيتانگر ،  7-1-5-4، ضمايم نمبر «خط ديورند مشتمل بر نقشۀ ديورند»پيرامون 

سردار گل محمد خان و سردار ، که امير عبدالرحمن خان به دو سردار نامدار دولت خود ندا
فرامينى صادر کرده تا  ،منطقۀ جنوبى خوانين منطقۀ افغانستان مرکزى وه دل خانوهم ب شيرين

 (133-129)صفحات  .مطابق نقشۀ امضاء شده باشند ،منتظر و آمادا حد بخشى سرحدات
  حيتث آمتر   ه بت  ،در باب احضار و تعيين سپه سالار غلام حيتدر ختان چرختى    7نمبر  ءضميمه

نقتش  حيتث معتاونش تتا مطتابق     ه بت  ،پور حد بخشى سرحدات شرقى و لعل محمد خان لعل
امضاء شده و هدايات امير، حد بخشى و علامه گذارى کنند. اين ضميمه از برکت يادداشت 
 .مرحتتوم فتتيض محمتتد کاتتتب، ختتلاى مفقوديتتت نقشتتۀ اصتتلى ديورنتتد را پتتر ستتاخته استتت

 (131تا  134 )صفحات
در باب تفنيلات حتد بخشتى و علامته گتذارى سترحدات       13-12-11-11-9ضمايم نمبر 

، چمکنى، خوست، مقبل، ونده، تاکتل، پتوى( تحت آمريتت ستردار   جنوبى )جاجى، طورى
 .نتد ش، مستتر دانلتد، ر  داده ا  ا کته بتين او وهمتتاى انگلتيس     ندل ختان و مناقشتاتی   شيری

 (143تا  137 )صفحات
زيرا شهزاده سردار حبيب الله  ؛يک سند مهم و جالب است ،43 ءدر صفحه 14نمبر  ءضميمه
نقل آن که براى سردار گل محمد ختان و   شۀ اصلى ديورند را باامر امير صاحب، نقه خان، ب

مقابلته  » ،شتد، اصتل را بتا نقتل     داده متی  ،دل خان براى تطبيق و علامه گذارى سردار شيرين
 .«کرده

در باب تفنيلات حد بخشى و علامته گتذارى سترحدات     19-12-17-11-15ضمايم نمبر 
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ش، ا گل محمد ختان وهمتتاى انگلتيس   خيل، ناصرى، قندهار و چمن توسط سردار  سليمان
 (149تا  144. )صفحات ندر  داده ا ،که در زمينه مستر مکماهون، و مناقشاتی

در باب حد بخشى سرحدات بدخشان، گلگت و پامير توسط مستتر جتارج    21نمبر  ءضميمه
 (151 ءصفحه) .کرزن
در باب تعيين سرحدات شرقى افغانستان )کشمير و پامير( با روسيه، توستط   21نمبر  ءضميمه

 (151 ء)صفحه .جنرال جرارد انگليس
 ،کته اميتر   تتان ، مناقشات سابق «ديکشنرى ديورند»اميد است بعد از مطالعۀ  !هموطنان محترم

بتار  را ، «حد بخشى و علامه گذارى در سترحدات صتورت نگرفتته   »نقشه را امضاء نکرده و 
ثبوت اين تطبيقات را سراج التواريخ در بردارد. طبقه بندى موضوعات و  .ديگر تکرار نکنيد
ت هر يک از سه سردار تعيتين شتده بتراى حتد بخشتى و علامته گتذارى        آجدا ساختن اجرا

سرحدات، که در بخش ضمايم توسط اين مولف ترتيب شده، ستهولت مراجعته و مقابلته بتا     
 بسيار آسان ساخته است. لتواريخ رااصل جلد سوم سراج ا

 !نيتز بخوانيتد   در بخش ضتمايم متفرقته را   21-25-24-23-22خواهشمند است ضمايم نمبر 
   نمودار جنبته اى از کرکتتر اميتر عبتدالرحمن ختان مرحتوم        ،ين ضمايما که هر يک از چون
همتوطنى از متن   حالا اگر بعد از چار ماه تحقيق و تدقيق،  (157تا  153صفحات ) .دنباش می

 قرار است  يناديورند يافته ام، جواب من از  ءبپرسد که راه حلى براى قضيه
اميتر عبتدالرحمن ختان اگتر ستمرقند و       .رسيم جايى نمیه ب ،( از راه انکار از حقايق1

قرارداد و  ،خال هندوى انگليس مى بخشيد. اميره را هم ب داشت، آن بخارا را در تنرف می
زمتان حيتات ختود تطبيتق و      دو را امضاء کرده، نقشه را زير نظر خود و درنقشۀ ديورند، هر 

رعايت و با اتکاء  ،حد بخشى و علامه گذارى نموده، و قرارداد را تا آخرين روز حيات خود
 سلطنت کرده است. ،دوستى انگليسه ب

ر وکته پروفيست   ( اگر از طريق مسالمت آميز در پى حل اين قضتيه باشتيم، نستخه ای   2
  راه معقتول و مثمتر   را ين رساله نشتر شتده استت،    ا ن روستار تره کى تجويز نموده و درعثما

    طترف، تتا ختلا هتاى      يتک کميستيون حقتوق دانتان بتی     ه مى بينم؛ يعنى ارجتاع موضتوع بت   
اساس حقوق ه ب ،يادداشت نموده ،را که استاد روستار تره کى در قرارداد ديورند حقوقى ای

قبتول فينتلۀ   ه حاضر ب ،که حکومت پاکستان شرطیه ب ؛بررسى کنند ،و تعاملات بين الدول
 طرف بين المللى باشد. يک کميسيون بی

باشتد کته    مليون پشتون ساکن در منطقۀ پشتونخوا می 35دست ه ( انتخاب راه سوم ب3
اين حق در  ؟خواهند که حق خوداراديت می باشند يا اين راضى می وضع فعلى قانع وه آيا ب
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که بايد گرفته شود! اگر اين مردم مظلوم و اين برادران جدا  بل ؛شود داده نمی ،لىشرايط فع
صورت وظيفۀ وجتدانى و   قيام کنند، در آن ،شده از پيکر مادر اصلى، براى احقاق حق خود

دريتم   ،مکلفيت ملى هر فرد افغان و دولت افغانستان است که از هتر نتوع کمتک و حمايتت    
 نکنند.

حقتايق بتوده استت، امتا در      ءطرفتى و ارا ته   ين رساله، بیا ب العلم درنقش و هدف اين طال
 تعقيب کرده است.  که دفاع از حق و حقيقت را غرض نمانده، بل بی ،برخى مسايل

 
 و من الله التوفيق
 خدمتگار افغانستان

 «هاشميان»سيد خليل الله 
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 موجبات قرارداد ديورند
 

خاو    یدلا  ،دو ملحاو  ه با  ،امير عبدالرحمن خان از قبايل وزير، محسود، بااجور و مومداد  
 تشاويق  فرستادند و امير را قاصد می ،دربار اميره ها پيهم و متواتر ب که آن يکى اين :نداشت

کرد و از  کردند. امير که از چوکى و سلطدت خود حفاظت می مقابل انگليس میه جهاد به ب
 ؛زد سارباز مای   ،گرفت و با انگليس تعهاداتى داشات، از تقاىااب قبايال     انگليس معا  می

ماتهم کردناد کاه ساب       دوستى و خدمتگااارب انگلايس و کفاار   ه امير را ب ،که قبايل چدان
ه را تشويق با  ها داد و آن پول می ،قبايل ماکوره که انگليس ب نديگراي ؛رنجش امير گرديد

 ،ين تحريکاتا نمود و هدف انگليس از داخل قلمرو افغانستان میه حمله و ايجاد نا آرامى ب
 ٦٢١ ءصفحه ٥٢نمبر  ء)ىميمه را زيردست خود داشته باشدد بترساندد و او تا امير را اين بود

پول  ،زعماب قبايله ب ؛گرفت کار می ،از عين حربه اميرنيز بعضاًاز جان  ديگر، ؛ ديده شود(
حمايات و همراهاى   ه قبايل ماکور ب ، تحريک می کرد.مقابل انگليسه ب ها را داد و آن می

 ،حملات چريکاى  ،قلمرو هدد برتانوبه بهاب داخل سرحدات افغانستان، گاه و ناگاه  پشتون
 هاا و مسالمان   کردند. اين حملات بالاب هددو یتصاح  م ،دادند و پول و اسلحه انجام می
 ،مقابال اساتعمار انگلايس   ه ها را ب مستعمرۀ هددوستان نيز اثر داشت و آنداخل ه ب ،هاب اسير
 هاا، اورکزائای   سوقيات انگليس عليه يوسفزائی»گويد که  . تاريخ غبار میمی کردتحريک 

بدااء   ؛(١٩١)ص  «دوام کارد...  ،م٦٩٨١و تاا   شاد و بشدت آغاز  رسماً ،ها وغيره مردم سرحد
تازارب باه    ءکاه دولات روسايه    هم در زماانی  دوام اين وىع در سرحدات هدد برتانوب، آن

 شروع کرده بود، موجباات تشاويش هداد برتاانوب را     ،پيشروب در اراىى شمال درياب آمو
کن که مم هر صورتیه کرد تا ب تکرار تقاىا میه فراهم ساخت، و از امير عبدالرحمن خان ب

 ؛کداد جلاوگيرب   ،قلمرو هدد برتانوبه شمول حملات نظامى، قبايل را از حملات به باشد، ب
از قادرت   ،هاب قبايال  مقابل پشتونه خواست ب نه می داشت و کار را نه قدرت اين ،اما امير
شادند و   جزء قلمرو افغانساتان دانساته مای    ،وقت معهاا اين قبايل در آن ؛کار بگيرد ،نظامى

 ٦٢١ ءصافحه  ٥٥نمبر  ء)ىميمه .دردسرب براب امير ايجاد نموده بود ،ها جانبۀ آناعمال دو 
 ديده شود(

درب ايان   ، ذکار شاده )ماتن انگليساى و ترجماهء     که در مقدمۀ قارارداد خاط ديورناد    چدان
 :ىميمۀ اين رساله است( ،قرارداد

ايجااد شاده    ،طارف هددوساتان  ه ارتباط سرحد افغانستان با ه که بعضى سوالات ب یياز آنجا»
همانا حملات قبايل افغان بالاب تاسيسات نظامى هداد برتاانوب    «سوالات»معدى اين ، «است...
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ين بابت خيلى تشويش داشات. دولات هداد برتاانوب از     ا د که دولت هدد برتانوب ازدباش می
 معلوماات  ،ها آن ءمقابل قبايل سرحد و هم از ناتوانى او براب کدترول و ادارهه رنجش امير ب
همان بود که سرماتيمر ديورند، وزير خارجاۀ هداد برتاانوب را هماراه باا ياک        ؛کافى داشت

ب دفااع هداد   ژارتبااط ساتراتي  ه که طرح و پلان الحاق اراىى يکعده قبايل ب هيات، در حالی
بپالداد و آهساته    کابال فرساتاد تاا نابي اميار را     ه در کراچى ترتي  و تثبيت شده بود، با  قبلاً

 راىى سازند. ،قبول اين پلان هب آهسته او را
هياات   گاان اميار و  ه مدت چهل روز در کابل ماناد و ماااکرات باين نمايداد     ،هيات برتانوب

وظيفاۀ   .شاد  و به امير راپور داده مای  ددطور خصوصى دوام داشته هر ش  ب تقريباً ،انگليس
در هددوستان ترتي  شده بود و مشتمل بر الحاق  راکه قبلاً هيات انگليس اين بود تا نقشه اي
را براب امديت  ها خو  نداشت، ولى برتانيه آن یدل ،ها آن اراىى قبايلى بود که امير از آن

زيرا امير  ؛بالاب امير بقبولاندد ،تدريجه شمرد، ب مهم و حياتى می ،و دفاع متسعمرۀ هددوستان
 متوجاه نشاده و نمای    ،هاا  يات ساتراتيژيک آن  اهمه پاب نگااشته و با  ،ين اراىىا هرگز در

باالاخره   .کداد  بازوب خاود و افغانساتان راقطاع مای     ،ها به انگليس دانست که با بخشش آن
        را کااه  يهاار چيااز ؛بااالاب او قبولاندنااد شاارايط را ءغولاندنااد و همااه او را ،هيااات انگلاايس

کلدار تزئيد معا  مساتمرب   جز شش لکه ب ؛ندادند اميره خواستدد گرفتدد و هيچ چيز ب می
 سالانۀ او.

را مان در مااه    دولت پاکستان در يک اشتهار پروپاگددب در انترنت )کاه ماتن انگليساى آن   
 گويد: ىميمۀ اين رساله است( می ،درب آن ءدسامبر خواندم و کاپى گرفتم و همراه ترجمه

داد، يک  را انجام می مااکرات خط ديورند ،امير افغانستان ،که عبدالرحمن خان ...هدگامی»
دربار رسمى خود در قصر سلامخانه پايرفته باود و  ه م ب٦٩٨١هيات برتانوب را در ماه نوامبر 

بيانياۀ   روساب ملکى و نظامى دولت کابل و سران قبايل مختلف نيز حضاور داشاتدد. اميار در   
در کاه   کاه باين او و هياات برتاانوب صاورت گرفتاه و ماوادي        رئوس تمام موافقااتی  ،خود

حيث سادد  ه ب توىيح نمود، و اين قرارداد را ،حاىرين درباره قرارداد شامل و موافقه شده، ب
خاطر نشان ساخت که مدافع  ،لازم براب دوستى و تعاون با برتانيه معرفى و سفار  نمود. امير

 «.باشدد همسان می ،افغانستان با انگليس
از رويداد آن درباار ياا    CDکدام  ،ويشبايد از پاکستان پرسيد که آيا براب ثبوت ادعاب خ

ها و تاريخ افغانستان از  که افغان شداختی ،هرحاله کدام تصويرب از حاىرين دربار دارد؟ ب
معکاوس مادعيات پاکساتان را     ،اخلاق و اطوار امير عبدالرحمن خان دارند، در ياک ماورد  

گاان قبايال   ه حضور نمايددد. مدظور پاکستان از ذکر داير شدن دربار رسمى و نساز ثابت می
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که  در حالی ؛ست که گويا قرارداد ماکور به تصوي  ملت افغان رسيده استا اين ،مختلف
   کارد. گازار  مرحاوم غباار را بعاداً      گى میه که از پادشاه نمايدد نه از ملت، بل ،دربار امير

بار ياک امار اجارا     مى بيديم که امير بعد از امضاب قرارداد، دربارب داير و حاىرين را در برا
 قرارداد. ،شده

پيراماون درباار اميار عبادالرحمن خاان       يک صحبت پادرم را  ،خواندن ادعاب فوق پاکستان
وقات در کابال    تصاويرب از درباار آن   اما اولاً ،دهم گزار  میرا  آن تداعى نمود که ذيلاً
 ارائه کدم: ،بايد از زبان پدرم

گاان پادج ولايات    ه شاتمل برنمايداد  امير عبدالرحمن خاان ياک درباار خصوصاى داشات م      
افغانستان فقط شش ولايت داشت:  ،وقت ناميدند. در آن می «مصاحبين»را  افغانستان که آنها

 -يکى کابل )مشتمل بر کوهدامن، غزنى و لوگر که توسط شاخ  اميار از کابال اداره مای    
ولايات  ارم ولايات قدادهار، پادجم    ها ت مشرقى، ساوم ولايات جداوبى، چ   يا(، دوم ولاندشد

      ياک   ،و در هار ياک ولايات    ندشاد  هرات، ششم ولايات شامال کاه ترکساتان نامياده مای     
ه . شخ  امير با ندشد از اعضاب خاندان شاهى( مقرر می اًناي  الحکومه از طرف امير )اکثر

ه ب ،ولايت گان آنه حيث نمايدده ب دو نفر اشخاص بارسوخ از هر ولايت را ،انتخاب خود 
سايد محماد    ،ممداد. از زبان پادرم مرحاو   داشت و معا  می کابل نگه میدر  ،نام مصاح 
يکى پدر کلان ملاک قايس و    ،دو نفر ،کدم که از ولايت مشرقى حکايت می ،سرور کدرب

ناام  ه با  ،گاان ولايات مشارقى   ه حيث نمايدده ديگرب سيد جعفر پاچا )پدر کلان هاشميان( ب
ناه در  ، بودند، و اين مصااحبين را اميار   ل میکابه ب ،دربار امير عبدالرحمن خانه ب ،مصاح 

مشاتمل   ،دربار امير ،در غير آن ؛کرد احضار می ،دربار هاب خاصه ب که بعضاً هر دربار، بل
شامول ساپه ساالار    ه بود بر اعضاب خانوادۀ شاهى، يکعده سرداران و چدد نفر سپه ساالار، با  

 بود. او المقرب ترين جدر ،غلام حيدر خان چرخى که نزد امير
شاامل شادم و کاتا      ،خارجاه  زارتر و ماموريات د ه من )سيد خليل الله( ب ،٦٨١١در سال 
جدگ بين هددو و مسلمان در هددوستان شروع  ،آرشيف بودم. در همين سال ءحفظيه ءشعبه

گراياان از   عاده ملای   ياک  ،ابتکار مرحوم داکتر نجي  الله خان تورواياناا ه شد، و در کابل ب
لارد »پيشدهاد کردند که چون  ،حکومت محمد هاشم خانه جمع شده ب ،ستانتمام اقوام افغان
باياد  باا انگلايس اسات،     هدوز در کراچى نشسته و دعواب ماا  (وايسراب انگليس) «مانت بيتن

صورت بگيرد. من تفصايل ايان روياداد را در     ،هاب از دست رفته قيامى براب استرداد خاک
گاى درباار اميار    ه گونا ه چا ه روم با  ، و اکداون مای  می کادم بيان  ،جاب ديگر اين رساله يک

 عبدالرحمن خان از زبان پدرم. 
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افغانساتان   از خط ديورند و اراىى از دست رفتهءنامى از پشتونستان نبود، اما  ،٦٨١١در سال 
نزد پدرم آمده و در زميداه باا    ،گرايان شد. روزب چدد نفر از ملی صحبت می ،ميان مردم در
سايد جعفار    ،سرگاشت قرارداد ديورناد را از زباان پادر خاود     ،پدرمکردند.  صحبت می او
کارد کاه اميار     حاىارين حکايات مای   ه که او هم از زباان اهال درباار شاديده باود، با       ،پاچا

يک مجلس خصوصاى شابانه    ،عبدالرحمن خان در هفتۀ اخير اقامت هيات انگليس در کابل
 ؛دعوت نشده بودناد  ،حبين( در آنگان پدج ولايت )مصاه در ارگ داير کرده بود که نمايدد

ه را در دست خود با  نقشه اي ،حاىر بودند. امير ال،عده سرداران و چدد نفر جدر که يک بل
تعاداد ماردم بااغى را باه      کاره و يک مقدار اراىى بی گفت يک داد و می حضار نشان می

            طاارف سااپه سااالار غاالام حياادر خااان چرخااى کااه قاابلاً  ه انگلاايس دادم و روب خااود را باا
 ،دانيد که اين اراىاى  تر می شما خوب :ولايت مشرقى بود، دور داده گفت ءناي  الحکومه

ه امير گفت کاه باا دادن ايان اراىاى با     ه د. سپه سالار موصوف بنخور درد افغانستان نمیه ب
 ،بار ديگرنيز در اثداب مباحثه شود. سپه سالار ماکور يک بازوب افغانستان قطع می ،انگليس

يگانه عضو ديگر  ؛موقع صحبت نداد ،اوه ولى امير بار ديگر ب ،عين گفتار خود را تکرار کرد
 :سردار عبدالقدوس خان اعتماد الدوله بود که گفت ،سخن گفت ،دربار که دربارۀ اين نقشه

سارحدات بارود و نتيجاۀ    ه بهتر خواهد بود اگر يک هيات مقرر شاود و هماراه ايان نقشاه با     
ه بيشاتر با   ،ديده شود که کدام قسامت هاا   تا ،حضور امير صاح  بيارده ب مشاهدات خود را
 ،مجلس را هماراه باا نقشاه    ،لوله کرد و با خلق تدگى نقشه را ،د. اميرنخور درد افغانستان می

 ترک کرد.
آقاب ديورند از جرياان   ،گفت: نمايددۀ انگليس می پدرم از زبان پدر خود اىافه کرد که او

ش  هدگام  ،سيد جعفر پاچا، ديورند ،و قرار روايت پدرم از زبان پدر اين مجلس خبر شد 
 ،نقد و تضامين سالطدت شاخ  اميار و خانادان او      ءتقديم سه لک روپيه نزد امير رفت و با

 قارارداد خاط ديورناد را    ،گااه اميار   آن ؛راىى سااخت  ،قرارداد يامضاه امير را ب ،پشت در
 سپرد.ش  در ارگ امضاء و به ديورند  همان

که  در حالی ؛کرد عبارت فوق را من از زبان پدرم شديده ام و او از زبان پدر خود روايت می
پدر  نيز در آن مجلس خصوصى حاىر نبود و اين جريان را از زبان اهل دربار شديده بود. 

که بگويم پدرم شخ  متادين   توانم، جز اين صحت و سقم اين روايات را من تضمين نمی
 د.بو راستگو و

د از حکمرانى عبدالقدوس خان اعتماد الدوله عکه ب یهمان شخصيت ،مرحوم سيد جعفر پاچا
امر امير در برابار قياام ماردم هازاره در هازاره جاات       ا به هزاره جات و کشتار فجيعى که او ب
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سايد   ،اميار  ،مدظور اساتمالت ماردم هازاره   ه (، ب١٧٦-١١٩  کرده بود )نگاه: تاريخ غبار ص
( ١٦٦بود و فرهدگ در تااريخ خاود )ص    ت مقرر کردهيث حکمران هزاره جاحه ب جعفر را

 نااقلين پشاتون در مدااطق دره هااب      ،سازد کاه در دورۀ حکمراناى او   متهم می سيد جعفر را
حقيقات دارد، اماا    ،اين ادعاا  .على محال غورب و هزاره جات، مسکون گردانيده شدند شيخ

تار   يان بااره در آيداده مفصال    ا نوکر امير و مکلف به تطبياق هادايات اوباود. در    ،سيد جعفر
دوباره  ،بازگشت سفر حج رفته و دره ب ،جازۀ اميرا گاه سيد جعفر با آن ؛صحبت خواهد شد

صافحۀ   ٩نمبار   ء)ىاميمه  .ماناد  جا آن ،به بهسود مقرر و تا عهد سلطدت امير حبي  الله خان
 ديده شود( ٦٥٩ ءصفحه ٥نمبر ءو ىميمه ٦١١

کاه   اين بود که امير عبدالرحمن خاان در درباار رسامى اي    ،مدظور از گزار   روايات فوق
گان قبايل مختلف کاه پاکساتان ادعاا    ه داير کرده بود، نمايدد ،بعد از امضاب قرارداد ديورند

ر خود درباه ها را ب خو  نداشت و آن یدل ،امير از قبايل - دارد، در آن دربار حاىر نبودند
از اراىاى   اموىوع قرارداد خط ديورناد کاه متضامن اساتعف    در  خصوصاً ؛کرد دعوت نمی

از  ؛تواناد  مطارح شاده نمای    مدطقااً  ي،گان قبايل در چداين درباار  ه حضور نمايدد -بود قبايل
ياک شاخ     ،اتفااق نظار دارناد کاه اميار عبادالرحمن خاان        ،ماورخين  ءهمه ،جان  ديگر
 تطبيق می ،خواست هر چه خود  می ؛عادت نداشت ،مشورهه و خودراب بود و ب هخودخوا

که  مگر اين ؛نداشتدد جرات تدقيد و انتقاد را ،بوده «بلى گويان»فقط  ،کرد و مصاحبين دربار
اميار  »گوياد:   کردند. مرحوم غبار در تاريخ خود )جلد اول( مای  قبول می غرغره و اعدام را
 ،اميار  .اعتماد نداشات  یکس به هيچ ،ير از خودغه کدام کابيده نداشت، و ب ،عبدالرحمن خان

( و ١١١)ص  «کارد  اداره مای  ،يک دولت مطلق العدان مرکزب را زير نظار شاخ  خاود    
. «ناه مجلاس مشاوره اب    داشات و  معتمد اليها ءيک مدير تدها بود، نه کابيده ،فى الواقع ،امير»

 چاپ شده که ماامورين دولات را   ،قلم خود ه چدد نوشتۀ امير ب ،در تاريخ غبار (١٢١)ص 
 پدر و ناموس داده است.دشدام 
ها  من آن ،چدد موىوع ديگر شامل در متن قرارداد خط ديورند که بار اوله گرديم ب می بر
ايان نکاات معطاوف    ه با  تاا توجاه هموطداان محتارم را     ،ساازم  شکل تحليلى مطرح میه ب را

 ،برسيم که چون اميار عبادالرحمن خاان    يک نتيجۀ مدطقىه ب ،ين بحث تحليلىا گردانم و از
تسالط کاافى نداشات و هام پيراماون اهميات        ،دانست، حتى در زباان فارساى   انگليسى نمی

ترجماان   ،معلومات کافى نداشات، قارار مساموع    ،يکى سرحدات شرقى کشور خودژستراتيا
ابل مشورت و از نمايددۀ انگليس در ک فوقتاً انگليس بود و وقتاً ءگماشته ،انگليسى دربار امير

     ترجماه   ،دادناد  کاه بارايش هادايت مای     طاوري  گرفت، و متون انگليسى را آن هدايت می
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 پس: ؛کرد می
 ناخوانده و نفهميده امضاء کرده؟ متن قرارداد ديورند را ،يک( آيا امير

يان  ا در موافقات باا   ،طرف و تطميع امير از جان  ديگر دو( آيا نفرت از قبايل از يک
 رول داشته است؟ ،قرارداد

دادن اراىاى  ه مجباور با   ،سه( آيا امير در تخت ترس و هراس از حملۀ نظامى انگليس
سرحد بين دوکشور تشخي  و تثبيت شود و از شر حرص و  ،ميل انگليسه تا ب ،قبايلى شده
 خلاص شده باشد؟ ،آز انگليس

ماه گااارب و تشاخي  و    ارتبااط علا ه بالا، بيائيد دو مادۀ قرارداد را ب «يک»ارتباط طرح ه ب
 تثبيت سرحدات، دوباره بخوانيم:

حصاول توافاق جاانبين     ،هدف اين کميسايون  ...»که:  می کددمقرر  ،قرارداد ديورند ١ ءماده
 باشد که با خط نشانى شده در نقشاۀ ىاميمۀ ايان قارارداد تاا       براب تثبيت چدان سرحدب می

خوانيم  قرارداد می ١ ءو در قسمت اخير ماده «مطابقت داشته باشد... ،حد اعلى امکان و دقت
يان باين ماامورين طارفين     ا که بعاد از  یيها ... هر نوع اختلاف خرده و جزئى، ماندد آن»که 

تفاهم و روحيۀ دوستانه حل و  بروز خواهد کرد، بايد با ،براب علامه گاارب سرحد مشترک
 «.، بروز نشودفصل شود، تا سوء تفاهمى بين دولتين

صلاحيت هر نوع مداقشه پيراماون تثبيات خاط فاصال سارحدات را از       ،من، مواد فوق نظره ب
گاان  ه دسات نمايداد  ه تماام صالاحيت هاا با     ،سازد، و در مقابل زايل می ،گان افغانه نمايدد

شامارد. آياا اميار     گاان را مجااز نمای   ه انگليس داده شده، حتى بروز سوء تفاهم بين نمايداد 
 دقت خوانده و فهميده يا خير؟ه ب مهم را اين دو مادۀ ،عبدالرحمن خان

آن  ،ها مثبت است. امير مى فهميد که انگليس ،اساس تحليل اين رسالهر جواب سوال فوق، ب
گان کميسيون سارحدب افغاانى موافاق باشادد ياا      ه خواهدد، خواه نمايدد راکه میاي اراىى 

بعادب را در   ءراه مداقشاه تقاىااب انگلايس،   ه لهاا ب گيرند؛ کددد و می خير، خود نشانى می
 مسدود ساخته است. ،قرارداد ١ ءقسمت تثبيت سرحدات در ماده

خاود  در   امضااء کارد کاه قابلاً     ،باالاب او  معاهده اب را ،انگليس»گويد:  مرحوم غبار می
تحت اللفا    ،را در فارسى مخصوصى آن ،خدمين هددوستانى انگليستانگليسى نوشته و مس

تهياه نماوده    ،که ارکانحرب انگليس در اطاق خاود  را ن نقشه ايترجمه کرده بودند؛ همچدا
يا نقشه و خط سرحدب  افزوده باشد، و ،که يک کلمه در صورت معاهده بود، امير بدون آن

تعيين کردۀ انگليس را تدقيق نموده باشد، فقط در سايۀ تهديد و تلبيس انگليس، چشام پات   
 (١٨٥)ص  «.هميشه در گردن خود گرفتبراب  وليت عظيم تاريخى راوامضاء نمود و مس
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باه حفا     ها بعد از تحميل خط ديورند هم عاماداً  ... انگليس»گويد:  غبار در جاب ديگر می
سهولت بتواندد به توليد زد و خاورد  ه گااشتدد تا ب باز می اعتدا نکرده، راه ها را ،خط سرحد

ين بيان ا از (١٩٩)ص  .«تکرار گردد مجدداً ،موفق شوند و وقايع ناگوار ،هاب برادران افغانى
ون مخاتلط تعياين سارحدات در    يت کميسآهاب مختصرب که پيرامون اجرا و هم از گزار 

 ،د، انگلايس نشاو  نامياده مای   «خاط ديورناد  »کاه   سرحداتی ،خوانيم، بر مى آيد تواريخ می
 اناده علامات سرحد بخشى امير را در چدد جا تخري  کرد و اين خطا تا امروز لاتشاخي  م 

مقابال اشاغال شاوروب، دولات     ه جاست که در دوران جهاد مردم افغانستان ب از همين است؛
موافقات زعمااب   ا با  نهاد ديورناد، بعضااً   را در امتداد سرحدات نام یمواىع مختلف ،پاکستان

 ءصافحه  ٦٦نمبار   ء)ىاميمه  .ناد تصرف کرده ا ،خواست و قدرت خوده ب مجاهدين و بعضاً
 ديده شود( ٦١٢ص  ٦١  ءو ىميمه ٦١٦
جزء مقدم فوق الااکر، کاه آياا رنجاش و نفارت اميار از قبايال، علات          «دو»ارتباط طرح ه ب

هاا ايان    خاود  باار   ،زيرا شخ  اميار  ؛واگاارب سرحدات شده است؟ جواب مثبت است
استداد تاريخ غبار، ه ثبت شده است. ب ،بيان داشته و در تواريخ ،موجبات آن نفرت خود را با

ر عبدالرحمن خان در بيانيۀ خود در درباار رسامى، بعاد از امضااب قارارداد ديورناد، کاه        امي
... و مان از  » :داد، گفته اسات  توىيحات می ،زعم خوده پيرامون مواد و مددرجات قرارداد ب

قاوم شاريف وزيار کاه تاا       (١٩٨)ص  «. ...قوم وزيرب که سخن شدو نبودند، دست برداشاتم 
 کشاته مای   ،صد نفر يا بيشاتر  ،جدگد و روزانه مردانه می ،عمار پاکستانمقابل استه نيز ب امروز

 قيام و جهاد کدد. ،مقابل استعمار انگليسه وقت نيز از امير تقاىا داشتدد تا ب دهد، در آن
 يخااطر امضاا  ه ، که آيا امير عبدالرحمن خاان را انگلايس با   «دو»ارتباط جزء موخر طرح ه ب

چددان جواب قداعت بخش  ،ين باباتحليل اين رساله در  ،تطميع کرده بود ،قرارداد ديورند
رسد، يکى تزئيد معاا    مشام میه دو نکته در قرارداد ديورند که بوب تطميع از آن ب .ندارد

باشاد؛ ايان مبلار در مقابال آن ناوع       لاک روپياه مای    ٦٩لک به  ٦٥امير از  ءمستمرب سالانه
خل خاک افغانستان را باا ساه ملياون نفاوس آن باه انگلايس       قراردادب که امير علاقه هاب دا

خيلاى   ،عايدات داخل مملکت ،م٦٩٨١زيرا تا سال  ؛رسد نظر میه بخشيد، بى نهايت ناچيز ب
شاود کاه    چددان ىرورت نداشت. گفته می ،بلدد رفته بود و امير به شش لک کلدار اىافى

 ،ناوع اجااره   قسام تحصايل ياک   ه ود ببراب اقداع اهل دربار خ تزئيد معا  مستمرب را ،امير
 وانمود کرده است.

نکتۀ دوم در مادۀ هفتم قرارداد، در برابر حسن نيت امير، همانا وعده و تضمين انگليس براب 
دولات  »اساتداد تااريخ غباار:    ه باشاد. با   مای  «جدگى توسط اميار  ءخريدارب و توريد اسلحه»
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در  - از اروپاا  -را  ياده شادۀ او  غار  تخوياف و تهدياد افغانساتان، اسالحۀ خر     ه انگليس ب
روابط افغانستان  ،م٦٩٨٥لهاا در سال  ؛هددوستان متوقف و حق ترانزيتى کشور را سل  کرد

اسلحۀ  ،قرارداد ديورند، انگليس ياگر چه بعد از امضا (١٩٧.)ص «مدقطع گرديد ،و انگليس
قيد شدۀ ماکور را رها کرد، اما بعد از آن، برخلاف تضمين رسامى و قطعاى خاود در ماادۀ     

 ناداد، و ايان بهاناه را    ديگر به اميار  ربا ،هفتم قرارداد ديورند، اجازۀ توريد اسلحه را از اروپا
 اياسالحه   اما ؛اسلحه خريدارب کدد ،تواند از انگلستان و هدد برتانوب پيش کرد که امير می
اسلحۀ خفيفه بود که اميار خاود  در ماشاين     ،خواست بالاب امير بفروشد راکه انگليس می

که از اخلاق و سياست انگليس داشات،   توانست. امير با شداختی را توليد می آن ،خانۀ کابل
 اساتوار نمای   ،به تضمين و تعهد خود ،فهميد که انگليس در مورد توريد اسلحه از خارج می

 دست آرد.ه ب شايد اين بوده که اسلحۀ قيد شدۀ خود را ،يرماند و هدف ام
 ،فوق الاکر که آيا امير در تحت ترس و هراس از حملۀ نظامى انگليس «سه»ارتباط طرح ه ب

خالاص شاود؟ تحليال و     ،دادن اراىى قبايلى شده... تا از شر حرص و آز انگليسه مجبور ب
 .ندبسيار ا ،ين موردا مثبت است؛ شواهد و اسداد تاريخى در ،قداعت اين رساله

هميشه دشمن خاود را   ،همه اتفاق نظر دارند که ملت افغان ،مورخين و سياست مداران افغان
 متاسافانه ميادان سياسات را    ،شکست داده، ولى زعما و سياست مداران ماا  ،در ميدان جدگ

خاان و   امير دوست محمد خان، امير شير علیباخته اند. اين واقعيت در دوره هاب حکمرانى 
در دورۀ  مشهود است و تکارار ايان بادبختى در تااريخ معاصار، ماثلاً       ،امير عبدالرحمن خان

 اشغال شوروب و اکدون در دورۀ اشغال امريکا و ناتو، نيز مشهود است.
واهى و اثر خاود خا  ر طور دوبار به چ ،اين واقعيت که امير عبدالرحمن خانه گرديم ب بر می

که سردار عبدالرحمن از  هدگامی ،باخته است. بار اول ميدان سياست را ،ىعيف الدفسى ا 
بار در برابر  ، دوافغانستان برگشت، اين هدگامى بود که انگليسه فرار کرد و ب ،قيد امير بخارا

متحمال شاده   را شکست فاحش خورده و تلفات سدگين جاانى و ماالى    ،قيام مردم افغانستان
خان  زعامت سردار محمد ايوبه بو در ميدان ميوند  ،آخرين شکست شرم آور انگليس بود.

      خاوب   ساردار عبادالرحمن خاان را    ،صاورت گرفتاه باود. انگلايس     ،خاان  ابن امير شير علی
خبرداشت. وقتى سردار عبادالرحمن باه    ،شداخت و از تلا  او براب اشغال مقام سلطدت می

شاه بوبو جان جغه دار، زوجۀ سردار محمد عزياز   او، توسط خواهر ،بدخشان رسيد، انگليس
حياث  ه را ب او ،سه شرطه پيام فرستاد که حاىر است ب ،سرداره خان نادر که در کابل بود، ب

فااتح ميوناد،    ،خاان  رسميت بشداسد: يکى مغلوب ساختن سردار محمد اياوب به  ،امير کابل
کاه در   دن و محوسااختن مجاهادين ناماداري   ديگر تائيد معاهادۀ گدادمک، و ساوم جازا دا    
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هار   ،سهم بارز داشته اند. سردار جاه طلا  و مفلاس   ،مغلوب ساختن و کشتار لشکر انگليس
 ءصفحه ٥١نمبر  ء)ىميمه ٦.تدريج وعده دادهه ب ها را قبول کرد، ولى تطبيق آن سه شرط را

 د(ديده شو ٦٢١
م باراب استحصاال تااج و تخات     ٦٩٩٦اميار عبادالرحمن خاان... در ساال     »گوياد:   غبار مای 

لغزياده و تساليم شاده و دشامن را از      ،افغانستان براب خود در برابر سياست مزورانۀ انگليس
 اميار عجولاناه شارايط تبااه کددادۀ      ،نجاات بخشايده باود. همچداين     ،چدگال مردم افغانساتان 

ميادان  ناوعى ديگار پايرفتاه و اساتقلال و سياسات خاارجى افغانساتان را در        ه ب گددمک را
 (١٩٧)ص  «.باخته بود ،سياست، نه در ميدان جدگ

هاب ديگرب نيز در عق  خود داشت... دولت انگلايس در ساال    لغز  نخستين امير، لغز »
 ،اميار عبادالرحمن خاان   ه سوق نماود و با   ،استقامت سرحد افغانستانه سپاه بزرگى ب ،م٦٩٨١

باا ياک فرقاه قشاون معيتاى او در      يادداشتى فرستاد که بايد هيات سياسى جدرال رابارتس را  
 «تياار سا   »امار   ،جلال آباد بپايرد. امير عبدالرحمن خان که چدين ديد، به اردوب افغانساتان 

. ناد جدابش افتاد ه با  ،شوق جهاد با دشمنه ب ،صادر کرد و صد هزار عسکر در داخل قشله ها
ل در چمن مرنجاان  رون شهر کابيب ،هاب اسپان سوارب و باربر در تعداد هزارها حيوان کمدد
. حکومات انگلايس کاه    ناد و مدتظر امار حرکات ماند   ددبست آخور ،هاب سياه سدگ و ميدان

فرستادن ه ها را جدب ديد و جرئت سوقيات در داخل افغانستان نداشت، فقط ب مقاومت افغان
هيات سياسى مارتمير ديورند که بيشر از پانزده نفر نبود، کفايت کارد و در عاو  سارنيزه،    

                                                 
1
تادريج  ه مقابل انگليس جدگيده بودند و اميار عبادالرحمن با   ه که ب یيها گان غازيه : رهبران جهاد و سرکرد 
 قرار اند:  ينا را کشت، از ها آن

خان غازب وردکى، محمد افضال خاان وردکاى، عصامت الله خاان جبارخيال، بهارام خاان          جدرال محمد جان
جبارخيل، غازب ارسلاح خان، محمد موسى خان صافى، غازب مير بچه خان، ملا اميار محماد خاان قدادهارب،     

 ملا عبدالرحيم، ملا عبدالاحد خان قددهارب، غازب محمد اکبر خان لعل پورب وغيره.
هجوم برد و آن ساردار را کاه    ،فاتح ميوند ،خان بالاب غازب محمد ايوب ،لشکر انگليس ءفرقه امير همراه يک

را تاا   رسايد، او  زور  به غازب مالا مشاک عاالم نمای     هکاا ه فرار از وطن ساخت؛عموزاده ا  بود، مجبور ب
ير رهباران جهااد   لق  داده بود. ساا  «مو  عالم»را  او ،مدظور تحقير و تعجيزه تحت تقي  قرارداده ب ،اخير عمر

 هددوستان فرار کردند.ه ب ،از ترس امير
حااف او باالاب ملات    جامير نوشاته و از ظلام وا  ه ب «مشک عالم»که غازب ملا دين محمد معروف به  نامه اي در

شکايت شده بود. بعاد از   «سه هزار مجاهدين افغان در سياه چاه ها»شکايت کرده بود، از موجود بودن  ،مسلمان
ياور  بارد، قاوم     قيام کرد. اميار باالاب او حملاه و    ،ىد اميره ب ،شک عالم، پسر  عبدالکريم خانوفات ملا م

برياده از قاوم    ءيکهازار کلاه   ،قول غباره سفاکانه بکشت و ب ،امير .مقاومت کرد ،حمايت از زعيم خوده ب «اندر»
اقتبااس کارده    ،( اين رويداد هاا را غباار از ساراج التاواريخ    ١١٦)غبار، ص  .ساخت «کله مدار» ،اندر را در کابل

 است.
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پيش کشيد. اين همان طرز مبارزۀ مجربى بود که هميشه دولات انگلايس را    زۀ سياسى رامبار
 (١٩٧)ص  .مظفر ساخته بود ،در برابر زمامداران افغانستان

نفاع خاود در طاول    ه با  د، اوىااع را دکه معاهدۀ ديورناد را پايش کشا    ها قبل از آن انگليس
 بودند، و رب بين اهالى شدهمغشو  ساخته و باعث خونريزب هاب بسيا ،سرحدات افغانستان

را مرجع مصلح و خير خواه مردم  بيشتر خود شان ،کردند که در اصلاح اين فتده ها سعى می
حفار جاوب   ه ها در سرحد ندگرهاار نياز ماردم را تحرياک با      نشان دهدد... همچدين انگليس

 ،باين ماردم   و آتاش عاداوت را   «ب دادناد را باه آ  گال »جديدب در موىع مچداى نماوده و   
هااب دو طارف    باين افغاان   ناد کرد برافروختدد. اين فتده انگيزب نيز دوام دار بود و سعى مای 

ه با  توليد و امير عبدالرحمن خاان را  زد و خورد را ،توسط خائدين اجير خود ،«سرحد»حدود 
 (١٩٩)ص  . د...نمجبور ساز ،دفاع از افغانان علاقۀ خود

با شش نفر افسر )کلدل اليس، دکتر فن، لفتدت سمت، لفتدت مکمهان، مساتر دانلاد و   ديورند 
داخال افغانساتان شاده و     ،راه خيبار ه با  ،نفار عملاه   ١٥١حيوان باربر و  ١١١مستر کلارک( و 

طاول کشايد و    ،روز ١٦متجااوز از   ،در کابل رسيد... مدت اقامت اين هيات در کابل متعاقباً
در کاه ساپاه انگلايس     حاالی  در داد؛ رفت پيش می ،سردب و کددبه ب ،مااکرات غير دوستانه

 شد: طور خلاصه می اين ،پيشدهاد انگليس ؛مقابل سرحد افغانستان در حالت تيار سى بود
امضااء گااشاته شاود، و ياا مداسابات       ،يا بر عهدنامۀ مرتبۀ انگليسى و نقشاۀ مدوناۀ انگلايس   

شاق ساوم وجاود     ؛مشاتعل خواهاد شاد    ،جداگ طارفين   ،عباارت اصالى  ه مدقطع و ب ،دولتين
و در نتيجاه   شاد جا بود که امير عبدالرحمن خان در معر  امتحان سختى واقع  اين نداشت!

که مردم افغانستان انتظار داشتدد، شخصيت آهدين و از خاود گاارب    طوري ،نشان داد که او
ن مدتشار نگردياد،   نيست. امير عبدالرحمن در طى مااکراتى که با ديورند نمود و در افغانستا

طبااق  ،او. (١٩٩وليت بزرگااى بااردو  گرفاات )ص ومساا ،بلغزياد و يکبااار ديگاار در تاااريخ 
هاا وحتاى بادون مشاوره باا       گان آنه گيرب از مردم افغانستان و يا نمايدد بدون راي ،معمول

خصوصى و  ءچون مجلس مشوره ،امضاء گااشت. او ،اين معاهده مامورين و دربار خود، بر
 يگى از آراب مردم کدد، لهاا بعد از امضاه تشکيل نکرده بود که نمايدد ،عمومى ءيا جرگه

 ،قرارداد. ديورناد  ،معاهده، دربار بزرگى تشکيل نمود و حضار را در برابر يک امر واقع شده
بسيار به تشکيل چدين يک دربار و هم طبع و نشر فيصالۀ نهاايى مجلاس ماااکرات خاود در      

و شاوم، صابغۀ قاانونى دهاد. اميار       تا بر تصديق اين معاهدۀ زهر داراصرار داشت  ،افغانستان
نطق مفصلى ايراد کارد و در   ،عبدالرحمن خان در اين دربار که هيات انگليس نيز حاىر بود

 ىمن گفت:
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امور خود را مدظم کردند، الا افغانساتان. چهاارده ساال اسات کاه مان مصاروف         ،ساير ملل»
نياز   مدان خاود دوساتانى دارد، مگار افغانساتان. اماروز ماا      اصلاحاتم، هر ملتى در مقابال دشا  

لازم ديدم که حدود بين طرفين معين  دوست لايق و شريک در سود و زيان خود يافتيم)!( و
دولت انگليس سخن گفتم و حدود شمالى مملکات   ف گردد. من باطرربو اختلافات جزئى 

حد بددب مغرب مملکت شما را باا  واسطۀ او با دولت روس تعيين نمودم. همچدين ه شما را ب
ناماه و  ه دولت ايران نمودم و اندک اشتراک سرحدب که با دولت ختاب )چاين( داشاتيم، با   

پيام معين گردياد. در عهاد سالطدت پادشااهان ساابق، خاواه از عادم قابليات سارکرده گاان           
يان  ا زهايى واقع شد. ولى بعد ا ها، جدگ واسطۀ خبط و خطاب انگليسه افغانستان و خواه ب

دشامدى، لازم  ه ترک کيدۀ ديريده کرده، با هم دوست شديم. براب مبدل نشدن اين دوستى ب
بود که حدود دولتين معين گردد. پس بدون واسطۀ غير، درخانۀ خود، دوستانه حدود خاود  

روب جيحاون و   را معين نموديم. ديورند وعده داده که در شمال کشور متصرفات ماا در آن 
هم معاوىه شده، حق به حقدار برسد. همچداين از  ه ر اين روب جيحون، بمتصرفات روسيه د
که آب  ست، تا حد آسمار و حديا اين سوب را که کافرستان نيز داخل آنه موىع چدگ ب

که سلسلۀ آن جان  شرتن و مردم مهمداد ممتداسات، و    خيزد، تا کوهی جا برمی از آن کدر
مان  ه ، هماه را روب نقشاه معاين نماوده، با     کاوه ملاک ساياه   ه هکاا تا حد سيستان موسوم با 

سپردند)!( و من از قوم وزيرب که سخن شدو نبودند، دست برداشتم)!؟( و مردم فرمل را کاه  
سيساتان   ين صاورت تاا  ا افغانستان گااشتدد، و باه دارند، ب باجداران پشت در پشت هم سکدا

طرفين ماامور خواهداد شاد کاه     هاب  ين کميشنا تقسيم و تعيين حدود امضاء يافته، و بعد از
 قطعات زمين مشترک رعاياب طرفين را از هم جدا کرده بر نقااط فاصال مدااره هاا خواهداد     

من داده است کاه  ه خط خود امضاء کرده و به اين مورد عهدنامه اب ب افراشت. و ديورند در
     تخطاى نخواهاد کارد. مان هام       ايان ساو  ه گاه از خط فاصال سارحد با    دولت انگليس هيچ

عمل نخواهد ه وثيقه اب به او دادم که از جان  دولت عليه مستلقۀ افغانستان تجاوز متصرفانه ب
 ٦ (١٩٨)ص « . آمد...

  

                                                 
1
دياده   ١٨٥-١٨٦غبار، بيانيۀ امير عبدالرحمن خان و بيانات ديگري که در آن دربار صاورت گرفتاه )صا      : 

 شود( از سراج التواريخ، اقتباس کرده است.
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 مدحوس و تحميلى ديورندقرارداد 
 

 افغانی درب ءمتن اصل انگليسى با ترجمه
 «هاشميان»ر سيد خليل الله ومترجم: دکت

 
The Drurand Agreement or the Kabul Convention of 1893 

 (٦٩٨١کابل در سال  ونيکدوانس اي ديورند ءنامه توافق)
 
ه کااه بعضااى سااوالات باا   یيجااا از آن

طااارف ه ارتبااااط سااارحد افغانساااتان بااا
 ايجاااد شااده اساات، و از آن ،هددوسااتان

که والا حضرت اميار و حکومات    یيجا
آرزومدد حال   ،هر دو جان  ،هددوستان

اين سوالات، از طريق تفاهم دوساتانه و  
تثبيت حدود قلمرو تحت نفوذ خاود هاا   

نااوع  هاايچ ،باشاادد، تااا در آيدااده   ماای
بااين  ،ياان مااورد ا اخااتلاف نظاارب در 
ظهور نپيوندد، بداابر  ه حکومات دوست ب

 توافق رسيده اند:ه ب ،قرار ذيل ،آن
 

   ( ساارحدات شاارقى و جدااوبى قلماارو   ٦
واخان تا سرحد کشاور   والا حضرت، از

قرار خطى امتداد مى يابدد کاه  ه فارس، ب
نشانى شده  ،در نقشۀ ىميمۀ اين قرارداد

 است.
( حکومت هددوساتان در هايچ زماانى    ٥

ه در اراىى واقاع در عقا  ايان خاط با     
مداخله نخواهد کرد، و  ،طرف افغانستان

والاحضرت امير نياز در هايچ زماانى در    

Whereas certain questions 
have arisen regarding the 
frontier of Afghanistan on 
the side of India and 
whereas both his Higness 
the Ameer and the 
government of Inida are 
desirous of settling these 
questions by friendly 
understanding, and of fixing 
the limit of their respective 
sphere of influence, so that 
for the future there may be 
no difference of opinion on 
the subject between the 
allied governments, it is 
hereby agreed as follows: 
1. The eastern and southern 
frontier of His Highness’s 
domains from Wakhan to 
the Persian border, shall 
follow the line shown on the 
map attached to the 
agreement. 
2. The Government of India 
will at no time exercise 
interference in the territories 
lying beyond this line on the 
side of Afghanistan, and His 
Highness the Ameer will at 
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طارف  ه باراىى واقع در عق  اين خط 
 مداخله نخواهد کرد.، هددوستان

 

( بالمقابل دولت برتانياه موافقات دارد   ١
سمار و درۀ بالا تر ا ،که والاحضرت امير

( در Chanakرا تا حاد چداک )   از آن
تصاارف خااود داشااته باشااد. از جاناا    

والاحضرت موافقت دارد کاه در   ،ديگر
هيچ زمانى در سوات، باجور ياا چتارال،   

يااا درۀ باشااگل،  Areawayشاامول ه باا
. دولاات برتانيااه همچدااين نکداادمداخلااه 

( Birmalموافقه دارد که ناحيۀ بيرمال )
 که در نقشۀ مشاروحه قابلاً   طوري را آن

اختيااار ه بااه والا حضاارت ارائااه شااده، باا
 ،والاحضااارت بگااااارد، و در مقابااال  
والاحضاارت از ادعاااب خااود در مااورد  
متبااااااقى سااااااحۀ وزيرساااااتان و داور 

(Dawar)، و شااااود  یمدصاااارف ماااا
والاحضاارت همچدااين از ادعاااب خااود  

     ( مدصااارف Chagehباااالاب چاگاااه ) 
 شود. می
 یيهر جاه ين بابعد از  ،( خط سرحدب١

توسااط  ،کااه عملااى و مطلااوب باشااد   
گاان برتانياه و   ه کميسيون مختلط نمايدد

به تفصيل تثبيت و نشاانى خواهاد    ،افغان
حصااول  ،شااد، و هاادف اياان کميساايون

توافق جانبين براب تثبيت چدان سرحدب 
باشد که با خط نشانى شده در نقشاۀ   می

تا حد اعلاى امکاان    ،ىميمۀ اين قرارداد

no time exercise 
interference in the territories 
lying beyond this line on the 
side of India. 
 
3. The British Government 
thus agrees to His Highness 
the Ameer retaining Asmar 
and the valley above it, as 
far as Chanak. His Highness 
agrees, on the other hand, 
that he will at no time 
exercise interference in 
Swat, Bajaur or Chitral, 
including the Areaway or 
Bashgal valley. The British 
Government also agrees to 
leave to His Highness the 
Birmal tract as shown in the 
detailed map already given 
to His Highness, who 
relinguishes his claim to the 
rest of the Wazir country 
and Dawar. His Highness 
also relinguishes his claim 
to Chageh. 
 
 
 
 
4. The frontier line will 
hereafter be laid down in 
detail and demarcated, 
whenever this may be 
practicable and desirable, by 
joint British and Afghan 
Commissioners, whose 
object will be to arrive by 
mutual understanding at a 
boundary which shall adhere 
with the greatest possible 
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مطابقت داشته باشد، و در عاين   ،و دقت
حقوق محلى موجودۀ قريه جاات   ،زمان

مجاور خط سارحدب نياز رعايات شاده     
 باشد.
ارتبااااط مسااانلۀ چمااان، اميااار از ه ( بااا٢

دربارۀ موجوديات پايگااه    مخالفت خود
شود و  مدصرف می ،جديد نظامى برتانيه

هااب   که توساط اميار در آب   حقوقى را
( Sarkai Telerajسااارکى تلاااراج )
واگاار  ،دولت برتانيهه خريدارب شده، ب

شود. در قسامت ايان سارحد، خاط      می
از شاود:   تثبيت مای  ،قرار ذيل ،سرحدب

 پښه  قلۀ سلسله کوه خواجه عماران کاه  
شامل اراىى ،  ٦(Psha Kotalکوتل )

ماناد، خاط    تحت نفوذ برتانيه بااقى مای  
انبى کشايده خواهاد شاد    جا ه سرحدب ب

( Murgha Chaman)که مرغه چمن
افغانسااتان ه و چشاامه هاااب شااورابه را باا

واگاار شده، و از نيم راه بين قلعۀ نظامى 
چمن و سرحد دارب افغاانى موساوم باه    

       ( Lashkar Dandلشااااکر دنااااد )
آنگاه اين خط در نيم راه بين  ؛گارد می

ستيشن خط ريال و تپاۀ موسام باه مياان      
( خواهااد Mian Buldakبولاادک )

ه هدگااام دور خااوردن بااه گاشاات، و باا

exactness to the line shown 
in the map attached to this 
agreement, having due 
respect to the existing local 
rights of villages adjoining 
the frontier. 
 
5. With reference to the 
question of Chaman, The 
Ameer withdraws his 
objection ot the new British 
cantonment and concedes to 
the British Government the 
rights purchased by him in 
the Sirkai Tileraj water. At 
this part of the frontier the 
line will be drawn as 
follows: From the crest of 
the Khwaja Amran range 
the Psha Kotal, which 
remains in British territory, 
the line will run in such a 
direction as to leave Murgha 
Chaman and the Shorobo 
spring to Afghanistan, and 
to pass half-way between 
the new chaman Fort and 
the Afghan outpost known 
locally as Lashkar Dand. 
The line will then pass 
halfway between the railway 
station and the hill known as 
the Mian Buldak, and, 
turning southwards, will 
rejoin the Khwaja Amran 
range, leaving the Gwasha 
post in British territory and 

                                                 
٦
  «پا» معنى هب پشتوست ءکلمه 

 ميي  تقاضا ،قندهارى برادران از. باشد مي ميسر پياده ،آن از عبور که ضييق کوتل پايرو، کوتل شايد=  
.بدهند توضيحات«»مورد درتا شود
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طارف جدااوب، بااا سلساله کااوه خواجااه   
نحوب ماى چساپد کاه مرکاز     ه ب ،عمران

( را در قلمرو Gwashaنظامى گواشه )
تحت تصارف برتانياه، و سارک جانا      

وک را در سامت غارب و جداوب    شورا
شاود.   واگاار مای  ،افغانستانه گواشه، ب

ه ناوع مداخلاه با    هايچ ه با  ،دولت برتانيه
 ،ين سرحدا فاصلۀ نيم ميل راه دور تر از

 متوسل نخواهد شد.
( مواد فوق الاکر اين قرارداد از طرف ١

حکومت هددوستان و والاحضارت اميار   
   مدحياااث توافاااق و فيصااالۀ   ،افغانساااتان

تمااام و همااۀ آن  ميااان قداعاات بخااش  
شاود کاه    پدداشته می ،اختلافات اساسى

ظهور ه ب ،ارتباط سرحده ها ب در بين آن
پيوسااته بااود، و حکوماات هددوسااتان و  

شاوند کاه    متعهد مای  ،والاحضرت امير
هر نوع اخاتلاف خارده و جزئاى، مانداد     

يان باين ماامورين    ا کاه بعاد از   یيها آن
د طاارفين بااراب علامااه گاااارب ساارح   

بااروز خواهااد کاارد، بايااد بااا   ،مشااترک
حال و فصال    ،تفاهم و روحياۀ دوساتانه  

باروز   ،شود، تا سوء تفاهمى بين دولتاين 
 ندمايد.

 
 

 

ساان ( باا احساااس اطميداان کاماال از ح   ٧
دولاات برتانيااه،  ه نياات والاحضاارت باا  

the road to Shorawak to the 
west and south of Gwasha in 
Afghanistan. The British 
Government will not 
exercise any interference 
within half a mile of the 
road. 
 
 
 
 

 
6. The above articles of 
agreement are regarded by 
the Government of India 
and His Highness the Ameer 
of Afghanistan as a full and 
satisfactory settlements of 
all the principal differences 
of opinion which have 
arisen between them in 
regard to the frontier, and 
the Government of India 
and His Highness the Ameer 
undertake that any 
difference of detail, such as 
those which will have to be 
considered hereafter by the 
officers appointed to  
demarcate the boundary 
line, shall be settled in a 
friendly spirit so as to 
remove for the future as far 
as possible all causes of 
doubt and misunderstanding 
between the two 
Governments. 
7. Being fully satisfied of 
His Highness’s good will to 
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حکوماات هددوسااتان بااه آرزوب قااوب   
نااوع  ساااختن دولاات افغانسااتان، هاايچ  

ريادا اسالحۀ   خريدارب و توه اعتراىى ب
جدگى توسط والاحضرت امير، نخواهد 

که خود حکومت هددوستان  بل ؛داشت
، تقاديم  هايى در زميده نيز بعضى کمک
حکومت هددوستان  علاوتاً خواهد کرد؛

در  براز روحيۀ دوساتانۀ خاود  امدظور  ه ب
برابر موقف والا حضرت امير که با ايان  

نماوده اسات، تعهاد    رىاائيت   ،توافقات
که در معاا  مساتمرب ساالانۀ     می کدد

والاحضرت امير که فعلا ساالانه دوازده  
باشاد، ملار شاش لاک      لک روپياه مای  
 نيز اىافه نمايد. روپيۀ ديگر

 م٦٩٨١نوامبر  ٦٥مورخ  ،کابل
 امضاء: اچ. ام. ديورند

 ٦امير عبدالرحمن خان 

the British government, and 
wishing to see Afghanistan 
strong, the Government of 
India will raise no objection 
to the purchase and import 
by His Highness of 
munitions of war, and they 
will themselves grant him 
some help in this respect. 
Further, in order to mark 
their sense of the friendly 
spirit in which His Highness 
the Ameer has entered into 
these negotiations, the 
Government of India 
undertake to increase by the 
sum of six lakhs of rupees a 
year the subsidy of twelve 
lakhs now granted to His 
Highness. 

 
Kabul, November 12, 1893 
Sign:H.M.Durand       

                                                 
1
قرارداد ديورند را امضاء نکارده اسات.    ،شوند که امير عبدالرحمن خان مدعى می ،ناحق و ناديدهه : کسانى ب 

جداگ باين هدادو و     ،تحريک انگلايس ه م ب٦٨١١-١٧هاب  که در سال بى اساس است. هدگامی کاملاً ،اين ادعا
ماوفقى   ،ين ماورد ا خواست در جريان داشت و دولت افغانستان می ،مسلمان در هددوستان تحت حمايت برتانيه

ياه،  حفظ ءيک جداح شعبه خارجه بودم. در کات  شعبۀ حفظيه در مديريت عمومى آرشيف وزارت،بگيرد، من
نازد شاخ  مادير عماومى      ،باود و کلياد آن   قفال مای   ،وجود داشت کاه هميشاه   ،اسداد مهم ءيک تحويلخانه

باز کارد، او   عجله آمد و اطاق تحويلخانه راه ب ،مدير عمومى آرشيف يبود. روز آرشيف )عبدالغفار خان( می
ديادم کاه    مای  داخال ايان تحويلخاناه را    ،بار اول ،داخل تحويلخانه شدند و من از بيرون ،با معاون شعبۀ حفظيه

 ،. مادير عماومى آرشايف   ناد لوله هاب حلبى زيادب گااشته شده بود ،متعددب داشت و در هر رواق يها رواق
 ،اسداد قرارداد ديورند را ىرورت دارد. ساه روز بعاد   ،وزير صاح  خارجه :حلبى راگرفت و گفت ءيک لوله

ن و سارکات  حفظياه )اباراهيم    هدگام چاشت که م حلبى را ءولهمعاون قلم مخصوص )عبدالحميد قارب(همان ل
تقاىااب رسايد کارد. سار کاتا  حفظياه        ،خورديم، آورد و از سر کات  حفظياه  نان می ،داخل شعبهخان( در 
ه داخل لولۀ فلازب، با  در ورق اسداد  ٦٧-٦٢ببيدم و بعد از معايده و موجوديت  اجازه بدهيد، داخل لوله را :گفت

ما بار ديگر آن اسداد راکشايديم و دياديم. قارارداد ديورناد در      ،رسيد داد. وقتى او رفت ،خصوصمعاون قلم م
ه را با  امضاء کارده، آن  ،قرار ذيل ،امير عبدالرحمان خان ،سوم ءنوشته شده و در صفحه ،هفت ماده در سه ورق
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا چشم خود ديده ام:
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Ameer Abdul Rahman Khan 
کاه   هماه هاو  و قاوتی    اميار عبادالرحمن خاان باا آن     ،اين ترتي ه ب»کدد:  غبار علاوه می
 ،را در بين معاهادات دول  توان آن ديورند را امضاء نمود؛ معاهده اب که میداشت، معاهدۀ 

داخال   علاقاه هااب مسالم و عمالاً     ،زيارا دولات انگلايس    ؛نام نهااد  ،«معاهدۀ ملا نصرالدين»
هااب افغانساتان را کاه     آن خاک ،که امير افغانستان را ملکيت افغانستان شداخته بود، درحالی

ه بودند، با تقريباً سه مليون نفوس آن، مال و ملک دشمن شداخت. نرفت ،در زير سلطۀ انگليس
از استقلال  ،غر  استقرار تاج و تخت شخصى خوده فقط ب ،٦٩٩٦امير عبدالرحمن در سال 

باز براب حف  تااج و تخات    ،م٦٩٨١هاب افغانستان در برابر انگليس گاشت، و در  و خاک
تان   ،کرد که اگار باه پيشادهاد ديورناد     س میزيرا امير احسا ؛سابق راتکرار کرد عمل ،خود
که از مظالم چهارده ساالۀ   مشتعل گردد، مردمی و جدگ سوم بين افغدستان و انگليس، ندهد
ىرر شخصاى  ه قيام خواهدد کرد، و اين ب ،بر ىد او ،، در داخل کشور، مدز جرگرديد انداو
 ،افغانستان بههجوم  گر بابار دي حاىر نبود يک ،که دولت انگليس در حالی ؛خواهد بود ،او
 در برابردفاع راي دانست که تمام ملت ب زند. انگليس میب قمار ،شرف و حيثيت امپراتورب با

مقابال  ه هزار مارد مسالح با    ٥٢٦ ،مليون مردم سرحدب ١ت و سبر خواهدد خا ،دشمن ديريده
خواهداد   ،تعداد خاود ميدان خواهدد کرد. اردوب افغانستان نيز با دو برابر در حاىر  ،انگليس

       ،جداگ دشامن  ه ترساد و دل با   دانست کاه اميار از ماردم خاود مای      جدگيد. اما انگليس می
مقابل او پيش گرفت و مظفرشد، و معاهده اب ه ب نمى نهد، پس سياست تهديد و تخويف را

در را  آن ،خود  در انگليسى نوشته و مستخدمين هددوستانى بالاب او امضاء کرد که قبلاً را
 (١٨٥)ص  «. ترجمه کرده بودند... ،تحت اللف  ،فارسى مخصوصى

دسات آماد، و سااير    ه با  ،فاوق الااکر کاه از اوراق تااريخ     «ساه »اين بود ثبوت ادعاب طرح 
ه با  ،در اثار تهدياد نظاامى انگلايس     ه عين نتيجاه رسايده اناد کاه ايان     مورخين افغان تقريباً ب

کارد، قادرت و تاوان مقابلاه باا       حملاه مای   ،که اگار انگلايس   در حالی ؛«رگفتقُ»اصطلاح 
که از قيام مسلمانان داخال   چون ؛خيال حمله را نداشت ،هم داشت، ولى انگليس انگليس را

نقطۀ ىعف امير را  ،سخت هراس داشت، اما انگليس ،افغانستان و سرحد و داخل هددوستان
                                                                                                           

هام   را آن ،دانام کاه اميار    ديدم، اما ورق نزدم و نمای  دانستم، متن انگليسى را انگليسى نمی ،وقت چون در آن
فارسى و انگليسى باود،  ه ماکور که ب ءانگليس و اوراق مدضمۀ نقشه ءامضاء کرده يا خير؟ ليکن در نقشۀ مدونه

چشم ه متوجه امضاء امير نشدم. من از موجوديت امضاء امير عبدالرحمن خان در پايان قرارداد ديورند که ب ،من
 ءلولاه  ،چدد ساعت بعد که مدير عمومى آرشيف آمد، ابراهيم جان دهم؛ شهادت می ،جا يناخود ديده ام، در 

تحويلخاناه را بااز    بعاداً  ؛تفتيش کارد  ه رامحتويات لول ،بار ديگر يک ،او داد. مدير عمومى آرشيفه ب حلبى را
 هاشميان .داخل آن ديدم. س دراسداد را  ءبار من هم تحويلخانه کرد و لوله را در رواق مربوطه گااشت و اين
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واسات شار و   خ حاىر به از دست دادن سلطدت خاود نيسات، و هام نمای     ،فهميد که او می
، تضامين  آن پادشاه ظالم را خلع کدداد؛ از جانا  ديگار، ديورناد     ،شورب بر خيزد که مردم

چدانچه ديورند در بيانياۀ جوابياۀ خاود     ؛و نسل در نسل او را هم برايش داده بود سلطدت وي
ماا و شاما شاريکيم، ايان      ،امير صاح  فرمودند که در نفاع و ىارر  »در دربار گفته بود که: 

 (١٨٦)ص  «. پا حقيقت است که در سود و زيان با هم شريکيم...سخن سرا
وجود بخشش ملا نصرالديدى امير عبدالرحمن خان، ماردم شاريف    داند که با قابل تاکر می
 :ندثبت ا ،دوام دادند که در تواريخ ،هاب متعدد قيامه ب ،مقابل انگليسه قبايل سرحد ب

حمله کردند، يک تولى سپاهى انگليس راکشته و  ،قشون انگليس بر ،مسعودب ها در وانه ...»
تفداگ   ٦٢٦راق نمودناد و  تاه دشمن را احگعده عسکر و افسر ديگر را زحمدار، و انبار يک

قوب  ءها آنقدر سراسيمه شدند که چهار غدد عسکر تازه دم و توپخانه اغتدام نمودند. انگليس
. مساعودب هاا باه    حفا  نمايداد   ار تا بتوانداد خاود شاان    کردند ، وارد ميداناز اتک و تدگى

وارد  ،بار دشامن   یهاا ريختداد و تلفاات    سر انگلايس  قيام کرده و بر ،ملا پيوند مشهور رهبري
در بادل وعادۀ پاول، طلا  اطاعات      اشاتهارات مدتشار سااخته     ،کردند... انگليس در مهمداد 

ه هاب رد و خان دعوت انگليس را ،رهبرب ملا محمد قديم بن ملاخيله ، ولى مردم بخواست
آتاش زدناد.    ،طرفداران انگليس را از موسى خيل و کداخيل و عيسى خيال در ساپيد تدگاى   

 و مقاومت ها در ب ردندهجو  ،بر معسکر انگليس ،هدگام حدبخشى سرحد ها، همچدين مومدد
 تاريخ غبار( ١٨١)ص  «.دوام کرد سرحد، سرتاسر

سى خيال، برهاان خيال و پدادالى     زايى، عي مردم حليم زايى، ترکه نامه هايى ب ،ها انگليس»
ا متعلق به انگلايس گردياده اسات، ماردم نباياد با       ،فرستاده، گفتدد که کوهستان مردم مهمدد

مراجعاه کردناد و او توساط     ،ملا نجم الادين ه ها ب یيارتباط داشته باشدد. حليم زا ،افغانستان
و  همشغول شاد  محمد خان به تبليغات ىد انگليسى پسر ملاخيل و سلطان ،سعيد محمد خان
قيام  ،اتفاق مردمه خواه ب روساب آزادي مصروف گرديدند. پس ملاها و ،پيروانش به موعظه
باين ماردم    هاب ىد انگليسى را مشتعل ساختدد. ملا نجم الادين کاه در   کرده و آتش جدگ

 جهاد مقابل انگليس را ،مرکز گرفته بود، در سرتاسر سرحدات افغانستان ،مدد سرحد آزادمو
 تاريخ غبار( – ١٨١)ص  «.داد می شعار
اوىااع ماردم و کشاور را دياد،      ،امير عبدالرحمن خان که بعاد از امضااب معاهادۀ ديورناد    »

گاان خاود در   ه در صدد فعاليت برآمد. او توسط پول و اسلحه و تبلير و اعزام گماشت مجدداً
)ص  «. ..زد. هاا را دامان مای    و آتش مقاومات  ، کمک کردمردم مجاهده زاد، بآسرحدات 

  تاريخ غبار( ١٨٢
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 پروپاگدد پاکستان پيرامون خط ديورند
 ٦(افغانستانو قرار داد خط ديورند بين پاکستان )

 
 «هاشميان»ر سيد خليل الله ودکت :مترجم
 

کدداد کاه ايان قارارداد      پخاش مای   بعضى حلقه هايى وجود دارند که معلومات نادرست را»
سااله دارد. متاسافانه ايان پروپاگداد از کشاورب در      تحت فشار مدعقد گرديده و اعتباار صاد   

داخال  ه با  نشات کرده است. اين کشور هکاا عداصر ىد پاکساتان را  ،گى پاکستانه همساي
مدظاور تخريا  مداسابات باين     ه کدد تاا بياناات متدااقي با     تحريک می ،حکومت افغانستان

نياز پروپاگداد ىاد    ساايت ايان کشاور     عاالم ويا    ايراد نمايداد. ياک   ،افغانستان –پاکستان
 د.نن لازم ديده شد تا حقايق برملا ساخته شوآبدابر ؛انداخته است هراه پاکستانى را ب
   کااه در بااالاب سلساالۀ سااريکول پااامير    XIIساامت جدااوب سااتون  ه مياال باا ٥١در حاادود 

(Range of Pamir Saricaol افراشااته شااده، آغاااز ساااحۀ )«ساارحد شاامال غاارب» 
درجاه   ٧١طرف شمال و طول البلاد  ه ب ٥٦٢درجه و  ١٧البلد  در عر  XIIقراردارد. ستون 

 –واقع شده است. اين ستون توسط کميسيون مختلط انگليس ،طرف مشرقه فت ب ٥١، ٢٦و 
ساو   –طارف ىالع چاک يکاى از شاعبات دريااب )تگاارمن       ه م با ٦٩٨٢ سپتامبرروس در ماه 

Tegerman-Suآخرين  ،در بين ستون هافاصلۀ يک ميل از دهدۀ دريا، افراشته شده، ه (، ب
باشد که سرحد مشترک روس و افغان را از انجام شرقى جهيل ويکتورياا )جهيال    ها می آن
 دهد. تشکيل می ،( تا سرحد کشور چينWood’s Lake –وود 

ه م مدعقد گرديده و ب٦٩٩٧جولاب  ٥٥تاريخ ه ب ،پروتوکولى که آخرين قرارداد را در بردارد
علامت گاارب شده تاا   ،اساس قرارداد پاميره ت دارد. سرحدب که بشهر «قرارداد پامير»نام 

زماان اتحااد    نام سرحد بين روسايه )در آن ه برجا مانده است. اين سرحد ب ،امروز بدون تغيير
شکل يک سارحد  ه شداخت بين المللى يافته است. اين سرحد اکدون ب ،شوروب( و افغانستان

مدحياث   بعاداً  ،)جمهوريات هااب ساابق شاوروب    بين المللى بين کشور هاب آسياب مرکزب 
شاداخته شاده    ،کشور هاب جانشين مساتقل ازبکساتان، ترکمدساتان، قرغزساتان( و افغانساتان     

 است.

                                                 
1
 از انترنت گرفته شده است. س.ه ،دري می آيد که پس از ترجمهء متن انگليسى اين ترجمه  
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کداار شامالی سلساله جباال ساريکول      ه آغاز و با  XIIسرحد افغانستان از جان  غرب ستون 
(Range Sarikol ( که )تغدمبا  پامير– Taghdumbash Pamir را )  ،احاطه کارده

( Wakhjir Passسوب معبر واخجير )ه طرف جدوب به گاه اين سرحد ب آن يابد؛ دوام می
 را اکثاراً  شاود کاه آن   وصال مای   ،سرحد کدونى بين پاکستان و افغانساتان ه دوره خورده و ب

مااکرات خط ديورناد   ،امير افغانستان ،که عبدالرحمن خان نامدد. هدگامی می «خط ديورند»
درباار رسامى خاود در قصار     ه م ب٦٩٨١داد، يک هيات برتانوب را در ماه نوامبر  می را انجام
پايرفته بود، و روساب ملکى و نظاامى دولات کابال و ساران قبايال مختلاف نياز        ، سلامخانه

برتانوب صاورت   تهيا که بين او و رئوس تمام موافقاتی ،حضور داشتدد. امير در بيانيۀ خود
توىيح نماود، و ايان    ،حاىرين درباره داد شامل و موافقه شده، بکه در قرار گرفته و موادي
 ،حيث سدد لازم براب دوستى و تعاون با برتانياه معرفاى و سافار  نماود. اميار     ه قرارداد را ب

حضاار  ه با  علاوتااً  ،اميار  باشدد. همسان می ،خاطر نشان ساخت که مدافع افغانستان و انگليس
اين اولين بار اسات کاه افغانساتان صااح  ياک سارحد        ،دربار گفت که در اثر اين قرارداد

جلاوگيرب خواهاد شاد و بعاد از      ،شود که از سوء تفاهمات در آيدده رسمى و مشخ  می
مبادل   ،يک دولات قاوب و باشاوکت   ه ب ،دريافت کمک اسلحه و تجهيزات نظامى از برتانيه

اميار دارد کاه عاين    يان درباار   ا ثبت يا تصويرب از ،)تبصرۀ مترجم: آيا پاکستان خواهد شد.
 د؟(داشخاص در آن حاىر و عين کلمات در آن گفته شده باش

افغان باين   –م انگليس ٦٩٨١نوامبر  ٦٥تاسى از قرارداد مورخ ه علامه گاارب خط ديورند، ب
 بعداً ،امير عبدالرحمن خان و سر هانرب مورتيمر ديورند، وزير خارجۀ حکومت هدد برتانوب

 صورت گرفت.
چداد قسامت   ه اساس قرارداد فوق الاکر، به سرحد هدد برتانوب و افغانستان، بعلامه گاارب 

هااب   باين ساال   افغان در –تقسيم شده و قسمت اعظم آن توسط کميسيون مشترک انگليس
نيم قارۀ هددوستان به دو دوميديون مستقل  ،م٦٨١٧م انجام يافته است. در سال ٦٩٨١تا   ٦٩٨١

 Right Ofاسااس حاق موقعيات )   ه ان غرباى با  د. پاکسات ز نماو تباار  ،هددوستان و پاکستان

Locationخود )،    ( وارث اراىى سارحد شامال غرباىNorth-West Frontier  هداد )
 م گرديد.٦٩٨١شامل در قرارداد  ،افغانستان –برتانوب و سرحد بين هددوستان

قارارداد  اساس نقشه اب تثبيت شده که ىاميمۀ  ر سرحد بين المللى بين پاکستان و افغانستان ب
 باشد. م می٦٩٨١اصلى سال 

ه که اين قارارداد از جانا  هار دو متعاقاد با      ه وىاحت بيان می کددفقرۀ ششم اين قرارداد ب
حيث يک فيصلۀ قطعى و قداعت بخش متضمن تمام اختلاف نظر هاب اساسى شاداخته شاده   
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ساتان نياز تائياد    وجود داشته است. اين قرارداد از جان  پادشاهان بعدب افغان ،که بين جانبين
 شده است.
کدد کاه باين هداد     ر اتائيد می یيادامۀ قرارداد ها ،م با امير حبي  الله خان٦٨٦٢معاهدۀ سال 

، بياان         صاورت گرفتاه باود. پااراگراف دوم ايان قارارداد       ،برتانوب و امير عبادالرحمن خاان  
و تعميال خاواهم    کادم  ، تعميال مای  تعميل کاردم  همچدين عين قرارداد را ،من»که:  می کدد
نفاى   ،يک از اطوار خاود  يک از اعمال خود و در هيچ ها را در هيچ ، و من آن قراردادکرد

 «.نخواهم کرد
م در ٦٨٦٨آگسات   ٩تااريخ  ه معاهدۀ صلح بين دولت برتانيه و دولت مستقل افغانستان که با 

باين هداد و    سارحد  ،دولت افغانستان»روالپددب مدعقد گرديد، مادۀ پدجم آن مشعر است که: 
 «.ول شده بود، نيز قبول داردبق ،افغانستان راکه توسط امير مرحوم

م ٦٨٥٦نوامبر  ٥٥تاريخ ه معاهدۀ دوستانۀ مداسبات تجارتى بين دولت برتانيه و افغانستان که ب
دو جان  متعاقد، سرحد هداد  »در کابل مدعقد گرديده، مادۀ دوم اين قرارداد مشعر است که: 

 ٩پادجم معاهادۀ ماورخ     ءکاه از جانا  دولات افغانساتان در مااده      طاوري  آن و افغانستان را
 «.م مدعقدۀ راولپددب قبول شده، نيز قبول دارد٦٨٦٨ آگست
هايى نيز بين دولت برتانيه و وزير مختار افغانساتان در لدادن )والا حضارت جدارال      يادداشت
ماى   ١تااريخ  ه افغانستان با از سفارت م ٦٨١٦در سال ر هددرسن( وآقاب آرت وخان  شاه ولی
ايان تفااهم رسايده اناد کاه قارارداد       ه م صادر شده، هر دو جان  موافقت کردند که ب٦٨١٦

 باشد. برخوردار می ،م هدوز هم از اعتبار کامل٦٨٥٦نوامبر  ٥٥مدعقدۀ کابل مورخ 
 کارد م پاکستان اعالا ه ب ،نمايددۀ فوق العادۀ افغانستان ،م، شاه وليخان٦٨١٩جون  ٦١تاريخ ه ب

کاه   ، اعالام مای کادم   اعلام داشته و مان نياز مدحياث نمايدادۀ افغانساتان      قبلاً ،پادشاه ما»که: 
ه ادعايى در بين بوده، از آن مدعيات با  گونه ادعاب مرزب نداشته و اگر احياناً افغانستان هيچ
ديگارب کاه در گاشاته در مطبوعاات     متضااد  هار خبار    ، صرفدظر شده است؛خاطر پاکستان

 ،قابل اعتبار نباوده و باياد محاي ياک خدعاه      ده باشد يا در آيدده مدتشر شود، قطعاًمدتشر ش
 پدداشته شود.

اساس حقوق ه سابقۀ روشن تخديکى و حقوقى دارد. ب ،افغانستان –سرحد بين المللى پاکستان
    ارتبااط خطاوط سارحدب، قابال اعتباار بااقى       ه بين الدول، معاهدات يک دولت زوال يافته ب

دولت ه ب ،توسط دولت زوال يافته ،دد و تمام حقوق و وجاي  ناشى از چدين معاهداتنما می
قابال   ،باشد. مراتا  آتاى   دولت جانشين هدد برتانوب می ،گيرد. پاکستان تعلق می ،جانشين
 باشاد، مگار ايان    قابل تجديد نظر نمی قطعاً ،دو مملکتشوند:  قرارداد بين  دانسته می ،ذکر
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کاه باالاخره مدعقاد     هدگامی ،را تقاىا کددد. معاهدات بين المللى ير آنتغي ،که هر دو جان 
 مگر ايان جانبه؛  طور يکه تواندد، نه ب فسخ شده می ،، تدها در صورت موافقت جانبينشوند
 ،گدجانيده شاده باشاد، قارارداد   ،يک قارارداد در ماتن قارارداد توىايحى     ،مورد دوام که در

 باشاد.  قابل تطبياق مای   ،م٦٩٨١در مورد قرارداد سال کدد. اين وىع  خصلت دايمى پيدا می
ميعاد نهايى يکصد سال را در مورد يک قارارداد سارحدب باين المللاى دو      ،قانون بين الدول

کاه ميعااد معاين اعتباار سارحدب در ماتن        هم در صاورتی  آن ؛داند قابل تطبيق نمی ،کشور
 ذکر نشده باشد. ،قرارداد

يک موىوع  ،که سرحد بين المللى بين پاکستان و افغانستانتواند  گفته شده می ،بدون شبهه
توساط   ،قبول شده است. ايان سارحد   ،شمول طور جهانه فيصله شده و خاتمه يافته بوده و ب
 ،هااب بعادب افغانساتان    تائيد شده و توساط دولات   ،م٦٩٨١حقوق بين الدول و معاهدۀ سال 

 تصوي  شده است. )ختم( ،چددين بار
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 :«قرارداد خط ديورند بين پاکستان و افغانستان» مقالهءمتن انگليسی 
 
PAKISTAN– AFGHANISTAN DURAND LINE TREATY 

 
“There are some circles who continue to spread 

disinformation that the agreement was signed under stress 
and has a validity of 100 years. Unfortunately, the 
propaganda emanates from a country in the neighborhood of 
Pakistan. This country also instigates anti-Pakistan elements 
in the Afghan government to issue controversial statements 
undermining Pak-Afghan relations. A host of Websides of this 
country also disseminate anti-Pakistan propaganda. It is 
therefore necessary to put the facts in the correct prespective. 

About twenty-three mile south of Pillar XII, which is 
erected on the Saricol range of Pamir, lies the beginning of the 
“North West Frontier”. Pillar XII is located at latitude 37 20’5 
North and longitude 74 24’50 East. It was erected by a joint 
Anglo-Rusian Commission in September 1895, on the left 
bank of a tributary of the Tegerman-Su river, one mile from 
its mouth, and it is the last among pillars, which carry the 
Russian-Afghan frontier from the eastern end of Lake Victoria 
(Wood’s Lake) to the Cinese frontier. 

The protocol embodying the final agreement was signed 
on july 22, 1887 and is known as the Pamir Agreement. The 
demarcated boundary according to the Pamir Agreement 
remains unchanged to this day. This border was 
internationally recognized as the border between Russia 
(then Soviet Union) and Afghanistan. Today their boundary is 
the internationally recognized border between the Central 
Asian countries (former Soviet republics as successoir 
independent states of Uzbekistan, Turkmanistan and 
Kyrgyzistan) and Afghanistan. 

The Afghan frontier turns west from Pillar XII and follows 
the northern ridge of the Sarikol Range bordering the 
Taghdumbash Pamir. It then curves Southward over the 
Wakhjir Pass to join the Present Pakistan-Afghanistan 
Frontier, which is often referred to as the Durand line. Wile 
negotiating the Durand Line, Amir Abdul Rahman Khan of 
Afghanistan has reveived a British mission in a formal Durbar 
which was held in November 1893, in the Salam Khana Hall, 
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where the civil and military officers of Kabul and chiefs of 
various tribes were present. The Amir in his speech gave an 
outline to the audience of all understanding which had been 
agreed upon the provisions which had been signed, and urged 
upon them the nevessity of adhering firmly to British alliance. 
He pointed out that the interests of Afghanistan and England 
were identical. 

The Amir futher told the audience that it was for the first 
time that Afghanistan had a definite frontier which would 
prevent future misunderstandings and would render 
Afghanistan strong and powerful after it had been 
comsolidated with the aid in arms and ammunitions which 
would be received form the British. 

The demarcation of the Durand Line was carried out in 
fulfillment of the Ango-Afghan agreement of November 12, 
1893 between Amir Abul Rahman Khan of Afghanistan and 
Sir Henry Mortimer Durand, Foreign Secretary to the 
Government of India. 

The demarcation of the Indo-Afghan frontier, as defined 
in the above mentioned agreemenent, was divided into 
sections and was carried out for the most part by the joint 
Ango-Afghan Commission during the year 1894-1896. In 
1947, the Indian Sub-continent emerged as two independent 
dominions of India and Pakistan. West Pakistan by right of its 
location inherited the former North-West Frontier of British 
India and the Indo-Afghan boundary established via the 
agreement of 1893. 

The international borter between Pakistan and 
Afghanistan is based on the map attached with the original 
Agreement of 1893. 

Clause 6 of the Agreement clearly states that the 
agreement is regarded by both the parties as a full and 
satisfactory settlement of all the principal differences of 
opinion which have arisen between them. The agreement has 
been reaffirmed by successive Afghan rulers. 

1905 Treaty with Amir Habibullah Khan continuing the 
Agreements which had existed between the British 
Government and Amir Abul Rahman Khan. Para 2 states: “I 
also have acted, am acting and will act upon the same 
agreement and I will not contravene them in any dealing or in 
any promise”. 
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Treaty of Peace between the English Government and the 
independent Afghan Government concluded at Rawalpindi on 
8th August 1919, Article 5 states that: “the Afghan 
Government accepts the Indo-Afghan frontier accepted by the 
Late Amir”. 

Friendly and Commercial Relations Treaty between Great 
Britain and Afghanistan at Kabul on 22 November 1921, 
Article 2 of the Treaty states that, “The two high contracting 
parties accept the Indo-Afghan frontier as accepted by the 
Afghan Government under Article V of the treaty concluded at 
Rawalpindi on 8th August 1919. 

Notes were exchanged between His Majesty’s 
Government and Afghan Minister in London, 1930 (His 
Highness General Shah Wali Khan to Mr. Arthur Henderson), 
Afghan Legation, 6th May 1930. Both parties agreed that it 
was their understanding that the treaty of Kabul of 22 
November 1921 continued to have full force and effect. 

On 13 June 1948, Shah Wali Khan, the Afghan Envoy to 
Pajistan declared, “Our King has already stated, and I, as the 
representative of Afghanistan, declare that Afghanistan has 
not claims on frontier territory and even if there were any, 
they have been given up in favour of Pakistan. Anything 
contrary to this, which may have appeared in the Press in the 
past of may appear in the future, should not be given 
credence at all and should be considered just a canard”. 

The Pak-Afghan Internation Border has sound technical 
and legal background. According to international law, treaties 
of the extinct state concerning boundary lines remain valid 
and all rights and duties arising from such treaties of the 
extinct state devolve on the absorbing state. Pakistan is the 
successor state of British India. The following is worth 
mentioning. 

A country to country treaty does not need any revision 
unless both parties desire change. International Agreement 
once finally concluded can be revoked only bilaterally and not 
unilaterally. 

Unless otherwise provided in the concluded treaty about 
its duration, the treaty becomes of a permanent nature. This 
is applicable to the 1893 Treaty Agreement. 

International Law does not lay down the maximum life 
period of one hundred years for an internationally concluded 
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border agreement between the two states, when fixed border 
validity has not been mentioned in its text. 

It goes beyong doubt to say that the international border 
between Pakistan and Afghanistan is a settled matter and is 
globally accepted. It is supported by international Law and 
the treaty of 1893 has been ratified several times by 
successive Afghan governments”. (The end) 
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 هاب افغانستان پيرامون قرارداد ديورندموقف سلطدت 
 

وايساراب  فارامين و سفارشاات   ه حف  دوستى انگلايس و اطاعات با    امير عبدالرحمن خان با
صالح و  ه انتقال سلطدت از پدر به پسار با   ،وفات کرده و بار اول در تاريخ افغانستان ،انگليس
سر و سردارب در افغانستان نمانده بود که دعواب  ،که امير متوفى چون ؛انجام يافت ،آرامش

بعاد از مارگ پادر، کشاورب      ،اميار حبيا  الله خاان   » :گفتاۀ غباار  ه داد. با  نسلطدت کرده بتوا
 .« ، سپاه قوب و حکومت متشکل يافت...خامو

 ٥٦تااريخ  ه جلاوس کارد و با    ،سرير سلطدت افغانستانه م ب٦٨٦٦امير حبي  الله خان در سال 
عباارت  ه با وزير خارجۀ هدد برتاانوب در کابال با    قرارداد دوستى و مودت را ،م٦٨٦٢مارچ 
 امضاء نمود: ،ذيل
پادشااه   ،والادين اميار حبيا  الله خاان     حضارت ساراج الملات   يبسم الله الرحمن الرحيم: اعل»

وزير امور  ،طرف، و جداب سرلويس ويليام دين مستقل مملکت افغانستان و توابع آن از يک
 عظمت هددوستان و نمايددۀ محترم دولت پادشاهى انگلستان از طرف ديگر: خارجۀ دولت با

ساايل جزئاى و کلاى    قباول ميفرمايداد کاه در م    ،ين وسايله ا حضرت پادشاه فوق الاکر باياعل
امور داخلى و خارجى و قراردادب کاه والا حضارت پادرم ىاياء الملات      ه راجع ب ،عهدنامه

 والدين )نورالله مرقده( با دولت عليه انگلستان مدعقد نموده و عمل شده است، من نياز هماان  
 قبول نموده عمل خواهم نمود و مخالف آن رفتار نخواهد شد. ها را

 که همان عهدنامه و تعهادي  می کددوسيله قبول  اينه يليام دين بهمچدين جداب سرلويس و
ء حضرت سراج الملت والدين والا حضرت ىياياعل ممکه دولت عليه انگلستان با پدر مرحو

ها را به اعتبار خود  امور داخلى و خارجى وغيره مدعقد نموده، من آنه الملت والدين راجع ب
هايچ وجاه رفتاار نخواهاد     ه ب ،ها مخالف آن ،انگلستاننويسم که دولت  دانم و می باقى می
 (٧٥٧)تاريخ غبار، ص  «.نمود
سات کاه دولات    ا ايان  ،شاود  دياده مای   ،يگانه امتيازب کاه از لحاا  لفظاى    ،ين قراردادا در

 ،در غيار آن  ؛قايل شده اسات  ،براب پادشاه افغانستان را «حضرتياعل»بار اول لق   ،انگلستان
پايرفتاه   ،ه شرايط قرارداد ديورند را توام با مستعمره بودن افغانساتان هم ،امير حبي  الله خان

شاد و اميار    اجارا مای   ،دست انگلايس ه هدوز هم ب ،زيرا امور خارجى دولت افغانستان ؛است
 حق تماس و مراوده با کشور هاب خارجى، حتى باا کشاور هااب همساايه را     ،حبي  الله خان

 نداشت.
کاه   تاامين شاد، و در حاالی    ،استقلال افغانساتان  ،الله خانحضرت امان يدر دورۀ سلطدت اعل
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شداخت استقلال افغانستان شده بود، اما ه شکست خورده و حاىر ب ،انگليس در ميدان جدگ
قراردادب راکه والى على احمد خان لويداب، مغاير با هدايات دولات افغانساتان، و خاارج از    

ء کارد، باار ديگار افغانساتان در ميادان      حيطۀ صلاحيت خود، با انگليس در روالپدادب امضاا  
ارتبااط  ه قبولاند. با  ،سياست لغزيد و انگليس مطالبات خود را بالاب على احمد خان لويداب

 قرار است: ينا م، از٦٨٦٨ست آگ ٩خط ديورند، مادۀ پدجم قرارداد راولپددب، مورخ 
سرحد بين هددوستان و افغانستان راکه امير مرحوم قبول نماوده   ،مادۀ پدجم: دولت افغانستان»

شوند که قسامت تحدياد نشادۀ خاط سارحد طارف        نمايد، و نيز متعهد می بودند، قبول می
 ءواساطه ه که حمله آورب از جان  افغانستان در اين زمان واقع شاد، با   یيمغرب خيبر در جا

 ءو حادب راکاه کميسايون دولات بهياه     زودب تحديد شاود  ه برتانيه ب ءکميسيون دولت بهيه
 ءبر اين سمت در مقامات حاليه ،برتانيه ءقبول بکددد. عساکر دولت بهيه ،تعيين نمايدد ،برتانيه

 (٧٧٢. )غبار، ص «عمل بيايده ب ،که تحديد حدود ماکور تا وقتی ؛خود خواهدد ماند
موجا  ياک ماادۀ    ه با قبول شاده، و   ،نه تدها قرارداد سابق خط ديورند ،موج  مادۀ فوقه ب

موج  همين مادۀ پدجم، کوه بزرگ ه ترانزنيت افغانستان نيز سل  گرديد، بلکه ب ،ديگر حق
ملکيت دايمى افغانستان بود، و بامدبع آب در شامال درۀ خيبار    ،)زمان چپر( که قبل از جدگ

 انگليس تصاح  کرد. را نيز قرارداشت، آن
گرفتن  ،صورت گرفته بود، و مقصد انگليس ،انگليستحريک ه که ب «بچو سقو»بعد از غايلۀ 

     ،انگلايس اريکاۀ سالطدت افغانساتان باود،      حضرت اماان الله خاان از  يانتقام و دور ساختن اعل
 ،ساه بارادر  از فرانساه باراب کسا  قادرت در افغانساتان        سپه سالار محمد نادر خان را باا 

اسلحۀ انگلايس و باا اساتفاده از     کمک مالى وا ت و تشويق نمود. سپه سالار موصوف بيقوت
که مردم افغانستان از وحشات و جهالات    نفوذ انگليس در ولايت جدوبى افغانستان، در حالی

     فاتح کداد. اگار چاه      ساهولت توانسات کابال را   ه زار و متدفر شده بودند، با  بی ،دورۀ سقوب
رحدات افغانستان سپه سالار محمد نادر خان در خطابه هاب خود در دهلى، پشاور و داخل س

 ،ورزد، اما وىع سياسى در کابال  تلا  می ،گفته بود که براب تجديد سلطدت امان الله خان
خاود را   ،اساس بيعت يک جمعيت دو صد نفرب در قصار گلخاناه  ه طورب تحول کرد که ب
 د.پادشاه افغانستان اعلام کد

سال صدارت  ٦٧مدت حضرت محمد نادر شاه، و بعد از شهادت او در يمداسبات سلطدت اعل
 قدر با انگليس دوستانه و صميمانه بود که مان از کادام قاراردادب در    محمد هاشم خان، آن

تائياد قارارداد هااب گاشاته، مدجملاه قارارداد خاط ديورناد،         ه ين دوره با دولت انگليس با ا
ه حضرت محمد نادر خاان و دولات انگلايس با    يکدام معاهده اب بين اعل اگر اطلاعى ندارم.
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ماردم افغانساتان    ،مدعقد گرديده باشد، مخفى و سرب بوده ،اط قرارداد سابق خط ديورندارتب
باشد که جداگ عماومى دوم در اروپاا در     قابل تاکر می ،ولى يک نکته ؛از آن خبر ندارند

طرفاى اختياار    موقاف بای   ،شعله و رشد و دولت افغانستان ،دورۀ صدارت محمد هاشم خان
اجاازۀ ورود اسالحه و تجهيازات نظاامى را از راه      ،ايان مادت  کرد. دولت انگليس در تماام  

 افغانستان نداد، اما توريد اموال تجارتى را آزاد گااشت.ه ترانزيت هددوستان، ب
-٦٨٦٨حضرت امان الله خاان ) ياعل ي م( و سلطدت ده ساله٦٨٦٨تحصيل استقلال افغانستان )

هاايش، ذهديات    وجود کمبهوديم( در کدار مستعمرۀ بزرگ انگليس در هددوستان، با٦٨٥٨
در مساتعمرۀ   خصوصااً  ؛بيادار سااخته باود    ،استقلال خواهى را در ساير مساتعمرات انگلايس  

و تباارز و فتوحاات هتلار در اروپاا      ،يان مياان  ا وىع بحرانى شده بود. در ،بزرگ هددوستان
ه جر بتبليغات و تلا  زياد دولت المان نازب براب تحريک و بيدارب مستعمرات انگليس، مد

(. انگلستان مدحيث رقي  و دشامن درجاه اول آلماان    ٦٨١٢ -٦٨١٨جدگ عمومى دوم شد )
ها نفار هدادب در محااذات    ن ليويم کمک هددوستان در دوران جدگ، خصوصاًه در اروپا، ب

تقاىااب اساتقلال    ،کاه حازب کاانگرس هددوساتان     در حاالی  ؛جدگ، احتياج شديد داشت
را نيازد داشاتدد. چرچال از حازب کاانگرس       ال آنکارد و تاوان استحصا    کشور خود را می

 ،مساعدت و تحمل کددد، و وعده داد که که در ختم جدگ ،تقاىا نمود تا در دوران جدگ
پاياان   فهمياد کاه تاا    شداسد. چرچال مای   رسميت میر مسالمت آميز ب استقلال هددوستان را

اماا در   ،را گرفتداى اسات  اگر انگلستان برنده باشد يا بازنده، هددوستان استقلال خود  ،جدگ
گى استعمارب خود از تاسيس يک هددوستان بازرگ و  ه عادت هميشه انگليس ب ،عين زمان
شمار بشارب   ظلم و فجايع بی ،که در مدت دو صد سال استعمار انگليس هددوستانی ،مستقل

دانست هددوساتان تاا چداد     راتحمل کرده، خوف داشت. لهاا حکومت هدد برتانوب که می
گرفتدد، انگلايس   ترتيبات می ،آزاد شدنيست، و زعماب هدد نيز براب اين آزادب ،ديگرسال 
شداخت عميق از موسسات اجتماعى هددوستان، تضاد و دشمدى را بين اهل هدود و مسلمان  با

مااه قبال از تاسايس پاکساتان در      شاروع و تاياک   ٦٨١٢هااب شاديد از    دامن ميزد و جداگ 
هددوساتان متحاد    ،شق بزرگ و اکثريت آن .دو شق شد حزب کانگرس .م دوام کرد٦٨١٧

 .شامل بود ،شمول خان عبدالغفار خانه مشاهير مسلمانان ب ،خواست که در آن ولا تقسيم می
تاسايس ياک    ،تحريک و کماک انگلايس  ه شق اقليت آن تحت زعامت محمد على جداح ب

 کرد. را تقاىا می «پاکستان»نام ه کشور مستقل اسلامى ب
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 گيرب در افغانستان خواهى و حق قجدبش ح
 

بين هددو و مسلمان در هدد برتاانوب جرياان داشات و لارد     يهاب شديد که جدگ هدگامی
ه گراياان افغاان با    کرد، ملای  هدوز در هددوستان حکومت می ،وايسراب انگليس ،مانت بيتن
مشاتمل در قارارداد    ،هااب از دسات رفتاه    گيارب تااريخى از طرياق الحااق خااک      فکر حق
 افتادند. ،ديورند

ه ماموريت در وزارت اماور خارجاه با   ه م ب٦٨١١نويسددۀ اين رساله )سيد خليل الله( در سال  
شکل ياک حرکات ملاى    ه چه ب ر شد و آناشامل ک ،آرشيف ءحيث کات  در شعبۀ حفظيه

يان  ا سازد؛ البته از ثبت تاريخ می ،جا ينارا در  چشم خود ديده و شديده، آنه وقت ب در آن
 فزايدد:اگزار  من بيه تواندد معلومات خود را ب نيز خبردارند و می ديگربسيار مردم  ،جريان

 ،مدير عمومى سياسى بود. قرار مساموع  ،وقت مرحوم سردار نجي  الله خان توروايانا در آن
وساط ساال    نيز در زميداه جلا  کداد، لهااا در     او توانسته بود نظر و اجازۀ شخ  پادشاه را

گرايان افغان در تماس  عده ملی شروع شده بود، او با يک ،که جدگ هددو و مسلمان ٦٨١٢
ه ب ،نفر مشتمل بر روشدفکران اقوام مختلف افغانستان ٥٦٦تدريج گروهى در حدود ه شد و ب

 ،محمد خان فرقاه مشار و دو نفار ديگار، از جااغورب      فتح ،دور او جمع شدند. از قوم هزاره
      جاان پشاتون، حبيباى،     شااغلو رساول   ،ن خان و بابه احمد علاى خاان، از قدادهار   محمد حسي

شااغلو   ،از ندگرهاار  ،از اچکزاياى  چداد نفار  نوا، آغه محمد کرزب، فيي محماد انگاار،    بی
هااب متقاعاد، سايد شامس      خان مومدد، محمد حسن خان ساپى، رشتين، جدارال  محمد گل

جعفار خاان فرقاه مشار، ميار       ،کدر، از اهال تشايع   الدين مجروح و چدد نفر از سادت مشهور
غالام حيادر عادالت، داکتار قياوم رساول،        ،اسمعيل بلخى و چدد نفر ديگار، از ماردم کابال   

شاان فراموشام    عده تحصيلکرده هاب ترکيه کاه ناام هااي    عبدالحى عزيز، اکبر پامير و يک
يگار، از خانادان   محمد کريم نزيهى، پسار روزيقال خاان و چداد نفار د      ،ازبک مشده، از قو
از هر کدام چدد نفر که  ،ميا جان آغا مجددب، از قوم مومدد، سپاب و شيدوار وغيره ،مجددب

        اسااامى شااان فرامااو  شااده، از خااوانين هاارات، کوهاادامن، لااوگر، وردک، گرديااز و       
 . از هر کدام چدد نفر... ،خيل سليمان
هم با زعماب سرحدب )خان عبدالغفار خان و گان اين گروه با ساير اقوام افغانستان و ه نمايدد

 خان وغيره( و زعما و روحانيون اقوام وزير، مسعود، محساود، بااجور، تيارا و    خان عبدالولی
اثار تقاىااب زعمااب سارحد و     ه ديدناد و با   بار در کابل می يک ءهفته ،تماس گرفته ،غيره

ه مقادار اسالحه با    ياک  ،انحکومات افغانسات  اين نتيجه رسيدند که ه ب ،قبايل داخل افغانستان
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ماردم سارحد هام برساد و ياک قياام عماومى در        ه طريق با  توزيع کدد تا از آن ،قبايل افغان
ياک ياور    ه وعاده کردناد کاه با     ،طرف سرحد هاب آن پشتون .صورت بگيرد ،افغانستان
اما سيد على گيلانى معاروف باه نقيا  )از ساادات     رفت؛ از اتک نيز فراتر خواهدد  ،عمومى
ل حفا  امديات سارحدات شارقى     وخواه خاور انگلايس و مسانو    تن ،که قرار مسموعبغداد( 

يان حرکات   ا افغانستان براب اهداف انگليس بود، وقتى از طريق مريدان خود در ندگرهاار از 
ه شاکايت کارد و اخطاار داد کاه ايان حرکات با        ،صدراعظم محمد هاشم خانه خبر شد، ب

همه خبر داشتدد و  ،مردم و تقويت اين حرکترساند. از حمايت  ىرر می ،سلطدت افغانستان
       آغااز   زودبه با  ،ىاد انگلايس  ه الله جهااد با  ءچ ک چکه افتاده باود کاه انشاا    ،در شهر کابل

بعاد از پيغاام نقيا ، از     ءدو هفتاه  -سافير انگلايس در فاصالۀ يکاى     ،شود. قارار مساموع   می
وزيار   ،محماد خاان   علای  ،وقت ملاقاات خواسات کاه در آن    ،صدراعظم محمد هاشم خان

شاايع شاد، يکاى ايان      خارجه نيز حضور داشت. دو نکته از مااکرات سفير انگليس که بعداً
وقات کاه ماردم مسالمان       يان ا صادراعظم گفتاه باود اگار شاما در     ه بود که سفير انگليس با 

بالاب هددوساتان حملاه    ،جدگدد هددوستان براب تاسيس يک دولت اسلامى با اهل هدود می
کاه آغااز جداگ از جانا       ديگار ايان   مای شاويد؛  ملامت قارار   ،جهان اسلام کديد، در نزد
کاه دولات    خطر خواهاد داشات، بال    ،سلطدت دها براب امديت افغانستان و نهادنه ت ،افغانستان
 شود. مکلف دانسته می ،دفع آنه انگليس ب

 پادشاه و اعضاب خانادان را در ارگ  ،ش  هدگام ،قرار مسموع صدراعظم محمد هاشم خان
شان رساند و علاوه کرد که هدوز انگلايس در هددوساتان    براي جمع و پيغام سفير انگليس را

هماان   ؛مواجه خواهد شاد  ،مقابلۀ شديد از طرف انگليسا حاکم است و هر نوع حرکت ما ب
       فارارب سااخت، و حاالا هاام     کاار آورد و اماان الله خاان را    انگليساى کاه ياک دزد را روي   

يان  ا اد خاندان ماا را اعادام کداد. باا    رفا ءسلطدت بشاند و همهه ب ديگر را تواند يک دزد می
زنادان  دانست که  می زيرا او ؛تغيير داد نظر پادشاه و جوانان خاندان را ،محمد هاشم ،ترتي 
ه کشاته و با   گدااه ديگار را   پ ر است و هزاران بی ،از بدديان سياسى ،در سر تا سر افغانستانها 

که اگر قيامى  ؛متدفراست ،لت از شخ  صدراعظم و حکومت و ظلم آنقبرستان سپرده و م
اولتر اين حکومت ظالم را از باين خواهداد بارد و...     ،مردم ،از داخل افغانستان صورت بگيرد
اين  ،هدايت داد تا با حربۀ سياست ،محمد خان وزير خارجه همان بود که صدراعظم به علی

گراياان افغاان    اين گروه دو صد نفرب ملی ،خان محمد مرحوم علی خدثى بسازد. حرکت را
     ناوا شاديدم کاه     مرحاوم عبادالروف بای    ،دعوت کرد. از زبان دوساتم  ،را در قصر چهلستون

ين ا حمايت خود را از ،گرايان بسيار خو  بودند که گويا حکومت افغانستان گفت ملی می
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متوجه شدند کاه   ،ون رسيدندقصر چهلسته کدد، اما وقتى ب شان ابلاغ می براي ،حرکت ملى
بعاد از صارف    ،محماد خاان وزيار خارجاه     سپس علی ؛حاىر نيست ،سردار نجي  الله خان

ه تاازه با   ،يان قبيال گفات: افغانساتان    ا گرايان را مخاط  قارارداده چياز هاايى از    ملی ،طعام
ماا باالاب    ،اساس اين مدشاور ه را پايرفته است. ب ملل متحد شامل شده و مدشور آنعضويت 
 Selfاما در مدشاور ملال متحاد از حاق خاود اراديات )       !توانيم حمله کرده نمی ،هددوستان

Determinationفيصله کرده  ،حمايت شده است. لهاا دولت افغانستان ،( براب ملل جهان
دفاع و حمايت کدد. والا حضرت صادراعظم صااح     ،که از حق خود اراديت مردم پشتون

اين تا آرزو ندارد  ،حکومت .سمع شما برسانمه ب ا اين تصميم دولت رامن هدايت دادند ته ب
 . دوام يابد... ،باره نوع اجتماعات در اين

آب يخ ريخته باشد، همه مبهاوت و   ،که بالاب احساسات آتشين ما گفت مثل اين نوا می بی
س از چاوکى حساا   ،خامو  مانديم و يکه يکه از مجلس برآماديم. ساردار نجيا  الله خاان    

نيز مظدون قرار گرفت )که گويا  جا حيث وزير معارف مقرر شد و در آنه ب ،خارجه وزارت
ه حيث سفير به توطنه مى چيدد...( و ب ،از طريق تماس با روشدفکران براب برانداختن سلطدت

 ٦ افغانستان برنگشت.ه ب ،شد و تا اخير عمر واشدگتن مقرر
 ،ساال بار ماردم    ٦١خاطر ظلمى که در مدت ه نيز بدر بالا خوانديم که امير عبدالرحمن خان 

 ،ين نقطاۀ ىاعيف او  ا هراس داشت و انگليس از ،مقابل خوده رواداشته بود از طغيان مردم ب
يعدى در سال  ،سال بعد ٢١تحميل کرد.  ،بالاب او قرارداد خط ديورند را ،خبرداشت، بدابرآن

چلاناد،   خانى را در مملکات مای  عين سياست امير عبدالرحمن  ،که محمد هاشم خان ٦٨١١
از  ،خاطر مدافع خاندان و حف  سالطدت ه باز تکرار شد و سلطدت خاندانى افغانستان ب ،تاريخ

وقت بود کاه هداوز    همين ،باز زد. بهترين فرصت طلايى براب افغانستان سر ،يک وجيبۀ ملى
ه افغانساتان با   .تاسايس نيافتاه باود    رساماً  ،وايسراب انگليس در هدد نشسته و دولات پاکساتان  

رد؛ البتاه دولات و ملات    ودست آه ب يا قسماً توانست اراىى از دست رفته راکلاً سهولت می
لقماۀ تياار    ،گرفتن اراىاى از دسات رفتاه   باز، زيرا ندشد متضرر می ،ين جدگا افغانستان در

 آندر  .داد و ماى پايرفت  ندبود متوقع می بايست ىرر و قربانى را ،هر دو ،دولت و ملت .نبود
ايان مدطقاه را    ،اکثر مردم افغانساتان  .کار نيامده بود روي ،«پشتونستان»هدوز اصطلاح  ،وقت
 ،طارف سارحد   هااب آن  پشاتون  .ناميدناد  می «خط ديورند»عده هم  و يک «سرحد ءصوبه»
 حتى در مااکرات مقدماتى که با محمد على جداح پيرامون حاق خاود   ؛خواندند می «صوبه»
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 ،«سارحد  ءصاوبه »هماان اصاطلاح قاديمى     ،صورت گرفات  ،و بلوچ اراديت برادران پشتون
 شد. استعمال می

ساهولت  ه از کوره برآمده و تربيه شدۀ انگليس بود و بو  ، سياستمدار پختهمحمد على جداح 
براب  را «خود اراديت»پرنسيک  ،توانست سياست مداران و دولت افغانستان را اغفال نمايد. او

حضاور نمايدادۀ   در  وعاده داد کاه ايان ماامول را     پاايرفت و شافاهی  ، سارحد  ءمردم صوبه
آگسات   ٦١اماا قبال از تاسايس رسامى دولات پاکساتان در        ؛تطبيق خواهاد کارد   ،افغانستان
باادون  ( راPlebiscite –م، از خدعاه کااار گرفاات و غوغاااب هماه پرسااى )پليبساات   ٦٨١٧

 ءر مقابال مسالمانان صاوبه   گاه د آن ؛چاق ساخت ،حضور نمايددۀ افغانستان در صوبۀ سرحد
 حرفى در اصلاً ،ن و ب ت، يعدى پاکستان و هددوستان را قرارداد و از خود اراديتآقر ،سرحد

 ،راب دادند و بعاد از تاسايس رسامى پاکساتان     ،يعدى پاکستان ،نآبه قر ،ميان نبود. مسلمانان
ه شاداخته شاد. با    ،جزء خااک پاکساتان   ( رسماNorth-West Frontierً =)صوبۀ سرحد 

رساميت  ر تاسيس پاکستان را در ابتدا با  ،خاطر همين خدعۀ پاکستان بود که دولت افغانستان
نشداخت. جريان اين واقعه را از کتاب خاطرات مرحوم سفير کبير داکتر عبادالحکيم طبيباى   

 وقت عضو سفارت افغانستان در واشدگتن بود، بخوانيد: که در آن
“Reminiscenses of my four decades of diplomatic life at the 
service of Afghanistan and the world at large, pp.68-69: 

Afghanistan took a special position on only one issue 
during 1948 which displeased Pakistan. At the time Pakistan 
had submitted its application for membership at the United 
Nations. Afghanistan did not vote for its admission because of 
the rights of the Pashtun and Baloch people along the N.W. 
Frontier areas of Pakistan. This was a historical claim by our 
country against the British, for the rights of eight million 
people in the North-West Frontier and Baluchistan. Our 
Ambassador, Abdul Hussain Aziz, the leader of the delegation, 
consulted Prince Naim, our Ambassador in London, as to 
what stand should be adopted. They decided not to support 
Pakistan’s claim for admission to the United Nations. The 
Position taken by our delegation was correct from the 
national pont of view, but from a religious and Islamic point 
of view it was not received favorably within the Islamic 
community. It is for this reason that we changed our vote, 
however, Pakistan remained unhappy”. 
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صاى اتخااذ نماود کاه پاکساتان را      موقاف خا  ،٦٨١٩تدها دريک ماورد درساال    ،افغانستان» ٦
ملال متحاد تقاديم     ءموسساه ه درخواست خود را براب عضاويت با   ،آزرده ساخت. پاکستان
حقاوق ماردم پشاتون و بلاوچ در      ءملاحظاه ه بارۀ شمول پاکساتان، با   کرده بود. افغانستان در

خااطر ادعااب تااريخى    ه با  ،امتداد مداطق سرحد شمال غرب پاکستان، راب مخالف داد. اين
ليون مردم ساکن در سرحد شمال غرباى  يخاطر حقوق هشت مه مقابل انگليس، به کشور ما ب

گى افغانستان در ه و بلوچستان بود. سفير کبير ما،آقاب عبدالحسين عزيز، رئيس هيات نمايدد
يان  ا مشاورت کارد کاه در    ،سفير افغانستان در لدادن  ،ملل متحد، با والا حضرت محمد نعيم

حمايات   ،ها تصميم گرفتدد که از درخواست پاکستان آن ؟ف بگيريمطور موقه چ ،موىوع
هدايت داد تاا موقاف خاود را     ،گى افغانستانه به نمايدد ،کابلاز  ،اما وزارت خارجه ؛نکددد

کاه از   حمايات کدداد. ماوقفی    ،تغيير داده و از تقاىاب پاکستان براب شموليت در ملل متحد
درست باود، اماا از نقطاۀ نظار      ،از نقطۀ نظر مدافع ملىگرفته شده بود،  ،گى ماه جان  نمايدد

ماا راب   ،همين ملحو ه بدرقه نشد. ب ،نظر مساعدا ب، ماهبى و اسلامى در نزد جامعۀ اسلامى
 «.نارا  باقى ماند ،معهاا پاکستان ؛خود را تغيير داديم

گاى  ه حياث عضاو نمايداد   ه مرحوم داکتر طبيبى در موقع راب دادن درخواست پاکساتان، با  
مرحااومين  -حاىاار بااود، و اياان تصااوير  ،٦٨١٩افغانسااتان در موسسااه ملاال متحااد درسااال  

شااهد ايان    -ملال متحاد   ءعبدالحسين خان سفير کبير و داکتر عبدالحکيم طبيبى در موسساه 
 مدعاست.
خراباى  ه با  ،افغانستان و پاکساتان در دورۀ صادارت ساپه ساالار شااه محماود خاان       مداسبات 

در جراياد و   يدر همين دوره اختراع شاد و تبليغاات شاديد    «ونستانپشت»انجاميد و اصطلاح 
ه با  ،. انگليس، امريکا و اروپاددجريان داشت ،ديگر يک ىده و از طرف هر دو مملکت بيراد

موقاف گرفتداد. تدهاا     -يعدى پشتونستان جزء خااک پاکساتان   -اد عاب پاکستان طرفدراب از
هايچ وجاه   ه با  ،خاناما صدراعظم شاه محمود  ؛باقى ماند ،«بينل سي»قسم ه ب ،اتحاد شوروب

باين اعضااب    يان بااره در  ا براب شوروب بگشايد. در حاىر نبود که دروازه هاب افغانستان را
 ،د و نعايم خاان، و صادراعظم شااه محماود خاان      ودو بارادر، داو  خصوصااً  -خاندان شااهى 

مقارر شادند،    ،خاارج ه حيث سفير در ب موقتاً ،اختلافات تشديد گرديد. اگر چه آن دو برادر
از خاارج نياز    ،ود خان براب ناکام ساختن حکومت شاه محمود خانواما تحريکات محمد دا

 .دددوام داشت
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 علل سقوط حکومت سپه سالار شاه محمود خان 
 

ساکرتر   ،ود خاان در پااريس  ومرحوم عبدالغفور شرر که مدت دو سال در دورۀ سافارت دا 
من حکايت کرد ه کابل فرستاد، به ب ،خوانده «سرکش»را  او ،د خانواول سفارت بود، و داو

رفات و ايان    سفارت شاوروب مای  ه ب ،پياده و تدها وود خان بدون ملاقات رسمى، پايکه دا
د خاان کاه کالاه شاپو و     وباافوتوب داو  ،يک نشريۀ دست راستى پااريس  بارب در ،موىوع
استاد شرر علاوه کارد کاه مان از مداسابات مخفاى       .تن داشت، نيز نشر شده بوده بالاپو  ب

 ،وقتاى موىاوع در مياديا برآماد     .خبرداشاتم  ،سافارت شاوروب   ود خان باوسفير صاح  دا
قهار   ،سفارت شوروب بروناد. ساردار  ه شکل رسمى به با موتر و ب ،تقاىا کردم که در آيدده

ود وساردار محماد دا   «من نصايحت کداى...  ه مقرر نشده اب که ب ،براب اين ،تو» :شد و گفت
کابل برگشت و در کابيدۀ شاه محمود ه ترک و ب ،بدون اطلاع مرکز سفارت پاريس را ،خان
فهميدناد کاه    ديدند و مای  را تاسيس کرد و همه می «کلوپ ملى»رول فعال گرفت و  ،خان

 ناد اما عوامل ديگرب هم در کاار افتاد  ،کدد کار می ،براب سقوط حکومت شاه محمود خان
 جمله: از آن ؛سقوط کرد ،ت شاه محمود خانتا حکوم

ناامزد   ،اول( ازدواج شاهدخت بلقيس با ساردار عبادالولى: شااهد خات بلقايس از طفوليات      
گاى باراب   ه ساال  ٦١دختار خاود را در سان     ،باود، پادشااه   ،پسر شاه محمود خان ،عبدالعظيم
در پااريس باود.   سافير   ،خاان  مارشال شاه ولی ،ين وقتا فرانسه روان کرد و دره ب ،تحصيل

از  تار  چاار ساال مسان    -خاان کاه ساه    پسار شااه ولای    ،کابل بود و عبادالولى عبدالعظيم در 
ازدواج کرد. عبدالولى  ،راىى ساخت و با او ،شاهدخت بلقيس بود، شاهدخت را در پاريس

شااه  ) مداسبات دو برادر سکه ،هم پسر کاکا و هم پسر خاله بودند. اين ازدواج ،و عبدالعظيم
ه با  ،خان و عبدالولى در نزد پادشااه  شاه ولی ءبرهم زد و پله را (خان خان و شاه ولی محمود

 قابلاً  ،ود خان و شااه محماود خاان   وخاطر اين ازدواج، وزن بيشتر گرفت. مداسبات محمد دا
 .ندرقابت انجاميده بوده خراب شده و ب

ه تشويش اناداخت و  دوم( خرابى مداسبات بين پاکستان و افغانستان، سلطدت و حکومت را ب
 ،دريافات اسالحه  ه براب حف  تماميت ارىى افغانستان و امديات کشاور، ىارورت شاديد با     

 زيرا بعد از بمبارد مان مغلگى توسط پاکستان، تفتيش سلاح کهده و کاارتوس  ؛محسوس شد
وقات   نشاان داد کاه اگار جدگاى واقاع شاود، اردوب پدجااه هازار نفارب آن          ،هاب فرساوده 
هشت  ،که هر عسکر در هر روز نحويه هم ب آن ؛کارتوس دارد ،براب هشت روز ،افغانستان

لاوب   ،مرحاوم جدارال سايد صاالح خاان      ،کارتوس فيرکدد. اين مطل  را از زبان پسر مامايم
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اسالحه   ،شاه محمود خان که حاىر نباود از شاوروب   ،شديده بودم. صدراعظم ،درستيز وقت
امريکا را متوجه اوىاع  ،بار ديگر گرفت تا يک تصميم ،بگيرد، در سال اخير حکومت خود

در ساال   ،ناام معالجاه و تاداوب   ه افغانستان بسازد. همان بود که براب يک سفر غير رسامى با  
 عازم امريکا شد. ،  از راه انگلستانا ه٦١٢٥
ب افغانساتان در لدادن   اکبار  ساکرتر دوم و قونسال در سافارت    ،م٦٨٢١تا  ٦٨٢٦از سال  ،من

خان سفير کبير، مير محمد صديق خان حسيدى مستشاار،   مارشال شاه ولی ،مانز بودم. در آن
 مطبوعاتى بودناد. هماين   ءتشها ،سيد مسعود پوهديار سکرتر اول و استاد عبدالرحمن پژواک

قادر   آن ،لددن رسيد، مداسبات بين دو بارادر ه ب ،که خبر رسيدن صدراعظم شاه محمود خان
لددن را ترک و به ويلاب  ،و اولاد هايشا ، باخان شاه ولیمارشال  ،خراب بود که سفير کبير

جدوب فرانسه رفت. از صدراعظم افغانساتان در استيشان ويکتوريااب لدادن،     ه ب ،شخصى ا 
سکرتر اول در سفارت برتانياه در   خارجه )قبلاً افغانستان در وزارت ءمدير شعبه ،مستر فليک

قدر سرد شده باود   آن ،خاطر پاليسى پشتونستانه کابل( استقبال نمود. مداسبات با انگلستان، ب
که موقف لق  )والا حضرات( و عضو خاندان شاهى بودن صادر اعظام افغانساتان را درباار     

که از اعضاب خاندان شاهى مستعمرات افريقايى  در حالی ند؛رعايت نکرد ،سدت جيمز لددن
کارد.   پاايرايى مای   ،ليسنفر عضو وزارت دربار انگ لددن، يکه هدگام ورود ب ، درانگليس

سه بار باياک   -هفته در سفارت افغانستان در لددن اقامت داشت و دو مدت يک ،صدراعظم
امريکاا  ه با  معرفى شده باود، ملاقاات کارد و بعاداً     ،خارجه داکتر انگليس که توسط وزارت

ه سفير افغانستان در واشدگتن بود، ولى او هام با   ،سردار محمد نعيم خان ،ين وقتا در رفت.
بود و صدراعظم در سفارت افغانستان در واشدگتن اقامت داشات. مرحاوم محماد     هکابل رفت

مدت چهار هفته در واشدگتن  ،مستشار در سفارت واشدگتن بود. صدراعظم ،هاشم ميوندوال
 ،امريکاا  .هااب اقتصاادب کارد    تقاىاب خريدارب اسالحه و کماک   ،ماند و از دولت امريکا

دوساتانه   ،مداسابات خاود را باا پاکساتان     ،ار  کرد تا افغانستانکه سف بل ؛جواب مثبت نداد
تضمين خواهاد شاد.    ،امديت افغانستان ،گاه آن ؛داخل شود ،بسازد و در پکت دفاعى امريکا

عداوان  ه راکه پژواک در لدادن با   رساله اي ،در مدت اقامت صدراعظم در امريکا، ميوندوال
 ،توزياع کارده باود، و درياک جااب آن      ( نشر وDay Pashtunistan –)روز پشتونستان 

ه تحصايل شاده باود، با     ،ته شده بود که استقلال افغانستان در دورۀ سلطدت شاه اماان الله شنو
ها بين ميوندوال و پژواک از دورۀ تحصيل در مکتا    رسانيده بود. رقابت ،توجه صدراعظم

 .ندميان آمده بوده ب
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 مداقشۀ شاه محمود خان با پژواک در لددن
 

هدايت داده بود تاا سافراب افغانساتان از     قبلاً ،لددنه والا حضرت صدر اعظم در باز گشت ب
نتيجاۀ ماااکرات ناکاام     ،لددن احضار شوند. صادراعظم ه ب ،ماسکو، ايتاليه، جرمدى و پاريس

روز حاين صارف    اطلاع سافراب افغانساتان در لدادن رساانيد و ياک     ه برا خود در واشدگتن 
مرحومين سلطان احمد خان سفير ماسکو، محمد عمر خان سافير پااريس،   غااب چاشت که 

خان امير سفير ايتاليه و الله نواز خان، اعضاب سفارت لددن و هفت نفر محصلين  محمد عثمان
 افغان در لددن حاىر بودند، مرحوم پژواک را مخاط  قرارداده پرسيدند:

 ،کابال ه ب ،شما در باب اين رساله .دمرسالۀ شما را در واشدگتن دي !صدراعظم: آقاب پژواک
 خبر داده بوديد؟

رجى حکومت شماست، پشتونستان جزء سياست خا ءچون داعيه !پژواک: بلى والا حضرات
باارۀ داعياۀ    تاا در  مان هادايت داد  ه با  ،شادم، وزيار مطبوعاات    لددن مقارر مای  وقتى من در 
خانه هااب افغانساتان و    رتاسف تمامه تاليف شود تا ب ،زبان انگليسىه يک رساله ب،پشتونستان

 .نيم سال بالاب اين رساله کار کاردم  -. من مدت يکشوندتکثير  ،کشور هاب انگليسى زبان
 .شدمدظور  ،از مرکز ،بودجۀ طبع و تکثير آن

 سفيرتان نشان داده بوديد؟ه صدراعظم: شما اين رساله را ب
ناد کاه در مجاالس    ا شااهد جاا حاىار و    ينا اعضاب سفارت در !پژواک: بلى والا حضرات

باراب والا حضارت سافير کبيار      ادارب سفارت، متن انگليسى با ترجمۀ فارسى هار بخاش را  
 . گرفته شده...،قرائت و موافقت شان

 ؟يدکابل ارسال کرده صدراعظم: شما اين رساله  را ب
ارساال شاده و قارار مساموع از طرياق       ،وزارت مطبوعاات ه تعداد پدجصد جلد به پژواک: ب

 توزيع شده است. ،همه سفارات خارجى در کابله رت خارجه بوزا
صدراعظم: شما در يک جاب اين رساله نوشته اياد کاه اساتقلال افغانساتان را اماان الله خاان       

 اين قسمت را خوانده و موافقت کرده؟ ،آيا سفير صاح  .گرفت
از سافارت  سياساى اسات و    ءيک نشاريه  ،داندد که اين رساله پژواک: والا حضرت بهتر می

تکثيار شاده اسات.     ،مراجاع مختلاف دولات و ميادياب انگلايس     ه دو هزار نسخه ب ،افغانستان
کاه   هم در موىوعی اگر يک نشريۀ سياسى، آن .داندد میما تاريخ ما را بهتر از  ،ها انگليس

ه     را با  آن هاا  دعوب داريام، حقاايق را در برنداشاته باشاد، انگلايس      ،ما با انگليس و پاکستان
دنيااب اماروز و    .واقعيت هاب تاريخ افغانستان را در بردارد ،اين رساله .زباله دانى مى اندازند
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افتخار دارم که اين رساله اين  .دنخبر ندار ،نسل جوان انگليس از حقايق پيرامون خط ديورند
 . خدمت را انجام داده است...
 ستقلال راگرفتيم...ا ،تو در شکم مادرت بودب که ما !صدراعظم )باعتاب(: پژواک

يک امر  ،شکم مادر بودن موىوع در !پژواک )بسيار آرام و متواىعانه گفت(: والا حضرت
 مدتى درشکم مادر بوده اند... ،جا ينا حضار حاىر در ءجداب شما و همه .طبيعى است
داشات،   سرخ شده بود که من متيقن بودم اگر تفدگچاه اب مای   هيجانى و کاملاً ،صدراعظم
چداد   ،سفير پاريس والله نواز خان که پهلوب هم ،کشت... اما محمد عمر خان می راپژواک 

 ،بغال زدناد و از اطااق    عجلاه برخاساته پاژواک را   ه چوکى بالاتر از پژواک نشسته بودند، با 
فقاط ياک قاشاق     ،والاحضرت صدر اعظم .اصطلاح زهر مدعوين شده خارج ساختدد. نان ب

چهاار نفار همراهاان     .اطاق خواب خاود رفتداد  ه مدزل بالا به ب ،غاا گرفته از راه عق  سالون
هوتل خود رفتدد. ه يک ب هر ،کمى غاا خورده، همراه با مستشار سفارت،صدراعظم و سفراء

شاکم ساير    ءناان و مياوه   ،سيد مسعود پوهديار و من و هفت نفر محصلين افغاان  ،سکرتر اول
نان و ميوه جات را با خاود   ،واسته باشدداجازه داديم که اگر خ ،محصلين افغانه خورديم و ب
 ،روز شاام آن  ،اعظام  سافارت بماانيم. صادر   جباور باوديم در   م ،دو عضو سافارت  ،ببرند. ما

و ساير  نزد شان بيايد ،فردا روز ،اطاق خود احضار و هدايت داد تا الله نواز خانه پوهديار را ب
ه صادراعظم با   ،يداد. دو روز بعاد  فردا ش  در ساالون باالا بيا   ،مستشار سفارت ههمرا ،سفراء

 پرواز کرد. ،طرف کابل
( اولين و بهترين رسالۀ تحقيقى و مستدد، Pashtoonistan Day –رسالۀ )روز پشتونستان 

 .نشر شد ،زبان انگليسىه ب ،پشتونستان ءوقت دولت افغانستان، دربارۀ داعيه بيانگر سياست آن
اگر کساى خواساته    .دنوجود دار ،در بريتش موزيم و کتابخانه هاب انگليس ،نسخه هاب آن
از طارف   ،زيرا باار اول ود؛ ر شمار میه کاپى بگيرد، يک سدد رسمى و مغتدم ب ،باشد از آن

 طبع و توزيع شده است. ،سفارت افغانستان در پايتخت انگلستان
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 «ايدن»خان با انتونى  ملاقات مارشال شاه ولی
 

 ،تلگارام شافر   ،خارجاه  از وزارت ،نيم ماه بعد -کابل رسيد، حدود يکه ب ،وقتى صدراعظم
 ،نازد آقااب انتاونى ايادن     هدايت داده شده بود که شخصااً  ،سفير کبيره سفارت رسيد و به ب

جدب تقاىا کدد تا حق ترانزيت افغانساتان را   ،براب آخرين بارو رفته  ،وزير خارجۀ انگليس
اسلحۀ مورد نياز خود را از انگلستان، ساويدن   ،، اجازه بدهدد که افغانستانرسميت شداختهر ب

همااراه بااا اسااتاد  ،خاان  . مارشااال شاااه ولاایکداد وارد  ،راه کراچااى خرياادارب و از ،و ايتالياا 
اطاق کاار خاود   ه ب ،باز گشت ملاقات ايدن رفتدد و استاد پژواک دره ب ،عبدالرحمن پژواک

ه با  ،قلم خود نوشت و بعد از امضاب سافير کبيار  ه ب ،دو صفحه رويداد مااکرات را در ،رفته
هدايت سفير را باه   ىمداً ؛دنکابل ميروه ب ،تايک کدم که هر دو ،را دو نسخه تا آن ؛من سپرد

لدادن آماده   ه پوهديار سپرد تا جدرال صفر خان نورستانى )وکيل غرزب( را که براب تداوب ب
امار  ه کرد، ب پرواز می ،طرف کابله روز ب عصر آن بود و روز قبل براب خدا حافظى آمده و

باراب   ماوتر سافارت را   ،نازد سافير بياياد. پوهدياار     ،متوقف بسازد و بگويد که ش  ،مارشال
تغييار   ،روز بعاد ه را با  فرستاد و هم به ايرليدز تلفون کرد و پرواز او ،آوردن جدرال صفر خان

قارار   ينا از ،خاطر دارمه ه )ميدوت( بچه من از آن مسود مصروف تايک شدم.آن ،داد، و من
 است:

     تاوام باا پياام و تقاىااب دولات افغانساتان و        ،صحبت جدب سفير کبير را باا ايادن   ،پژواک 
باارۀ تورياد    هاب متعدد افغانساتان در  سال گاشته به تقاىا ٥٦که در مدت  يیگله مددب ها

ه باود کاه پاکساتان ياک دولات      پاسخ مثبت داده نشده، گزار  داده بود. ايدن گفت ،اسلحه
فشاار   ،نورمال نيست، ما بالاب پاکستان ،که مداسبات شما با پاکستان حالی مستقل است و در

گااه پاکساتان ممانعات نخواهاد      آن !را نورمال بساازيد  توانيم. شما مداسبات تان آورده نمی
اماا از پشاتيبانى    !کدام تقاىااب ارىاى از پاکساتان ناداريم     ،کرد. سفير کبير گفته بود که ما

قارار  ه توانيم. ايدن گفته بود با  مدصرف شده نمی ،براب حق تعين سرنوشت مردم پشتونستان
ه الحاق خاود با   به ها داده شده و آن ،سرحد ءمردم صوبهه ب ،اين حق ،که ما داريم معلوماتی
 شاداخته اسات.  رساميت  ر با  تماميت ارىاى پاکساتان را   ،راب داده اند و ملل متحد ،پاکستان

 ،ماردم پشتونساتان  ه با  ،يعدى حاق آزادب  ،انتخاب سوم ،دهى سفيرکبير گفته بود در آن راي
 توانداد حاق خاود را    مردم صوبه سارحد مای   ،صورت ينا داده نشده بود. ايدن گفته بود در

چه مردم  ها با پاکستان راىى و آرام هستدد... سفير کبير گفته بود ما هم آن اما آن ؛بخواهدد
خااطر ايان ادعااب مشاروع، حاق      ه ولاى چارا با    ؛کدايم  د، تائيد و حمايت مای پشتون بخواهد
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که افغانستان يک دولت مستقل است و اگر مجبور شود  درحالی ؟شود پامال می ،ترانزيت ما
ما خبرداريم کاه دولات    ،اسلحه وارد کدد. ايدن جواب داده بود ،تواند از راه هاب ديگر می

حضارت  يعلا هپيغام مرا ب ،حه بدهد، اما والاحضرت شمااسل ،افغانستانه خواهد ب شوروب می
باشايم، ولاى اگار     در افغانساتان مای   ،پادشاه افغانستان برسانيد که ماا طرفادار دوام  سالطدت   

 ،خطار کماونيزم   کاه مدطقاه باا    بال  ،دام شوروب افتاد، نه تدها سلطدت افغانساتان افغانستان در 
 . مواجه خواهد شد...
نکته نوشته بود، و در اخير يک پااراگراف  ه مااکرات را مفصل و نکته بپژواک رويداد اين 

هاب  شلاق ،طرف اينه سال ب ١٦هاب افغانستان از مدت  علاوه کرده بود که دولت ،درشت
خود را برهاند و  ،يوغ انگليس پيهم انگليس را تحمل کرده، اکدون وقت آن رسيده تا از زير

 راه هاب ديگرب جستجو کدد.  ،افغانستانبراب دوام استقلال و صيانت مردم 
ايان ناماه را امضااء کارده باود. وقتاى دو نساخه از         ،بدون يک کلمه کم و زيااد  ،سفير کبير

دفتار  ه دوبااره با   ،سفير کبيار رساانيده   يامضاه را ب تايک شد، او خود  آن ،مسودۀ پژواک
مور خارجاه در پاکات   محمد خان وزير ا علی عدوانیآورد تا نمبر صادره بخورد. نسخۀ اول 

حضرت پادشاه افغانستان را شخ  سافير گرفات و   ياعل عدوانی ،دوم ءنسخه .هر شدبسته و م 
گااه   آن ؛هار کارد  بسته و م  ،دست خوده در آن گااشت و ب ،خط خوده يک ورق عليحده ب
حضارت  يحضاور اعل ه ب ان نورستانى سپرد تا يکى را شخصاًخجدرال صفر ه ب هر دو پاکت را

نيم ماه بعد از صدور ايان مکتاوب    -دست وزير خارجه بدهد. در ظرف يکه ب ديگرب راو 
حياث  ه با  ،ود خاان وساقوط کارد و ساردار محماد دا     ،کابل، حکومت شاه محماود خاان  ه ب

 .مقرر شد ،صدراعظم
قسام مازاح و مطايباه باه پاژواک گفات کاه        ه يکروز سيد مسعود پوهديار با  ،م٦١٢٥در سال 

ايان حادس وجاود     ،نزد اعضااب سافارت لدادن    «.پراند... ود خان راشاه محم ،مکتوب شما»
 داشت که مارشال در نامۀ خصوصى خود به پادشاه، تغيير حکومت را سفار  کرده بود.

داشات کاه نماودار مراجعاات      وجاود  «اسالحه  ءدوسيه»نام ه لمارب بايک  ،در سفارت لددن
ه گااه حاىار نشاد با     خاود  هايچ   ،حکومت برتانيه بود. دولت انگليسه سفراب افغانستان ب

بار بالاب حکومات ايتالياه و يکباار هام باالاب حکومات        اسلحه بفروشد، اما يک ،افغانستان
کاه افغانساتان خواساته    اي حاىر شدند هر نوع اسالحه   ،حواله داد. هر دو حکومت ،سويدن
د کاه دولات   تواندد. همان بو را تضمين نمی اما بعد از آن ؛رساندد می ،تا بددر کراچى ،باشد

ماانع عباور    ،خريدارب کارد و پاکساتان   ،مقدار اسلحۀ خفيفه از هر دو کشور يک ،افغانستان
خواسات افغانساتان صااح  اسالحۀ ثقلياه       هرگاز نمای   ،نشده بود. پاکساتان  ،اين نوع اسلحه
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 )تانک، توپ و طياره( شود.
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 د خان ووحکومت ده سالۀ سردار محمد داو
 توسعۀ نفوذ شوروب در افغانستان

 
د خاان، داعياۀ پشتونساتان تشاديد شاد و مداسابات باا اتحااد         وکار آمدن محماد داو  روي با

کاه   یيجاا  حرارت بيشتر گرفت. بعاد از ياک سلساله تصاميمات مقادماتى، از آن      ،شوروب
بق سا ءمستلزم بعضى تغييرات بود و لويه جرگه ،طرفى سياست خارجى افغانستان در عين بی

داير شده بود، حکومت محماد   ،ارتباط واقعات جدگ عمومى دومه سال قبل ب ٥٦در حدود 
 قبل بار  ؛م( داير ساخت٦٨٢٢) ٦١١١اين خاندان را در سال  ءسومين لويه جرگه ،ود خانودا
 :فيصلۀ ذيل را صادر کرده بود ،افغانستان در باب پشتونستان ءولسى جرگه ،آن
هايچ وجاه علاقاه هااب پشتونساتان را کاه       ه : ملت افغانستان ب٦١٥٩ميزان  ٥١مورخ  ٧٥نمبر »

 داندد جزء خاک پاکستان نمی ،به پاکستان الحاق گرديده ،خلاف ميل وارادۀ خود آن مردم
ه ه کرد که روز نهم سادبله با  لهمين شورا فيص -٦٨١٨جولاب  ٥١. «کددد را محکوم می و آن

 .، تجليل شودحيث روز پشتونستان
طرفاى افغانساتان و دادن    مدظور تائيد سياست بیه ب ٦١١١افغانستان در سال  ءجرگه لويه بعداً

دايار   ،حکومت پيرامون اتخاذ سياست خارجى، تقوياۀ اردو و قضايۀ پشتونساتان   ه اختيارات ب
تصوي  ذيال را   ،طرفى عدعدوب افغانستان در مورد قضيۀ پشتونستان و با تائيد سياست بی شد

 صادر کرد:
جزء خااک   ،صورت علاقه هاب پشتونستان را بر خلاف ميل وارادۀ ملت پشتونستان به هيچ»

شاوراب ملاى راکاه     ٦١٥٩ميزان  ٥١تاريخى  ٧٥فيصلۀ نمبر  ،ين موردا پاکستان ندانسته و در
دۀ خود اه هاب پشتونستان راکه خلاف ميل وارقوجه علا هيچه ملت افغانستان ب :از ندا عبارت

کددد،  را محکوم می داندد و آن الحاق گرديد، جزء خاک پاکستان نمیآن مردم به پاکستان 
 ميلادب( ٦٨٢٢معادل  = ا ه ٦١١١)سال  «.کددد تائيد می

مستلزم خريدارب اسلحه از اتحاد شوروب بود، بدابرآن از زعماب  ،تقويۀ اردو در تصوي  بالا
روساچف در بيانياۀ   کابل آمدند. خه عمل آمد و خروسچف و بولگانين به دعوت ب ،شوروب

 ،يان ا حمايات کارد. بعاد از    ،خود در استيديوم کابل از داعيۀ پشتونستان و موقف افغانساتان 
داعيۀ پشتونستان که قبل بر آن بين افغانستان و پاکستان موقف داشت، اکدون باين دو بالاک   

ياق  موقف گرفت. موافقت نامه ترانزيت اموال وارده و صادرۀ افغانستان از طر ،شرق و غرب
 .شدقيمت مداسبتر از پاکستان، مدعقد ه اتحاد شوروب ب

ها  پسان .خريدارب وواردشد ،نرخ مساعده ب نام امداد و قسماًه ب قسماً ،اسلحۀ فراوان شوروب
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  ،اسالحۀ کهداۀ جداگ عماومى دوم را باالاب افغانساتان       ،اين شايعه تراو  کرد که شاوروب 
ه صااح  مدصابان افغاان با     لف و خصوصاًفروخته است. تعداد زياد محصلين در شقوق مخت

اعازام شادند.    ،تحااد شاوروب  ه ابا  ،هااب حرباى   مدظور فراگرفتن استعمال اسلحه و تکتياک 
روب ه سرحدات شاوروب با  شمول مبادلۀ بارترب، بسيار رونق گرفت. ه شوروب، ب تجارت با

بااز   ،شاوروب روب مشاورين ملکى و نظاامى  ه ب ،تاجران و توريستان افغان و سرحدات افغان
امريکا و انگلايس از نفاوذ شاوروب و کماونيزم در افغانساتان و       . دول غرب، خصوصاًشدند
به تشويش و هراس افتادند. رئيس جمهور ايز نهااور در ساال اخيار حکومات محماد       ،مدطقه
دور شادن از اتحااد شاوروب و    ه ود خاان، از کابال ديادن کارد و دولات افغانساتان را با       ودا

تشويق کرد، اما پايرفته نشد. پالان پدجساالۀ اول و دوم در    ،اعى امريکاشموليت در پکت دف
توسعه يافته  ،همين دوره تکميل گرديد. راه سالدگ تکميل و شاهراه ها ترميم شدند. معارف

 ،باار اول  ،در مرکاز افغانساتان   .شاد  محافظاه کاراناه کاار مای     ،و بالاب حقوق زن در جامعه
شاکل اختياارب در آماد. شاخ  محماد      ه پوشيدن آن ب برداشته شد و ،چادرب از روب زن

در  (ظااهر خاان  )حضرت امان الله خان نديد، ولى ديادار پادشااه   يگاه با اعل هيچ ،ود خانودا
موافقت او صورت گرفتاه باود. اگار    ه حضرت امان الله خان در دورۀ صدارت و بيروم با اعل

مبتدى بر مراقبت شديد ىبط دورۀ ديکتاتورب،  ود خان نيز يکوچه دورۀ حکومت محمد دا
جارم کودتاا،   ه با  ،ملک خان وزير مالياه لاحوالات و پوليس بود، زندانى ساختن جدرال عبدا

ين دورۀ حکومت ده ا چهرۀ افغانستان در ،رفته هم باشد، روي يک مثال اين ديکتاتورب می
هيچ ناوع   ،اما در مورد قضيۀ پشتونستان ؛تغيير کرده بود ،ساله، از لحا  اجتماعى و اقتصادب

هاب مادب و معدوب حکومت افغانساتان   ، و باوجود تشويقات و کمکنشدحاصل  ،پيشرفتى
در  ىد پاکستان ه نوع قيامى ب به مردم پشتون و بلوچ، و تائيدات سياسى دولت شوروب، هيچ

ه نقال قاول از   صاورت نگرفات. با    ،داخل بلوچستان و پشتونستان از جانا  ماردم آن مدطقاه   
نوا، خان عبدالغفار خان گفته باود   دوستان من، مرحومين محمد حسن ساپى و عبدالروف بی

 قطعاً ،شديم، اما با اين سلطدت جا می با افغانستان يک ،بود پادشاه می ،اگر امان الله خان»که 
 .« شويم... جا نمی يک

داد و در  بيانياه مای   ،انساتان داخال افغ در خان عبدالغفار خاان درياک اجتمااع     ،قرار مسموع
هدگام قيام استقلال افغانستان با هاب صوبۀ سرحد در  گفته بود که پشتون ،ىمن ديگر مسايل

جواب ه ب ،شانه دادند. يک ملاب افغان ،ها کمک و مساعدت کردند و همراه افغان ،ها افغان
 ،اماان الله خاان   حضارت ياعل ،هماين ملحاو   ه فرمائيد و ب درست می کاملاً»گفته بود:  ،خان
ها هم انتظار داريم کاه شاما هام     اعطا کرده است. حالا ما افغان ،شماه را ب «فخر افغان»لق  
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 «. شانه بدهيم... ،قيام کديد تا ما هم همراه شما
 خطرناک جلوه داده با ،نفوذ شوروب را در افغانستان براب امديت و موجوديت خود ،پاکستان

، امريکاا و انگلايس   قسام کماک از جهاان غارب، خصوصااً     ه شمارب ب ثروت بی ،ين بهانها
     مصارف   ،باالاب پشتونساتان   ،از جيا  خاود   ،افغانساتان فقيار   ،عبارت ديگار ه ب حاصل کرد؛

متاسافانه   ،از جانا  ديگار   ؛سااخت  پيسه مای  ،کرد، اما پاکستان از مدرک صوبه سرحد می
سارحدات افغانساتان و   ه حتاى با  ريشه هاب قاوب دواناده و   ،زم در افغانستانيايديالوژب کمون

نفوذ کارده باود. دنيااب خاارج، افغانساتان را در جملاۀ اقماار         ،داخل پشتونستان و بلوچستان
 شمردند. می ،شوروب و پاکستان را سرحد دفاع از اتحاد شوروب

 .جزء خااک پاکساتان شاداخت    اعلاميه اب صادر و صوبۀ سرحد را CENTOپکت نظامى 
اعالان کردناد. جاواهر لعال      شمول ترکيه، عين موقف را رساماً ه ب ،اکثر کشور هاب اسلامى

يک اثر خود نوشته بود کاه اراىاى افغانساتان تاا کاوه       در ،صدراعظم فقيد هددوستان، نهرو
 باشد. جزء خاک هدد برتانوب می ،هددوکش
پيراماون طارز    (محماد ظااهر خاان   )ود خان و پادشااه  ونظر بين صدراعظم محمد دا اختلاف

 ،ود خاان وکه سردار محمد دا ايجاد شده و اين درز وسعت اختيار کرد تا اين ،تادارۀ مملک
ياک شاخ  غيار خانادانى )مرحاوم      ه سال، مقام صدارت ب ١٧استعفى داد و بار اول بعد از 

زار شاده باود و    بای  ،خان( ساپرده شاد. پادشااه از سياسات پشتونساتان      داکتر محمد يوسف
در صدد ترميم اين سياست افتاده با پاکساتان از   اصطلاح دورۀ ديموکراسىه هاب ب حکومت

تصاوي  و توشايح شاد. در     ٦٨١١قانون اساسى جديد افغانستان در سال نرمش کار گرفتدد. 
پدج صدراعظم: داکتر يوسف خان، محماد هاشام ميونادوال، ناور احماد       ،مدت ده سال بعد

راب بهتار سااختن   کاار آمدناد و با    روي ،اعتمادب، داکتر محمد ظاهر و محمد موسى شافيق 
قانون احزاب را  ،چددان کارب نتوانستدد و رفتدد. پادشاه ،اقتصادب افغانستان -وىع اجتماعى
 ،ها ستيو در بين اسلام گرايان و کمون ندتاسيس شد ،لهاا احزاب غير قانونى ؛توشيح نکرد

موجا  ياک   ه د خان که بو. محمد داوددصورت گرفت ،حتى زد و خورد ها ،مبارزات شديد
هم ياک خابط سياساى پادشااه      محروم شده بود و اين ،از فعاليت سياسى، مادۀ قانون اساسى

کرد.  کار می ،هاب وقت و هم تضعيف موسسۀ سلطدت بود، در خفا براب تضعيف حکومت
ساردار   ،جدرال عبدالولى در امور حکومت مداخله و هم پسرعم موسفيد خاود  ،داماد پادشاه
کااره و پاوپکى کاه در مادت      اين جدرال بای  .نمود تعجيز میود خان را تحقير و ومحمد دا

انجام نداده اسات، ولاى بادبيدى و     ،خدمت قابل ذکرب براب افغانستان هيچ ، ا دراز قدرت
ه با  سالطدت را خاندان ايجااد و ساتون فقارات موسساهء      هاب شديد در بين اعضاب مخالفت
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 -مای  اصطلاح دهل خالى راه ب معتبر بود و ،نزد پادشاه ،شکست مواجه ساخته بود. موصوف
  قدر مغرور باود کاه کالاه خاود را باالاب مياز        آن ،نواخت. او در مقام قوماندانى قواب مرکز

مدصابداران از زباان او    .«کداد...  اردو را اداره می ،همين کلاه من» :گفت گااشت و می می
ياک کدادک    ،خواهاد کودتاا بکداد، مان     مای که  یهر کس» :گفت کددد که می روايت می

دساتگير   ،بستر خاوابش  را در او ،همان بود که چدد نفر کودتاچى .«دهم... عسکر برايش می
يک جانشين لاياق  ،اين بود که براب خود ،ساختدد. اشتباه بزرگ و قصور نابخشودنى پادشاه

 کاره بار آمدند. پسران او لدر، لولو، عيا  و بی .تربيه نکرد ،سلطدت
ارتبااط موىاوع پشتونساتان باراب     ه نيز با  لطدت، يک چانس ديگرهاب اخير دورۀ س در سال

اولين جدگ نظامى بين هدد و پاکستان بعد از مساتقل شادن هار دو     ،افغانستان پيداشد، و آن
م که خانم ايدديرا گانادهى )دختار جاواهر لال نهارو( صادراعظم      ٦٨٧٦کشور بود. در سال 

خاطر مسلمان ه ب ٦٨١٧از تقسيمات سال  کشور بدگله ديش بعد ،زمان هددوستان بود و در آن
ناام  پاکساتان   ه وقات با   پاکستان تعلق گرفته بود و دولت پاکساتان در آن ه ب ،بودن مردم آن

دولات   ،کاه باين بدگلاه دياش و پاکساتان غرباى       یيجاا  شاد، از آن  مای  شرقى و غرباى يااد  
همه از طريق بحار   ،بين دو قسمت پاکستان هددوستان حايل بود، ارتباطات و داد و گرفت ها

. اگر چه پاکستان ياک اردوب صاد هازار نفارب در بدگلاه دياش       ددگرفت صورت می ،و هوا
داشت، اما هددوستان متوجه مشکلات ناشى از مسافه بين دو پاکستان شده، بالاب بدگله ديش 

ه عضو ملال متحاد و متعهاد با     ،که هر دو کشور هدد و پاکستان هم در حالی آن ؛حمله کرد
 ،تساليم شاد. هددوساتان    ،اردوب آن کماک رساانده نتوانسات و    ،پاکستان .ن بودندمدشور آ

کاه   رسميت شداخت. دليل ايان به  ،حيث يک کشور مستقله بدگله ديش را آزاد ساخت و ب
الحاق نکرد، اين بود که تداس  بين نفوس مسلمان و  ،قلمرو هدده ب بدگله ديش را ،هددوستان

دوماين چاانس    ،خورد. در دوران اين جداگ  برهم می ،ماناننفع مسله ب ،هددو در هددوستان
اماا سالطدت و    ؛گرفات  کارد و حاق خاود را مای     ميسر شده بود که قيام می ،براب افغانستان

اين بود  ،شايع شد ،که از حلقه هاب بالا و دليلی «قرُگفتدد»اصطلاح ه حکومت داکتر ظاهر ب
تان مسالمان باا هدادو در جداگ باود،      که پاکسا  د هدگامیکد ايجاب نمی ،غيرت افغانى»که 

وقت که افغانساتان ياک اردوب مادظم و     ينا واىح بود در .«شد... حمله می ،بالاب پاکستان
هااب   مجهز داشت، باز هم سلطدت از چوکى خود ترسيد. واقعيت ديگر اين بود کاه پشاتون  

 ،هاا  با هددوستان جدگيدناد و از جانا  خاود پشاتون     ،طرفدارب از پاکستانه ب ،صوبه سرحد
ود وظهور نکرد. کودتااب محماد دا   ،نوع حرکت استقلال خواهى در دوران اين جدگ هيچ
ود ودا ،جمهورب تغيير داد، ولى اکثر مردم افغانستانه ب م( اگر چه رژيم شاهى را٦٨٧١خان )
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داشت کاه   جمهورب شخصى راشکل يک  ،شداختدد و طرز ادارۀ او می ،مثل پادشاه خان را
مقايساۀ دورۀ  ه ب ،ين دورها دست رئيس جمهور بود. موازين ديموکراسى دره قدرت ب ءهمه

کودتا را براب شاخ  خاود  مجااز، ولاى باراب       ،ود خانومحمد دا .تدزيل نمود ،سلطدت
 بسيار ظالمانه رفتار کرد. شواهدب ،هر دو شمرد و با خيانت می ،عبدالملک خان و ميوندوال

ود خان از نفوذ عبدالملک خان و در وها در دورۀ حکومت محمد دا که پرچمی ندموجود ا
خبر هر دو کودتا را  ،تشويش داشتدد و سفير شوروب ،نفوذ ميوندوال از ،دورۀ جمهوريت او

 رسانده بود. ،ود خانومحمد داه ب
مصاروف   ،دسات آوردن قادرت  ه براب با  علداً ،ها ها و ستمی در دورۀ جمهوريت، پرچمی 

ارتباط ساختمان اجتماعى و ذهديت عامۀ مردم افغانساتان، ايان کودتاا و هام رژيام      ه بودند. ب
 سود بود. وقت و بی بی ،جمهورب

ه مداسبات دوستانه نداشات و پاکساتان با    ،دولت پاکستان ود خان باورئيس جمهور محمد دا
ه تبليغات و هم اقدامات ب ،زعامت ذوالفقار على بوتو براب تخري  دولت جمهورب افغانستان

از دورۀ  مرات  س ست تره ب ،معهاا داعيۀ پشتونستان در دورۀ جمهورب ؛مصروف بود ،عملى
ه ب ،وذ کمونيزم و گروه هاب طرفدار شوروبفاز نشد. رئيس جمهور  تعقي  می ،صدارت او

باا   مداسبات خاود  ،خواست در قدم اول هراس افتيده در صدد چاره جويى بر آمده بود و می
طرفدار ترميم مداسبات خود باا افغانساتان    ،علل مختلفه بهبود بخشد و بوتو نيز برا پاکستان 

 ود و معاااون او، و بعااداًوبااود. داکتاار حساان شاارق، يااارو ياااور درجااه اول سااردار محمااد دا
تاسايس و تخريا    )صدراعظم افغانستان در دورۀ داکتر نجي  الله، در کتاب خاطرات خود 

صدر اعظام وقات پاکساتان را از     ،رويداد اولين بازديد آقاب بوتو (افغانستاناولين جمهورب 
 کابل، چدين يادداشت کرده است:

خالاف  ياک مصااحبۀ مطبوعااتى،     صادراعظم پاکساتان در   ،، بوتو٦١٢١عقرب  ٨تاريخ ه ب»
 کابل سفر کدد. بعد ازه آماده است ب ،خاطر مااکرهه ود بورئيس جمهور دا گفت: او با توقع
کاساته   ،روزه روز با  ،ىد جمهورب افغانستانه ن خبر، از شدت تبليغات تخريبى پاکستان بيا

ه دعاوت با   ،ود هدايت داد کاه از بوتاو  ومحمد دا ،٦١٢٢جوزاب  در ؛ بدابراينرفت شده می
 کابل آمد.ه ب ،براب سه روز ٦١٢٢سرطان  ٦٧عجله دعوت را پايرفت و به ه عمل آيد. او ب

ود )وحياد عبادالله و   وحياث معااون محماد دا   ه نويسدده ب ،د با بوتووودر مااکرات محمد دا
 ،نکاات اساساى و عمادۀ گفتگاو هاا      ،صمد غوث( اشتراک داشتدد. بعد از تعارفات دوستانه

 از: ندعبارت بود
از صميم قل  آرزو دارد آن دعوايى که از مادت مديادب    ود به بوتو گفت که اوومحمد دا
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د، تاا از حالات   ما يک حل قابل قباول بيانجا ه ب ،ايجاد ناراحتى کرده ،ميان دو کشور مسلمان
 عمل آيد.ه جلوگيرب ب ،برهم و درهم ميان دو کشور و نتايج زيانبار آن

هرگاز   ،ها براب بربادب پاکساتان  اوشان فرموند: برخلاف تبليغات وتصورات پاکستان، افغان
گااه نخواساتدد کاه ادعااب      هيچ ،پاکستان نه اراده داشتدد و نه هم دارند. متاسفانه زمامداران

عليه پاکساتان گفتاه، رد    ،را بدون تفکر بداندد و آن ها را ها و بلوچ بارۀ پشتون افغانستان در
 کردند. می

ود گفتدد براب رها کردن اين رو  تدگ نظرانه، تهور فکارب جديادب لازم باود    ومحمد دا
ود توىايح  وان دست يافتداد. محماد دا  ده که خوشبختانه صاح  نظرب ماندد شما، بالاخره ب

بى تفااوت   ،ها ها و در شداختن حقوق آن تواند در کمک به پشتون دادند که افغانستان نمی
 ساده نيست. يکار ،ها واپسگرايى از خواستۀ آن ،باشد و براب مردم افغانستان

    مخادو  گاى را ه رود، احساسات نياک همسااي   ها می چه به بلوچ د گفتدد: آنومحمد داو
خواهيم کاه   هدوز پايان نيافته بود( و می ،ها با پاکستان جدگ بلوچ ،ها سازد )در آن روز می

ن هاا را رهاا کارده و بادي     هاا و بلاوچ   را متوقاف و رهباران پشاتون    ها پاکستان جدگ با آن
 را هموار سازند. ها راه اعادۀ حقوق آن ،صورت

خواهاد   ها می ها و بلوچ حقوق پشتون زير پا کردن د گفتدد: مقامات پاکستان باومحمد داو
باار خواهاد آوردکاه    ه نتيجاه اب با   ،جلاوگيرب نماياد، ولاى ايان رو      ،از ويرانى پاکساتان 

باود از رو  پاکساتان در بدگاال، کاه ساب  تجزياۀ       اي )اشاره  .خواهد را نمی آن ،پاکستان
 پاکستان گرديد(

ىرورب است و  ،پاکستانت ها و حکوم ها و بلوچ ود گفت: مصالحه ميان پشتونومحمد دا
 جوان  ذيدخل است.  ءسود همهه اين ب
مددب برحق افغانستان را در مورد ه علاق ،صدراعظم پاکستان گفتدد: حکومت پاکستان مقابلتاً

 مى پايرد. ها را هاب ساکن پاکستان و حف  حقوق آن حسن نيت به پشتون
علاقاه   ،راه بهبود همۀ مردم پاکساتان  ها در خواهيم افغان بوتو تبسم کدان اىافه نمود: ما می

 در مورد پشتون ها. ؛ نه فقطداشته باشدد
 ود بلادرنگ گفت: اجازه بدهيد اول غم خود را بخوريم، باز غم همسايه را.ومحمد دا

 هاا و بلاوچ   بوتو گفت: خوشحاليم که افغانستان هر نوع کدار آمدن حکومت ما را با پشاتون 
 مى پايرند. ،ها

 ،ها ها و بلوچ که در محيط آزاد صورت گرفته و پشتون فت: آن مصالحه ايود گومحمد دا
 آشکارا بپايرند.
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اجاازه داده شاود کاه     ،کادم و باياد باه پشاتون هاا      را تائيد می فرمودۀ شما بوتو گفت: کاملاً
 بدامدد. «پشتونستان»سرزمين خود را 

چاه   ،باراب وطان خاود   ها ست که  کار خود پشتون ،د بدون تامل گفت که: اينومحمد داو
 کددد. نامى را انتخاب می
جهات حال اخاتلاف     ،سطح رهبارب ه اظهار اميدوارب گرديد تا مااکرات ب ،در پايان جلسه
 «.داير گردد ،فوقتاً وقتاً ،ميان دو کشور

ود خان، رئيس جمهور ود که سردار محمد دايفرماي ملاحظه می ،در رونوشت مااکرات بالا
ه پيوسته و با  ،شداخته ميشد، در اولين ملاقات خود با بوتو ،داعيۀ پشتونستانافغانستان که بانى 

زيرپا کردن »و  «ها اعادۀ حقوق آن»و  «ها ها و شداختن حقوق آن از کمک به پشتون»تکرار 
ها و حکومت  ها و بلوچ مصالحه ميان پشتون»و  «ها توسط پاکستان ها و بلوچ حقوق پشتون

بوتاو خاود  ناام     ه از الحااق پشتونساتان باه افغانساتان. علاوتااً     نا  ؛راناد  سخن می «پاکستان
 کرده است. دپيشدها ،ها پشتونستان را براب سرزمين پشتون

 ،پاکساتان رفات، در زيداه   ه با  ،دعاوت بوتاو  ه ود خان بوکه رئيس جمهور محمد دا هدگامی
ناام   ،ود خاان وتفاهم بيشترب صاورت گرفات و بعاد از آن تاا آخار جمهووريات محماد دا       

کلاى زايال   ه با  ،حتى داعيۀ خود اراديات باراب آن، از نشارات دولات افغانساتان      ،پشتونستان
باخته  بوتو که بدگله ديش را»من گفت: ه بارب در امريکا ب ،گرديد. مرحوم عبدالصمد غوث

شد.  ماند، اين موىوع حل می هراس داشت. اگر بوتو باقى می ،بود، از تجزيۀ دوم پاکستان
 .« کودتا کردند و بوتو راکشتدد... ،همين ملحو ه ايد بها ش پدجابی

 طرفى و اساتقلال افغانساتان، باا    دفاع از بیه يک ملاقات در مسکو، ب ود درئسردار محمد دا
اردو نفوذ  رد ها که قبلاً و خلقی «چانته ا  خالى بود»اصطلاح ه اما ب ،پرخا  کرد ،برژنف

ساتى تباديل   يجمهورب را به جمهاورب کمون  کرده بودند، ىمن يک کودتاب بسيار خونين،
 ود خان راوموجبات سقوط جمهوريت محمد دا ،کردند. مرحوم صمد غوث در کتاب خود

 توىيح کرده است.
هااب دسات    ، يعداى زعمااب تدظايم   ربانی خوجه ئاين در دورۀ زعامت صبغت الله مجددب و 

 ،بارخلاف، پاکساتان توساط ايان زعمااء      ان، ناامى از پشتونساتان گرفتاه نشاد؛    نشاندۀ پاکست
 شاارۀ ولای  ا اين داعياه را، شاايد باا    ،اما ببرک کارمل ؛مستعمرۀ خود ساخته بود افغانستان را

از ولايات جداوبى    یپشاتون  اًفنعمت شوروب، تجديد کرد و در دورۀ داکتر نجي  الله که عر
تشاديد  شتونساتان نياز   پ ءها صورت گرفت و داعياه  جدگ ،بود، در بين افغانستان و پاکستان

 بيشتر يافت.
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بلدد نشد. قواب خارجى که باراب مقاصاد    ،داعيۀ پشتونستان ،در دورۀ حکومت حامد کرزب
ه تى دارند تا باسمپ ،تحت اشغال در آوردند، بيشتر به پاکستان افغانستان را ،استراتيژيک خود

 افغانستان.
هاا را از   زم طالباان، پشاتون  ناام تروريا  ه قاوم پشاتون، با    جدگ ده سالۀ حکومات کارزب باا    

هاب افغان و صوبۀ سرحد و بلوچ  شاکى و دلسرد ساخته و علايق پشتون ،حکومت افغانستان
هاب هار دو   نحوب نزديک ساخته که خواب ديرين پاکستان براب يکجا ساختن پشتونه ب را

ولى انکشاف سياسى و نظاامى دو ساال    ؛نزديک به تحقق ساخته است طرف خط ديورند را
خااطر ايان   ه دهاد، و با   امريکا اجازه داد تا قبايل را تحت بمارد مان قراره اخير که پاکستان ب

قدر  آن ،هاب صوبۀ سرحد بر هم خورده است، پشتون ،امديت مدطقۀ صوبه سرحد ،بمباردمان
بين پاکستان و  جدگ ديگري ده اند که اگرش مدزجر ،از پاکستان ،ين بمباردمان و کشتارا از
 دفاع نخواهدد کرد. ،از پاکستان ،بار ماندد جدگ اول اين ،واقع شود، قوم پشتون ،هدد
م در لاس انجلس تايمز مشعر است که دولت امريکا از ٥٦٦٦يک مقاله در اوايل ماه دسامبر  

مالا محماد   شوراب کويتاه و  »خاطر موجوديت ه ب جازۀ بمباردمان کويته راا ،دولت پاکستان
تقاىاب امريکاا را رد و گفتاه اسات کاه      ،خواسته است، اما دولت پاکستان ،«جا عمر در آن
که اجازۀ بمباردمان  شمارد، و دليل اين جزء لايتجزاب خود می ايالت بلوچستان را ،پاکستان

يعداى پاکساتان    ؛اتونومى )آزادب داخلى( دارد ،ست که آن مدطقها اين ،را به وزيرستان داده
را نياز جازء    سال  و آن  خواهد اتونومى وزيرساتان را  می ،ز طريق فشار هاب نظامى امريکاا

 لايتجزاب خود گرداند.
( نقشه هايى Think Tankاين بار دوم است که از طريق موسسات تحقيقاتى ) ،در امريکا 

چااپ   ،مشتمل بر هر دو طرف قبايل پشتون ،متضمن تجزيۀ افغانستان و تاسيس يک مملکت
  را  آن ،در بگيارد، کاه مان    ،باين پاکساتان و هددوساتان    ند. اگر جدگ ديگريشو و نشر می

هااب صاوبۀ سارحد و     ست باراب پشاتون   یو لو زنده نباشم، چانس سوم ،کدم بيدى می پيش
سرنوشات ايان مدطقاه را     ،ها قبول قربانی با ،انداخته تا چپن محافظه کارب را دور ،افغانستان

 تعيين کددد. ،خرين باربراب اولين و آ
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 ها پيرامون قضيۀ پشتونستان نظرات افغان
 

جهااد  ه کافاۀ ملات با    ،موقف ملاى و متحاد گرفتاه    ،ها در برابر اشغال انگليس و روس افغان
مورد اشغال کدونى افغانستان توساط   برخاستدد و دشمن قوب و متجاوز را شکست دادند. در

 ،برخاى ايان اشاغال را نااميمون و برخاى ديگار       ،متفرق بودهها   ، افغانا امريکا و متحدين
مداافع ملاى. در   ه نه با  ؛وابسته است ،مدافع اقوامه ب ،خواندد. علت هر دو طرز تفکر ميمون می

خط ديورند و قرارداد ديورند را تحميلاى   ،ها افغان ءمورد قضيۀ پشتونستان، خوشبختانه همه
توافاق نظار باين     ،ساويه انفارادب  ه يصلۀ اين داعيه، بشمارند، ولى پيرامون ف و غير قانونى می

ه هااب از دسات رفتاه را با     الحااق دوباارۀ خااک    ،هاا  عده افغان وجود ندارد. يک ،ها افغان
 ،سرحد و گروه ساوم  ءهاب صوبه حق خود اراديت را براب پشتون ،ديگر ءعده و ،افغانستان
دسات آوردن حاق ترانزيات    ه طرياق با  نوع توافق سياسى بين افغانستان و پاکستان را از  يک

متشاکل از   عمادتاً  ،باشدد. گروه ديگار  دايمى و يک بددر تجارتى در بحر هدد، خواستار می
 ءطرفادار داعياه   گرايان و پيروان احمد شاه مساعود پدجشايرب و شاوراب نظاار، قطعااً     ی ستم

 ،در افغانستانا هزيرا از کثرت نفوس پشتون  ؛باشدد نمی ،الحاق ءداعيه پشتونستان و خصوصاً
 دهيم: گزار  می ذيلاً ها را ملاحظۀ حق آزادب فکر و بيان، نظرات افغانه هراس دارند. ب

ياار،   چدد نفر از برادران ساکن امريکا، آقايان محمد صديق متين، داکتر رحمت ربى زيرک
 -داکتر عبدالغفار اشرف مجددب و محمد عيسى توخى در ياک پروگارام تلويزياون آرياناا    

 «جرگۀ ديورند»موىوع  ،٥٦٦٦يار( در اواخر ماه نوامبر  انستان )ملکيت آقاب نبيل مسکينافغ
هااب از دسات رفتاۀ افغانساتان، مطارح       بيانگر الحااق دوباارۀ خااک    ،نظريات خودشان را با

ه نفر افغان با  اظهار نظر کردند. يک ،شمول هاشميان در زميدهه ها ب عده افغان ساختدد و يک
ملکيات انجديار احساان الله بياات در شامال       ،«ناور »نام داکتر فريد ياونس کاه در تلويزياون    

 ،و قاوم پشاتون   «جرگاۀ ديورناد  »يک پروگرام دو سااعتۀ مجاانى دارد، در مقابال     ،کلفورنيا
 ،خوانده و در ماورد قاوم پشاتون   «مزاح = Jokeيک »موقف تبعيضى گرفته، خط ديورند را 

شايوۀ  ه و با  «باشاد  فيصاد مای   ١١که ياک اقليات    بل ،ريت نبودهاکث ،قوم پشتون» :گفت که
 ،گااريم کاه پشاتون هاا    ديگر نمی ،ما»اىافه کرد که  ،ناپسدد تبعيضى، با اصرار و عصبانيت

 وجود دارد( ،نزد من ،)ثبت صحبت شان «. اکثريت باشدد...
آقاب  ،«پيام افغان»تلويزيونى ءدسامبر در يک صحبت دو ساعته ٦٥تاريخ ه ب ،ر هاشميانوکتد

راتشاريح   «خط ديورناد »ملتفت اشتباهاتش ساخته و هم سوابق تاريخى  داکتر فريد يونس را
اسااس تصااوي  ولساى جرگاه و لوياه      ه با  نمود و موقف رسمى دولت و ملت افغانساتان را 
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خواساتار حاق تعياين     ،خاطر نشان سااخت کاه ملات افغاان     ،٦١١١افغانستان در سال  ءجرگه
 هم اگر خود آن آن ؛باشد می ،سرحد ءهاب صوبه خود اراديت براب پشتون يعدى،سرنوشت

 خواستار اين حق باشدد. ،ها
، نظرات خود ٥٦٦٦دسامبر  ٦١روز دوشدبه ه ب «پيام افغان»مالک تلويزيون  ،آقاب عمر خطاب

 ر هاشميان، چدين بيان داشت:وقسم يک عکس العمل در برابر صحبت روز قبل دکته را ب
ما خاک خود را دوباره  ها بدهيم؟ چرا خاک خود را به پشتون !خواهيم تونستان نمیپش ،ما»
موجود است(. يک عده  ،نزد من ،)ثبت اين صحبت «الحاق شود... ،بافغانستانتا خواهيم  می
 حمايت کردند. ،ها نيز از موقف آقاب خطاب افغان

مستحق تجديد نظر در موقاف خاود    ،مرور زمان ی در مسايل سياسى و اجتماعى، بههر انسان
صحبت تلويزياونى آقااب عمار     CDکست يک صحبت راديويى و يک  ،باشد. نزد من می

اسااس تعياين حاق سرنوشات و حاق خاود       ه موجود است که از داعيۀ پشتونساتان با   ،خطاب
هر حال، نظر آقاب خطاب و ه پشتيبانى کرده است. ب ،هاب صوبۀ سرحد اراديت براب پشتون

طرفادار الحااق    ،يعداى هار دو جانا     ناد؛ يکسان ا ، ا قاب صديق متين و دوستاننظريات آ
 باشدد. افغانستان میه مشتمل در قرارداد ديورند، ب ءهاب از دست رفته خاک

اساس تصااوي   ه ست که با اين ،پيرامون موقف فوق الاکر برادران محترم، نکتۀ قابل تاکر
  و تصاوي   ا ه٦١١١سال  ء  ولسى جرگهتصوي -هاب ممثل ملت افغانستان رسمى ارگان
شاامل در   ءملات افغانساتان از الحااق اراىاى از دسات رفتاه       - ا ه٦١١٦سال  ءلويه جرگه

سارحد   ءهااب صاوبه   باراب پشاتون   قرارداد ديورند مدصرف، ولاى حاق تعياين سرنوشات را    
لهاا از لحا  رسميات، تقاىاب الحاق اراىى از دست رفته از  ؛تصوي  و اعلان نموده است

 مستلزم همه پرساى از پشاتون   ،مستلزم همه پرسى از ملت افغان و از جان  ديگر ،طرف يک
ملت  ءتواندد خلاف فيصله هاب مهاجر نمی باشد. از نگاه قانون، افغان سرحد می ءهاب صوبه

گيارب   باشادد، و بادون ساهم    قى نمای زيرا واجد يک شخصايت حقاو   ؛موقف بگيرند ،خود
معهادا از   ؛جاايى برسااندد  ه با  توانداد ايان داعياه را    حکومت ملاى و قاانونى افغانساتان، نمای    

 -وجود آمده که حقاوق ه ب ،مدت پدجاه سال گاشته و نسل نو و ايجابات نو ،تصاوي  سابق
 روشدى اندازند. ،جديد ءدانان افغان بايد بالاب داعيه

 :«نعيم»حمد عزيز نظر مرحوم استاد م
کاردۀ پوهدتاون    مرحوم استاد محماد عزياز نعايم، شخصايت صااح  نظار افغاان و تحصايل        

ياک   ،حقوق پوهدتون کابل، از لدادن  علوم سياسى، سابق استاد  ءآکسفورد در رشته
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فرساتاده بودناد.    ،جريدۀ مجاهاد ولاس  ه براب نشر ب «قرارداد ديورند»پيرامون  یسلسله مقالات
پشاور، تاريخ  ءجريدۀ مجاهد ولس مدطبعه ٥٥٧از شمارۀ  ،ين موردا يک قسمت نظر شان در

)باتشااکر از  .شااود اقتباااس ماای دوم، ذياالاً ء، صاافحه٦٨٨١جااولاب  - ا هاا٦١٧٢ماااه اسااد 
 گرفته شده است(:،مساعدت جداب آقاب عبدالعزيز فروغ که از آرشيف شان

شمول مدطقۀ ه ب ،اس مادۀ سوم، علاقه هاب باجور، صوات و چترالاسه ديورند ب ءدر معاهده»
در مادۀ پادجم گفتاه شاده     ،ارتباط موىوع چمنه مجزا گرديد. ب ،آرماوب از پيکر افغانستان

ولى باوجود  ؛کدد موانع ايجاد نمی ،جا که امير مدبعد در برابر ساختمان قشلۀ عسکرب در آن
 -ارم قبولاند کاه خاط ديورناد بعاد از علاماه     هامير عبدالرحمن خان در مادۀ چ ،ها اين فشار

ب چدد مورد محدود، باا  دااستثه قابل اعتبار است. ب ،گاارب توسط کميسيون مشترک طرفين
ه جانباه مارز را علاماه گااارب نمودناد، اميار عبادالرحمن خاان با          هاا ياک   که انگليس اين

کاه مشاروعيت آن    باا ايان   ،اساس همين مادهه ب .نداد اجازۀ علامه گاارب، کميسيون افغانى
خود تدبير و  ،اعتبار قانونى ندارد، و اين ،سوال برانگيز است، خط ديورند ،معاهده از هر نگاه

خاط   ،باشد. فرامو  نبايد کرد کاه خاط ديورناد    دور انديشى امير عبدالرحمن را بيانگر می
که حدود ساحات متصرفۀ هدد برتانوب را از  لفاصل سرحد افغانستان و هدد برتانوب نبوده، ب

عقاد   ،دولات افغانساتان   برعلاوه، معاهادۀ مااکور باا    ؛معين کرده است ،قلمرو امير افغانستان
بعاد از   ،باشد. از همين سب  امضاء شده بود که شخصى می ،شخ  امير که با نگرديده، بل

 .«يد معاهده گرديد...خواهان تجد ،حکومت هدد برتانوب ،وفات امير عبدالرحمن خان
 ،اساس اطلاعات مورخين افغاان، قارارداد ديورناد را متخصصاين نظاامى انگلايس      ه تبصره: ب

نه  ،نه امير عبدالرحمن خان. در مادۀ پدجم قرارداد، امير عبدالرحمن خان ؛ترتي  کرده بودند
زر خرياد  کاه حاق آباۀ     تدها موجوديت پايگاه نظامى انگليس را در مدطقۀ چمن پايرفته، بل

توانست در بدل اين دو گاشت مهام،   انگليس واگاار شده است. آيا امير نمیه خود را نيز ب
 ؟می کردتقاىاب يک بددر بحرب را از راه کويته به بددر کراچى براب افغانستان 
 -که دست انگليس باالا  در مادۀ چارم قرارداد، ما چيزب نمى بيديم که امير قبولانده باشد، بل

 ،يان مااده  ا در ها کشيده و مطابقت با آن نقشاه را  انگليس را نقشۀ ىميمۀ قرارداد زيرا ؛ست
 تاکيد کرده اند.

 ؛«مرز را علامه گاارب نمودناد  ،جانبه يک»ها  فرمايدد که انگليس استاد عزيز نعيم خود می
 یمرزرا علامه گاارب کددد يا نکددد، واجد اهميت نم ،گان افغانه پس اجازۀ امير که نمايدد

از جانا    ؛را تحميل نمود علامه گاارب کرد و هم آن ،ميل خوده که انگليس ب چون ؛باشد
اجاازۀ   ،کميسايون افغاانى  ه چيزب نيافتم که گويا امير ب ،من در تواريخ غبار و فرهدگ ،ديگر
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گيرب سپه سالار غلام حيدر خان چرخاى در   علامه گاارب نداد. برعکس شواهدب از سهم
 مدطقۀ چترال در تاريخ موجود است.علامه گاارب سرحد 

خاط فاصال سارحد افغانساتان و      ،خط ديورند»اين نکتۀ استدلال مرحوم استاد عزيز نعيم که 
 ،که حدود ساحات متصرفۀ هداد برتاانوب را از قلمارو اميار افغانساتان      بل ،هدد برتانوب نبوده
کاه   يان ا ازطور بود کاه خاط سارحدب قبال      واقعيت همين .درست است ،معين کرده است
 معاين مای   م شود، حدود ساحات قلمرو تحت نفوذ امير افغانستان را٦٩٨١شامل قرارداد سال 

شاهرت   ،«خاط ديورناد  »م، سااحات مااکور باه    ٦٩٨١ساخت، اما بعد از قرارداد ديورند در 
حياث سارحد قباول شاده باين هددوساتان و اميار        ه را با  آن ،يافت و حکومت هداد برتاانوب  

 ان( خواندند.عبدالرحمن )افغانست
 کاه باا   عقدنگرديده، بل ،دولت افغانستان معاهدۀ ديورند با»فرمايدد  که استاد مرحوم می اين

هماندد خواجه  ،امير .درست است کاملاً ،«باشد امضاء شده بود که شخصى می ،شخ  امير
 گان ملته نمايدد .انگليس بخشيده است «خال هددوبه سمرقدد و بخارا را ب» ،حاف  شيرازب

ست که ملات  يقانونى ا ءيگانه نکته ،اين .سهم نداشتدد و حاىر نبودند ،ين بخششا افغان در
هار   ،اما بسيار متاسفانه، پسر امير و نواسۀ امير عبادالرحمن  ؛توانست افغان بالاب آن اتکاء می

حيث قارارداد قباول شادۀ ملات پايرفتداد و آن      ه خود را ب ءدو، قرارداد شخصى پدر و نيکه
 بدد شده است. ،شاخ آهو، اکدون در استداد ملت افغانيگانه 

 :«افغان»نظر آقاب انجدير فضل احمد 
 ارسال و نوشت اند که: ،«ياه ديورندخط س»مقاله اب تحت عدوان  ،انجدير صاح  افغان

هاب و زين تلويزيون پيام افغان شديدم  جر و بحث هاب داغ را از طريق کامپيوتر در پروگرام»
ديدگاه خود را بيان داشتدد و  ،گان نهايت عزيزه گرانقدر و شدوند انگرل تحليو هر يک از 

که قداعت ايان عااجز را فاراهم کارده      اما جوابی ،بر موىوعات بسيار حساس تماس گرفتدد
خط سياه تحميلى ديورناد را   ءاصل موىوع که چرا ميعاد اصل معاهدهه يعدى ب ؛باشد نشيددم

و يا مفهوم اصالى خاط ديورناد     کددد را رد می بعضى ها آنگويدد و  بعضى ها صد سال می
سات؟ و  يچ ،تحميال شاده   ،م بر امير و ملت افغان٦٩٨١که در زمان امير عبدالرحمن خان در 

 ملکيات افغانساتان مای    داندد؟ و يا چرا مداطق اشاغال شاده را   می ختم معاهده م را٦٨٨١چرا 
 گرفته نشد. یدانيم؟ تماس

نظريات خود را اباراز   ،خواهدد در مورد مددب میه ان عزيز با علاقکه هموطد در اين فرصتی
   حضاور  ه عارايي شخصاى خاود را با    تا دانم  يا از ديگران بشدوند، من نيز وظيفۀ خود می و

 ست که:ا و آن اين براز کدما، هموطدان عزيز
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 ؛کدد تثبيت نمی ،حق مالکيت انگليس را بر مداطق اشغال شده ،( معاهدۀ خط ديورند٦
 يکديگر است. که خط فاصل بين دو طرف معامله براب تجاوز بر بل

 ؛در هار ساال دارد   ،لک کلدار ٦٩حيثيت اجاره را در مقابل تاديۀ  ،( ساحۀ جدا شده٥
 نه خريد مداطق اشغال شده.

ىارورت باه    ،اساس قوانين وىع شدۀ انگليس در هدد، قارارداد هاا و معاهادات   ه ( ب١
 ءتعيين اعتبار معاهده نبود، يعدى هر اجاره دار و ياا کراياه نشاين در مقابال مبلار تعياين شاده       

داد وحتاى محااکم    براب صد سال از دست مای را حق مالکيت بر ملک خود  ،مالک جايداد
مبلر تعيين  ،که اجاره دار و يا کرايه نشين مگر آن ، اقدامى کددد؛در مورد ددتوانست عدلى می

گفت و حتاى   را ترک می آن ،خواست خوده نمى پرداخت و يا ب اجاره و يا کرايه را ءشده
اجااره و ياا    ،شارايط وقات  ه و لو اگار نظار با    ؛نداشت حق ازدياد اجاره و يا کرايه را ،مالک
 رفت. بلدد هم می ،کرايه
 ساال قبال از ايان قاانون غيار      ٥١الاى  ، هاب مقيم هدد دپلومات ه خاطر دارم وقتی( ب١
کراياه  ه ب ،براب کارکدان خود گى هاب سياسى و تجارتى مدزل راه استفاده و نمايدد ،عادلانه
تسليم داده  ،بدون تزايد کرايهو با تبديل شدن يک عضو، فورب به عضو جديد  ،گرفتدد می
 ها چدين معاملات اجاره را با شهزاده نشيدان هددوستان و همچدان باا هدادي   شد. انگليس می

معاهادات   ،هاا  تارک انگلايس   پاس از  ،امريکا و کانادا نيز کرده اند که در هداد هاب اصلى 
 ءهاب شان با اقاماه  هددي ،درهم ريخت و نيز در امريکا و کانادا ،شهزاده نشيدان ءتعيين شده

 شوند. هاب خود را صاح  می ملکيت ،ختم صد سال با ا،دعو
معاهدۀ ديورند در مقابل مبلار  رسيم که: چون  اين نتيجه میه ب ،( با ذکر مطال  فوق٢

معاهاده نياز از تااريخ قطاع مبلار       ،لهاا با قطاع مبلار متااکره    ،لک کلدار در هر سال بود ٦٩
لهااا   ؛ترک گفته اند ،قبل از صد سال ها خود مدطقه را چون انگليس ؛متاکره، اعتبار ندارد

 گيرد. تعلق می ،مالک اصلى آن که افغانستان استه حق ملکيت ب
يکديگر بود و با  خط ديورند يک خط فاصل براب تجاوز افغان و انگليس بر( چون ١

رفع گرديد، لهاا معاهده از  ،طرف معامله که انگليس بوده ب ،موىوع تجاوز ،اخراج انگليس
ه کلى اعتبار ندارد و باز هم ساحات اشغال شاده با  ه ب ،ها از هددوستان تاريخ اخراج انگليس

 نه به پاکستان. ؛دنگير تعلق می ،است مالک اصلى آن که افغانستان
کاه تماام مدااطق اشاغال شادۀ       ه تاکيد عر  می کادم ب ،( در اخير باتوىيخات فوق٧

حال  ه افغانستان اند؛مربوط ب ،دلايل فوقه ب ،افغانستان در ماوراب خط سياه و تحميلى ديورند
خاواهران و بارادران پشاتون و بلاوچ کاه در       ،ملت نجي  افغاان ه حق تصميم نهايى مربوط ب
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. موىاوع باياد   ينه از من و برادر يا خواهر ديگار  ؛باشد می ،ماوراب خط ديورند قرار دارند
با درک شرايط وقت معاهده و شرايط امروزب در افغانستان، مدطقاه و جهاان   و بسيار عاقلانه 

واقعى ملت افغانستان و بارادران   گانه شمول نمايدده ب ،با تقاهم در يک کدفرانس بين المللى
 «تصميم گرفته شود. و من الله التوفيق. ،و خواهران پشتون و بلوچ ماوراب خط ديورند

تائياد   را کااملاً  يار در تلويزيون خاود خواناد و آن   نامه و نظريات فوق را آقاب نبيل مسکين
 حيث يک افغان شامل در ميديا، حق مسلم اوست.ه که ب کرد
يک راه حل  ،نشر کرديم تا از مجموع آن عيداً ،ها را محترم و مغتدم شمرده افغاننظرات  ،ما 

 خلا ،انجدير صاح  فضل احمد افغان ،دست آيد. در نظرات دوست محترم ماه ب ،قابل تطبيق
 :دنشو مطرح می د که ذيلاًنوجود دار ،هاب حقوقى

ياک  ه براب دست ياافتن با  که سعى ست  بل !انتقاد نيست ،مقصد ما از طرح اين موىوعات 
مصاروف نگاه    ،هام  هااب افغاان را پای    راه حل براب يک معضلۀ تاريخى افغانستان که نسل

 داشته است.
اظهاار نماوده و    ،خود را در زميده «نظر شخصى» ،دوست محترم من انجدير فضل احمد افغان
 دهم: قرارمی ،من هم نظر شخصى خود را در مقابل آن

حق مالکيات انگلايس را بار مدااطق اشاغال       ،معاهدۀ ديورند» ،نظر انجدير صاح ه ( ب٦
 تجااوز بار   «عادم »کاه حاد فاصال باين دو طارف معاملاه باراب         کداد، بال   تثبيت نمای  ،شده

آرزومدد حل ايان ساوالات از    ،هر دو جان » :گويد اما مادۀ اول قرارداد می ؛«يکديگراست
يعدى هدف ايان   ؛«باشدد... طريق تفاهم دوستانه و تثبيت حدود قلمرو تحت نفوذ خود ها می

را  باشاد و آن  ديگار مای   ياک  «تثبيت حدود قلمرو تحات نفاوذ  » ،معاهده از جان  انگليس
 قبولانده است. ،همين عدوانه بالاب امير عبدالرحمن خان ب

لاک   ٦٩حيثيت اجااره را در مقابال تادياۀ     ،ساحۀ جدا شده» ، نظر انجدير صاحه ( ب٥
ذهديت خرياد و   ،اما در قرارداد ديورند ؛«نه خريد مداطق اشغال شده ؛کلدار در هر سال دارد

خاط  »و  «ين سرحداتيتع»که در مواد اين قرارداد از  بل ،وجود نداشته قطعاً ،فرو  يا اجاره
 ،گارا  حيث يک افغان وطددوست و ملای ه صاح  ب سخن رفته است. البته انجدير ،«سرحدب

کا  پسر  تعبير کدد، ولى اي ،حق دارد اين قرارداد را اجاره در مقابل معا  مستمرب سالانه
حضارت اماان الله خاان کاه هار دو      ياعل ،عبدالرحمن خان، امير حبي  الله خاان و نواساه ا   

 ؛کردند داشتدد، می «ۀ تکميل شدهنام اجاره ب»صلاحيت حقوقى و قانونى لغو اين قرارداد را 
 قبول کرده اند. ،«تعيين سرحدات»نام ه ب اين معاهده را ،ولى آن دو صلاحيتدار

مقالۀ انجدير صاح  افغان از عدعدۀ صد سال در خريد و اجاارۀ مکاناات    ١و  ١( مواد ١
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 ،قارارداد ، و در مقدمۀ مقاله نيز به ميعاد صد ساال ايان   می کددصحبت  ،در متصرفات برتانيه
 قطعااً  ،ذکار ميعااد   ،رسانم که در هفت ماادۀ قارارداد ديورناد    عر  میه اشاره شده است. ب

خاناه هاا و دوايار     وجود ندارد. عدعدۀ صد سال در خريد يا اجارۀ مکاناات )مداازل، سافارت   
 را رعايات   آن ،«روياۀ بالمثال  »اسااس  ه ها با  تجارتى( يک مقاولۀ بين المللى است که دولت

راياج باود و    ،کاه در ساايردول   بال  ،هاب برتانياه  نه تدها در دو ميديون ،اين عدعده کددد و می
خانه هاب انگليس، امريکا و فرانسه در کابل باراب ميعااد صاد     سفارت مثلاً ؛شود رعايت می

عاين   ،خانه هااب افغانساتان در کشاور هااب مااکور      سفارته اجاره شده و در مقابل ب ،سال
مقاولات اجااره از هار دو طارف باراب صاد       ،در ختم صد سال ؛ارداعتبار د ،اجارۀ صد ساله

د. اجارۀ صد سالۀ سفارت انگليس در جوار باغ بالا تکميال و باار   نشو تمديد می ،سال ديگر
 تمديد شده است. ،ديگر

لاک کلادار    ٦٩چون معاهدۀ ديورند در مقابل مبلر »فرمايدد که  ( انجدير صاح  می٢
اعتباار   ،معاهاده نياز از تااريخ قطاع مبلار متااکره       ه،مبلار متااکر   در هر سال بود، لهاا باقطع

لک کلدار سالانه در  ٦٩دانم چرا انجدير صاح  فرامو  کرده که همان مبلر  نمی .«ندارد...
م ٦٨٦٨سااال ساالطدت امياار حبياا  الله خااان هاام دوام داشاات و فقااط در قاارارداد   ٥٦ماادت 

خاط   ،متاسفانه بار ديگر در قرارداد راولپدادب راولپددب، انگليس از دوام آن امتداع ورزيد و 
 پايرفته شد. ،اساس معاهدۀ ديورنده سرحدب ب
حاال حاق تصاميم نهاايى     »فرمايدد کاه   انجدير صاح  در مادۀ هفتم مقالۀ خود می( ٧
خواهران و برادران پشتون و بلوچ که در مااوراب خاط ديورناد    ،ملت نجي  افغان ه مربوط ب

موافقم، و اين نظر مستلزم يک هماه پرساى جدياد     کاملاً ،با اين نظر .«باشد... قراردارند، می
، وجود آمده و باياد نظار نسال ناو    ه ب ،يک نسل نو ،زيرا در افغانستان و پشتونستان ؛باشد می

 شديده شود.
 :«حيدر»ر محمد ونظر دکت
رئايس   ،ود خانور محمد حيدر خان که مدتى هم در دورۀ جمهوريت محمد داوجداب دکت

کتابى  ،ين اواخرا فورنيا سکونت دارد، درالحيث مهاجر در که پوهدتون کابل بود، و اکدون ب
تاا   ٦٨٩٢از  -مجموعۀ مقالات زمان جهاد مقدس مردم افغانستان و بعاد از آن  »تحت عدوان 

باشاد. در ياک    بيانگر نظريات شخصى خاود  مای   مقالات او کاملاً کرده؛تاليف  «-٥٦٦١
 نگارد: چدين می ،«خط بطلان بر خط ديورند»عدوان تحت  مقاله،
يان باوده اسات کاه اگار افغانساتان در گاشاته، يعداى قارن نازده،           ا هميش عقيده بر بدده را»

 ،توانست و سرحدات جدوبى کشور ما تا بحار هداد   سرحدات طبيعى خود را حف  کرده می
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نصاي  ملاک ماا     ،ماز نيماۀ قارن بيسات    هاب بزرگى کاه خصوصااً   ماند، بدبختی محفو  می
داشاتيم، اقتصااد و    دسترساى مای   ،يعدى اگر ماا باه بحار آزاد    دد؛وقوع نمى پيوسته گرديد، ب

گاان )شاوروب و   ه خشکه در قرن بيساتم در گارو بيگانا   ه سياست خارجى افغانستان محاط ب
هام   بار  ،دهۀ اخير چهار -ين سها در بود، به يقين که امديت و استقلال وطن ما پاکستان( نمی

 خشکه بودن وطن ماست.ه نتيجۀ محاط ب ،هاب حال حاىر خورد، بدبختی نمی
را باا انگلساتان امضااء و     «معاهادۀ ديورناد  » ،امير عبدالرحم خاان  ،يکصد و دوازده سال قبل

گويداد، از   کاه ماورخين مای    ميراث گااشات. قاراري  ه ب خشکه بودن راه افغانستان محاط ب
عمال  ه با  ،کدام پافشارب جادب  ،و تعيين سرحدات گى معاهدهه گونه طرف افغانستان در چ
 ناد مياان آمد ه با  ،يکى از بى مدطقى ترين و غير طبيعاى تارين سارحدات    ،نيامد، و اين چدين

از او باوده   امير عبدالرحمن آمده اسات، کاه اگار آن اثار واقعااً     گى نامۀ ه که در زند )قسمی
 يان ا آگاه بود، پاس در  ،افغانستاناصطلاح آهدين، از اهميت بددر بحرب براب ه باشد(. امير ب
قدرب پافشارب کدد و قسمتى از بلوچستان را  ،ين مامولا توانست که در آيا او نمی ،صورت

طاورب   ساير مداطق سارحدب افغانساتان را   ،شد و بر علاوه راه پيدا می ،تقاىا تا به بحر آزاد
باود. در   ر مای تا  کردناد کاه از لحاا  اداره و وىاع قبايال مربوطاه، معقاول        خط کشى مای 

بارۀ خروج عساکر متجاوز از  سن نيتى که امير درمااکرات مربوط معاهدۀ ديورند در بدل ح 
 ؛اميار دسات باالا داشات     ،زيارا در شاروع   ؛شاد  بايست استفاده می نشان داده بود، می ،خود

خاور،  ه کمک امير و چداد مالاب رشاو   ه خطر تباهى مطلق بود. به معرو  ب ،اردوب متجاوز
ناه تدهاا از    ،«راپت کل»گى جدرال رابرت معروف به ه سرکرده ب ،ار عسکر متجاوزبيست هز
فاتحين ميوند را شکست و قددهار را  ،عسکر مجهز خود سلامت بردند، بلکه باه جان ب ،کابل
. آيا در بدل تمام اين خدمات و همکارب با انگريزها، عبدالرحمن خان متصرف کردند موقتاً
    تقاىاا کداد؟ در    ،باراب افغانساتان   ،زاد را در ساوا حال بحار هداد    توانست ياک بدادر آ   نمی
چدانچاه   ؛آگااهى داشات   ،اسات کاه اميار از اهميات بدادر بحارب       جا  در «گى نامهه زند»

همچداان فرصات   ، اظهار کارده باود؛   براب افغانستان دست آوردن بددر کراچى راه آرزوب ب
( و حکومت هداد  ٦٨٦٨آزاد افغانستان )دوم زمان مااکرات و بستن معاهدۀ صلح بين دولتين 

ميان نيامد. امکانات ه چيزب ب قطعاً ،برتانوب بود که بدبختانه از بددر آزاد و تعديل سرحدات
 ،اگار باا قضايه    ؛امکاان پااير باود    ،يعدى بلوچساتان  ،استرداد قطعات جدوب خاک افغانستان

 . گرفت... صورت نمی ،گىه شدو شتاب زد مید آگاهانه برخور
ين عرصۀ ا هاب بعد از جدگ دوم جهانى بود و در زمان تقسيم قارۀ هدد يا سال ،ت سومفرص
توانسات کاه بار تماام      يک فرصت طلايى داشت و می،خاندان سلطدتى در افغانستان ،زمانى

(c) ketabton.com: The Digital Library



 تاريخى و موقف حقوقى قرارداد و خط ديورندتحقيقى پيرامون سوابق 

 44/« هاشميان»سيد خليل الله 

 ؛نااممکن نباود   ،کاار  معاهدات گاشته، از گددمک گرفته تا ديورند، خط بطلان بکشد. اين
باود، بعاد از    ميان مای  داشت. اگر قدرب آگاهى و فراست در کاره اندکى شيمه و شهامت ب

هااب   داري و نااروا  توانست که گاشته هاا  افغانستان می ،دو صورت، در جدگ دوم جهانى
 ؛توانسات  صاورت گرفتاه مای    ،طبق عارف معماولى   ،انگريز ها را تلافى کدد. شکل اول آن

حيث آخرين ناي  السطده از ه ب مجرد تعيين لارد مونت باتونه يعدى که حکومت افغانستان ب
 ،کرد و از باطل شدن معاهدۀ ديورناد  طرف حکومت کارگر انگليس، اعلاميه اب صادر می

هااب از دسات    ساخت و ادعاب افغانستان را مبدى بر استرداد خااک  ها را با خبر می انگليس
التاسايس   دولت جدياد ه ها ب نمود و چدد ساعت قبل از انتقال قدرت انگليس مطلع می ،رفته

 ،شکل دوم آن نمود. هاب از دست رفته را دوباره اشغال می کرد و خاک اقدام می ،پاکستان
يعدى اگار   ؛قراردادن بود ،امر مسلم و کار انجام شدهه قابل را بمو طرف از  زور کار گرفتن 
صرف يک هفته يا دو سه روز قبل از تاسيس پاکستان و هدد، دو الى سه  ،زمان حکومت آن

داد و همچدين  سوق می ،طرف بددر پاسدى و يا گوادر در سواحل بحر هدده ب عساکر را غدد
يک خيبر، بولان و شهر ژستراتياکرد، نقاط  اکتفا می ،به تصرف نمودن چمن، کويته و قلات

کادم کادام    گرفات، گماان نمای    دست میه ب ،قطعات محدود و داوطلبان قبايلى پشاور را با
هاا حاىار    هدوز وجود خاارجى نداشات و انگرياز    ،بود. پاکستان میموجود  ،مقابلدر مانع 

ه ترک کردن ب ،را باز هم و هرو مرو در آيددۀ نزديک نبودند تا از خاکى دفاع نمايدد که آن
زيارا تحات اشاغال مساتقيم      ؛توانسات  ايران هم صداب خاود را کشايده نمای    مجبور بودند؛

هاب بحيارۀ   بزرگترين فرصت دستيابى به آب ،انگليس و روس قرار داشت. خلاصه بار سوم
خشاکه ماناد کاه    ه افغانستان باز هم محاط ب ،در نتيجه ؛از دست رفت ،عرب و اوقيانوس هدد

 . ...ندجا بود بسيار ناوقت و بی ،ود خانىوجست و خيز هاب دا ماندد و بعداً
مادنظر گرفتاه    ،ندد کاه در ماااکرات باا پاکساتا    دک عمده جلوه می ، دو مسنله،نظرمه ب فعلاً
هااب ادارب،   تاا ساهولت   ؛د: اول تعديل و تصحيح سرحدات شرقى افغانستان با پاکستاننشو

مشکلات اهالى قريه هاب مجاور دو طرف سرحد فعلى، حال   ترانسپورتى، امديتى و خصوصاً
که يک بددر بحرب براب افغانستان و يک کوريدور )دهليز( عبورب  د. دوم ايننو فصل گرد
بددر گوادر ياا پاسادى، تهياه     افغانستان، توام بايک بددر بحرب براب افغانستان، مثلاً از سرحد
هاب آسياب مياناه   شداخته شود.  گمانم که جميع دولت ،ها و حاکميت افغانستان بر آن شود
هاا   يان مدظاور از هماين حاالا باياد باا آن      ا افغانستان بار  ، علاقه مدد خواهدد بود؛ين بارها در

فعاليات   ،يان قضايه  ا ياک صاف مشاترک در    تاا در  آسياب ميانه( مشاوره کداد  هاب  )دولت
بازار هاب آساياب مرکازب    پى برد که پاکستان ىرورت حياتى بهصورت گرفته بتواند. بايد 
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افغانستان در مااکرات خود با  ،ين واقعيتا خيلى مهم است، و بايد از ،دارد و براب پاکستان
سات  ا . در جهت تحقق اين امر بزرگ، شرط عماده ايان  کدد، استفاده حد اعلىه ب ،پاکستان

مقابال زور گاويى و شاانتاژ    ه ستون فقرات قوب داشته باشد و ب، اين بار ،که دولت افغانستان
 ٦« .ولت افغانستان( تسليم نشود)تحريک غير مستقيم بقاياب طالبان در پاکستان عليه د
 ،داکتر صاح  پيرامون قرارداد ديورناد مرور تاريخى و اشتباهات حکومات افغانستان را که 

خط »اما عدوان مقاله، يعدى  ؛تواريخ نيز چدين گفته اند ،واقعيت بودهه مطابق ب ،تاکر داده اند
تکان دهدده است. پيشدهاد داکتار صااح  حيادر     ،گرايان در نظر ملی «بطلان برخط ديورند

کاه ساردار شااه     هدگامی نيست. يک چيز نو ،دست آوردن يک بددر بحربه خان پيرامون ب
وقت سکددر  م(، و در آن٦٨١٩حيث سفير کبير افغانستان در پاکستان مقرر شد )ه خان ب ولی

عاين هماين پيشادهاد     ،ميرزا رئيس جمهور پاکستان بود، سفير افغانستان بدون مشوره با مرکز
باه   ،موقاع  بای ين پيشدهاد ا )بددر بحرب( را براب افغانستان کرده بود. دولت وقت پاکستان از

نى کاه  هماان افغانساتا  »ماردم پشاتون گفات:    ه تبليغات زهر آگين در پشتونستان پرداخت و ب
دارد، ايدک حاىر شده است از تمام مدعيات خاود در  را شما ادعاب برادرب و خير خواهى 
 -گلاه  ،زعماب پشتون و جراياد سارحد از دولات افغانساتان     «.بدل يک بددر بحرب بگارد...

دولات کابال   »نوشاته باود:    ،تحريک دولت پاکساتان ه يک جريدۀ پاکستانى ب .مددب کردند
مردم پشتون ه سفير خود را تبديل کرد و ب ،افغانستان «.کدد... می تجارت، بالاب صوبه سرحد

 ،نه از دولت افغانستان. بعاداز آن  ،شخصى خود  بوده ءنظريه ،پيشدهاد سفير ماکور :گفت
مطرح  ،ف افغانستان در مااکرات بين افغانستان و پاکستانموىوع )بددر بحرب( هرگز از طر

، ولاى جانا    هدوبار پايش انداختا   -پاکستان اين موىوع را يکى ،اگر چه قرار مسموع .نشد
تاکدون چدد بار  ،شوراب نظاره انداخته است. حلقه هاب مربوط ب گو  خود را کر ،افغانستان

بال داعياۀ خاط ديورناد و پشتونساتان، در      همين پيشدهاد دريافت يک بدادر بحارب را در مقا  
لايکن داعياۀ پشتونساتان و تقاىااب ياک بدادر بحارب باراب          ؛تکرار کرده اند ،نشرات خود

 ،خشاکه ه حيث يک مملکت محاط با ه . افغانستان بندجداگانه ا کاملاًافغانستان، دو موىوع 
هااب   يک بددر بحرب داشته باشد و اين موىوع در کدوانسيون ،حق دارد از طريق بلوچستان

 تصوي  شده است. ،خشکهه ملل متحد پيرامون حقوق ممالک محاط ب
ادبياات پوهدتاون کابال، تيازس      ر محمد حسن کاکر، پوهاند رشاتۀ تااريخ در   ودکت

                                                 
1
من از مقالۀ دوکتور صاح  حيدر خان، يک ربع آن را اقتباس کرده ام. متن کامل آن، در کتااب مااکور،    : 

 خوانده شود.
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نوشاته   «واقعات دورۀ سالطدت اميار عبادالرحمن خاان    »دکتوراب خود را در انگلستان بالاب 
خواناده   ،سال قبل در کتابخانۀ پوهدتون کابل ١٢اين اثر را حدود از  هايی قسمت ،است. من

 -را تحميلى خواناده و از حاق خاود    يک فصل داشت و آن ،بودم که دربارۀ معاهدۀ ديورند
دفااع کارده    ،ناام پشتونساتان  ه اراديت براب مردم پشتونستان و تاسيس يک کشور مساتقل با  

 ،پوهدتاون کابال   ءنادارد، ولاى در کتابخاناه    دسترس مان قارار  ه ب ه اين اثر فعلاًاست. متاسفان
تر حسن کااکر  ودک»يار در مادۀ ششم مقالۀ خود گفته است که  ر زيرکوموجود است. دکت

 «.گرديد باطل اعلام می ادعا کرده که معاهدۀ ديورند بايد قبلاً قبلاً
 :«سادات»نظرات آقاب مير عدايت الله 

 «ديورناد  ءنامه نظرب بر موافقت»عدوان ا آقاب مير عدايت الله سادات در مقاله اب ب هموطن ما
جرمن آنلاين نشر شده، نظريات خاود   -در پورتال ملى افغان ٥٦٦٦جدورب  ٦١تاريخ ه که ب
 کديم: را گزار  يا اقتباس می هايى از نظريات او دست نشر سپرده است که قسمته را ب

ه مجباور با   ،ده است که امير عبدالرحمن خان در تحت فشار انگليساين عقيه آقاب سادات ب
امير عبادالرحمن خاان بادون کادام     »گويد:  که می چدان ؛قرارداد ديورند شده است يامضا

نظر خواهى از مردمان دو طرف اين خط تحميلى، بدون رغبات بااطدى خاود، در زيار فشاار      
 ءناماه  . ساادات نياز باراب موافقات    «ديورند شد ءقبول توافق نامهه مجبور ب، استعمار انگليس

حقوقى در مطابقات باا    ءکدام پايه ،نامه اين موافقت»باشد:  حقوقى قايل نمی ءپايه ،تحميلى
لااا در   ؛يک سدد تحميلى و اساتعمارب سات   بين الدول ندارد و صرفاً ءموازين شداخته شده

 «.ثبت نشده است ،«متحدملل »و  «ملل هءجامع»هيچ يک از مراجع بين المللى ماندد 
کداد:   چدين اظهار نظر مای  ،ارتباط رويداد هاب سياسى پيرامون خط ديورنده آقاب سادات ب

 ،م٦٨٢٢ساال   ءشوروب از کابل و بعد از تصوي  لويه جرگه ءهيات بلدد پايه پس از بازديد»
نساتان  ها مدحيث موقف رسمى هر دو کشور )افغا ها و بلوچ اراديت پشتون دفاع از حق خود

 -هگونه رسميت يافت. شعار فوق، چ ،پشتونستان ءطرح مسنله و اتحاد شوروب( در ارتباط با
دفااع  »شاعار   ،ين ترتي ا مشخ  ساخت. با ،ها را در قبال معضلۀ ديورند گى عملکرد افغان
عملى در جهت الغاب کامل خط ديورند گرديد.  ءجانشين يک مبارزه ،«از حق خود اراديت

برخوردار نشدند و  ،هاب تسليحاتى و مالى دولت افغانستان مبارزين پشتون و بلوچ از حمايت
هاا تحويال داده    فق نبودند که بخشى از سلاح هاب کمکى شان به پشتونواها هم م شوروي
بايد در استقامت هااب  ن ،تانافغانسه ها دليل مى آوردند که کمک تسليحاتى شان ب شود. آن

اساتعمال گاردد. باا چداين اساتدلال عاوام فريباناه،         ،هااب افغانساتان   تعرىى و خارج از مرز
ياک جداگ گارم در    ه کوشيدند تا جدگ سرد شان با ابار قادرت امريکاا، با     ها می شوروي
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از  مبدل نشود. بايد اذعان داشت که در مدازعات ديگار و دور  ،نزديکى هاب سرحدات شان
نتيجه آن شد کاه تبليغاات روب    ؛دادند ها را انجام می همواره چدين مساعدت ،رزمين شانس
طرف ديورناد، پاياان    هاب آن بالا گرفت، ولى حمايت واقعى از پشتون «پشتونستان ءمسنله»

هاب دو جانبه مياان اسالام    آمد. همچدين در پهلوب مبارزين واقعى، تاجران سياسى و ايجدت
دهى يک  ناسازم ءنه تدها زميده ،در رفت و آمد شدند. ادامۀ اين وىع ،کوآباد، کابل و ماس

که موج  فعال شدن دولات   جلوگيرب کرد، بل ،نيروب مقاومت را در ماوراب خط ديورند
 «پاکستان و حاميان پر قدرت آن در جهت تخري  و ايجاد بغاوت ها در افغانستان گرديد.

قادرت  ه ب ،افسران چپى از طريق يک کودتاب نظامىکمک ه ود بوکه سردار محمد دا وقتی
کماک نظاامى    ،طرف خط ديورناد  ها( در آن برگشت، باز هم نيرو هاب آزاديخواه )پشتون

هااب اسالامى را در    کار شده گرايشه دست ب ،سرعت تمامه اما پاکستان ب ؛دريافت نکردند
 ءعملياات ساازمان يافتاه    چدانچاه باالاثر   ، تحرياک و تقويات کارد؛   برابر ناسايوناليزم افغاانى  

 . گزار ندراه افتاده هاب ديگر ب شير وجاجها در پد ها، کودتا هاب ناکام و شور  پاکستانی
 حادود پادج   ،ود خاان وکه در زمان رياست جمهاورب محماد دا   اند هاب موثق حاکى از آن

خاطر آماده شدن براب عمليات خرابکاراناه در  ه ب ،هزار افغان جلاب وطن در کمک ورسک
هااا  در راس آن ،کااه احمااد شاااه مسااعود پدجشاايرب) -جمااع آورب شااده بودنااد ،افغانسااتان
 .(هاشميان –قرارداشت

 ،  با اسالام آبااد  ا ود راوادار ساخت تا در روابطورئيس جمهور دا ،اين اقدامات پاکستان»
پاکستان سفر کرد، شمارب از جهره هاب سرشداس بلاوچ  ه که او ب تجديد نظر نمايد. هدگامی

رهبار نشادل    ،سارکوب شاده و خاان عبادالولى خاان      ،پشتون از جان  ذوالفقار على بوتاو و 
ه م( با ٦٨٧٢فارورب   ٩پشاتونخوا )  ءوزيار داخلاه   ،اتهام دروغين قتل شيرپاوه ب ،عوامى پارتى
ود وساردار دا سافر  يان مساافرت )  ا انتقاد از براين،بدا ؛محکوم شده بود ،حبس مدت ده سال

رسيد. پاس از ساقوط خاونين محماد      گو  میه هواداران او هم بپاکستان( درميان ه خان ب
هااب   مياان جدااح   هاب داخلى گرديد. اختلافاات در  د چارکشمکش ،ود خان، افغانستانودا

هااب مسالحانه مياان     م و همچداان جداگ  ٦٨٨٥-٦٨٧٩ب ل هاا مختلف حزب حاکم، طى سا
 ا موجا  انقطااع  ها  فراموشاى ساپرد. کشامکش   ه با  مخالفين و دولت، حل معضله ديورند را

 اعظمى کرد. تکفير رژيم ءاستفاده ،ين فرصت براب خود ا افغانى شد و پاکستان از ءجامعه
جانشين خواسته هاب ملى ماردم افغانساتان    کفر و اسلام را ءبار ديگر مشاجره ،هاب افغانستان

قارار گرفتاه    «آب .اس .آب»در خادمت   ساخت. تعدادب از چهره هاب شداخته شده که قابلاً 
حاق  »و  «پشتونساتان  مسانلهء » ، توظيف شادند؛ شکار و اذيت مخالفين خط ديورنده ب ،بودند
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 ،ها و هواداران شان در افغانستان شوروي ءتوطنه ءمثابهه ب «ها ها و بلوچ خود اراديت پشتون
 «. قلمداد شد...

 ،خاود مياان هموطداان    پشتونساتان در  ءپيراماون راه حال داعياه    ٦آقاب مير عدايت الله سادات
 اين نتيجه رسيده است که:ه ريسرچ و تدقيق نموده و ب

خود جل  کرده اند، ه ب اين مقال را ءسه طرز ديد و تحليل انحرافى که تاکدون نظر نگارنده»
 باشدد: قرار می ينا از
 ه هاب تدگ نظر است که باا ياک دياد ساطحى با      تراو  ذهدى عده اب از قوم گرا ،اول --

شود کاه گوياا: باا از مياان رفاتن ايان        اين فکر در مغز شان تداعى می ديورند، فوراً ءمعضله
 ،ها علاوه شده و پشتون ،طرف ديورند بر ثبت و شمار نفوس افغانستان هاب آن خط، پشتون

گيارد کاه    هاا تعلاق مای    گاروه ساتمی  ه )ايان نطار با    نمايداد  نقش تعيين کددده را احراز مای 
باشادد. داکتار فرياد     فريد يونس و نعيم کبير میسدخدگويان شان آقايان قوب کوشان، داکتر 
« . ..اکثريات باشادد.   ،ها گااريم که پشتون ما نمی»يونس در يک صحبت تلويزيونی گفت: 

 هاشميان(. –خوانيد نظرات آقاب نعيم کبير را در صفحات بعدب می –
ا از باشد. اين گروه هم معضله ر هاب عظمت طل  می تمايل دوم، معرف تمايل قوم گرا --
توجه به حف  موقعيات خاود شاان، طرفادار      ها نديده و با ملى و مدافع مشترک افغان ءزاويه

طرح  ،طور آشکاره ها ب باشدد. آن تداوم همين حالت در ماوراب سرحد تحميلى ديورند می
رتا  باالاب    صااح  پاول کاافى و    ،وىع بهتار داشاته   ،ها در پاکستان نمايدد که پشتون می

مطارح   ،ها ها، هويت ملى افغان ر اردوب پاکستان، اند. براب اين قوم گراد دولتى، مخصوصاً
 دست يابدد. طاوري  ،قدرت و ثروت بيشتره ب ،ها ند که در کدار پدجابیا ها حاىر نيست. آن

کار هاب مشترک با دولات پاکساتان،   ه ها حاىر ب که بار بار در گاشته ديده شده است، آن
 داخل افغانسان بوده اند.عليه ساير گروه هاب قومى در 

 اساتخبارات پاکساان، آن  ه گاى با  ه خاطر وابسات ه خاطر سطحى نگرب و به گروه سومى ب --
وجود آمده است. ه ب ،اسلامى اساس شعار هاب ظاهراًه داندد که ب يگانه مملکتى می کشور را
ز جاوا  ،هاا  مياان مسالمان   پافشاارب روب آن در  هااب ملاى و   ها، طرح کردن مرز از نظر آن

راد و فا هماين ا  ،زيارا در مقااطع مختلاف    ؛شداسادد  را خوب می اين چهره ها ،ندارد. مردم ما
اخفاا کارده و مرتکا  جداياات      و رخ کشايدن نقااب اسالام، خاود را ساتر     ه گروه هاا باا با   

                                                 
1
جرمداى( و عضاو شاداخته شادۀ     قاب مير عدايت الله سادات )سابق سفير ببرک کارمل در آ: يادداشت: اگر چه  

 سازيم. مدعکس می ،ين رسالها نظر اتش را در ،نفر هموطن افغان باشد، اما مدحيث يک حزب پرجم می
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هااب   )اين گاروه متشاکل از زعمااب تدظايم     .شوند نابخشودنى در برابر مردم شان شده و می
يل: صبغت الله مجددب، خوجاه ئاين رباانى، سايد احماد گيلاناى،       از قب ند؛ساخت پاکستان ا

 هاشميان( –ها  ها و وهابی سياف و ساير اخوانی
هااب جالاب    مياان افغاان   ين سه تمايل انحرافى، يک گروه چهارمى هم درا با استفاده از --

و برنامه  دامن زدن اين انحرافات، رساله  ها وجود دارد. اين گروه با ،وطن در اروپا و امريکا
ها با کاپى کردن شايوۀ تبليغااتى    دهدد. آن قرار می ،ها هاب خود را مورد توجه خاص افغان

ه ين قاره ها، تجارت رسانه يى خود را پيش برده و خاود شاان را با   ا رسانه هاب بى محتوا در
هاا   آن عمطما  ،رساندد. تعقي  مشى ملى نشراتى و مشى ىد ملى نشاراتى  می بشهرت کاذ

 ءو برنامه «نور»و تلويزيون  «نامه اميد ءهفته» ،اين نوع رسانه ها و برنامه ها ء)نمونه «باشد نمی
 هاشميان(. –چرخد  می ،انجدير احسان الله بيات ءسرمايهه باشد که ب داکتر فريد يونس می

هاا ماى بيداد:     ديورناد را در اتحااد باين افغاان     ءراه حل معضاله  ،آقاب مير عدايت الله سادات
مايد که راه ن تاکيد می ،اين نظريهه ين نوشته، با نگارنده متکى بر واقعيت هاب ارائه شده در»

 ؛نظر مى خاورد ه ممکن ب ،جهانى ءهمکارب جامعهه ديورند در شرايط کدونى، ب ءحل مسنله
هاب  تعميق وحدت ملى درميان خود شان، سرمشق خوبى براب تمام افغان ها بايد با اما افغان
 . .«از پيکر افغانستان باشدد..جدا شده 

 (:ملاب هده) ملا نجم الدين آخددزاده ؛گرا مبارزات روحانيون ملی
 ها و وهابى ها را )بادون ذکار ناام    عده اخوانی خود، آن ءسوم نوشته ءآقاب سادات در ماده
مغزشويى شده و خاک وطن و ناموس افغان را قرباان   ،کدد که در پاکستان شان( قلمداد می

ديورناد(   ءاصل تشخي  مرز بين افغانستان و پاکساتان )يعداى داعياه    سازند و به ان میپاکست
خاطر خاک وطن و تماميات  ه گرا که ب روحانيون ملی ،اما در تاريخ افغانستان ؛عقيده ندارند

در ولايات مشرقى افغانستان کاه   خصوصاً ند؛ارىى افغانستان با انگليس جدگيده اند، بسيار ا
د، ده هاا  نا گير تعلاق مای   ،يان ولاياات  ا اراىى قرارداد گددمک و اراىى قرارداد ديورند با

  مالا   ،جاا از مجاهاد معاروف    يان ا در ،جان باخته اند. ماا  ،ين راها در ،روحانى و مجاهد ملى
 نفارت و  ديورند با تيمرداد امير عبدالرحمن خان با مارنجم الدين آخددزاده که در برابر قرار

 شويم.  عمل داده، ياد آور میلعکس ا ،انزجار
»زبان پشتو تحت عدوان ه آقاب داکتر عبدالرحمن زمانى در اثرب ب

از مباارزات   «
انگليس به تفصيل گزار  داده و ما فقط يک پاراگراف اين اثار را  مقابل ه روحانيون افغان ب
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 -م در پورتال ملاى افغاان  ٥٦٦٦جدورب  ٥٩تاريخ ه که استاد محمد اعظم سيستانى ب از نقدي
 کديم: نشر کرده، اقتباس می ،جرمن آنلاين

 ملا نجم الدين آخددزاده:»
عاارف و مباارز ملاى بازرگ،      ملا صاح  هده، عاالم، ه مشهور ب ،ملا نجم الدين آخددزاده 

 ،از شلگر غزنى بود، که بعد از فراگرفتن عقايد و فقه در شلگر، براب کس  علوم بيشتر اصلاً
مساکن گزياده اسات. مالا      ،«هادۀ ندگرهاار  »در  به لوگر، کابل و ندگرهار سفر نماوده، بعاداً  

هااب   باود. جداگ   «باباا صااح  ساوات   »صاح  هده از پيروان ملا عبادالغفور معاروف باه    
م در مداطق آزاد بونير، ٦٨٦٦م تا ٦٩١٥هاب  بين سال ،تاريخى ىد انگليسى ملا صاح  هده
و امير عبادالرحمن خاان را ساخت مضاطرب و      هاس ملکدد، چکدره، باجور و مومدد، انگلي

شهرت زياد  ،ملا نجم الدين آخددزادهه ب ،هاب چمرکدد و جروبى پريشان ساخته بود. جدگ
شکسات   ،«سکهو ديرب»ها را در  کمک قبايل مومدد، انگليسه م ب٦٩٨٥دادند. وب در سال 

فشار آوردند تاا   ،ها بر امير عبدالرحمن خان انگليس ،م٦٩٨١از امضاب قرارداد سال  داد. بعد
را گرفتار کدد، اما به نسبت نفوذ زياد ملا صاح  هده در بين قبايل، امير عبدالرحمن خان  او

حيله از باين ببارد. مالا     را با   خوددارب نمود و خواست اوا رويى مستقيم و کشتن از رويا
 خاارج شاده در   ،که به نيت امير پى برد، از ساحۀ نفوذ اميار  ينا نجم الدين آخددزاده بعد از
 «.ادامه داد ،مبارزات ىد انگليسى ا  در آنجاه ميان قبايل آزاد رفت و ب

مجددب، خوجه ئين ربانى، سياف، گيلانى اميران پشاورب ساخت پاکستان، يعدى صبغت الله 
از  ،کابال آمدناد  ه کاه با   از بيت المال جهاد دزديدند و بعداً ،ها نفر چوکره هاب شان و صد

از هشت  هدازي ،خوجه ئين ربانى بيت المال ملت فقير دزديدند که اکدون هر کدام، خصوصاً
هاا کاه خااک     ه پدجشيريعد يک ذخيره دارد؛ علاوتاً ،هاب خارج بانک صد مليون دالر در

از قبيال قسايم فهايم، داکتار عبادالله،       –کاا فروختداد  يباالاب امر  ،مقدس وطن را در بدل دالر
ها  اين –ده هاب ديگر قانونى، احمد ىياء مسعود پدجشيرب و احمد ولى مسعود پدجشيرب و

 ون اينتسعير کردند. اکد دالره چوشيدند و ب خون ملت را ،برادران کرزب ءهر کدام برعلاوه
را  هااب شاان   هااب شاان و دزدي   کددد تا خاود شاان و چاوکی    تعظيم می ،سپاه اجدبىه ها ب

برخيزد و ايان بسااط    «ناجى ملى»مدتظر روزب ست که  ،حمايت و حفاظت کددد. مادر وطن
 زودب رسيدنى ست. ه ب ،روز آن ،برچيدد. انشاء الله فساد و جبر و ظلم و دزدب را
 ء، مدتشره٥٦٦٦جدورب  ٦٨مورخ  ،«زهر تعص »عدوان ا مقاله اب بآقاب سيد هاشم سديد در 

 جرمن آنلاين، چه خوب گفته است: –پورتال ملى افغان
اهداف و مقاصاد شاان، نباود ياا کمباود      ه يکى از عوامل عمدۀ پيروزب غربيان در رسيدن ب»
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باناه  تواندد طرح هاب مدفعات طل  عقل در وجود مردمان ساير کشور هاب جهان است که نمی
متاسفانه در کشور ماا از   ،درستى درک کددد. اين شيوه يا حيلهه ب و گاهى شيطانى غربيان را

هميشاه بساتر مسااعدب باراب      ،گاشته هاب دور تا امروز براب مهااجمين ياا جداگ افاروزان    
 .« فراهم نموده است... ،مداخله و تهاجم

 :«جميلی»عبدالجليل جداب  ،پلومات افغانينظرات د
دو صاحبت   کاه در  «ديورناد  ءجرگاه »تان از هاوا خواهاان     ياک  ،عبدالجليل جميلاى آقاب 

شاديده   ،هاا  عده افغان را يک هم رسانيده و صحبت ها و نظريات شانه حضور ب ،تلويزيونى
 ،جارمن آنلايان   -پورتاال افغاان   تشارهء م مد٥٦٦٦جداورب   ٦٦اند، موصوف در مقالۀ ماورخ  

هايى از آن مقاله راگزار  و  قسمت ،داشته اند که ما مطالبى اظهار ،پيرامون قرارداد ديورند
 دهيم: قرار می ،مورد تبصره

 امير شير علی ،مقابل کاکايشه هاب داخلى براب احراز قدرت ب گدعبدالرحمن خان در ج»
جا به بخاارا و ساپس باه سامرقدد      ايران و از آنه ب ،م٦٩١٩ سپتامبرمغلوب شده در ماه  ،خان

ين مدطقه بود و مدد معاشى ا در ،نام کافمن، وايسراب روس تزاربه رفت که جدرال روسى ب
در  (خاان  ساقوط اماارت اميار محماد يعقاوب     ) م٦٨٧٨و مقرر کرد و تاا اواخار ساال    براب ا

دوبااره شاروع شاد، ساردار      ،مقابال انگلايس  ه هااب ملاى با    کاه قياام   سمرقدد بود و هدگامی
 ،م از طريق مزار شاريف و سامدگان  ٦٩٩٦سال دورب از وطن در سال  ٦٥عبدالرحمن بعد از 

 ،ارتباط ترخي  سردار عبدالرحمن خان از تاشکدد، مرحوم رشاتيا ه )ب «. چاريکار رسيد...ه ب
 هاشميان( ، گزار  می شود.روايت جالبى دارد که در ذيل

سواد و به دور از جريانات وطن خود نبود کاه ساير    انسان ناوارد، بی ،امير عبدالرحمن خان»
تبصاره و روايتاى    ،يان ماورد  ا )در «. رساانيده باشاد...   ،اين مسدد و اماارت ه ب را اوتصادفات 

 هاشميان( .ريم در ذيلاد
را  هاب غير قابل تحمل او نيز يکى از سفاک ترين صفحۀ تاريخ وطن ما ... که البته قساوت»

 ،موافقيم و يک نمونۀ مستدد از سفاکى اميار در ذيال   کاملاً ،)با اين نظر «. دهد... تشکيل می
 هاشميان( .دبايگزار  مى 

در تمام  ،٦٨١٦ ء... با چشمديد شخ  خودم در آرشيف وزارت امور خارجه در آغاز دهه»
خط ديورند اسات( در حادود ساى جااب آن،      ءطول صفحات آن نقشۀ بزرگ )مقصد نقشه

مشااهدات آقااب   ه )با  «. دياده ام...  سارخ را قلام  ه وب به کشيدن خط عبورب تقسيمات ساح
سات کاه اميار    ا ايان  ،يان نگاار  آقااب جميلاى    ا اطميدان کامل داريام و مقصاد از   ،جميلى

خاط  ه سوالاتى داشته که ب ،ها وب انگليسه تقسيمات ساح ءعبدالرحمن خان در مورد نقشه
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 ٦٧نمبار  ءمهو ىمي ٦١٧ ءصفحه ٨نمبر ءنشانى کرده است. ثبوت اين مدعا در ىميمه ،سرخ
 وجود دارد(. ،٦١١ ءصفحه

هاب تااريخى را در لابالاب کداياه هاا و      واقعيت ،ى شانيپدج صفحه  ءآقاب جميلى در مقاله
خاط  »موقف شان پيراماون  ه ارائه نموده، ولى من نتوانستم ب ،طور مرغوبه ها ب ىرب المثل

حاق خاود   »باشدد يا  می «الحاق»وىاحت پى ببرم که طرفدار ه ب ،وراب اين مقاله از «ديورند
 داده نمی ،حق»رسد:  نظر میه ب ،اما از يک ىرب المثل معروف که در اخير مقاله ؟«اراديت
 :ندسفارشاتى شامل ا ،دو سطر ذيل در ،و بعد از آن «شود که گرفته می شود، بل

 ءهگرايان را تا قدمه هاب حل مسالمت آميز و ملی دوستان هموطن تان ءمساعى صادقانه لطفاً»
هدفى که اعادۀ حيثيت يار و استوارب افغانساتان عزياز و   ه خط تحميلى ديورند و تا رسيدن ب

 «.سر بلدد است، کمک و حمايت کديد
 باشد. می «الحاق»طرفدار  ،توان استدباط نمود که جميلى صاح  می ،از دو عبارت فوق
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 پيرامون خط ديورند «يار زيرک»ر وتحقيق علمى دکت
 
حقوق و علاوم سياساى پوهدتاون کابال،      سابق استاد يار،  ر رحمت ربى زيرکودکت
 –امريکاا، تيازس دکتاوراب خاود را در يونيورساتى آزاد بارلين       يمهااجر در کلفورنياا   فعلاً

يان  ا چداد مقالاه نياز در    ،م( و در مدت ده سال اخيار ٦٨٧٩جرمدى بالاب خط ديورند نوشته )
ه صفحه، ساير رويداد هاب مرباوط با   ١١زبان پشتو در ه نشر کرده است. مقالۀ اخير او ب ،باره

تا حال چدد بار نشر شده و من چدد مثال  ،قرارداد ديورند را مطرح ساخته و اين مقالۀ تحليلى
 کدم: اقتباس می را ذيلاً آن

“The line was not described in the 1893 treaty as the 
boundary of India, but as the eastern and southern frontiers 
of the Amir’s dominions, and the limits of the respective 
spheres of influence of the two governments, the object being 
the extention of British authority, and not that of the Indian 
frontier”. (Military report of Afghanistan (classified) general 
staff, India, Government of India Press, 1925, p.69 quoted in 
Louis Dupree “Afghanistan”, 1980 edition, p.767. 

حياث  ه کاه با   توصيف نشده، بل ،حيث سرحد هددوستانه م ب٦٩٨١)خط ديورند در معاهدۀ 
نفاوذ دو دولات    ءاميار و حادودات سااحه هااب مربوطاه     سرحدات شارقى و جداوبى قلمارو    

 –نگاه: راپور هاب نظامى )خاص( درباارۀ افغانساتان   نستان و برتانيه( توصيف شده است.)افغا
ا دوپرب با  کتاب لويس ، که در١٨، ص ٦٨٥٢مطبوعات دولت هددوستان، سال  –هددوستان
 (اقتباس شده است. ،٧١٧، ص٦٨٩٦، طبع «افغانستان»عدوان 

“It is a matter of surprise that Your Excellency considers 
the errors in the maps as a proof of the agreement being 
inrocrrect”. (Ampthil collection, Habibullah to Curzon, 
13/31/1904. Quoted in Zirakyar’s Ph.D thesis.) 

 اقتباس شده: ،يار ب زيرکوراکه در تيزس دکت نلارد کرز ینامۀ امير حبي  الله عدوان
حيث ثبوت نادرس بودن ه اشتباهات نقشۀ ديورند را ب ،جاب تعج  است که جلالتماب شما»

 «.دانيد می ،قرارداد
اسااس اساداد   ه کلمات و اصطلاحات قرارداد ديورند را تدقيق نموده و با  ،يار ر زيرکوکتد

ساحه هاب تحات نفاوذ   » ،ثابت ساخته که قرارداد ديورند ،متعدد از آرشيف حکومت برتانيه
 «.را ها نه سرحدات آن ،دو کشور را تعيين کرده

 کدد: جدين نقل قول می ،«Sir O.Caroe»يار از يک نامۀ  ر زيرکودکت
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“It is true that the agreement did not describe the line 
(Durand Line) as the boundary of India but as the frontier of 
the Amir’s dominions and the line beyond which neither side 
would exercise interference. This was because the British 
Government did not intend to absorb the tribes into their 
administrative system”. 

حياث  ه که ب ، بله حيث سرحد هددوستان نهب راست که قرارداد، خط ديورند ا حقيقت اين)
مداخلاه نکدداد، توصايف    از آن، هار دو طارف    ير بالاب قلمرو او و خطى کاه سرحد نفوذ ام

خواسات قبايال را در سيساتم ادارۀ     خاطرب بوده که دولات برتانياه نمای   ه کرده است. اين ب
 .م٦٨٧٩يار،  ب زيرکاروتيزس دکت ١١نگاه: ص  (جاب نمايد. ،خود

جااب   ،خواسات قبايال را در سيساتم ادارب خاود     دولت برتانياه نمای  »تبصره: اين نکته که 
هويات مشاخ ، مجازا از     ،برتانيه براب قبايال سارحد  که اين واقعيت است  گر بيان ،«نمايد

 North-West–غرباى هددوساتان   سارحد شامال  »را  پدجاابى و ساددب، قايال باوده و آن    

Frontierسارحد  ءيالت صاوبه تمام مدت اشغال هددوستان به ايس در ( نام گااشته و انگل، 
هااب   کاه باراب سادد و پدجااب و سااير راجاه نشاين        در حاالی  ؛قايال باود   ،«آزادب داخلى»

 هاشميان نداده بود. ،آزادب داخلى ،هددوستان
نظر ه سطور ذيل را اقتباس کرده که ب ،نفر انگليس ب يکارويار از تيزس دکت ر زيرکودکت

 د:دباش مهم می ،من خيلى
In his Ph.D thesis, L. Hassir, writes: 
“In fact the only evidence of an agreement to divide the 

tribes was the line drawn on the Conointin map, and the map 
the Amir had not signed”. (harris, British Policy on the North 
West Frontier of India 1889-1901, Ph.D, London 1960, p.239) 

مدظور جدا ساختن قبايل، خطى بود کاه  ه يگانه ثبوت موجوديت يک قرارداد ب، )در حقيقت
پاليسى  ،هاريس اين نقشه را امضاء نکرده است. ،کشيده شده بود، و امير ،در نقشۀ کونويدتين

 (.٥١٨، ص دب لددن .اچ .پى –م ٦٨٦٦ - ٦٩٩٨ ،برتانيه دربارۀ سرحد شمال غربى هددوستان
يک پاورقى ايان رسااله نوشاته ام، چشام دياد خاود مان از اساداد          که من در تبصره: طوري
امير عبدالرحمن خان را در پايان قارارداد دياده    يامضا ،ست که من طوري ،قرارداد ديورند

اکثر ها در دورۀ ده سال اشغال افغانستان،  نديده ام. قرار مسموع شوروي ولى در نقشه ها ،ام
خارجه و هم از آرشيف ملى، باخود برده اناد. متاسافانه    اسداد تاريخى را از آرشيف وزارت

نکارده   ،چددان توجه اب به ثبت معاهدات خود در آرشيف ملل متحد ،هاب افغانستان دولت
 اند.
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اباراز نظار کارده     ،لارد کرزن نيز پيرامون غير علمى بودن و نادرسات باودن نقشاۀ سارحدب    
 است:

“…the rough line drawn upon the map… is of the most 
uphazard, careless, and unscientific description”. (Curzon 
collection, India Office Library in London) 

 يار. زيرک ايرو، تيزس دکت١٨نمبر  ءنگاه: حاشيه
غلط  ،ه نقشه هاب شماهم»و بارب امير عبدالرحمن خان هم به وايسراب هددوستان نوشت که: 

 «.جا بوده ام من آن .دانم است. من می
“Your maps are all wrong. I know, I have been there”. 

 .٦١١-٦١٥، ص   Harrisب آقاب هاريس اروکتنگاه: تيزس د
کاه   Afghanistan Foreign Affairsعدوان ا ر لودويگ آدمک در اثر خود بوپروفيس

اساتداد اوراق آرشايف   ه ترجمه شده اسات، با   ،محمد زهما پوهاند علیتوسط ، زبان دربه ب
 گويد: می ،ملى هددوستان

“This border had never been completely demarcated, 
therefore, British government officials applied the term 
“Presumptive Line”, indicating a certain measure of doubt”. 
(National Archives of India, New Delhi, 392-F, 933, nos. 1-30) 

ن، ماامورين دولات   آبداابر  ؛علاماه گااارب نشاده اسات     ،طور مکمال ه هرگز ب ،)اين سرحد
مقدار شک  متضمن يک ،را استعمال کردند که اين اصطلاح «خط فرىى»اصطلاح  ،برتانيه

 باشد.( و ترديد می
اين ادعا راکه پاکساتان جانشاين و مياراث خاور      ،خود يار در مادۀ ششم مقالۀ ر زيرکودکت

گوياد:   رد کرده اسات. او مای   ،دلايل مقدع و مستدده بباشد يا خير؟  قانونى دولت برتانيه می
 ،شود کاه اثارات آن   يک قرارداد وقتى خاتمه يافته پدداشته می ،اساس قوانين بين المللىه ب»

لهاا با بيرون شدن انگليس از هددوستان، قارارداد   ؛تامين شده باشد ،زايل شده و اهداف آن
جانا  قارارداد    زيرا ياک  ؛تحقق پايرفته است ،ديورند نيز تطبيق و تکميل شده و هدف آن

در مدطقۀ مشخ  )هددوستان تحت استعمار( از بين رفته، لهاا مدافع آن  ،باشد که برتانيه می
 .« ين رفته است...ميان آوره بود، نيز از به ب که قرارداد ديورند را

سارحد و فيصالۀ    ءهااب صاوبه   نظارات پشاتون   ،يار در مادۀ هفتم مقالاۀ خاود   ر زيرکودکت
صاادر شاده باه تفصايل بياان داشاته        ،«بداو »در  ٦٨١٧جون  ٥٦تاريخ ه ها را که ب تاريخى آن
 .شارکت داشاتدد   ،شمول خان عبادالغفار خاان  ه ب ،همه زعماب پشتون ،ين مجلسا است: در

قرار است: ينا از ،دامۀ تاريخىمتن آن قطع
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خواهدد و نه پاکساتان   می نه هددوستان را ،ها ست که پشتونا اين واىحاً ،معدى اين قطعدامه
 را!

چداين   ،هاا  جاواب ايان قطعداماۀ پشاتون    ه با  ،آمده که محمد على جداح ،يار در مقالۀ زيرک
 «.اول مسلمان، بعداً پتان باشدد»گفت: 
الايکس فاون   »اسداد انگليسى اقتباس و اساتدلال  يار دربارۀ تاسيس پاکستان از  ر زيرکودکت

، از هداد بيارون   برتانيه»چدين ثبت کرده است:  ،تائيد از گفتار ونستون چرچيله را ب «تانزلمن
تاسايس نکداد... ونساتون     ياک دولات جداگاناه را    ،تا کاه باراب مسالمانان    ؛تواند نمی شده

 اعتماد کامل داشت تا پاکستان را طورب اداره کدد که مداافع برتانياه را   ،چرچيل بالاب جداح
 «.تامين کدد

هاا راگازار     هاا و پشاتون   نظر و ذهديت افغاان  ،يار در بخش نهم مقالۀ خود ر زيرکودکت
       ( ٥٦٦٦آگساات  –سااتان و خااط ديورناادداده اساات. او از قااول داکتاار روف روشااان )پشتون

 گويد: می
( ٥٦٦٦ناوامبر   – ٦٨٨١ ساپتامبر طالبان )»

اما  مداسبات نزديک داشتدد، ،با پاکستان
خااط ديورنااد را بااا پاکسااتان،    نااه تدهااا 

کوشااش نمودنااد تااا در نپايرفتدااد، باال 
قوب  مشت افغانستان را ،مداطق سرحدب

 طااور مثااال، پاکسااتان ماای ه باا بسااازند؛
 ،مردمه ب ،خواست که در ايجدسى مومدد

گاه  آن ،هاب هويت توزيع نمايد کارت
 ءنفرب ماامورين عاليرتباه   ٨٢يک هيات 

 ،خله نيز شامل آن بودطالبان که وزير دا
ه جاا با   ايجدسى مومدد رفات و در آن ه ب

امااا طالبااان از   ؛گرمااى اسااتقبال شاادند 
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گارفتن  ه مومددها گله کردند که چارا با  
راىى شده اند.  ،کارت هويت پاکستانى

از ملاک هااب    ياک تان   اساس گفتاره ب
قوم مومدد، يک طالا  در اثدااب چااب    

جاا   ايان »مومداد هاا گفات:    ه ب ،خوردن
کارت هويات  ،شاما ه ما با  !ماستخاک 
از قاوم   -يان مجلاس   ا در «.دهايم...  می

ملک  -گوداخيل مومدد، پسر ملک امين
 فضل خاان هام حاىار باود کاه او قابلاً      

ملى پاکستان بود. طالباان   ءعضو اسامبله
دعاوب افغانساتان را    ،با ايان عمال خاود   
 .«داشتدد زنده نگه ،بالاب صوبه سرحد

ار اول در در تاااريخ افغانسااتان بااراب باا  
دورۀ زماماادارب حامااد کاارزب، مااردم   
پشتونخوا مجبور ساخته شدند کاه باراب   

افغانستان باياد پاساپورت داشاته    ه رفتن ب
 ،باشدد. ايان عمال سابک حاماد کارزب     
يک زعيم معروف پشتونخوا موساوم باه   

بسيار ماايوس و متااثر    افضل خان لالا را
جداب محمد  ،ين موردا ساخته است. در
افضل خان لالا، زعايم  با  گآصف ورد

محتاارم پشااتونخوا، مصاااحبه نمااوده کااه 
 شدويد: را می ايدک تاثرات او

اين ذهان هساتم و   ا من از زمان مکت  ب»
دارم که پشاتون   سياسى را ءاين مفکوره
درک نادارد. قاوم را در    ،هست، اما قوم

 ؛ها تقسيم کردناد  انگليس ،م٦٩٨١سال 
و  «بااالا»م کردنااد... يرا تقساا خاااک او

 شادوم، مارا بسايار مای     راکه مای  «يانپا»
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  چدااين معلااوم  ،ياان وىااعا رنجانااد، و از
ايان   ،طاور شاعورب  ه با  ،شود که ماا  می

قبول کرده ايام. در باين    عمل غاص  را
 «پايااان»و  «بااالا»هااا(  افغااان هااا )پشااتون

 تاان مای   وجود ندارد. اکدون هام باراي  
ياک وحادت قاومى     ،گويم که پشاتون 

يک وحدت قومى هسات، و ياک    ؛بود
      وجااود ه خااود  باا  وحاادت قااومى را 

که  چون ؛ست عقيدۀ منا مى آورد. اين
حااق قااانونى  ؛حااق فطاارب اوساات اياان،
طاور   ديگار ايان   ،اين تقسايمات  .اوست

باا   اين قاوم حتمااً   .ددنتوا باقى مانده نمی
کاه ياک    چاون  ؛شوند جا می يک ،هم

 باشدد. قوم واحد می
 ءماا را از خاناه   ،م٦٩٨١انگريز در ساال  

در  .جاادا ساااخت ،افغانسااتان ،اصاالى مااا
را ماند و  «افغانستان»نام  ،يک قسمت آن

ريااد و را از آن ب  سااه قساامت ديگاار آن 
 چدااان نااام هاااب نااوب را ،هااا بااالاب آن

هايچ   ،نام هااب قاديم آن   گااشت که با
 -هاا مای   کاه آن  چون ؛نداشت یشباهت

باااقى  ،قاومى  ءخواساتدد کااه ايان جابااه  
ايان  ه نماند و خاتماه ياباد... لهااا مان با     

گويم کاه شاما کاه از     برادران خود می
 آنو کديااد  صاحبت ماای  ،خاط ديورنااد 

که  کديد مثل آن طور از آن صحبت می
 مثل آن ؛کديد بسيار احسان می ،بالاب ما
خباار نداشااته  ،کااه از ابتااداب آن يیهااا
. ايان  احسان نيست ،بالاب ما ،اين .باشدد
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 ،تماام قاوم پشاتون    انگليس باا خيانت را 
تدهااا  ،کاارده اساات، و وحاادت قااومى  

که  بل ؛نيست «نيپاي»هاب  پشتون ءمسنله
جادا کاارده   تماام قااوم را  ،خاط ديورنااد 

 قومى سات، و يقيدااً   ،است، و اين مسنله
 اماا مطلا  قطعااً    ؛کار دارددر يک قيام 

جاا   جا نيست که اين قيام از ايان  ينا در
 ،ف آنبرخيااازد و ماااا فقاااط در انکشاااا

هااب   اين نيز وظيفاۀ افغاان   .کمک کديم
است تا رول سياسى خود را باازب   «بالا»

کددد، و من براب حامد صاح  کرزب و 
رسانم کاه اگار    می اين نکته را ،ديگران
افغانساتان  ه با  ،هاا باداشاتن ويازه    پشاتون 

طااور غياار  ه گويااا باا  ،برونااد، لهاااا مااا 
حياث  ه ب اين خط استعمارب را ،شعورب

! کم از کام  ايمقبول کرده  ،سرحد خود
هااا نبايااد ىاارورت داشااتن  بااراب افغااان

کاه   چدان ؛پاسپورت و ويزه در بين باشد
انگريااز هاام نبااود.    در وقاات اسااتعمار 

ها مفهوم سخدان مرا فهميده  خداکدد آن
ماان در جاالال  !صاااح  باشاادد! وردگ
خااود گفااتم کااه بساايار  آباااد در بيانيااهء

ه متاسفم که اين دومين باار اسات کاه با    
داشاتن   ملک و وطن خاود افغانساتان باا   

وقت تسالط  در   ،ويزه مى آيم. در سابق
در  ه افغانستان آمده بودم.ها نيز ب انگريز
نيامااده  ،داشااتن وياازه ماان بااا ،وقاات آن

 ءافغاانم و افغانساتان را خاناه    ،بودم. مان 
اکدون بايد با داشتن ويازه   .دانم خود می
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–

 

، جان  ديگار مسانله   ؟خانه خود بيايمه ب
سات  ا ايان  مطل  معلوم و واىاح،  يک
ندارم که افغانستان را  اين حق را ،که من

 «؟وطن خود بخوانم
ايااان  گ،محماااد آصاااف ورد )آقااااي

صحبت را با افضل خان لالا در جرمداى  
و  انجااام داده ،٥٦٦٧در ماااه جااون سااال 

نشار   ،«لپاه » ءرا در مجلاه  متن کامال آن 
 کرده است.(

بااارۀ جدبااه هاااب حقااوقى قاارارداد     در
 آقاي ءمقاله ،مدحوس و تحميلى ديورند

ر عثمان روستار ترکى تحت عدوان ودکت
کاه   «جدبه هاب حقوقى قرارداد ديورناد »

تااااريخى  ءشاااماره ،«لپاااه» ءدر مجلاااه
نشر شده، چداين   ،٥٦٦٧مارچ   -جدورب
 گويد: می
افغانستان از داشتن يک  ،در حال حاىر»

 -باى  ،حکومت تمثيلى، ملاى و مرکازب  
نصي  است. حکومت کدونى افغانساتان  

 ،شاود  حفاظت می ،که توسط خارجيان
يااک از مسااايل ملااى و   در مااورد هاايچ

در موىوع قرارداد ديورناد باا    خصوصاً
 ،هيچ جانبى مدحيث يک جانا  معاملاه  

 ،تواند. در حال حاىر موقف گرفته نمی
گاى ائاتلاف   ه افغانستان در تحت الحماي

ارجى جهااانى قاارارداد و از سياساات خاا 
 .«باشد بهره مدد نمی ،ملى و مستقل

 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 تاريخى و موقف حقوقى قرارداد و خط ديورندتحقيقى پيرامون سوابق 

 444/« هاشميان»سيد خليل الله 

 «رشتيا»سيد قاسم  توىيحات
 

 Between The Twoزبان انگليسى تحت عدوان )ه مرحوم سيد قاسم رشتيا در اثرب که ب

Giants ارتباط ترخي  سردار عبدالرحمن خاان  ه آن ب ١٦٦-١٨٨( نشر کرده، در صفحات
 داستان جالبى دارد که ذيالاً  ،سياسى روسيه هاب حربى و توسط دولت تزارب روسيه و پلان

 گارد: از نظر هموطدان می
عباادالرحمن از وىااع ناهدجااار در وطاان 
خود خبرشد. او نزد اولياب روسى رقات  

وطاان خااود  ه و اجااازه خواساات تااا باا  
نظار  ه ها ايان جاوان را با    برگردد. روس
 =پاارنس»ديدنااد و او را  بسايار بلدااد مای  

قت کاه  و خواندند و در آن می «شهزاده
ه بحران سياسى بين روسايه و انگلايس با   

 ،دولت عثمانى و رومانياا  ءارتباط معامله
 فکر آن بودناد کاه او  ه ايجاد شده بود، ب

را ساار قوماناادان قااواب اکتشااافى خااود  
اين قاوا در تاشاکدد تعبياه شاده      .بسازند

بود و هدفش حمله بالاب هددوستان بود. 
که در بخاش هااب قبلاى     در واقع، چدان

هااا آن قااواب خاااص  شااده، روسذکاار 
مدظور مقابله با اسکان قواب  iخود را ب

انگليس در امتداد درياب سادد در جاوار   
 ات افغانستان، تعبيه نموده بودناد؛ سرحد

هاا در حقيقات    اما مقصد و هدف روس
 نظامى. ءتا حمله يک مانور سياسى بود؛
 م، هدگاامی ٦٩٧٦اکدون، در اخيار ساال   
برگشات   ءاجازه ،که سردار عبدالرحمن

وطن خود را تقاىا نماود، باار ديگار    ه ب
هااا بااه  اوىاااع تغيياار کاارده بااود. روس 

 

Abdul Rahman heard of the 
chaotic situation in his 
homeland. He went to the 
Russian authorities to seek 
permission to return home 
in Afghanistan. The 
Russians thought so highly 
of the young man “their 
Prince”, that they had at the 
time of the political crisis 
between Russian and Britain 
over the Ottoman and 
Romaniana deal, thought of 
making him commander of 
the expeditionary force 
raised in Tashkent to march 
against India. In actuality, as 
noted in earlier chapters, the 
Russians had gathered that 
particular army to counter 
British military 
concentrations on the shores 
of the Indus river near the 
Afghan border. The Russian 
aim turned out to have been 
merely political rather than 
military… 
 

Now, at the end of 1870, 
when Sardar Abdul Rahman 
asked for permission to 
return home, the situation 
had changed again. The 
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 هاا وعاده داده بودناد کاه نمای      نگليسا
خااان از  گاارنااد رقياا  امياار شااير علاای

 ؛توطنه بچيدد ،مقابل اوه ب ،خاک روسيه
 ،يان تعهاد خاود   ه اها ديگار با   اما روس

خاود   ،ها که انگليس چون ؛پابدد نبودند
 را خااان ساالطدت امياار شااير علااى شااان 

 سقوط دادند.
 

 ،دولت زار روس اکدون براب مدافع خود
فکر جلاوگيرب از  ه لهاا ب ؛کرد کار می

اشغال کامل افغانساتان توساط انگلايس،    
هااا تصااميم گرفتدااد   افتاااده بااود. روس

حداقل زمامداران محلى طرفدار خود را 
 ،سرحدات خاود ه در محالات نزديک ب

 ءنامااه گاایه ل زناادتفصااي .مقاارر کددااد
هااب او در   سردار عبدارحمن و فعاليات 
گااى ه گونااه ساامرقدد و تاشااکدد، و چاا 

برگشااات او باااه بدخشاااان در ساااراج   
 ؛باشد درج می ،التواريخ و تاج التواريخ

ه ارتباط آن تفصيلات، دولت روسيه به ب
ه سااردار عباادالرحمن اجااازه داد تااا باا   

جا  شمال افغانستان برود و در آن ءمدطقه
ها  خود را تاسيس نمايد. روس حکومت

ها بفمهانداد کاه    انگليسه خواستدد ب می
گاارنااد نفااوذ   خواهدااد و نماای  نماای

ساارايت  ،شاامال هداادوکشه انگلاايس باا
 نمايد.

Russian had promised the 
British that they would not 
permit Shear Ali’s opponent 
to act against him from 
Russain territory; they no 
longer felt bound to that 
promise, however, because 
the British themselves had 
enede the Amir’s reign. 
 
The government of the Czar 
acted in self interest, 
therefore, to counter the 
imminent Britisn occupation 
of all of Afghanistan. They 
decided to try at least to 
appoint rulers of their liking 
in areas adjacent to the 
Russian territories. A more 
detailed description of 
Sardar Abdul Rahman’s life 
and activities in Samakand 
and Tashkent, together with 
his subsequent return to 
Badakhshan, are given in 
Saraj-ut-Tawarikh and the 
Taj-ut-Tawarikh. With this 
in mind, the Russian 
government permitted 
Abdul Rahman to go, to 
northern Afghanistan and 
take over the government 
there. The Russians wanted 
the British to realize that 
they would not allow British 
influence to creep north of 
the Hindu Kush. 

اقاامتش در  خوانيم برمى آياد کاه ساردار عبادالرحمن خاان در مادت        چه در بالا می از آن
 =پارنس »را  ها او شخ  قابل اعتماد و معتبر بوده، روس ،ها سمرقدد و تاشکدد در نزد روس

(c) ketabton.com: The Digital Library



 تاريخى و موقف حقوقى قرارداد و خط ديورندتحقيقى پيرامون سوابق 

 444/« هاشميان»سيد خليل الله 

خواندند و در نظار داشاتدد قاواب بازرگ نظاامى را تحات رهبارب او از طرياق          می «شهزاده
ها اين بوده که سردار  افغانستان براب تسخير مداطق رود سدد بفرستدد، ولى پلان بعدب روس

را اجاازۀ   او ،هماين مدظاور  ه شمال افغانستان بساازند و با   ءمن خان را زمامدار مدطقهعبدالرح
در سراج التواريخ درج است که سردار عبدالرحمن خان قبال از  افغانستان دادند. ه برگشت ب

سردار محمد اسحق خان و سردار محمد سرور خاان و   ،عموزاده هاب خود ،حرکت خود 
 مای کداد  نامه ها و هدايات خاص به ترکستان و بلخ اعازام   باعبدالقدوس خان را از سمرقدد 

حکومت بلخ را اشاغال و اداره   ،ها ها و انمود سازد که مطابق پلان و سفار  آن روسه تا ب
 ؛هاا خواساتار آن بودناد    داشت که روس افغانستان را ءمعدى تجزيه ،کار خواهد کرد، و اين

اما وقتى سردار عبدالرحمن خان از  ؛تا مداطق شمال افغانستان را تحت نفوذ خود داشته باشدد
دهاد و   شود، پالان حرکات خاود را تغييار مای      خارج می ،تزارب ءقلمرو تحت نفوذ روسيه
چاريکار ه ب ،جا از راه سالدگ رود و از آن بعداً به قطغن می ؛رود عو  بلخ به بدخشان می

 ،باشاد. ساردار عبادالرحمن خاان باا ايان حرکات خاود         تسغير کابل مای  رسد و هدفش می
افغانستان بوده، عمال   ءتجزيه ،ها که هدف آن ىد پلان شوم روسه گيرد که ب کريدت می

در صادد تاسايس حکومات مرکازب      ،کرده و با اعمال نفوذ در بلخ و ترکساتان و بدخشاان  
 افغانستان در کابل بوده است.

يان  ا امير عبدالرحمن خان اسات، ماا در   ،«داستان خط ديورند»اصلى که کرکتر  یيجا از آن
کديم. در باب باسواد باودن ياا    را بررسى می همه جدبه هاب شخصيت او ،رساله تا حد امکان

قلم خاود   ه ب ،«تاج التواريخ»اما من در  ند؛مختلف و متفاوت ا ،نظر ها ،سواد بودن امير بی
 هخواب سفار  شده باود تاا خوانداد   شبى در قطغن در  ا ، خواندم که قبل از پادشاه شدن

قلم خاود  ه امير عبدالرحمن ب)دونوع ه شود، ولى از او تا اخير عمر، غير از دستخط خود  ب
معهااا   ؛يادگاار نماناده اسات   ه ته اب بشو(، کدام نفقط –دستخط کردم –يا امير عبدالرحمن

زيار عارايي اشاخاص و    ه با  «خاصقلم ه ب»فيي محمد کات  در چدد جا از نوشتن مطالبى 
خط خاود اميار مرحاوم  باوده      ،«قلم خاص»دهد و مقصد او از  گزار  می ،مامورين دولت

 است.
 با اقتباس از يادداشت «ميرزا هاب حضور»هگداب در مقاله اب تحت عدوان الله کُ انجدير عزيز

ه دربار اميار با   هگداب، واقعيت جالبى را از يک رويدادهاب مرحوم حاف  نور محمد خان کُ
 را ذيالاً  هايى از آن قسمت ،جرمن آنلاين سپرده که ما –نوک قلم کشيده و به پورتال افغان

 کديم: اقتباس می
 -خلاق تداگ شاده ام و مای     ،هاا  گى ميرزاه کار روزب امير صاح  چدين فرمود: من از بی»
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ها )ساير ميرزا اين کار مقرر کدم که مطابق خواهش من کارکدد و اين ه خواهم شخصى را ب
محماد اکبار ناام را کاه بارادر       ،صاورت  زيار دسات او کاار کدداد. بادين     ه هاب دربار( هم ب

حضور خواست و تعريف و توصيف امالاء و  ه شد، ب حاکم ميمده می ءعبدالرحيم آخددزاده
حمامش برده و بعد از شست و شاوب، لبااس فااخر بپوشااندد.     ه را نموده، امر کرد ب انشاء آن
معاا  چهاار هازار کاابلى     ه را بعد از حمام آوردند، يک قلمدان طلا بخشيده، ب وکه ا وقتی

 بالاب ميرزايان حضور، مقرر نمود. «مدشى باشى»لق  ه سالانه و ب
کردند و  کار را اجرا می ،ها گفت و آن به ميرزايان می، داد و او مدتى امير به او هدايت می

        چدانچاه اميار صااح      ند؛شاد  هاا اجارا مای   کاار   ،نوشتدد و موافق طبعيت اميار صااح    می
 .«، خوب اجرا شده اندهاب تحريرب حضور کار»فرمود:  می

و  داد بحث هايى صورت گرفت ،حضور امير، در در يکى از روز ها راجع به ترشى پياز مرسل
ناام حااکم ارگاون، زرمات و     ه قلم خود با ه ب»چدين هدايت داد:  ،امير به مدشى باشى ماکور

 بدويس که پياز مرسل را از آنولا ارسال دارند، و به ملک اصغر نيز بدويس که پياز هاخوست 
دياده   را در چهار جاب که مراد از زمين هاب داراب گل زرد و گل ريگدار باشد، بدشااند تاا  

 «.دهد خوبتر حاصل می ،شود که در کدام نوع زمين
عماارت   ،جااب آن ه با  ،زرنگاار پاارک   زرنگار )که فعالاً  ءاين حکم را امير صاح  درخانه

خود محماد   فرمود. مقصد امير عبدالرحمن خان اين بود که اين امر را ساخته شده است( می
قلم خود بدويسد. مدشى باشى محمد اکبر خان در کادج درباار نشساته و    ه ب ،اکبر مدشى باشى

ملتفات شاده   به او  زد. امير صاح  مجدداً داست گرفته و مدتظر ماند و چرت میه ب کاغا را
باالاب   مدشى باشى ايستاده شده، دو دسات را  «چه فکر ميکدى؟ه چرا نمى نويسى و ب»گفت: 

گفات:   امير صاح  فوراً «باشم. خواندده و نويسدده نمی ،غلام شما !صاح »هم بسته گفت: 
 .«برادر ديگر شما بود و من اشتباه کرده ام... ،مقصدم مقصود خان ،از مقررب تو»

جاا   ينا درکلانم موجود است، درپيک نمونه از دستخط امير عبدالرحمن خان که در اسداد 
 شود. تقديم می ،هموطدان ءملاحظهه ب
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 هايى از سفاکى و ديکتاتور مدشى امير عبدالرحمن خان مثال
 

قدرت حافظۀ قاوب و شاداخت وسايع و عجيباى کاه از اشاخاص و       ه ب ،امير عبدالرحمن خان
اداره  ،امور ولايات و محالات افغانساتان را از مرکاز   ءمحلات افغانستان داشت، همهقبايل و 

داد، و هر گاه شخصى را از محالات مختلف براب اساتدطاق   هدايت می ،کرد و از مرکز می
ت داد تاا اورا م شا   کتبااً هادايت مای    ،خواست، براب حکمران محل کابل میه ب ،و مجازات

 کابل بفرستد.ه ب ،بسته
مادتى   ،کلان هاشميان، مرحوم سيد جعفر پاچا، در دورۀ سلطدت امير عبادالرحمن خاان   پدر

بهساود و هازاره   »حکماران   ، بعاداً «تاله و انادراب و خدجاان  »، شامل محلات «غورب»حاکم 
از اميار عبادالرحمن خاان و اميار      يباود. فارامين زيااد    «شبرغان»حکمران  ،و در اخير «جات

را ها  چددتاب آن ،جمله که از آن ندتلف، نزد هاشميان موجود احبي  الله خان در موارد مخ
  -کرکتر اصلى داستان خط ديورند -مدظور معرفى اطوار و شخصيت امير عبدالرحمن خانه ب
 فراهم شده باشد. ،مواد مستدد ،تا براب تاريخ نويسان کشور ، اقتباس می کدمين رسالها در

کابل اعزام شده بود ه ب ،خواسته بود، توسط حاکم را که امير از بغلان براب مجازاتی شخص
حاکم غورب ارسال شده و در ه ين باب با . فرمانى در«دار سياست کشيده بوده ب»را  و امير او
هادايت   ،« ا حرامزاده و برادر و برادرزاده و عياال بارادر   عيال و مال و اموال آن»خصوص 

ماتن   ، چااپ شاده؛  تبعيد شوند. اصال فرماان در ورق بعاد    ،مزار شريفه داده شده که بايد ب
 قرار است: ينا از ،فرمان
 واىح خاطرباد! عزت و صدارت نشان سيد جعفر خان حاکم غورب را»

جازاب عمال خاود    ه سيدال مفسد راکه فرستاده بودياد، با   ءحاجى محمد حرامزاده خسر بره
ه را زود تار با   صااح  ديان او   دار سياست کشيده شد، چرا که دشمن دين بود وه رسيد و ب

حرامزاده و برادر و برادرزاده و  عااب ابدب ملحق نمود. در خصوص عيال و مال و اموال آن
را لازم است که از قرار سياه حشو فرمان، ارسال مازار شاريف بدارياد و       شماا عيال برادر

برساندد. زياده  حفاظت در مزار شريفه را ب ها همراه شان کديد که آنه آدم هاب مستحف  ب
 ق(ا ه) «.٦١٦١فى سلخ شهر رمضان  –چه نگارد. فقط

 قرار است: ينا از ،شود خوانده می ،فرمان ءچه در حاشيه آن
 عيالدارب او: –خسر برۀ سيدال ،دار بغلان تعلق حاجى محمد ولد تاج محمد خان

 نفر. ١او  ءبچه –نفر ١دختر او  –عيال او دو نفر
 –عادد  ١جاوال   –تختاه  ١لحااف   –ماده فارد  ءگوساله –گاو قوليه فرد –مال و اسباب: اسک
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 –عادد  مساى ياک   ءکاوزه  –جام مسى يک عادد  –ديگ دو عدد: يکى مسى، يکى چودنى
 جوارب يک جوال.  –ارزن دو جوال

 .)معلوم نيست که سير است يا چارک( ٦٢جو  –٥٢زراعت کرده شده: گددم 
 دار بازار جاب بغلان: ى محمد، خانتعلق لعل محمد ولد تاج محمد، برادر حاج

 عيال او دو نفر. –نفر او يک ءبچه –نفر خود لعل محمد يک
 تبصره:
وقت مرکز ولايت بغلان بوده باشاد، اکداون    که شايد در آن «غورب»دانم  ( من نمی٦

 تعلق دارد؟ ،کدام ولايته ب
شخ  نادار و دهقان پيشاه   ،شود که حاجى محمد مقتول ( از فهرست بالا معلوم می٥
 بوده.

ذکار   ،فرماان  ءخانواده و اموال مقتول در حاشايه  ءکه معلومات درباره یيجا ( از آن١
گرفته ،شود که معلومات ماکور از شخ  مقتول در اثداب تحقيقات شده، چدين استدباط می

 شده باشد.
جاا   آياا در آن شاوند،   د مای يا تبع ،مزار شاريف ه   که با مقتول و برادر ء( خانواده١

 ،ين باب در فرمانا در ؟شوند ايله می ،ميدان خداه ب ،باشدد يا بدون هيچ دارايى محبوس می
 چيزب اشاره نشده است.

 -ذکر شده کاه اساتدباط مای    ،«گددم و جو زراعت شده»مقدار  ( در فهرست از يک٢
جايداد غير مدقول شان نياز   حتماً –زمين زراعتى در بغلان داشته اند ، ا شود مقتول و برادر
 مصادره شده است.

و قاتال، يعداى شاخ  اميار،      «دشامن ديان  » ،حاجى محماد مقتاول   ،( در متن فرمان١
 ست نمونه اب از عدالت امير عبدالرحمن خان!ا اين –خوانده شده  «صاح  دين»

ت خواسا  شد و مای  قهرمی ،مثال دوم: وقتى امير عبدالرحمن خان بالاب شخصى يا طايفه اب
کرد و درمورد تمام حرکات ماامورين   مل از کابل ارسال میاها را از بين ببرد، دستور ک آن

شامول  ه را ب داد، و پلان حمله و ترتيبات آن و صاح  مدصبان دولت، هدايات مشخ  می
 شاد، هماه را   اجارا نمای   کرد که اگر عيداً ذکر می ،مدت عمليات و احضارات آن در فرمان

 .می کردمجازات 
حکام خادا و   ه با »خواهاد ايان طايفاه را     غضا  اسات و مای    ،على شيخ ءبالاب طايفه ،رامي

 -صادر مای  ،حاکم و صاح  مدصبان قطعات نظامى عدوانیلهاا فرمانى  ؛از بين ببرد ،«رسول
در صافحات بعادب نشار و ماتن      نمايد. اصل فرمان عيداً تاکيد می را «حملۀ مقتله»کدد و امر 
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 شود: بيرون نويس می ذيلاً ،آن
خان و ملک عبدالله خان و افساران و مدصا     صداقت نشانان سيد جعفر خان و سراج الدين»

حاىر مقاام تالاه، و محماد کبيار خاان صاد باشاى و         ءهاب رساله داران هر سه پلتن و طرب
ملازمان سپاه ظفر پداه نظامى از پلتن ها و رساله ها و خاصه دار و نفارب ايلجاارب انادراب و    

اشارار   ءدهاى طايفاه   ها واىح باد کاه سازا   الهى باشيد. بعد در حف  –اطراف خدجان وغيره
ه با  دين و ايمان ندارناد، کاار را   ،حکم خدا و رسول واج  افتاده، و اين طايفهه على ب شيخ

قادر معطلاى داشاته     است که هماان  جايى رسانيدند که بايد زده و برباد شوند. شمايان را امر
و از هر طرف کاه آرد و جاو از حضاور حوالاه شاده و خاود        شما برسد ءباشيد که خوراکه

روز نان خود  پدج -شمايان برسد، بعد چهاره کارکدان حاىرين تاله هم سر رشته کرده اند، ب
يارب خداوند و ماددگارب روح پرفتاوح حضارت    ه برداشته ب راها را پخته کرده و نان پخته 

را بدهياد، از   رده سزاب عمل و کاردار شاان  مقتله ب ،دين بی ءختم المرسلين، بالاب آن طايفه
هاا را   خاود  ءخوراکه نها برده شود. آ حضور والا حکم قطعى ست که بايد مقتله بر سر آن

سر رشته کرده و چهار يا پدج روز ناان خودهاا را پختاه بار سار شاان جداگ ببرياد. بااقى از          
ق( ا )ها  ٦١٦٧شعبان ساده   ١فى  –فقط .خداوند عالميان فتح و فيروزب شمايان راخواسته ايم

د؟ ديااک واحااد ادارب بااوده باشاا ،وقاات )شاايد محااالات تالااه، اناادراب و خدجااان در آن  –
 هاشميان(.
 شيخ ءخواهد طايفه امير می .همه چيز واىح است .گدجايش ندارد،بارۀ اين فرمان درتبصره 

ديان و ايماان    ،طايفاه  ايان : :گوياد  امير مای  .از بين ببرد )علت آن معلوم نيست( على را قهراً
خوانده شده، ياک طايفاه    ،«حکم خدا و رسول»مر امير که ه به اهمين کافى ست ک «.ندارند

يعدى قتل عام شود. ناگفته نماناد کاه اگار امار اميار عيدااً تطبياق         ؛«مقتله»هم  آن ؛از بين برود
ه امى، هماه با  ذکر شده، از ملکى گرفته تا نظا  ،شان در فرمان هاي که نام نشود، تمام کسانی

حادود بيسات ساال در تحات      ،ملت شريف و مظلوم افغاان  ،رسدد! در چدين شرايط قتل می
 سپرب کرده اند. ،ساطور چدين پادشاه سفاک

 مثال سوم: نمونه اب از ديکتاتورب ادارب امير عبدالرحمن خان:
تاا  خواهد و طريق ارساال ايان خرباوزه راکاه از غاورب       خربوزه می ،«غورب»امير از حاکم 

باه   شاد، شخصااً   اجرا می ،وقت باربرب توسط قاطر و مرک  صدمه نبيدد. زيرا در آن ،کابل
خواناد، در صافحۀ    «فرمان خرباوزه »توان  را که می دهد. اصل اين فرمان تفصيل هدايت می

 کدم: تقديم می ،را ايدک من بعد مى بيديد و رونويس آن
 بعد مرحمت واىح خاطرباد! رب راعاليجاه ارادت نشان سيد جعفر خان حاکم محال غو»
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الاو کاه دو   ه حضور والا برساد، ولاکان ناه با    ه ولاست که ب آن ءچون ايام فرستادن خربوزه
 نقصان دارد:

گارد، ثانى خربوزه زخمى و داغاى   عد دشوار می الوحد بی ءمردم و رعايا از حوالهه اول، ب
 از حضور سررشۀ آن اميار مای  گردد. پس  رسد از کار بدر می حضور والا میه شود تا ب می

مقرر بداريد که براب بارگيرب خربوزه باشاد   شود که: موازب هشت الى... يا بوب بيگارب را
ه طريق بايد شود که خرباوز  ينا هم با و هر دفعه ده راس يا بو بارگيرب شود، و بارگيرب آن

طريقى که يکى بر ه ه باحتياط تمام گااشتا ها ب ميان توکريرا در ميان کاه سالى پيچيده و به 
شاود و از   کاه زخماى شاد گداده مای      محي آنه ديگرب دکه نخورد و زخمى نشود، که ب

ها کرده و بار گيرب نموده  همين طريق خربوزه ها را در توکريه گردد. ب میخوراکه برون 
ست هفته برساند. از آنجا الى دارالسلطده مقرر اه هفته ب ،هاب بيگارب يابو ،الى حدود پدجشير

رسد ايان   ارسالى شما که می ءجا رفته و مدتظر رسيدن خربوزه بوده باشد. خربوزه که در آن
هاب مقررب شما واپس بارود و بااز ده راس    دارالسلطده مى آورند و يا بوه ها بار کرده ب يابو

 يا بوب دم تازه بارگيرب شود.
اياا از اناداز الاو    رساد و هام زحمات ماردم رع     اين شکل هم خربوزه زود و بى عي  مای ه ب

حضور والا برسد. زياده خيريت اسات.  ه همين سر رشته بايد خربوزه متصل به برطرف شد، ب
صاد داناه    شاما باياک   ءکه عريضاه  اين )هق(. مکرر ٦١٦٨ماه محرم الحرام  ٦٦تحرير  فقط.

 «.همين قرار فرمان والا معمول داريده والا رسيده، در باب خربوزه ب ءمطالعهه خربوزه ب
را نفهميدم. اين لف  شايد  سخن رفته که من معدى آن ،«الو»و  «لو»يادداشت: در متن فوق از 

اول در باين آن ماناده شاده و     ءوزۀ جوپاه بنام کدام نوع کاه يا توکرب باشد که صد دانه خر
 ءسررشاته »اما شخ  امير صاح  که کار ديگرب غير از  ؛کابل رسيده باشده شايد زخمى ب

مسلسل خرباوزه   ،هفتهه هفته ب ،دد، چدين فرمانى صادر کردند که ده راس يابونداشت «خربوزه
پيچانده شاوند. قارار معلاوم     ،کاه شالىه يک به را به پدجشير برساندد و بايد خربوزه ها يک ب

شاايد   ،شود کاه مدظاور فرماايش اميار صااح       اعلى توليد می ءخربوزه ،در بغلان و دوشى
 ،هر حال، امير عبدالرحمن خان که در مورد باار گيارب خرباوزه   ه همين خربوزه بوده باشد. ب

چرا هيچ دقات نکارده    ،بارۀ متن قرارداد ديورند شود که در قدر دقيق بوده، فهميده نمی اين
 شود که وقتى امير صاح  در مقاام بخشاش ماى نشسات، خااک      است؟ اما چدين معلوم می
 !ندنداشته ا یيت و ارزشاهم ،يک خربوزه در نزد او هاب افغانستان برابر با

 :فرمانى در ثبوت موجوديت معادن طلا و سرب و گوگرد دردوشى
حاکم غاورب سات کاه     یعدوان ،فرمانى از امير عبدالرحمن خان ،اسداد پدر کلانم ءدر جمله
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و  کان طلا ،کوه هاب دوشى»که در  اين اند هر سلطدتى چسپيده و مشعر بردو م  ،در عق  آن
باياد   ؛ميسر نيسات  فعلاً ،د. متاسفانه يک گوشۀ اخير اين فرماننوجود دار ،«سرب و گوگرد

 دست آماده بتواناد. آن  ه ب ،د تا اگر گوشۀ مفقود شدهنتفتيش شو ،ده ها پاکت اسداد قديمى
 گزار  مى يابد: ،نظر شما ، ايدک درميسر استو چه هست 

 !ادواىح خاطر ب عزت نشان سيد جعفر خان کدرب حاکم محال غورب را
شهر جمادب الاول ارسالى شما از نظر فيي مدظار سارکار والا گازار      ٥٥مورخه  ءعريضه

لا و سرب و گوگرد نوشته بوديد کاه خاود   طيافته شرحى که در باب کوه هاب دوشى کان 
 -است رسايدم، ولاى محماد پايش     روز راه از آنجا دور موىع مروه که يکه رفته ديدم و ب

هاب ماکور بود، متفق هم ديگر خود بالاب  علم آورب کان خدمت که از حضور انور مقرر
رواناۀ   ............... عاازم و  کوه رفته که گرد و غبار بسيار پيدا و هويدا گرديد، واپاس گشاته  

 کاه علام حاصال نيسات     رسااند و خاود غالام را    ............... مای  حضور انور شد. حقيقت و
............... 
 :از قرارداد ديورند تقسيمات اراىى سرحدب، پس هءبار سددب در

ياک سادد   ه حالا که سه فرمان امير عبدالرحمن خان را در مسايل اجتماعى دياديم، نوبات با   
هم موىوع تقسيمات اراىى سارحدب. ايان کاغاا     آن در مسايل سياسی می رسد؛ديگر او 

دانيم که  نمی بوده و ما شايد صفحۀ دوم نامه يا اعلاميه اب باشد که عدوان آن در صفحۀ اول
زيارا   ؛نوشته شده باشد ،دولت هدد برتانوب یرود که عدوان ولى تصور می ،کى بوده یناعدو
 فرماان   ،بالاب چدين کاغا عريي و داراب جدسيت اعلى باراب حکاام و رعايااب خاود     ،امير
الخاط  هاب عادب و رسم  کاغاا همه ب ،حکمرانان ولايات ینوشت. چدد فرمان او عدوان نمی

ولى اين نامه که بعد از انعقاد قرارداد ديورند پيرامون تقسيمات ارىاى و   ؛باشدد ميرزايى می
 ،سيد جعفر پاچا ،مماسداد پدر کلانم مرحو ءدانم چرا در جمله سرحدب نوشته شده، من نمی

سات کاه چاون سايد جعفار      ا يک استدلال ىعيف( اين دستياب شده است؟ تصور من )ولو
گى از مردم سمت مشارقى،  ه حيث مصاح  به نمايدده انعقاد قرارداد ديورند بهدگام ه پاچا ب

تعلاق   ،ت مشرقى افغانساتان اولايه در دربار امير قرار داشت، و اراىى سرحدب مورد بحث ب
فقاط   ،اما متاسافانه از اصال سادد    ؛اوداده شده باشده ب ،اين نامه ءگيرند، شايد يک نسخه می

وشۀ ديگر آن، يافات شاده و متبااقى آن از باين رفتاه      گکوچک از  ءچهار سطر و يک توته
 ت، هر آئيده يک سدد بسيار مهام و تااريخى در  شدا است. اگر متن کامل اين سدد وجود می

 ٦٦اما جدسيت کاغا و ساايز آن )عار     ؛رفت شمار میه ب ،بارۀ تقسيمات اراىى سرحدب
 صاادر شاده اسات.    ،باار اميار  راغاا از د که اين ک اند ينا انچ( و رسم الخط آن، همه دال بر
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نقشۀ ديورند، کدام نقشۀ ديگارب   يست که قبل از امضاا اساس اين سدد اينه صور ديگر بت
را  آخارب خاود آن   ءبه آن اشاره شده، ولى ديورند در نقشه ين سدد واىحاًا هم بوده که در

 ته است.قرار گرف ،مورد سوال امير عبدالرحمن خان ،تغيير داده، و اين تغيير
 بعد است: ءشود و اصل آن در صفحه تقديم می ذيلاً ،رونوشت اين سدد

قرار  ينا قومى که تعلق دولت افغانستان دارد فرمايش شده ازه قسمى شده به تقسيم سرحد ب»
هاا جدااب فاارن     وقتى که کميشن دولت بهيه در کابل بودناد و سارکردۀ آن  ه تفصيل ذيل ب

ايلس و داکتر فن و لفتدت اسمت و لفتدت مکمهان و  .آر .آبسکرترب ديورند بود و کرنيل 
قارار باود کاه از     اينه مستر دانلد و مستر کلارک آفسر هاب دولت عاليه هم بودند مقررب ب

ه ما قبل کاه با   ءرود بالاب تعلقه و خان که در نقشه حدود درواز مى آيدد الى قلعه شغدان می
 ٦٩٨٥هجرب مطابق يازدهم مااه جاولاب    ٦١٦٨ل تاريخ شانزدهم ذب حجته الحرام سال ويني

هدادک و  ه عيسوب نشان داده شده بعد از آن مى آيد در بين کافرستان و چترارو مى آياد با  
 .« هاب کدر مابين مردم کدر و قوم باجور... هکوه مى آيد ب
 ملاحظات:

 يک موىوع جديد برمخوريم، و آن:ه ب ،ين سددا در چهار سطر اصلى مددرج در
 «عيسوب ٦٩٨٥جولاب  ٦٦مطابق  ،هجرب ٦١٦٨ذب الحجه  ٦١تاريخ ه ما قبل که ب ءنقشه»
 ،م٦٩٨١نوامبر  ٦٥قرارداد  ءاساس متن بالا، قبل از نقشۀ مدضمهه عبارت ديگر، به باشد؛ ب می

ماه قبال   ٦١معروف است،  «ديورند»قراداد ه هجرب قمرب که ب ٦١٦٦جمادب الاول  ٥مطابق 
مطرح بوده است  ،ديگرب بين امير و دولت هدد برتانوب ء، نقشه٦٩٨٥از آن، در ماه جولاب 
قرار نگرفته اسات. امياد اسات ماورخين و      ،دسترس ما، معلوماتى در باره که متاسفانه در آن
 .اين باره تحقيق و جستجو کددد محققين افغان در
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 به امير عبدالرحمن خان «فغانا»سيد جمال الدين  ءعريضه
 

صاحبت   ،مرحوم سيد جعفر پاچاب کدرب ،ين رساله از پدر کلان خودا من در چدد مورد در
مدظور شداخت اطوار و کرکتار اميار   ه او، ب یعدوان کرده ام و فرامين امير عبدالرحمن خان را

 هم به کرکتار اميار عبادالرحمن خاان تعلاق       مرحوم، نشر نموده ام. يک موىوع اخير که آن
 :شودگزار  مى  اين فصل، گيرد، در می

بعد از مدت دو سال اقامات ساردار عبدالقادوس خاان )فرزناد ساردار سالطان محماد خاان          
چاه کاه    مقابال آن ه امار اميار با   ه چاه او با   حيث حاکم بهسود و هزاره جات، آنه طلايى( ب

و بالاخره مريي شده که امير از کابال بارايش    داد خوانده شده، انجام «بغاوت هزاره جات»
( و بعاد از آرام سااختن   ١٧و  ١٦، صا   ١فرساتاد )نگااه: ساراج التاواريخ، جلاد       ادويه می
حياث مصااح  اول   ه با  ،که انجام داده بود پاس خدماتیه کابل عودت نمود و به ب ،ارزگان
 (٢٨ص . )نگاه: جلد سوم، مقرر گرديد ،«ايشک آقاسى»لق   دربار با
چقادر ماردان ايان مدطقاۀ وسايع       ،که در مدت دو سال عمليات پاک سازب هزاره جات اين

کابل آورده شده و چداد هازار   ه حيث کديز به کُشته و سرزده شده، و چدد هزار زن و دختر ب
 -هموطداان محتارم مای    ه فرو  رسيده اند،ها ب در بازار ،ديگر توسط مدصبداران و سپاهيان

-٩١-٢٩-٢٦-١٦-٦٩-٦٧و احصائيۀ مکمل اين رويداد هاا را در صافحات   تواندد تفصيلات 
قلام مرحاوم   ه با  ،جلد سوم سراج التواريخ ٦٩٦-٦٢٢-٦١٧-٦٥١-٦٥٥-٦٦٥-٦٦٦-٦٦٦-٨٨

 مطالعه کددد. ،فيي محمد کات  )هزاره(
سيد جعفر پاچاب کدرب را که شخ  متقى و حليم باود از حکومات    ،امير عبدالرحمن خان

جاويى و   دل ،يان تقارر  ا هسود و هزاره جات مقرر کرد، و هدف امير ازحکومت به غورب ب
سايد جعفار پاچاا در    ء که ايان ماردم از طارز اداره و گاااره     چون ؛استمالت مردم هزاره بود

خاانوادۀ  ه خبر بودند، و هم ب گى هزاره جات قرارداشت( باه حکومت غورب )که در همساي
هزاره جاات ماناد و   در حدود دو سال  ،ر پاچاسادات کدر حرمت و ارادت داشتدد. سيد جعف

عاده هازاره    کوه ها پداه بارده بودناد و ياک   ه که ب یيهزاره ها ،جويى و تضمين او اثر دله ب
ارتباط دره ه اوطان شان برگشتدد. فرهدگ دوبار، يکى به ب ،هاب فرارب از خاک ايران و هدد

قاول فايي محماد کاتا      ه ها )يا ب على مربوط حکومت غورب که توسط پشتون هاب شيخ
( و باار دوم  ١٦٦قرن اخير، چاپ تهاران، ص   پدج ر( اشغال گرديد )نگاه: افغانستان د«افاغده»

قرن اخير، تايک و چااپ امريکاا،    ها در هزاره جات )نگاه: افغانستان در پدج از اسکان پشتون
 ،ن فرهداگ اما ايان طارز تاپاه زد    ؛دهد ملامت قرار میمورد (، سيد جعفر کدرب را ٥٧٦ص 
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زيرا در هر  ؛دهد نشان می ،را از تاريخ نويسى نهايت ساده بيدى و عدم وقوف و صلاحيت او
کاه   ناد موجاود ا  ،اوامر و هدايات صريح امير عبدالرحمن خان در سراج التاواريخ  ،دو مورد
خوانيد. اسکان قبايل پشتون )افاغده( در مداطق  اين رساله می «٩»نمبر  ءرا در ىميمه شما آن

سياست واىح امير عبدالرحمن خان  ،افغانستان مرکزب و ترکستان و ارزگان و غور و هرات
جلد سوم ديدند.  کردند، جزا می فروگااشت می ، ا بود و حکام امير اگر در تطبيق احکام

هاا کاه اميار     ام و فرامين امير به ناي  الحکومه ها و حکمرانکپ ر است از اح ،سراج التواريخ
هاا باه    ، احکام و هدايات خود را کلمه به کلمه ديکته کارده، و جاواب آن  سياست ،مرحوم
دياده   ٦١١ صافحهء  ٩ء نمبار  )ىميمه .بوده است ،«غلام، مطابق امر والا تطبيق کرده...»امير: 
 شود(

 شاود و آن  مکه الله شريف مای  ءروانه ،اجازۀ اميره م ب٦٩٨٢ ءسيد جعفر پاچا در حوالى سده
سايد جماال الادين افغاان و عريضاۀ       کور و ملاقات سيد جعفر پاچا باچه من در بارۀ سفر ما

 شاديده ام، ذيالاً   ،سيد محمد سرور کدارب  ،امير عبدالرحمن خان، از زبان پدرم یافغان عدوان
 گزار  مى يابد.

عداوان  ا با  ،دوبار، بار اول در نقدب بالاب کتاب دکتور اجرا الادين حشامت   اين داستان قبلاً 
؛ باار دوم در  ٥٦٦٧، مدطبعاۀ کاناادا، ساال    «دولات مشاروطه در افغانساتان   جدبش مشروطه و »

، چاپ شده است. ٦٥٧ ء، صفحه٥٦٦٧اکتوبر  «٦٦٩»مسلسل  ءافغانستان، شماره ءآئيده ءمجله
براب دفن شادن در   ين داستان، هموطدان محترم از  آرزو و علاقۀ سيد جمال الدين افغانا در
 خبار   ن خان براب پايرفتن يک مرييِ در حاالِ نازع، باا    ، و از ترس امير عبدالرحما وطن
 کدم: اقتباس می ،«٦٦٩»لهاا من عين داستان را از مجلۀ شماره  ؛شوند می
مادت ساه هفتاه نازد      ،م٦٩٨٢مرحوم سيد جعفر پاچا در برگشت از زيارت بيت الله در سده »

راپاور سافر و    ،کابال ه عموزادۀ خود، سيد جمال الدين در استانبول ماناده و در مراجعات با   
درباار اميار   ه سيد جمال الادين، با   شمول اقامت در استانبول و ديدار باه مشاهدات خود را، ب

و خواهش و  گزار  داد نيز حاىر بودند، شفاهی عبدالرحمن خان که سرداران واعزۀ دربار
 و گفت: پيام سيد جمال الدين افغان را به امير عبدالرحمن خان سپرد

حضور امير صااح ، التجاا   ه حضرت سيد جمال الدين بعد از عر  تعظيمات ب ،کاکاب من
جا  کدد به او اجازه داده شود که چدد ماه متباقى حيات خود را در کدر گاشتانده و همان می

 دفن شود.
اين مطل  را که  !پاچا صاح »سيد جعفر را مخاط  قرارداده گفت:  ،امير عبدالرحمن خان

حکايات   ،جااب ديگار  را تکارار کدياد، و ناه در     ناه آن  ؛ما و شما باشدجا نزد  گفتيد، همين
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 «کديد!
اساس روايت پدر  )سيد جعفار پاچاا( ساردار عبادالرحمن خاان در      ه گفت که ب پدرم می

زيارا   ؛مخالفت پيدا کارد  ،سيد جمال الدين دورۀ سلطدت عم خود، امير محمد اعظم خان، با
عظم خان و سخت مخالف انگليس بود و به ساردار  وزير اول امير محمد ا ،سيد جمال الدين

 -حاق مداخلاه نمای    ،کار هاب دولتىدر عبدالرحمن خان که طرفدار ساز  با انگليس بود، 
اميار محماد    ،مشورۀ سيد جماال الادين  ه خواند و ب می «کله خشک سرتدبه»را  که او بل ؛داد

 دور ساخت. ،کابل از ،سردار عبدالرحمن خان را به ترکستان مقرر کرده ،اعظم خان
م، يعدى چهار سال قبال از  ٦٩٨٧علامه سيد جمال الدين افغان در سده  .اين بود حکايت پدرم

حق سپرد. سلسلۀ نس  سايد جماال الادين    ه جان ب ،وفات امير عبدالرحمن خان، در استانبول
 ٦ قرار است: ينا از ،ولد مرحوم سيد صفدر در خاندان سادات کدر

 سيد ظهيرالدين )برادر ناسکه(   سيد عبدالله
 سادات همدان ايران بود(ء سيد ظهيرالدين ازمومدد بود(    )والده ، پشتونسيد عبدالله ء)والده

 العابدين سيد زين )عموزاده(   سيد عبدالطيف
 سيد رىى الدين  )عموزاده(   سيد محمد نظيف

 سيد على )همدان(  )عموزاده( سيد هاشم )پدر کلان هاشميان(
 سيد صفدر  )عموزاده(    سيد قاسم
 سيد جمال الدين  )عموزاده(    سيد جعفر

هکااا ملاک    زب مومداد باود؛   خواهر ملک قاسم، زعيم مقتدر قوم يوسف ،عيال سيد هاشم
شد. والدۀ سيد جمال الدين، زوجۀ سيد صافدر، دختار ملاک     پسر عمۀ سيد هاشم می ،قاسم

جوانى وفات يافته و فقط يک فرزناد، يعداى سايد جماال     زب مومدد بود که در  قاسم يوسف
 الدين، از او باقى مانده است.

کاه جلاد دوم ساراج     کادم  جلا  مای   ،ايان واقعيات  ه با  جا توجه هموطدان محترم را ينا در
 ؛در باردارد  ،با سيد جمال الدين افغان ثبوت عداد و بدبيدى امير عبدالرحمن خان را ،التواريخ

اين جلد، وقف حادثات دوره هاب سلطدت امير محمد افضل خان  ٦٨٦ تا ٦١١زيرا از صفحۀ 
ولاى   ؛خان از زبان امير عبدالرحمن خان شاده اسات   و امير محمد اعظم خان و امير شير علی

گرفته  ،خان نامى از سيد جمال الدين در دورۀ سلطدت امير محمد اعظم خان و امير شير علی

                                                 
1
:سيد عباس پاچا )معروف به ميا عباس بابا( نواسهء سيد على ترمزب معروف به پير بابا، مدفون  در کدر است و  

 می خواندد.« ميا باس بابا»پشتون ها او را 
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ه وزيار اول اميار محماد اعظام خاان و موظاف با        ،که سيد جمال الادين  در حالی ؛شود نمی
ع اسادادب با   ،هاا  گان و جاسوسان انگليس بود کاه از زباان و آرشايف آن   ه مااکره با نمايدد
اساس اسداد ماکور از طريق مخالفت و بى اعتمادب باا  ه سيد جمال الدين بجامانده، و چون 

قلماداد   ،و نمايدادۀ روس  «سايد روماى  »را اجدبى و بيگاناه و   بود، او ، برخورد کردهانگليس
 کرده اند.

در  ،خان شهادت تاريخ، سيد جمال الدين تا چهار ماه اول دورۀ دوم سلطدت امير شير علیه ب
است. امير عبادالرحمن خاان    کردهافغانستان را ترک  ،مر امير ماکورگاه به ا کابل بوده، آن

شاخ  سايد در    از تمام اين جريانات و نظريات ىد انگليسى سيد جمال الدين اطالاع و باا  
دسترس اين مولف ه که باي داشته است. از جملۀ اسداد انگليسى  یها و مداقشات ديدار ،کابل
فحۀ صا  ٥٧نمبار   ءرا در بخش ىامايم )ىاميمه   دارد، متن انگليسى يک سدد جال  آن قرار
 خوانيد: می را ذيلاً درب آن ء( و ترجمه٦٢٩
توساط   -٦٩٧٥بهاار ساال    تاا  محماد خاان   متون روايات واقعات کابل از وفات امير دوست»

 :آقاب ويليز پيرسيز
کاه از   صورتی که زمامداران افغان، در هاب مکرر و موکد مدشى از ترس اين . تشويش٥٢١

دريافت امداد خارجى خواهدد پرداخت، بعاد  ه شان کمک نرسد، ب جان  هدد برتانوب براي
  ها در کابل پيادا شاده و سايد روماى خواناده       ين روزا از ظهور يک شخ  پر اسرار که در

 يان ا بارۀ اين شخ  از شود، بيشتر شده است. اقتباسات ذيل از يادداشت هاب واصله در می
 :ندقرار ا

 دزاسا  باشد. وب چداين وانماود مای    طرف در کابل می اينه يکدفر سيد قسطدطيدى از مدتى ب
شاود،   پايرفته می ،حضور اميره جا براب مقاصد تفريح و سياحت آمده، و او متواتر ب که اين

 دهد. معلوم نيست که او واقعاً می اوه و امير ماهوار دو صد روپيه جي  خرچ )مهمان پولى( ب
 بعضى ها مى پددارند که او ايجدت کدام حکومت است. ؟کى است
گزار  داده شده( چدان  ،يک راپور سابق در بارۀ او سيد قسطدطيدى )که در ،ال حاىردر ح

طور مقرب نبوده، و او  اين ،مورد احترام و توجه امير قرار گرفته که هيچ شخ  ديگر دربار
گويدد، و بعيد از احتمال نياز   صحبت هاب خصوصى دارد. عدۀ زياد مردم می ،هميشه با امير

 جاسوس روس است. ،باشد، که او نمی
حضور سايد قساطدطيدى )کاه    ه ب ،نامد که خود را حاجى الحرمين می شخصی ،چدد روز قبل

بااره ناپدياد گردياد. اکداون      گزار  تقاديم شاد( آماد و دو    ،راپور قبلى بارۀ او در چدد در
واجاد   ،چداين اشاخاص   ناام دارد. بازدياد ايان    «سايد مادنى  »شخ  ديگرب نزد او آمد که 
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 باراب ياک هادف سياساى آماده( و     و کابل دهد که سيد در  نشان می )واىحاًاهميت است 
 -بجه ش  در مجالس خصوصى با اميار اشاتراک مای    ٦٦يا  ٦٦ساعت در اکثر اوقات  ،سيد

 ءوعدۀ امداد يک کرور روپياه  ،من اطلاع داده که اين سيده ب ،ورزد. شح  مورد اعتمادب
تا اتحااد دو دولات را اساتحکام بخشاد و از     خود آورده  با ،نقد را از طرف حکومت روسيه

 وعده هاب بيشتر نيز اطميدان داده است.
( قارار  ٦٩٧٦جون گاشاته )  ٥٢مارچ و  ٥٦تاريخ ه ب ،مخبرين ديگر ،. دربارۀ اين شخ ٥٢١

 اکداون باا   ،ايجدت سرب حکومت ترکستان دولت روسايه  ،: حاجى سيد رومىذيل نوشته اند
شود که سيد از تفليس از  اب خاص امير است. پدداشته میترين عضو شور نفوذترين و عالی
باه هارات آماده     ،جا از طريق جلگاه هااب شايروان    گدج بخارا و از آنربه او ،طريق شيروان
جاا باا اميار محماد اعظام خاان        سيد از قددهار باز ديده کارده و در آن  ،٦٩١١است. در سده 
 از آن کارده باود؛  د آورده بود، تسليم خو راکه بااي مقدار اسداد سرب  يک ،ملاقات و به او

 .«، نگه می کددحضور خودرا در  هميشه او ،بعد، سيد با امير بوده و اميره وقت ب
 خوده روم مى بالد ب ،از جلال الدين بلخى

 )خليلى(     وز جمال الدين افغان، افتخار خاور است
هااب   چشمان تدگ، رخسار سرخ و مو .ست که ابوتراب نام دارد شخصی ،از پيروان حاجى

 باشد. گان تفليس میده از باشد کوتاه داشته، واىحاً
 -دربار کابل میدر گويدد ايجدت روس  که می سجل چهرۀ سيد رومى مقيم کابل، شخصی

 باشد:
هااب   ماندد داراب بعضاى ماو   داراب رنگ گددمى، پيشانى فراخ، چشمان نيلى، ريش بز ،سيد

لبااس  ،  Noghaiساله، مانداد   ١٢سن تقريباً ه غر اندام، سر تراشيده، بسرخ، بروت کوتاه، لا
 ،جغرافياه و تااريخ   کشاد، باا   مای سيگار  ،ها نوشد، و ماندد ايرانی پوشد، متواتر چاب می می

 ،مانداد ياک ايراناى    باشد، فارساى را  مسلط می ،هاب عربى و ترکى زبانه خوب آشداست، ب
ياک  ه بيشاتر با   ،گاى او ه باشد. اسلوب زناد  پيرو کدام دين خاص نمی کدد، ظاهراً تلف  می
نام اباو تاراب در   ه نفر ايرانى )از کشور فارس( ب يکها؛  شباهت دارد تا به مسلمان ،اروپايى

 رکاب اوست.
هاا، از ملاحظاات ذيال او در مادت دو      هاا و انگلايس   باارۀ روس  احساسات سيد روماى در 

 تواند: خوبى فهميده شده میه راپور داشته، ب ساعت صحبتى که با نويسددۀ اين
عم خود را با دو لک سپاهى روسى و يک لک قزاق و کاموچ وغيره  ،امپراطور روسيه -اول

 طارف هددوساتان از راه هارات مای    ه پيشروب ب ،به ترکستان اعزام داشته و هدف واىح آن
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 -گاى نمای  ه مقابله و ايستاد ،ها با روس ،ها در ميدان هموار کدد. انگليس حرا فت باشد تا آن
 تواندد.
 آرزو ها و اشاغال ترکساتان باا    ها اول اعلام کردند که پيشقدمى نظامى روس انگليس -دوم

يک معاهدۀ دوستى وجود دارد  ،ها مطابقت داشته و بين حکومات روسيه و انگليس هاب آن
  هاا   ساپس انگلايس   ؛مداخله نخواهداد کارد   ،هددوستانها هرگز در  روس ،موج  آنه که ب
تمايلات دشمدانه دارناد. باا پخاش چداين      ،ها مقابل آندر ها  خواستدد بگويدد که روس می

 انگلايس  .خواستدد احساسات راجه هاب هددوستان را امتحان کدداد  ها می افواهات، انگليس
دربار راجه هااب  ه هاب سرب ب ها در ترکستان، جاسوس ارتباط پيشقدمى کدونى روسه ها ب
 گماشته اند. ،وستانهدد
فادا باوده،    ست که سپاهيان جان «گانىه زاد خان»لک  ٦٩وليدعمت  ،امپراطور روسيه -سوم

 کددد. فدا می ،جان خود را در صورت ىرورت براب اهداف امپراطور
    ايان ه هاا با   انگلايس  .گى نادارد ه ايستاد ،معاهدات خوده حکومت انگليس هرگز ب -ارمهچ
پابداد نباوده    ،يک از معاعدات خود بيشاتر از ده ساال   دارند که به هيچگى شهرت له معام بد

کدداد، اماا حکومات     تساخير مای   ،بازب ها را از طريق خدعه و چال ها مملکت اند. انگليس
يان  ا ها دزدان بسيار ماهر هستدد کاه در  بسيار پابدد است. انگليس ،وعده هاب خوده روسيه ب
اماا دولات    ؛باشادد  شان مای  بازب هاي شان مديون چالظهور نموده و تمام موفقيات  ،اواخر

 وجود داشته است. ،طرف اينه روسيه از زمان اسکددر بزرگ ب
 ،طور مثاال ه ب ؛دل هستدد مدد و رحم مقابل دشمدان خود، سخاوتها، حتى در  روس -پدجم

ساال   ١٦سالطان ترکياه، مادت     ،امپراطور روسيه براب سلطان محمد، پادر عبدالمجياد خاان   
چهل هزار ساپاهى خاود را از باين     ،اثر سؤظنه هدگامى بود که سلطان بدر ت داد و اين مهل
ى روسايه باالاب   مقابال تهااجم احتماال   در ها عدم توانايى خاود را در مقاومات    زيرا آن ؛برد

 ،سال بود کاه دولات روسايه    ١٦البته بعد از انقضاب همان مدت  بودند و ترکيه، اظهار کرده
 متصرف گرديد. هفتاد شهر سلطان را

در اختيار پارلمان قاراردارد، اماا    ،فاقد صلاحيت بوده ،پادشاه انگليس در امور دولت -ششم
 باشد. کل اختيار می ،اگر چه پارلمان دارد، ليکن خود  ،امپراطور روسيه

 -را ياک شاخ  احماق مای     Nana Raoمورد مسايل هددوستان، سيد گفت کاه وب    در
بريده و  عده قصابان را هاب يک ( دستCowoporeزيرا او قبل از اشغال کانپور ) ؛پددارد

نفار عساکر    ٥٦٦تعص  ايجاد نموده بود، و  ،خوده بدين ترتي  در ذهديت مسلمانان نسبت ب
را اشاغال و خاناۀ عاود جدارال شااه را       لکدهو «Hialy Guard»انگليس موفق شده بودند تا 
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غرق شده  ،درياب گومتى انداختهه پاه هددوستانى، خود ها را بتصرف نمايدد و هزاران نفر س
 بودند، وغيره وغيره.

 جلوه گاه نهضت سيد جمال الدين بود
 )خليلى(   ل  درياب نيل  از دل کهسار خيبر تا 

 همان موىوعاتی ؛مشوره گرفته است ،دو مورد فهم از سيد در «محمد اعظم خان». امير ٥٢٢
ه اقدامى بود که بايد ب ،. موىوع اولددتحت مکاتبه قرارداشت ،پدجابکه بين امير و حکومت 

عبارت از گشاودن راه   ،يافت. موىوع دوم انجام می «Bean»قاتل آقاب  قسم طرز معامله با
 خيبر بود.

ر نوشاته و از او  به امي ،در موىوع نمايشات مجوزۀ پشاور ی. کميسار پشاور توسط وکيل٥٢١
اگار بتواناد سارک مساتقيم عباور اماوال        ،در زمرۀ مسايل ديگر بود تا تقاىاب کمک کرده

، محصاول  افتتااح کارده و از هار ياک کااروان تجاارتى       ،تجارتى را توسط ملک هاب خيبر
 :ندقرار ذيل بود ،ين موردا . نظريات سيد رومى درترانزيتى اخا کددد

دولات  ه ماارچ توساط حکومات پدجااب با      ١٦حاجى )که دربارۀ او مکتوب خااص ماورخ   
ارسال شده است( امير را متقاعد ساخته است که دولت برتانيه در تقاىااب خاود    ،هددوستان

کدد، در نظار دارد؛   اظهار می چه ظاهراً هدف ديگرب غير از آن ،براب گشودن سرک خيبر
 طور مثال، انکشاف و ارتقاب مبادلات تجارتى باين هددوساتان و ترکساتان. وب اساتدلال     ه ب

 هماناا گشاودن تمااس    ،رين پاليسى براب فتح و اشغال يک مملکت خاارجى کدد که بهت می
 باشد. هاب نو توسط تجارت می

 ،طرف اينه سيد گفت که تجارت بين هددوستان و ممالک غربى از عهد سلطدت داريو  ب
خاناه و کراپاا    ( و آبTatraاز: تااترا )  جريان داشاته اسات کاه عبارتداد     ،فقط از سه طريق

(Krappa)اکدون رکود تجارت به اندازه اب نيست کاه مساتلزم گشاودن ياک راه      علاوتاً ؛
هر کدام فقط يک مدزل دور تر از معبر خيبر  ،خانه و تاترا معابر آب ،از جان  ديگر ؛نوباشد

 حمله کرده سرزمين ،بالاب خيوا ،ها از طريق جلگه هاب قرغز که روس هدگامی .قرار دارند
هاا   ها به  تشويش افتادند که مباادا روس  ، انگليسرا اشغال کردنددور بحيرۀ ارال هاب دورا

 «کاانولى »و  «ساتودارت »، «بارنس »لهاا جاسوسان سرب از قبيل  ؛بالاب هددوستان حمله کددد
افغانستان يا  ،وقت افغانستان و بخارا اعزام داشتدد و اگر چه دولت انگليس در آنه وغيره را ب

صرف رساندد ه ف انگليس اين بود که تمام قدرت خود را بهرات را ىميمه نساخته بود، هد
 شااه شاجاع الملاک را    ،يان ملحاو   ا باا گاه  آن ؛تا اين ممالک را در تصرف خود درآورند

دادن رشاوه   باا  ار مملکت خود بردند، و قبايال خيبار  ه ب ،حيث پداه گزينه ب ،محبوس ساخته
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اکداون کاه    .راه عبور بدهداد  ،معبر خيبرها از طريق  بازب دادند تا به عساکر آن ،هاب بزرگ
خاوبى  ه با  ،هاا  انگليس ءپيشقدمى کرده اند، تشويش و علاقه ،طرف درياب آموه ها ب روس

ب تقاىاب گشودن معبر دلايل خاصى برا ،ها بدون شک لهاا انگليس ؛تواند درک شده می
و بگوياد کاه    بدويساد ت برتانيه موکحه مشوره داده تا ب ،حاجى به امير ن،بدابرآخيبر داشتدد؛ 

 ،از جانا  ديگار   ؛باشاد  تجارت هددوستان به حد اشباع رسيده و قابل انکشااف بيشاتر نمای   
حد قابل ملاحظه از مدرک ه اکدون ب ،هدد عاديات امير از مدرک ماليات گمرکى تجارت با

اهاداف   ،اگار حکومات برتانياه    ،صادرات چاب از کابل در ظرف نه سال اخير، تزئياد يافتاه  
 .«ها را بداند غير از انکشاف تجارت در نظر داشته باشد، امير مسرور خواهد شد آن ديگرب

موجوديات سايد    ءبااره  گان و جاسوساان انگليساى در  ه از راپور هاب فوق که توسط نمايدد
هااب   باا پالان   جمال الدين در کابل و مقرب بودن او نزد امير محمد اعظم خان و ىديت او

 -مای  ، ارساال شاده، آگااه   حکومت هدد برتاانوب ه ب «نام تجارت فارود پاليسى انگليس زير»
ه عريضۀ سيد جمال الدين در حال نزع را براب آمدن با  ،شويم که چرا امير عبدالرحمن خان

 توان استدباط کرد: سهولت میه ب دو دليل را ؛نپايرفته است ،کُدر
عاروف راه  طرفدار موجوديت يک شخصايت روحاانى و ياک مجاهاد م     ،که امير يکى اين 

از صادا و   ،در مدت بيست ساال سالطدت اميار عبادالرحمن خاان      .اسلام در قلمرو خود نبود
شاود. اميار    اثارب دياده نمای    ،موجوديت يک شخصيت روحانى در کشور تحت سلطۀ امير
 افغانساتان آماده بودناد، باار    ه با  ،موصوف حتى روحانيون خارجى راکه از عراق و عربساتان 

ديده شاود(. دليال دوم ايان باود      ٦٢٧ ءصفحه ٥١ ءه است )ىميمهکه اخراج کرد بل ،نداده
لهاا  ؛حکومت کدد ،خواست از طريق دوستى و وداد با انگليس که امير عبدالرحمن خان می

 توانست در افغانستان بپايرد. نمی يک افغان دشمن معلوم الحال انگليس را
م( ٦٨٦٦-٦٩٩٦عبادالرحمن خاان )  سيد جمال الدين افغان در دورۀ بيست سالۀ سلطدت اميار  

انگلايس و اميار    (افغانستان)آواره و پداهدده بود، اما در وطن خود او ،در کشور هاب خارجى
ه     خواساتدد کاه سايد، حتاى در حاال نازع، با        حاکم بودند، و هار دو نمای   ،عبدالرحمن خان

   برگردد.ا وطن
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 باشد ين میتقدير از امير عبدالرحمن خان که بانى افغانستان نو
مورد تحقيق و تحليل قرارداديم که در برابر خواسته هااب   اسدادب را ،ما در صفحات گاشته

؛ هکااا اساداد و   ناد نمودار بى جراتى و چوکى دوستى اميار عبادالرحمن خاان بود    ،انگليس
يان  ا کاار، در  ينا فراميدى ارائه نموديم که بيانگر ظلم و سفاکى امير مرحوم بود. مدظور ما از

گفتاه آماد، شاداخت جدباه هااب مختلاف کرکتار و سااختمان فکارب و           که قابلاً  اثر ، چدان
 ،کرکتار اصالى ايان روياداد    ارتبااط قارارداد ديورناد،    ه ژيکى امير مرحوم بود که بلوسايکو

لازم است که تاکدون آن جدبه هايى از شخصيت امير  یاما اذعان و اعتراف ؛شداخته شده است
 -تلقاى شاده مای    «جدبه هاب مدفاى » ،اصطلاح عوامه رار گرفته که بق تتحت دق ،ين اثرا در
 -د افغان، مرحوم امير عبادالرحمن خاان در دورۀ حکومات   دعده دانشم عقيدۀ يکه دد. بنتوا

 ،عقيدۀ دانشامددان ه جدبه هاب مثبت نيز داشته است، و يکى آن و مهمترين آن ب ،دارب خود
بادون دعاوا باراب     ،ميار، بعاد از وفااتش   ست که از برکت سياست ا همين خاک و کشوري

 به ميراث مانده است. ،مردم افغانستان
از خاااک  پشاتونخوا پدجااده و ، درسات اسات کااه در عهاد سالطدت امياار عبادالرحمن خاان      

افغان خبير از روياداد هااب رقابات دو امپراطاورب پار قادرت       اين اما  ند،جدا شد ،افغانستان
 -قارارداده بودناد، نمای    ،سااندويچ  که افغانستان راوقت،  اروپايى در دو طرف افغانستان آن

نياز   خواسات ترکساتان و بدخشاان را    تازارب مای   ءناديده بگيرد! روسايه  واقعيت ها را دتوان
 -مای  ،تسخير کدد، و انگريز تر سو از پيشروب روس و در صدد دفاع از مستعمرۀ هددوساتان 

هااب پيشاروب روس    رد. پلانبگي خواست علاوه بر اراىى ديورند، خوست و جلال آباد را
شارق افغانساتان، هماه در اوراق    در  به اراىاى شامال افغانساتان و فاارورد پاليساى انگلايس      

 ند. ا ها با خبر هاب تحصيلکرده از آن باشدد که اکثر افغان درج می ،تواريخ
 هااب سادگين اساتعمار، باا     سياساتى باازب کارد کاه در تحات گارز       ،امير عبادالرحمن خاان  

هر دو قدرت حري ، تماميت ارىى ه قسمت اراىى سوق الجيشى کشور، بواگاارب يک 
 ف  نمود.ح خاک و ساحۀ افغانستان کدونى را

ادبياات در اطااق مرحاوم پوهاناد ميار اماان الادين         ساال قبال، روزب در    ٢٦حدود 
خورب باين شاش نفار اساتادن، موىاوع ديورناد و اشاتباهات اميار          انصارب، در ىمن چاي

 ،شد. مرحاوم پوهاناد انصاارب    شديده می ،خان مطرح گرديد و نظريات مختلف عبدالرحمن
 چدين خاتمه داد: مداقشه را

شافاخانه  ه را با  را در نظر بگيريد که قصداً زير موتر شده، اما نمارده؛ او  دانشمددان! شخصی»
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قطاع شاود، ورناه تاا چداد سااعت        بردند و داکتران تجويز نمودند که يک پاب او بايد فاوراً 
، ياک پاا   خاواهى زناده بماانى، از    مريي ابلاغ شد که اگر میه مرد. تجويز ب مى می ،ديگر

تاوان گاااره    میبا يک پا  !مرا از مرگ نجات دهيد :مريي زخمى گفت !شوب محروم می
 .« کرد...
ه لسم انگليس، با گاه پوهاند انصارب مرحوم افزود: وىع امير عبدالرحمن خان در برابر ط آن

اشات، اماا افغانساتان را نگااه     شاباهت داشات. او از ديورناد گ    ،وىع همين مريي زخماى 
داخل افغانستان مواجاه باود   در وىعى  وقتى و بادر از جان  ديگر، آغاز سلطدت او داشت؛ 

نه تدها وجود نداشات،   ،حکومت مرکزب .کرد داد می بی ،که خان خانى و ملوک الطوايفى
مشاهود باود. گاروه     ،در سر تاسار  کشاور   «تمرکز قدرت»ت و دشمدى شديد با که مقاوم بل

  اهانات و تحقيار دانساته     ،مکلفيات مالياه دادن   .مسلح بودند ،مختلف در سرتاسر کشورهاب 
اراىاى زراعتاى و مجاارب آبياارب در ولاياات مشارقى، جداوبى و جداوب غرباى           .شاد  می

جدگاى و مقابال اساتعمار(، تخريا  و زار شاده      ساله )خاناه   ٢٦هاب  افغانستان در اثر جدگ
مدهادم شاده و    قسماً ،شوارع وراه هاب مواصلاتى .خزانه و پس اندازب وجود نداشت ند.بود
 . و... ددقرارداشت ،تحت تسلط خوانين جاه طل  قسماً

شداخت عميقى کاه از عدعداات ماردم و تقسايمات ملکاى افغانساتان        امير عبدالرحمن خان با
 ،را براب تطبيق آن عده اي پلانى سدجيد و ،مملکت و دوام سلطدت خود ءادارهداشت، براب 

نام ه   با دوپرب در اثر کلاسيک ه کار کرد. پروفيسر لويسخود همراه ساخت و شروع ب با
جدگ داخلى با ذکر نام و  ٦٧سال سلطدت امير عبدالرحمن خان، از  ٦٨، در مدت «افغانستان»

شخ  امير باراب دفااع    ،گويد که در هفت جدگ داده و می سده و تاريخ هر يک، گزار 
ء جدگيده است )صفحه می ،ميدان جدگ شامل بوده و با شمشير و تفدگه ب ،از سلطدت خود

مدظور تاسايس افغانساتانى کاه او    ه امير ب ءتوصيف از سياست عاقلانه دوپرب با (. لويس١٦٨
 گويد: خواست، می می

کابال و   عبدالرحمن در ابتدا تدهاا باالاب  
کدتاارول داشاات، امااا قباال از  ،توابااع آن
 –نفاوذ خاود    ،٦٨٦٦  در سال ا وفات

را در سرتاساار  –امااا نااه کدتاارول خااود  
ناام افغانساتان   ه که ما اکدون با  مدطقه اي
 ،. مان گساترده باود.   ،شداسيم معاصر می

 -مای  «امپريااليزم داخلاى  »اين پروساه را  

 

Intitially, Abdul Rahman 
controlled only Kabul and 
surrounding territories, but, 
before his death in 1901 he 
had spread his influence if 
not actual control 
throughout most of what we 
recognize as modern 
Afghanistan. I call this 
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صاد ساال    ،اما اگار عبادالرحمن   ؛خوانم
شاد، ايان زعايم     تولاد مای   ،يان ا قبل از
هايى ماندد امپراطور  شايد قدم ،افسونگر

داشات و   برمای  ،هاب سابق آسياب ميانه
 -امپراطورب خود را تا جائى توسعه مای 

 اسات؛  پيش بارده   ،داد که زور و نيرنگ
 را در شاامال و   اوجلااو  ،هااا امااا روس
ماااانع  ،ياااهتانبر ؛شااارق گرفتداااد شااامال

شاارق جدااوب و جدااوب ه پيشاارفت او باا
هر دو از حمله و  ،شد، و برتانيه و روسيه

 .تضامين دادناد   ،باه اياران   ،تعر  افغان
 دوپرب( ، ليويسافغانستان،  ١٦٧)ص 

 

اساتعداد هااب متعادد     ،عبدالرحمان خان
کار ه ب ،خود را براب تاسيس يک دولت

 ،يعدى از پروسۀ امپرياليزم داخلاى  ؛بست
 (١٦٧کار گرفت. )ص 

در ابتدا آغاز مشکلات عبدالرحمن خان 
 و تقريباااً در تمااام دورۀ ساالطدت  ندشااد
روز سياسات مادار   او . دددوام داشت ، ا

اکثر وقت و انرژب خاود را باراب    بود و
ه کارد کاه با    تصرف مداطقى صرف می

. در آغاز بودنددسترس  ، قابلطور نسبى
اساتقلال   ،سلطدت او، اکثر زعماب قبايل

 ؛حفاا  کردنااد ،خااود را از اواماار کاباال
 «امپريااليزم داخلاى  »آن امير، پاليسى ربداب

، کار اناداخت... عبادالرحمن  ه خود را ب
 ،گرفتاه باود   «کامپبل»که از  یيها درس

 ميادان ه با  فرامو  نکرده بود. او شخصاً

process “internal 
imperialism”. If, however, 
Abdul Rahman had been 
born a hundred years earlier, 
this charistmatic leader 
would probably have 
followed the pattern of 
previous Central Asia 
emperors, and expanded as 
far as force and intrigue 
could carry his empire. But 
the Russians blocked him to 
the north and northest, the 
British to the south and 
southest, and the British and 
the Russians guaranteed 
Persia protection from 
Afghan invasion….(p.417) 
Abdul Rahman Khan 
funneled his many talents 
into the reation of a nation 
state: i.e. the process of 
internal imperialism. (p.417) 
 

Abdul Rahman’s troubles 
began early, and lasted 
throughout most of his 
reign. Political fission was 
the order of the day, ahd he 
spent most of his time and 
energy trying to peneterate 
and pacify zones of relative 
inaccessibility. At first most 
tribal leaders continued to 
maintain independence from 
Kabul’s rule, so the Amir 
initiated his policy of 
internal imperialism… 
But Abdul Rahman had not 
forgotten the lessons learned 
from Campbell. He took to 
the filed personally and 
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ه محاربااه رفاات و عمااوزادۀ خااود را باا  
مغلااوب ساااخت.   ،سااپتامبر  ٥٥تاااريخ 

 ليوب دوپرب( ،افغانستان ١٦٩ فحهء)ص
، رو  عادب جمعىکشتار و تبعيد دسته 

در مورد هر بغاوت يا فتح و تساخير  امير 
ماارو خااوانين ازبااک، لقاراىااى از قبياال 

تاارکمن هاااب طرفاادار سااردار محمااد    
 ءاسحق خاان، هازاره جاات و تاا انادازه     

. باااود کمتااارب در ماااورد کافرساااتان  
 ، ليااااويسافغانسااااتان ،١٦٩ فحهء)صاااا
 دوپرب(

 

خاااود  اهاااداف  ،اميااار عبااادالرحمن
راه ه باا ساار»سياساات خااود را متوجااه   
هااا نفاار خااوانين  ساااختن تمااام آن صااد

محلى، قطاع الطريقاان، دزدان و گاردن   
 ،توىايح نماوده، ايان سياسات     ،«ران...ب 

و نظااام  نمسااتلزم از بااين بااردن فيااودالا 
 ،قبايلى و تاسايس ياک اجتمااع بازرگ    

م يک قانون و ياک حکماران   اتحت نظ
 بود.

 

عباادالرحمن خااان باار    کااه بعااد از آن
، نوآورب هاب خود شد مسخر ،مملکت

ه شاامل  کار انداخت که ب را براب اداره،
يااک سيسااتم جاسوسااى داخلااى قااديم،  

چشام و گاو    » ،دورۀ هخامدشى ءشبيه
که توانست حاکماان جدياد   بود «پادشاه

زيرا سيستم عادالت   ؛را صادق نگاه دارد
 سريع و خشن بود. ،در نزد عبدالرحمن

defeated his cousin on Sept. 
22 … (p.418) 
 

 
Wholesale executions and 
deportations usually 
followed the suppression of 
each rebellion or the 
conquest of such 
independent areas as the 
Uzbak Khanates, the 
Turkoman who supported 
Mohammad Ishaq Khan, the 
Hazarajat, and, to a lesser 
extent Kafiristan. (p.418) 
 
Abul Rahman himself 
described his takes as one of 
putting “in order all those 
hundreds of petty chiefs, 
plunderers, robbers, and cut 
throats… “This necessitated 
breaking down the feudal, 
and tribal system and 
substituting one grand 
community under one law 
and one rule. 

 
As he conquered the 
country, Abdul Rahman 
Khan instituted several 
innovations in governing 
Afghanistan. An internal 
spy system, as old as 
Achaemenid “eyes and ears 
of the King”, helped keep 
the modern satraps honest, 
for justice under Abul 
Rahman was swift and 
harsh. (p.420) 
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 بايد به بزرگان تاريخ ساز وطن، ارج گااشت!
٦ 

 (ىياء الملت والدين؛ به پاس خدمات بزرگ امير عبدالرحمن خان)
 «نورب»ولى احمد 

 
 :شده اند ،، باعث نوشتن اين مقالهدو موىوع

ارج  به ارز  ها»يکى، مطالعۀ مقالۀ بسيار جال  از قلم جداب احسان الله مايار که زير عدوان 
و دوم، شاديدن   ٥نشار شاده اسات    ،جرمن آنلاين -در همين پورتال با حيثيت افغان «گااشت

 -نام مدجم زاده )يکى از خادمت ه پشتون ستيز ب یگزار  خجالت آور و اسف انگيز شخص
مرباوط   -الدين ربانى و شوراب نظاار( از صافحات تلويزياون آرياناا افغانساتان      هانرگاران ب
دنائت و اغما  از تاريخ واقعى کشور، تا توانست شاطحيات   يار. وب با نبيل مسکين 

 -يکاى از مقتادرترين و وطان    ،گفت و به بزرگان افغانستان خاصتاً به امير عبادالرحمن خاان  
ت رى حرمتى کرد و تمام افتخارات تاريخ افغانستان را به اماا ب ،دوست ترين شاهان افغانستان
؛ نگاه کرد ،به آن ،نسبت داد و جداب مسکين يار هم با بى تفاوتى ،نه ماهۀ حبي  الله کلکانى

گونه که پروگرام فريد يونس را به  که لازم بود همان در حالی شديد و خاموشى اختيار کرد؛
 ؛نيز مانع مى شد دوام گزار  اين اجدبى پرست را ،ز داشتاز نشر با ،اثر گفتار بى معدى ا 

جداب مايار موىوع بسيار عاالى و ملاى را مطارح نماوده بودناد کاه مارا هام          ،ولى برعکس
خاصتاً آنانى که با پروپاگدد هاب زهر  ،بارۀ بزرگان و سياستمداران گاشتۀ وطن واداشت در

جلاوه داده شاده    ،م ما، مدفاور و باى ارز   آگين بيگانه و متخاصمين تفرقه انداز در نظر مرد
گرد آورده ام و از بزرگان و پادر   ،اند، سطرب چدد بدويسم و معلوماتى راکه از بعضى کت 

 باز گويم. ،براب هموطدانم خاصتاً به جوانان وطن ،نيز شديده ام ممرحوم
 -هنويسددکه ( ىياء الملت والدين )قدرتمدد افغانستان، امير عبدالرحمن خاناز پادشاه 

کدم که از  آغاز می ،ياد نموده اند «مير آهدينا»گان اروپائى در آثار خويش از وب به عدوان 
همان افغانستان بزرگى را که باا   مت افغانستان و مردم آن بوده است؛م در خد٦٨٦٦تا  ٦٩٩٦

                                                 
1
ماردم افغانساتان،   از عاده   اين عقيده اند که صرف نظر از طرز معاملۀ زشت باا ياک  ر کثر دانشمددان افغان ب: ا 

 قسامت  ،. ماا کدداد پادشاه را تاسيس  مطيعيک حکومت مرکزب و  ،امير عبدالرحمن خان توانست براب بار اول
   پای هام   ، ن نشار شاده اناد    نلايا آل جارمن  در پورتا ٥٦٦٦هايى از نظرات دو دانشمدد افغان راکه در ماه فرورب 

 .می آوريم
  

2:http://www.afghan-
german.de/upload/Tahlilha_PDF/e_mayar_arj_nagzashtan_ba_arzesh_ha.pdf 
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ايجاد شده بود و بعد از يک قارن جداگ    ،حضرت احمد شاه باباب کبيريتدبير و شهامت اعل
تجزيه و نابودب بود، همين پادشاه مادبر و   حتی در حالت فرو پاشى، ،اب داخلى و خارجىه

ما باه  ه ب ،همين سرحدات موجوده ا  را از نابودب نجات و دوباره احيا نمود و با آن ،شجاع
 ااشت. روحش شاد و ياد  گرامى باد!ميراث گ

در حاق   ،بى بهره باوده اناد   ،ىگه برخى از مؤرخين افغان که از نعمت بى طرفى و غير وابست
 پار هاب شايسته، ملاى و ُ  نه تدها از کار و جفا کرده اند ،اين شاه افغانستان در نوشته هاب شان

 بسى ناروا گفته اند. ،که به او و در حق او بل ،يادب نکرده اند ،بهاب اين بزرگ مرد وطن
ن را مربااوط دورۀ امااور نوسااازب و ماادر نياازه شاادن افغانسااتا  ءهمااه ،گااانه بعضااى نويساادد

 باشد. چدين نبوده و جان  دارانه می ،داندد که در واقعيت اعليحضرت امان الله خان می
بانى و محصل  ،نيست که اعليحضرت امان الله خان غازب يهيچ جاب شک و ترديد ،در اين

بلداد تارين مقاام ملاى و      ،استقلال افغانستان است و تا يک نفر افغان است و افغانساتان اسات  
باه وب و   ،گان اين سارزمين ه باشدد ،تاريخى را از آن خود کرده است و براب قرون متمادب

کلمات ناوآورب   ،ولى فرامو  نبايد کرد که براب اولين بار ،افتخار خواهدد کرد ،به نام وب
ت، يا ه با کفاو مدرنيزه شدن افغانستان در زمان سلطدت امير عبدالرحمن خان فقيد، آن پادشا

از نخستين روز  مطرح شده است. ، ا به مشاورين و درباريان ،توسط شخ  او و به زبان او
اولاين مشاوره و توصايه ا  باه فرزنادان، ماامورين عاليرتباۀ دولات،          ،هاب تااج پوشاى ا   

ساعادت آوريام و    ،توانيم به ملت خود نمیتا زمانی ما »اين بود:  ،اطرافيانش و بزرگان اقوام
 ،شاهراه ترقاى  دروطن خود را  کهقايم کديم  ،ت سراسرب را در مرکز و اطراف مملکتامدي

زمانى ميسر خواهد شد که زراعت و صدعت را ماندد کشور هااب   ،هدايت نکديم و اين آرزو
روناق   ،حالات مادنى و تجاارت خاود را مثال جهاان ديگار       ه ب ،از حالت بدوب ،ديگر جهان

تا  عصارب و   مکا ،خواهد شد که براب تربياۀ اولاد وطان   وقتى بر آورده ،بدهيم. اين آرزو
بار اسااس    .«د، تاسيس کدايم نوجود دار ،که در بلاد غربيه اصولی مدارس علمى و عرفانى با

مدرسۀ اصول »نام ه نخستين مکت  را ب ،همين مفکوره بود که در اولين ماه هاب سلطدت خود
هاا و   اقشار وطن، از تباار  ءفرزندان همه ،افتتاح کرد و در آن ،در داخل ارگ شاهى «تحرير

شامل ساخت تا تحصيل دانش نمايدد. اولين  ،گونه امتياز اقوام مختلف افغانستان را بدون هيچ
و روسيه و ترکيه براب تدريس در ايان  دسته از استادان خارجى را از کشور هاب هددوستان، 

به تعلايم و تربياۀ اولاد    ،رب افغانبه کابل خواست که در کدار استادان مج ،مدرسۀ افغانستان
 آغاز کردند. ،اين کشور

 دد؛باشا  همان مدرسۀ امير موصاوف مای  حاصل  ،بسا مردان بزرگ حکومات بعدب افغانستان
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وزير خارجه و معاون صدارت از يفتل بدخشان، ميارزا محماد ناوروز    ، مثل على محمد خان
وزيار   ،از لاوگر، محماد ولاى خاان    سفير افغانستان در شوروب و وزيار داخلاه و مالياه     ،خان

سافير افغانساتان    ،خارجه و نائ  السلطدۀ افغانستان از درواز بدخشان، ميرزا محمد خان يفتلى
وزير داخلاۀ اماان الله    گ،در ماسکو و وزير ماليه از يفتل بدخشان، عبدالاحد خان مايار ورد

، عبادالعزيز  گد ورداز شيخ آبا ،خان و رئيس شوراب ملى عهد اعليحضرت محمد نادر شاه
وزير حربيۀ افغانستان از تبار بارکزب قددهار، محمد حسين خاان مساتوفى الممالاک از     ،خان

 ،باه تعقيا  آن، اميار    .«نه سردار بودند و نه هم محمادزايى »سيد خيل پروان و... و... و... که 
اساس اولين مکت  حکام را در کابال گااشات تاا باراب ولساوالى هاا و علاقاه دارب هااب         

 ءچاه فرزنادان هماه    ؛بسيار مؤفق هم باود  ،کشور، حاکم و علاقه دار تربيه کدد و در اين راه
درس خواندند و سيستم اداره را آموختدد و به حياث ماامورين    ،در آن مکت اقشار مملکت 

در ساال ساوم و ياا    ، قارار گرفتداد؛  ها و علاقه دارب ها ارۀ ولسوالیوزارت داخله در راس اد
گااشات و قرزنادان اقاوام مختلاف        باود کاه تهاداب مکتا  حربياه را     ا چهارم سالطدت 

تربياه   ،افغانستان را در آن شامل نمود تا صاح  مدصبان باسواد و آگاه از رماوز اردو و ساپاه  
 ،د. باراب ايان مدظاور از عاراق و ترکياه     هاا تشاکيل گارد    شوند و قشون آيددۀ کشاور از آن 

د و صاح  مدصبانى کراستخدام  ،صاح  مدصبانى را براب تدريس شقوق مختلف عسکرب
اميار   ،و در زمان سلطدت نواساه ا   عهد پسر  امير حبي  الله خانکه در زمان خود ، در 

. ايان  ناد بودهمه ثمرۀ هماان مکتا  حربياه     ،نايل شدند ،به رت  بلدد عسکرب ،امان الله خان
و امان الله خاان غاازب و خاصاتاً در    الملت والدين مکت  در زمان امير حبي  الله خان سراج 

شااه  انکشااف بيشاتر يافات و در زماان اعليحضارت       شاه محمد نادر،عهد شهيد اعليحضرت 
 قد برافراشت. ،به مدارج عالى ارتقا نمود و مدحيث پوهدتون حربى، محمد ظاهر

جاز آباادب و   ه با  ،امير عبادالرحمن خاان در افغانساتان    ،ر قرار بدهيمودااگر وجدان خود را 
 نکرده است. ،هيچ نوع ويرانى ،برومددآها و عمرانات  احداث بدا

آبدات بزرگ وطن ماا در   ءبايد خداب خود را حاىر ببيديم و صادقانه اعتراف کديم که همه
تاا   ،هاا  اعمار شده اند. بعاد از دوران تيماورب هاا و باابري     ،زمان پادشاهى همين بزرگ مرد
اعمار  ،در افغانستان ،هيچ نوع آبادب وبداب تاريخى قابل ذکرب ،ظهور امير عبدالرحمن خان

سااخته شاده    ،بدا هاب بزرگ و آبدات قابل ذکر در افغانساتان در زماان او   ءهمه نشده است.
ايجااب   ،ى کاه او در وطان انجاام داده اسات    ياعمرانات و آباادب ها   ءاند. ياد آورب از همه
ذکار   ،توانم براب آگااهى جواناان   ها را می ولى نمونه هاب از آن ،کدد می کتاب مستقلى را

 کدم.
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از جملاه چهاار پال بازرگ بار رودخاناۀ        ،شمار بر رودخانه هاب افغانستان اعمار پل هاب بی
اه دو شمشايره، و پال هااب    پل محمود خان، پل باغ عماومى، پال شا    ؛کابل در خود پايتخت

 ديگر بالاب دريا هاب افغانستان.
ساخته شده  ،که در باغ علم گدج «ماشين خانه»اعمار اولين فابريکۀ حربى در افغانستان به نام 

 مصاروف کاار شادند    ،در آن ،نفر کارگر و مامور و مستخدم ١٦٦٦ ،بود و براب نخستين بار
از کشاور فرانساه وارد و باا     ،ن هااب ايان فابريکاه   سابقه نداشت. ماشي ،در تاريخ وطن ما که

شاوورم  »ناام  ه کردند و بسته کارب آن از طرف يک انجدير فرانسوب ب کار می ،سيستم بخار
يکصد و بيست سال قبل، شمشاير، کارچ، برچاه،     ،انجام شده بود. در اين فابريکه ،«کريشگر

خدجر، سيلاوه، پيش قبي، دوربين مساحت، تفداگ هااب پادج تکاه، جااغوردار و دو ميلاۀ       
جاغوردار، توپ هاب مختلف از قبيال تاوپ    ءب ر، بغل پ ر، تفدگچه ١٦١شکارب، تفدگ هاب 

ت، کاارد،  کوهى، توپ صحرايى، و توپ هاب بزرگ استحکام و بر علاوه کاارتوس، باارو  
دريشاى   ،. همچدان براب باار اول در افغانساتان در هماين فابريکاه    شد چاقو، پتاقى، توليد می

در  .ندتولياد ماى شاد    ،هاب عسکرب، خيمه، بيرق، بوت و موزه، دستکش و کالاه و کمپال  
وب و صاادعتى از قبياال نجااارب، مسااگرب، ه شااعبات مختلااف حرفاا ،محوطااۀ همااين فابريکااه

 -ازب، فلزکارب، زرگرب، مسکوک سازب، گليت کاارب، سايم  آهدگرب، سراجى، حلبى س
 -. در ساه کارد دوزب، گل سازب، حکاکى و عرابه سازب، پايه گاارب و شروع باه فعاليات   

 ،تدريس مى شدند ،شاگردان اين شعبات از طرف استادان هددب و کشميرب ،چهار سال اول
به هددوستان رفته بودند،  ،فدون که براب فرا گرفتن اين ولى بعد از رسيدن اولين دسته طلابی
 ر کردند.جاب مستخدمين و استادان خارجى را پ 

اعماار قصار بااغ باالا، قصار بااغ زرنگاار در         ،از آبدات بزرگ و افتخار آفرين در افغانستان
 -جا بدا گرديد، قصر آرشيف ملاى در جاوار ساالدگ    بوستان سراب که بعداً مزار امير در آن

قصر تاريخى جهان نماب تاشقرغان )خلم( که همين امروز رياسات  وات، قصر جبل السراج، 
 ،از جملاه قصار گلخاناۀ ارگ کابال     ،را دارد خيال تعمير مجدد آن ،باستان شداسى افغانستان

 وقت است. از معمارب آن عصر و نمونۀ نقاشى و ميداتورب آن ينمونۀ حيرت آور
بدا نهاده شاده   ،ر شير على خان مرحومدر افغانستان براب نخستين بار در عصر امي اساس پ ست

 ،ده قيمات مختلاف   به عين شکل )کلۀ شير( به ناه ياا   ،ستى افغانستانبود و اولين تکت هاب پ 
 -میداراب قيمت بسيار بلدد  ، نزد کلکسيونر هاب پ ست،که امروز در جهان ندچاپ شده بود

بسايار  افغانستان هام توجاه    به سيستم پ ست ،ولى در زمان امير عبدالرحمن خان مغفور باشدد،
. تعداد پرسونل اين ر افغانستان اعمار و افتتاح شدنددر سرتاس جدب مباول شد و دفاتر پ ستی
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به هازاران ماى رسايد. اولاين تکات       ،ست به شهر هاب مختلفسوارکاران رسانيدن پ  دفاتر و
باه اثار هادايت     ودر زمان اين پادشاه )اميار عبادالرحمن خاان(     ست با نشان محراب و مدبرپ 

بايد اىافه کدم کاه  و محراب و مدبر گفتم از . شدعرىه  ،ستىبه بازار پ  ، تهيه شده وخود 
اوراق رسمى مکاتبات دولتى هم در وقت همين پادشاه و  ،در تاريخ افغانستان براب اولين بار

 .شدنشان محراب و مدبر  مزين با ،بر اثر هدايت او
 جديد براب سازماندهى مجدد دولت:نامه ها و قوانين  ترتي  نظام

 -اساس»نام ه قانونى را براب روند بهتر امور قضايى ب ،صورت عاجله بامير عبدالرحمن خان  
قاانونى باه ناام     ،براب بهتر شدن امور ادارات حکام و نائ  الحکومه هاا  کرد.توشيح  ،«القضا
ول حسابات دولت و عايد و براب کدتر .رامرعى الاجر اقرارداد «دستور العمل حکام و ىباط»

را در دسترس محاسبين دفاتر ماليات و مساتوفيت   «شهاب الحساب»نام ه مصرف، رساله اب ب
 را مدتشر کرد. لايحۀ وطايف پوليس مملکتو قرارداد  ،ها
باراب سااختن افغانساتان از هام      امارت اميار عبادالرحمن خاان،    ،اگر صادقانه قضاوت کديم 

بيارق افراشاته بودناد و باالاخره      ،پاشيده و الغاب ملوک الطوايفى هايى که در سراسر مملک
اگار   -ياک دساپلين شاديد را     ،براب استقرار امديات سراسارب و اعماار وطان در آن وقات     

 نمود. ايجاب می ،استبداد  نخوانيم
نيااز باشاد؟    ي،باکفايت و نيرومداد  چو مديربه هم آيا تصور نمى شود که در چدان شرايطی،

داشاتيم کاه    امروز چدين زعيم کااردان، باا کفايات و دلساوز در افغانساتان مای       ،کا  ما اي
شمردن امير حبي   داد. برتر نجات می ،گى و تشتته چار مملکت ما را از اين رسوايى و بی
حقيقت تحريف تاريخ به ساليقۀ  در  (امير عبدالرحمن خان)الله کلکانى بر امير پولادين افغان 

 نه بيان حقيقت تاريخ.  ؛خواهد بود ،فردب اشخاص صاح  غرىى چون مدجم زاده ها
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 بديانگاار دولت افغانستان، امير عبدالرحمن خان
 «کاظم»ر سيد عبدالله ودکت

 
اميار عبادالرحمن خاان در پورتاال فخايم       ءچدد نوشاته اب پرمحتاوا در بااره    ،در اين روز ها

مطاالبى را باه عار      ،نظرم را جل  کارد. خواساتم در ايان ارتبااط     ،«جرمن آنلاين -افغان»
تاا   ٩٦صافحات   -از ايان قلام    «زنان افغان زير فشار عدعده و تجدد»برسانم که قبلاً در کتاب 

مطرح بحث گرديده است. اگر چه اوىاع کشور ايجاب ماى کداد تاا بيشاتر بار مساائل        ،٩٢
تمرکز صاورت گيارد،    ،راه هاب حل معضلات وطن و مردم خصوص جستجوبه جارب و ب

موجا  تحرياف   کاه   چه را آنانداخت و  ينظر ،اما گاهى هم لازم مى افتد تا به گاشته ها
 -ماورد قضااوت قارار مای     ،  و بعي هاب فردب يا گروپاى تاريخ کشور مى شود و يا با ح 

ى بيسات و  يا روا قضاوت بر دوران حکم ،گيرد، به بررسى گرفت. يکى از همين موىوعات
فانه تحت الشاعاع  سمتا ،امير عبدالرحمن خان است که اقدامات مهمه و اساسى او ءيک ساله

 ،راجع به ايان دوره  دور مانده است.ه ب ،رنگ باخته و از اذهان ،جدگ ها و استبداد آن دوره
 ،ر زوايااب مختلاف آن  کوشايده اسات با    ،البته کت  و آثار زيادب نوشته شده و هر نويسدده

توام باا شايوه هااب     در آن بوده است تا اهداف اساسى امير را ،ولى سعى من ،روشدى اندازد
 :کدمبيان  ،در چار چوب يک مدل ،جهت نيل به آن اهداف ،کارب او
طاور  ه ، دولت با گاارب شد بديان ،توسط احمد شاه بابا ،٦٩قرن  ءلى که در نيمهيدر نظام قبا
 ،هر قوم و محل ،تمثيل مى شد که در آن ،سط سران و بزرگان قومى و محلىتو ،غير مستقيم
هاا و   و امثالهم به اجراب وظيفه ماى پرداختداد. باين ايان     «خان، مير، سلطان، بيگ»با عداوين 

 يک ،رئيس دولت ،يک نوع قرارداد نامکتوب وجود داشت که به اساس آن ،دولت مرکزب
هاا   از آن ،واگااار شاده باود و در عاو      ،محلاى عده صلاحيت هاب خاود را باه بزرگاان    

باين دولات مرکازب و     ،کرد. ايفااب ايان تعهادات    مطالبه می ،خدمات معيدى را براب دولت
 ٦٨هاا و کشامکش هاا ماى گردياد کاه تااريخ قارن          بعضاً موجا  برخاورد   ،بزرگان محلى

يعداى  ، مدطقه بين دو رقي  قدرتمدد در «بازب بزرگ»ست. در اين ميان ا شاهد آن ،افغانستان
هيزم بيشتى ماى پاشايد، تاا     ،آتش جدگ هاب داخلى براب احراز قدرت ، برروس و انگليس

مدافع خود را در ايجاد و استحکام يک دولت مرکزب  ،که سر انجام اين دو قدرت رقي  آن
 ،کاار  ها قرار گيرد. انگليس ها باراب ايان   بين آن ،«ليحا»صورت ه در افغانستان ديدند که ب

ساردار توانسات در    ،هاا  ه سردار عبدالرحمن خان دوختدد و با تفاهم و مسااعدت آن چشم ب
افغانساتان بخواناد کاه بعاداً      ءبر امارت کابل تکيه زند و خود را امير دولت عاليه ٦٩٩٦سال 
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 شد. «الملت والدينءىيا»ملق  به 
مملکات هساتم، در   من که پادشااه  »کدد:  چدين بيان می ،اولين مشکل خود را در کابل ،امير

 ؛نداشتم ،ه جهت سکونتب اي دچار اين مشکل شدم که خانه ،موقع جلوس به تخت سلطدت
خراب کرده بودند و  ،اجدادب من بود، لشکر انگليس ءچرا که عمارات بالاحصار راکه خانه

ر جا بمانم... به خيالم د ديگر خانه اب موجود نبود. خانۀ کرايى هم پيدا نمى شد که مؤقتاً آن
اتاقى نداشته باشد  ،کمتر و حتى هيچ ديده نشده است که پادشاه براب خوابيدن خودتواريخ 
 ،در چادر ها و خانه هاب گلى مال رعايابدا نمودم،  ،که عمارت تازه به جهت خود و تا زمانی

 (٦)«.عاريه مى نشستم
  دهد: چدين شرح می ،٦٩٩٦وىع عمومى کشور را در سال  ،مير غلام محمد غبار

کشور صدمه و  ،امير عبدالرحمن خان وقتى به سلطدت رسيد که در نتيجۀ دو هجوم انگليس»
به اين معدى که دستگاه مدظم ادارب فارو ريختاه و تشاکيلات نظاامى از      ؛خساره برداشته بود

يعدى شهر بالا حصار کابل مدهدم و صادعت گاران و    ،مرکز و پايتخت مملکت .بين رفته بود
هااب   و باازار معدوم شده بودند. شهرک صدعتى اساتالف   ،در دفاع از وطنپيشه وران اغل  

از پيشاه وران تخلياه و باه شاکل      ،احاراق گردياده، شاهر هااب قدادهار و جالال آبااد        ،غزنه
در آمده بودند. مزارع کابلستان و زابلساتان و پاروان و کاپيساا و     ،استحکامات نظامى دشمن

  لهااا   ؛اعازام کارده بودناد    ،ندگرهار و قددهار، دهقانان جوان خود را در ميدان هااب جداگ  
تقريباً از باين بارده شاده باود. در      ،ها پيشه ورب شهر ها و زراعت و آبيارب قسمتى از روستا

د تجاوز دشمن خارجى بر پا و هر قهرمان جدگ، شکل عو ، طوفانى از هيجان مردم بر ى
يک مرکزيت مستقل به خود گرفته بود. خزاين و جباه خاناه هااب افغانساتان خاالى و هداوز       

 (٥)«. دشمن قوب در سرحدات بلا فصل کشور در کمين فرصت قرار داشت...
 آوردن صاد  زير نظم در»کدد:  هدف اصلى سلطدت خود را چدين بيان می ،امير ،با اين وىع

 -ها رئيس و سالار خورد و بزرگ، چپاولگران، دزدان و قطاع الطريقان... هماه ايجااب مای   
ياک قاانون و ياک حکماروا      ،لى نابود شود و جامعۀ آبرومداد کاه در آن  يکرد تا سيستم قبا

 (١)«.باشد، تعويي گردد
دقيقااً   اولين پادشاه افغانستان اسات کاه باراب هادف مشاخ  خاود،       عبدالرحمن خان، امير
دهد، براب رسايدن باه هماين هادف باوده       که انجام می کدد و هر کاري ستراتژب طرح میا

خلاصاه   ،تاوان تحات نکاات ذيال     است. مدل و شيوۀ کارب اميار عبادالرحمن خاان را مای    
 ساخت:
 هدف:
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تاسيس و استحکام حکومت مرکزب و سلطدت مطلقه با موجوديت ياک حکماروا کاه هام      
 قانون.قانون باشد و هم مجرب 

 ستراتژب:ا
 استوار بود بر نکات ذيل: ،براب نيل به هدف فوق، ستراتژب امير 
 .مشخ  سازد وسيله حدود اربعۀ دولت را تلا  براب تعيين سرحدات افغانستان تا بدان -٦
 .هاب قدرتمدد ر گروپيل و سايتضعيف و امحاب سران سرکش قبا -٥
 .ليها از زير نفوذ سران قبا کردن آنجاب علماب دين در خدمت دولت و بيرون  -١
و وجاوب اطاعات    «ساايۀ خادا در روب زماين   »دادن مشروعيت ديدى به سلطان به حياث   -١

 .مطلق از اوامر او
در »خصوص انگليس ها با رعايت ايان اصال کاه    ه ساز  با قدرت هاب بزرگ مدطقه، ب -٢

مصلحت شاما را کاار    ،ىکار نمى کديم، ولى در امور داخل ،بى مصلحت شما ،امور خارجى
 .«نداريم
 اقدامات:

دست  روي ،سترتژب فوق، اقدامات سيستماتيک ذيل را با جديت و شدتاامير براب تطبيق  
 گرفت:

 .تقويۀ بديۀ نظامى، جل  و جاب عسکر و تدارک وسايل جدگى -٦
 يستقويۀ بديۀ مالى دولت از طريق افزايش انواع ماليات و اخا مستمرب و کمک از انگلا  -٥
 .ها
استفاده از قواب نظامى، لشکر کشى ها و سرکوب قدرتمددان، مخالفان و شخصيت هاب  -١

 ءماؤرخين دورۀ سالطدت او را باه دوره    ،نظير که از اين ناحياه  با شدت و قساوت بی ،مظدون
 .مسما ساخته اند ،«خون و آتش»
کداد، از   مان اطاعات مای   که از  کسی»که:  با شعار ايناستفاده از نام جهاد عليه مخالفان  -١

من مطيع نيست، به خدا اطاعت ندارد... سرزمين بغاوت، ه که ب نمايد و کسی خدا اطاعت می
کرد  شايع و پخش می ،. امير همچو فتاوب را از طريق علماب دين«حيثيت دارالحرب را دارد

 .نمود کس  می ،مشروعيت ديدى ،و براب اقدام خود
فوذ و مقام به انواع و ذرايع مختلف از جملاه قتال، حابس،    از بين بردن مخالفان صاح  ن -٢

ها  به ىبط و غص  جايداد آن ،تبعيد و غيره و همچدان جهت تضعيف قدرت مالى مخالفان
 .مى پرداخت

 .خود ءتوسل به دستگاه جاسوسى بسيار قوب و وسيع، حتى در بين حرم و خانواده -١
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 !«حکومت کننداز و اتفرقه بي»استفاده از سياست هاب  -٧
ازدواج هاااب سياسااى بااه مدظااور پيونااد دادن ساالطدت بااا خااانواده هاااب متدفااا و    -٩

 .ها در برابر دولت جلوگيرب از نقش تخريبى آن
کاه اجاراب آن در حيطاۀ     «پشاتونوالى »تضعيف رواج ها و عدعدات محلى زيار ناام    -٨

 .قرار داشت ،لىيقدرت سران قبا
 ين و قضات حکومتى در سراسر افغانستان، تاا بادان  آوردن نظم ادارب و توظيف مامور -٦٦

 .تقليل دهد نقش مستقل متدفاين ديدى را ،وسيله
 .وىع قوانين، دستور نامه ها و فتاوب شرعى به مدظور تدظيم بهتر امور -٦٦
توجه به ورود تکدالوژب و تاسيس بعضى صدايع مهمه و استخدام يک تعاداد اشاخاص    -٦٥

 .کار انداختن تاسيسات صدعتىه جهت ب ،فدى و مسلکى خارجى
جادب و باا انظبااط     ءتوجه بر تشکيلات اساسى دولت، توظيف ماامورين تاوام باا اداره    -٦١
 امور.

تعيين  ،موفق شد سرحدات کشور را در شمال و جدوب ،سال تلا  شباروزب ٥٦امير بعد از 
  ءهار سامت و مدطقاه   جمعاً چهل بار لشکر کشى هاب خورد و بازرگ باه    ءنمايد و به وسيله

اقتادار از   ؛حاکم ساازد  ،در تمام افغانستان ،مرکزب را زير سلطه خود ءتوانست اداره ،کشور
کاه بعاداً نورساتان     «کافرساتان »دولت را در مداطق  ءدولت را اعاده کدد و سلطه ءدست رفته

دهد و  رار داشت، گستر ق ،مقتدر محلى «ميران» ءناميده شد و در هزاره جات که زير اداره
امديت را در کشور برقرار سازد و راه را براب تجدد و تحولات  ؛پايان بخشد ،ودالىبه نظام في

 مساعد گرداند. ،بعدب در ساحات مختلف
وجاود   ،خصوص در اساتبداد و نظاام مطلقاۀ او   ه ب ،البته انتقاد فراوان بر شيوه هاب کارب امير

 ،شاديدن ناام اميار    نارا  اند که حتى باا  ،يردارد و بعضى از اقوام افغانستان از شدت عمل ام
عام بوده و هر کاى در   ،شديداً انزجار خود را نشان مى دهدد. بايد گفت که شدت عمل امير

 مواجه مى شد. ،کرد، با شدت عمل بيشتر او برابر  بيشتر مقاومت می
جداگاناه  ، در حقيقت يک مبحث ندبايد گفت هر يک از اقدامات امير که در فوق ذکر شد

 د.دنماي که ايجاب تحقيق مزيد را می ندا
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 شکل پاکت هاب رسمى و تکت پوستى در دورۀ
 امير عبدالرحمن خان و امير حبي  الله خان

 
شاد.   طبع مای  ،رنگ آبىه ب ،شکل هشت رخهه هاب رسمى ب سمبول دولت در عق  پاکت

 سه قسمت داشت:  ،اين سمبول
 رنگ آبى ست.ه ب ،قسمت اول آن، دايرۀ هشت رخه

 علای نشاان دولات   » ،طرف دايره رنگ سفيد که در بين يکه ست ب، دايره ايقسمت دوم آن
دو خوشاۀ   ،باالاب دايارۀ  در  ،نوشته شاده  ،«خداداد افغانستان» ،طرف ديگر آنه و ب «کتوش

 شود. ديده می ،علامت چليپا ،پايان دايرۀدر گددم و 
ه چهار ساطر با   ،ست. در زير محراب و مدبررنگ آبى ه ب ي،محراب و مدبر ،قسمت سوم آن

 را خوانده نتوانستم. آن ،شود که من ديده می ،زير ذره بيندر حروف بسيار کوچک 
نايم  و  ياک  Xنيم اناچ  و  بالا يک -سايز پدج سانتىي در بالاب کاغا ،وقت آن تکت پ ستی

 د:نشو ديده می ،سه علامه ،چاپ شده و در بين اين کاغا ،انچ
 رنگ سرخ.ه يک دايرۀ نازک است ب ،اول ءعلامه --
 رنگ سرخ.ه دايرۀ هفت رخه است ب ،دوم ءعلامه --
مخصاوص کاار   » ،زير محراب و مدبر که در بين آندر يک نيم دايره است  م،سو ءعلامه --

 نوشته شده است. ،رنگ سرخه ب و«دولتى
سرخ  چليپا، رنگ ءعلامه ،زير آن رنگ سرخ و دره محراب و مدبر است ب ،چارم ءعلامه --
تر از سمبول )نشان( دولت و شاکليات آن نياز کماى     کمى کلان ،سايز محراب و مدبر .است

 تفاوت دارد.
 :سته از کابل به ترکستانداراب نشان بزرگ و تکت پ  ،طرف پاکت اول در يک

پدرم: عزت و خلوصيت همراه سيد سرور خان حاکم محاال سادگ چاارک مطالعاه      یعدوان
ساال قبال،    ٦٦٧يعداى   )هجارب قمارب(؛   ٦١٥٢... رج  المرج  مورخه يوم پدجشدبه –کدد

معادل سال ساوم سالطدت اميار حبيا  الله خاان اسات. ايان سامبول و تکات در عصار اميار            
 عبدالرحمن خان نيز رايج بوده است.

حااکم بهساود در سالطدت اميار      ،سايد جعفار پاچاا    ،پادر کلانام   یيک پاکات ديگار عداوان   
اما عين نشان دولتى  ،سته نداردق موجود است که تکت پ ا ه ٦١٦٨ ءان از سدهعبدالرحمن خ

شاود. در ساراج    ديده مای  ،را دارد  که در پاکت رسمى شش سال بعد عصر حبي  الله خان
 .ندواقعاتى ثبت ا ،خانه التواريخ ازداگى و داگ
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 :شاود  خواناده مای   ،ياک ىالع عقا  پاکات     اما در ؛ميسر است ،فقط عق  آن ،پاکت دوم
 ٥١» :شود خط پدرم خوانده میه ب ،و در ىلع ديگر پاکت «براب حاکم کلان سمت مشرقى»

نقال  : »شاود  خواناده مای   ،قلم پادرم ه يادداشتى ب ،و باز در پايان آن «٦١١٦ذب حجه رسيده 
هجرب قمرب،  ٦١١٦سال  ،لهاا تاريخ اين پاکت ؛«ذيحجه ٥٨فقط  -عريضه شما درين است

 باشد. سال قبل، معادل سال نهم سلطدت امير حبي  الله خان می ٦٦٦يعدى 
فيصاد کاوچکتر شاده، اماا تکات       ١٢تقريبااً   ،ين پاکت رسمى، نشان ياا سامبول دولات   ا در

 ماندد سابق است. ،پوستى
لات  نشاان دو »تاکر دادم، نشان يا سمبول دولات، باا عباارت     ،گاشته ءکه در صفحه طوري
در عصر سلطدت امير عبدالرحمن خان ايجاد و در تمام دورۀ  «شوکت خداداد افغانستان علی

روب پاکات هااب   ر تر با  سايز کوچک عين شکل و گاهى باه ب ،سلطدت امير حبي  الله خان
 شد. طبع می ،رسمى دولت

جاا و ملحاق نوشاته     ياک  ،قى جابدر نشان و سمبول دولت، نسبت ىي« شوکت علی»کلمۀ 
 ٦ است. «عالى شوکت» ،معدى آن ؛شده
 ءساته باا تکات پ    ،سيد جعفر پاچا ،پدر کلانم یياد دارم و ديده بودم که يک پاکت عدوانه ب

پيدا  وجود داشت، ولى فعلاً ،مرحوم عصر سلطدت امير عبدالرحمن خان در خريطۀ اسداد آن
يک دوستم نشان دادم و ه را ب زيرا روزب آن ؛کدام جاب ديگر مانده امدر را  آن نشد، حتماً
 -دسات  ،هر گاه آن پاکات  .« ستى آن عصر باشد...شايد يگانه تکت پ  ،اين تکت»او گفت: 

 چاپ خواهد شد. ،ياب شود در طبع دوم اين رساله
تائياد مادعيات   ه ايان باود کاه با     ،ستىهاب پ  نشان و سمبول دولت و تکت مدظور از توىيح

دورۀ امارت افغانستان در ظم، تحولات مدنى در ر صاح  کاوآقايان ولى احمد نورب و دکت
قبال از   ،ساته و داگ خاناه  دانم که تکات پ   . من نمیندکار آمد روي ،امير عبدالرحمن خان

اماا   ؛قابال تحقياق اسات    ،اين موىوع ؟ايجاد شده بود يا خير ،سلطدت امير عبدالرحمن خان
 د.نقرار دار ،دسترس ما، در شواهد زندۀ اين مدنيت در عصر امير مرحوم

  

                                                 
1
به معدی صعود کددده، اوج و بلدد قادر اسات، شاايد مسااله ي تگدااي جاا،       « علی»با توجه بر اين که کلمه ي :  

باه معدای دارناده ي    « علای شاوکت  »چدانچه دکتور صاح  هاشميان، توىيح داده اند، موجاه نباشاد؛ بداابراين،    
 م.ع .نداشته باشد مشکلشايد شوکت بلدد، 
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 ماهيت حقوقى و عواق  ناگوار معاهدۀ تحميلى

 افغانستان ءديورند تا مفکورۀ خصمانۀ تجزيه

 «جميلى»عبدالجليل 
 
رساميت  ر با در نظر داشت شرايط فعلى هم هستدد دانشامددان و هموطداان گراماى کاه با     » ٦

سارحد  »ناام  ه با حيث سرحد دايماى  ه شداختن آن خط فرىى قابل بطلان را با پايرفتن آن ب
راه نجاات وطان و مارم     -رسد! که باز هم بخشى آن به ديورند خان انگليس! می - «ديورند
گى حميد گل نو کيسه و درد غلامى کشيدۀ مشرف و ه خواندد... ما نبايد ناز همساي خود می
 -نگرناد و طماع مالاک    عدوان دشمن بادارشان )انگليس ها( مای ه افغانستان به که ب کيانى را

 ءها پلان محوسازب افغانستان از نقشه که اگر اين تاحدي دارند، بکشيم؛ قابى افغانستان راالر
در پيش داشاته باشادد، بااز     -مطرح نبودند آن اصلاً سال پيش در ١٢که خود تا  -جهانى را 

 . هم ما تماشاچى و دعا گوب شان باشيم...
هاب افغانساتان باا    ها يا سرزمين بارۀ تسليمى موقت ملکيت جارب هرگز درينامۀ است موافقت

کاه اساتملاک غصابى باوده      هيچ طرفى )انگليس باشد يا روس( مورد بحث قرارنگرفته، بل
محارز سااخته و برمبدااب آن     چه براب ما اساس ادعاب حقوقى اعادۀ ملکيت را اما آن است،

 -نه و حاق غير عادلا ،توانيم، ماهيت غير ملى و تحميلى ادعاب حقوق اعادۀ ملکيت کرده می
جبرب دولت متجاوز انگليس است کاه بادون تسااوب حقاوق و جباران       ءنامهت تلفانۀ موافق

جز بالا باردن مادد معاا  اميار صااح  پوشاالى دسات        ه ملت افغان )به خساره و امتيازاتى ب
ساال( و ياا حمايات دوام تسالط اميار، البتاه بادون         کرور روپيه در ٦٩کرور به  ٦٥نشانده از 

ه ديگار کشاور هااب جهاان، با      تامين روابط بين المللى مستقيم و بلا ماانع باا  خوداراديت در 
 صاد سااله( جباراً    يک ءهاب افغانستان )و نه اجاره سرزمينو اشغال و تصرف دايمى ملکيت 

جزء ديگر مستملکات  -انگليس و روس در جدوب و هم شمال! -هاب افغانستان را  سرزمين
هااب   سارزمين  ،وز و ياا مهماان ناخوانادۀ اشاغالگر    هاا مدحياث متجاا    روس. خود ساختدد... 

قادم و  ه امپراطورب روس و در حقيقت با پيروب از سياست قدم با ه ها ب همجوار و الحاق آن
سواحل بحر هداد  به آب هاي گرم طرف کشور هاب آسياب ميانه و خود را ه نزديک شدن ب

                                                 
1
ماهيت حقوقى و عواقا  نااگوار معاهادۀ تحميلاى ديورناد تاا مفکاورۀ        »ان صفحه تحت عدو ٥١:اين مقاله در  

در کلفورنيااب شامالى، چااپ شاده و بعادتر در      « سالدامهء انجمن سالمددان افغان»در « خصمانۀ تجزيه افغانستان
ه، دسترس من قرار گرفت، اما مطال  جال  و خواندنى دارد؛ لهاا بعضى قسمت هاب آن را اقتباساً در اين رسال

 شامل می سازيم. س.ه
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از نايم قاارۀ هداد، اهاداف      مدافع برتانيا و کشيدن شاان ه و در عين حال ىربه زدن برسانيدن 
 . کردند... تعقي  می شوم ديگرب را

که بايد جدرال رابارتس را باا    اين مبدى بر «اولتيماتوم انگليس»امير عبدالرحمن خان در برابر 
گى صد هازار  [ امير آماد ،معيتى در جلال آباد بپايرد، مواجه شد. در آن فرصت ءيک فرقه

ه با  ها عواق  اين تحرکات را راه انداخت، و چون انگليس هرا با تحرکات اقوام قبايلى ب قوا
امير عبدالرحمن خاان  ه دانستدد، چهرۀ نظامى را به سياسى تبديل کرده فورب ب نفع خود نمی

هانرب ماارتيمر ديورناد،    گى سره سرکردا گى شان براب اعزام هياتى به نامه نوشته و از آماد
حقيقات مباارزه را باا ياک فتداۀ سياساى پايش         فارن سکرترب هدد برتانوب، خبردادناد و در 

ملات و ياا لوياه    ه امير افغانستان بدون مراجعاه با   اًجاست که باز و تکرار کشيدند و در همين
و بعد از  ...  هاب انگليس داد! قبولى هياته سرنوشت ساز ملى، خود تن بو عدعدوب  ءجرگه
عبادالرحمن خاان، قارارداد ياا      روز مباحثه و مااکره و آوردن فشار هماه جانباه بار اميار     ١٦

ر کااکر، اميار   وجدااب دکتا   ءقارار فرماوده  ه امضااء رساانيد. با   ه نام ديورند را با معاهده اب ب
قدمه هاب آغااز اماارت موصاوف و    ه ولى اگر ب ،را امضاء نکرده است عبدالرحمن خان آن

انادازب شاود،     در برابر انگليس و ترس از دادن مقام و شيطدت ابليس، نظر ا درک موقف
همه آرگاه و بارگاه و طى ليل و نهار ها، کاغا باى امضاايى را    کسى نبوده که با اين،ديورند

 ءکددادۀ هماه   کچ ا  ،فيصد جيارۀ خاود اميار    ٢٦يداست که افزودن وباخود از کابل ببرد! و ه
 «دربار بوده است!

امضااء نکارده    ر حسن کاکر که گوياا اميار قارارداد را   ويادداشت: درباب موقف پوهاند دکت
ب ارودر تيزس دکتا  ر صاح  موصوف اين موىوع راواست، بايد خاطر نشان شود که دکت

 تبارز بارۀ دورۀ سلطدت امير عبدالرحمن خان در لددن نوشته شده، اين موقف را خود که در
درست است که ديورند بعد از چهال روز توقاف و    استدلال آقاب جميلى کاملاً .نداده است
 هاشميانس. رفت!  هددوستان نمیه ب ،کابل، با کاغا سفيد مااکرات در

 ساحۀ بازرگ مارو را   ،، قواب روس٦٩٩٦از سال  «امير عبدالرحمن خان»اما با آغاز سلطدت »
، زمان بازديد رسمى اميار از هددوساتان،   ٦٩٩٢مارچ  ١٦روز ه اشغال کرده و ب ٦٩٩١در سال 

 ،افغانستان را اشغال کرد و به تعقي  آنولسوالى پدجدۀ خاک  ،قواب جدرال کماروف روسى
)بعد از امضااب   ٦٩٨٢نيز اشغال کردند. در سال  سليم را ءمداطق آق تپه و چمن بيد و چشمه

پامير کلان را هم از خاک افغانستان  ،نفع روس(، باز هم روسيهه معاهدۀ اول و دوم ديورند ب
 .« تصرف خود در آورد...ه جدا کرده ب

ه با  ورزيام و هموطداان را   اکتفاا مای   ،آقااب جميلاى   ءصفحه از ماتن مقالاه  قتباس يک ا ما با
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نمبار   ء. )ىاميمه ، تشويق می کديم«سالدامۀ انجمن سالمددان افغان»متن کامل آن در  ءمطالعه
 ديده شود( ٦٢٦ء صفحه ٥٦
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 و ىد پشتون و پشتونستان گرا هاب ستم نظرات افغان
 

پيرامون خط ديورناد و   وعده داده بوديم که نظرات هموطدان ىد پشتون و پشتونستان را ،ما
آقاياان قاوب    ،سازيم. سر دستۀ اين گاروه  ملى، هم شامل اين رساله می ءراه حل اين معضله

شاهرت   ،«ستمگراء»از لحا  طرز تفکر  ،کوشان، نعيم کبير، فريد يونس، سعيد فيضى وغيره
 «شوراب نظاار »ر سپردۀ احمد شاه مسعود پدجشيرب و هم اعضاب برجستۀ يافته و از پيروان س

طور ه اين گروه ب شود. نشر می ،«اميد» ءباشدد، و افکار و نظريات شان هميشه در ماهدامه می
 ،هاب پشتون نشين افغانستان توسط انگلايس  عموم از غص  و جدا کردن يک قسمت خاک

لحق شدن اراىى از دست رفته به پيکر مادر وطن، خو  و راىى بوده و از احتمال دوباره م
ه نفوس کدونى قوم پشاتون را در افغانساتان کاه با     ،سخت تشويش و انديشه دارند. اين گروه
قباول   ،تثبيت شده ،فيصد ٢١از  م اىافه٦٨٧٨ء سال اساس احصائيه گيرب ملل متحد، مدتشره

حاق دوبارۀ اراىى و نفوس شامل خواندد و از ال که قوم پشتون را يک اقليت می بل ،نداشته
فيصادب   ،صورت رب انديشه دارند که در آنطخاه مادر وطن افغانستان، به قرارداد ديورند ب
نفوس کدونى مدطقۀ  ،قرار معلوم .رود طور چشمگير بلدد میه ها در افغانستان ب نفوس پشتون
 باشد. مليون می ١٢حدود  ،پشتونستان

گدجشاک  »طرف بالاب احتمال ىعيف دوبااره گارفتن    از يک)ستمگرا( تشويش اين گروه 
داخال خااک   براب تحقير و تعجيز نفوس پشاتون در   استوار است، و از جان  ديگر «ناگرفته
حق زعامت سياسى را قايل نبوده، قدرت سياسى  ،مصروف بوده، براب قوم پشتون ،افغانستان

قوم باا فرهداگ و برگزياده     باشدد، و تاجک را خواستار می ،و اقتصادب را براب قوم تاجک
 ١تااريخ شادبه   ر فرياد ياونس، در صاحبتى در    وآقاب دکت ،ين گروها نفر از خواندد. يک می

هاا   گااريم پشتون ما نمی»شدت و جديت اعلان کرد که ه ب ،از تلويزيون نور ٥٦٦٦دسامبر 
اران گاان ايان گاروه، آقااب نعايم کبيار، از طرفاد       ه نفار از نويسادد   ياک .«  اکثريت باشدد...

، و تباديل  «تاجک فوق همه، يا تخت است يا تابوت»سرسخت شعار خوجه ئين ربانى، يعدى 
نشار   ،«امياد » ءباشد که ده ها مقالۀ او در اين موارد در ماهدامه ، می«خراسان»نام افغانستان به 

در  «سراب ديورناد...  ،رهدگ قبيلهف»مقاله اب تحت عدوان  اًاخير ،شده است. آقاب نعيم کبير
فرهدااگ  ،آن ء، نشاار کاارده و در مقدمااه٥٦٦٦جدااورب  ٢مااورخ  ٩٩٩اميااد، نمباار  ءماهدامااه

 ستمگرايى شوراب نظار را:
و گاشات، مهار ورزب و محبات، تصاوف و     ا فرهدگ عيارب و جوانمردب، فرهدگ مدار"»

 خوانده، و فرهدگ قوم پشتون را:، «عرفان و فرهدگ اعتلا و ترقى
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ستيز، زور گويى، نفرت و دشمدى، عدم تحمل نظريات وب، فرهدگ جدگ و ه فرهدگ قبيل»
عقياده  ه يعداى با   ؛قلمداد کرده اسات ، «گرايى و خواست ديگران و فرهدگ انحطاط و عق 

آقاب نعيم کبير، احمد شااه مساعود پدجشايرب و خوجاه ئاين رباانى، ياونس قاانونى، داکتار          
در باالا گازار  داده،    باشدد کاه  فرهدگى میو صفات ه عبدالله، قسيم فهيم وغيره، متصف ب

شااهان و زعماا و علمااو فضالاب قاوم       ءموسس افغانساتان ناوين و هماه    ،ولى احمد شاه بابا
 -باشدد که در باالا قلماداد نماوده، يعداى وحشاى و باى       هايى می متصف به ناصفتی ،پشتون
 فرهدگ!

رناد از  هر حال، ايدک يک سلسله نظريات آقاب نعيم کبير را پيرامون خاط و قارارداد ديو  ه ب
 کديم: اقتباس می ذيلاً ،مقالۀ ماکور

برگزارب مراسم يااد باود خاان عبادالغفار خاان در کابال، آغااز و نماودار          ،«جرگه ديورند»
آب در پاکستان و سارديگر آن از   .اس .نزد آب ،بزرگ ديگرب ست که يک سر آن ءتوطنه

برپاا داشاته و    ى رامضاحک  ء غايلاه  ،«ديورناد  ءجرگاه »ناام  ه شد. جمعى با  کلفورنيا پيديدار
هايى شده اند که بيش از صد سال قبال در   خواهان حق خوداراديت و آزادب براب سرزمين
ها  هاب مجاور اين سرزمين ين معاهده، قسمتا يک معامله از پيکر افغانستان جدا شد. قبل بر

عبادالرحمن  هاب افغانستان بود، جزء قملرو هدد برتانوب گرديده بود... امير  که جزء سرزمين
قباول   خان در بدل ازدياد مستمرب ا  از طرف وايسراب هدد، حاىر شد تا سارحد فعلاى را  

 -حيث سرحد سياسى باين ه زمان تاکدون در خريط هاب جغرافيايى ب نمايد. اين سرحد از آن
هااب   طارف ديورناد، اتبااع پاکساتان باوده و طاى ساال        شود. ساکدان آن المللى شداخته می

قطع نموده و هرگز تاسيس يک کشاور   ،و پيوند هاب خود را با کشور اصلىعلايق  ،متمادب
گاى و اختياار   ه نوع نمايداد  عده که صاح  هيچ تقاىاب يک . مستقل راعدوان نکرده اند...

ه نيستدد، با  نيستدد، براب استقلال و حق خوداراديت، براب مردمى که خود طال  آن نبوده و
 ،کاه در پشات پارده باراب تجزياه و نفااق در افغانساتان       سازد  را آشکار می خوبى توطنه اي
 هاب دوسره است که در آن عبدالغفار خان يکى از خان . چيده شده است... ،توسط پاکستان

 دا »د )باا ايجااد(   ومحمد ظاهر شاه و محماد داو . زيست...  طرف خط ديورند می
طارف   آن ءساره  هااب دو  انبرخاوردار شاده بودناد... خا     ،از شهرت سياسى کااذب  «زمو

 گاان آن ه باشدد. باشدد هاب ناشداخته و بيگانه در نزد ساير اقوام افغانستان می هويت ،ديورند
 داراب کرسای  ،ملى پاکساتان  ءمتعهد بوده در اسامبله ،مصالع ملى پاکستانه ب ،طرف ديورند

دريافات نماوده    مجاوز خاود را   ،هاب پارلمانى بوده، احزاب سياسى شان از مراجع پاکساتان 
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اتکاب اسداد معتبر، بر خلاف ادعاب قبيله پرستان فاشيست، بدون هيچ تردياد گفتاه   ه ب . اند...
افغان نبوده، از تابعيت افغانساتان برخاوردار    ،طرف ديورند گان آنه تواند که باشدد شده می

 .«باشدد نبوده و بيگانه می
درد سارزمين   ،درد ما ؛ز دست رفته نيستهاب ا درد استرداد سرزمين ،.. درد امروز وطن ما».

هاايى   درد احقاق حق خوداراديت باراب آن  ،هايى ست که هدوز پيش ما است. درد مردم ما
درد باى ناانى، باى دواياى، باى کفداى و        ،سات! درد ماردم ماا   ينيستدد، ن آنکه خود خواهان 
وادب ست. ما اگر س درد فحشا و فساد است، درد بى امديتى، درد نادارب و بی ؛استبداد است
شويم، بايد براب ماداواب ايان    ظاهر می ،کديم، در پردۀ تلويزيون شويم، جرگه می جمع می
تشخي  نکرده اند و در جستجوب  درد اصلى وطن را ،هاجرگه  ه کارشويم.دست ب ،ها درد

ايان محدات هاا، مصايبت هاا و درد هاا        ءباره هماه  باشدد. چه شد که يک می ،مداواب غلط
 «فرامو  شد و فيل ما ياد هددوستان کرد؟

هاب فعلى کشور ما را درسات تشاخي  کارده اسات، ولاى       درد ،يادداشت: آقاب نعيم کبير
نه ساال   همه مصيبت ها را جرات نکرده و از رفقاب شوراب نظار خود ترسيده که بگويد اين

پدجشيرب،  يقبيل قسيم فهيم، داکتر عبدالله، احمد ىيا فروشانى از ، وطن٥٦٦٥قبل، در سال 
 -ايان وطان   ، وارد ساختدد.احمد ولى پدجشيرب و بسم الله و امثالهم بر مردم مظلوم افغانستان

فروختدد و سپاه اجدباى   CIAگان ه به نمايدد ،هاب دالر در بدل جوال مادر وطن را ،فروشان
سوار سااختدد کاه ايداک ده ساال اسات از       ،انستانبر ناموس ملت مسلمان افغ و نا مسلمان را

هم چوشايده   پی و خون ملت راهاب پيسه ساز را اشغال  چوکی ،مدرک اين ناموس فروشى
 ،فروشاان  ده ها کتاب مستدد در باب ناموس فروشى ايان وطان   ،در امريکا و اروپا ؛روند می

کشدد کاه در خادمت و    خجالت نمی ،دستانى از قبيل آقاب نعيم کبيره نشر شده است. قلم ب
 -ماى  ،هاب بى پايان ماردم مظلاوم افغانساتان    قرار گرفته و برمصيبت ،فروشان تائيد اين وطن

هااب ايان    پيرامون خيانت افزايدد. تبصرۀ يک شخصيت فرهدگى و دانشمدد معروف افغان را
 هاشميانس.  .خوانيد ( می٦نمبر ءبعد )ىميمه ءگروه در صفحه

در جهات مداافع ملاى نيسات. عداوان       ،ديورند ءحتى عدوان کردن مساله ،ط فعلى... در شراي»
 داختن تماميت ارىاى افغانساتان اسات؛   خطر انه کردن ديورند براب راه يافتن به بحر آزاد، ب

هااب بيشاترب ريخات و بخاش      چه از دست رفته است، خون دست آوردن آنه نبايد براب ب
ست که هر يسراب فريبدده ا ،مواجه ساخت. ديورند ،دنخطر از دست داا ب ديگر افغانستان را

گاردد و باالاخره    ناممکن می ،همان اندازه رسيدن به آنه قدر به آن تقرب صورت بگيرد، ب
 کدد کاه چارا بحاث کاردن بار      دليلى اقامه نمی ،آقاب نعيم کبير .« شود... باعث هلاکت می
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 در جهت مدافع ملى نيست؟ ،ديورند ءمساله
ياک ساتون آن در تعرياف و     نشر شاده، تقريبااً   ،«اميد»نعيم کبير در چهارستون  آقاب ءمقاله

حياث سار   ه با  ،اساس بيانات و مادعيات خاود او  ه باشد که ب ر فريد يونس میوتوصيف دکت
سخت ترين و آشتى ناپاير ترين دشمن قوم و فرهدگ پشتون شداخته شده است. ستون ديگر 

 -کداد کاه عاالى    ، تقاىا می، وقف شده«اميد»به توصيف قهرمانى قوب کوشان و  ،اين مقاله
 داده شود. ،به قوب کوشان ،ترين نشان قهرمانى از طرف دولت افغانستان و جامعۀ جهانى

طويل آقاب کبير را اقتباس کرديم که بيانگر نظر و موقف  ءفقط آن قسمت هايى از مقاله ،ما
  مساتحق نظار خاود     ،حيث ياک افغاان  ه باشد، و البته ب ديورند میقرارداد و خط  ءباره او در
 دد:نتوا خلاصه شده می ،قرار ذيل ،باشد. نظرات او می
 باشد. می «بى فرهدگ»يک قوم  ،قوم پشتون --
تعلاق داشاته و    ،«فرهداگ قبيلاه  »به ، راه انداخته انده ب را «ديورند ءجرگه»که  یيها افغان --

 باشدد. فاشيست می
 باشد. غير قابل تغيير می ،شداخته شده ،حيث سرحد بين المللىه ب ،ديورند خط --
 باشدد. طرف ديورند )پشتونستان( افغان نبوده، بيگانه و پاکستانى می ساکدان آن --
 ،افغانساتان  ءپاکستان است که براب توليد نفاق و تجزياه  ءپلان و توظنه «ديورند ءجرگه» --
 راه افتيده.ه ب

ملحاق   ،خواستار استقلال يا حق خوداراديت نيستدد و با پاکستان ،رف ديورندط مردم آن --
 باشدد. شده، خو  و راىى می

قلام  ه با  اب اعضااب شاوراب نظاار را در پاايين،    ها  ارتباط نظريات آقاب نعيم کبير، خيانته ب
 بخوانيد. ،ولى احمد نورب ،دانشمدد

نويساددۀ توانااب افغاان مقايم      جداب آقاب ولى احمد نورب، شخصيت فرهدگاى و يادآوري: 
 گوشه هاب مختلف تاريخ و فرهدگ افغانستان را ،هاب شان پاريس که تاکدون ده اثر گران 

يک اثر ناياب تاريخى راکه از خامۀ شاعر معاروف افغاان، ساردار محماد      غدا بخشيده، اخيراً
در  ،«افغانساتان صافحاتى از تااريخ معاصار    »تحات عداوان    ،«شيون»رحيم ىيايى متخل  به 

به تفليس  ،ياد گار مانده، جاودان ساخته است. مهتمم دانشمدد براب دريافت اين اثره روسيه ب
 زباان روساى دساتياب و بعاداً    ا با  اثار مرحاوم ىايايى را    ،رفته و از آرشيف پوهدتون تفلايس 

يداناه،  ب را يافته و بعد از مقابلۀ هر دو متن و تحقيقات مزياد، حواشاى واقاع    درب آن ءترجمه
م در پاريس طبع و نشار  ٥٦٦٦را در اخير سال  مفيد و پر معلومات بر اثر ماکور افزوده و آن
اميار   ،واقعات دورۀ امارت پادر کالان خاود    ،کرده است. مرحوم سردار محمد رحيم ىيايى
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هاب چشمديد خاود از دوره هااب    امير حبي  الله خان و رويداد ،عبدالرحمن و کاکاب خود
ين اثر گدجانيده و بسا ا سقو و محمد نادر خان را در ءرت امان الله خان، بچهحضيسلطدت اعل

د. نشاو  خواناده مای   ،ين اثار ا در ند،پدهان مانده بود ،واقعات قرن نزدۀ افغانستان که از نظر ها
 -اقتبااس مای   ذيالاً  ،اثر ماکور ٦٦٨-٦٦٩من يک تبصرۀ آقاب نورب را از پاورقى صفحات 

دسات  ه با  ،و آدرس ذيال  «انتشاارات بامياان  »يورو از  ٦١قيمت ه وانيد بت کدم. اين اثر را می
 آريد:

Bamiyan: 18 rue rhinet Danube – 87280 Limoges – France. 
Tel: 00 33 (5) 555 35 9601 

 قلم آقاب ولى احمد نورب:ه ، ب٦٦٨-٦٦٩از پاورقى صفحات  یاقتباس
، نويسد کاه او  می ،وزير حربيه ،سردار ىيايى از خيانت عبدالعزيز خان بارکزب ،جا ينا در»

 .نددست مخالفين مى افتاده ب ،فروخت و اين سلاح و مهمات سلاح و مهمات دولتى را می
جاب هيچ شک و ترديدب نيست کاه   ،ينا تبصرۀ مختصرب بدويسم: در ،ين بارها جا دارد در

فروخات، قابال    مای  خيانت وزير حربيۀ امان الله خان که سلاح و مهمات اردوب افغانستان را
 تر و خيانتکارانه تر معاصار را  ولى فاجعۀ بسيار سدگين ،ست یافشاء و بررسى تاريخ مامت،
يشتر از يکصد سال قبوول مصارف هدگفت و گاشت ب ان باتخاطر تاريخ سپرد. افغانسه بايد ب
گ يها بال طيارۀ شکارب م م( داراب اردوب مجهز با وسايل مدرن، صد٦٨٨٥تا  ٦٨٦٦زمان )
ن، اهاب اسکاد و اوراگ ها، راکت هزار تانک وزره پو  بال(، در حدود پدج ١٢٦) ٥٥و  ٥٦

ها بال هليکوپتر جدگى و  هاب ثقيل ساخت شوروب، صد هاب دور برد وغيره سلاح و راکت
خون جگر و مصارف هدگفت ا ب بيشتر از دو صد هزار عسکر و صاح  مدص  تعليم يافته را

ه با  ،هاب مدظم، مجهز و باا حيثيات مدطقاه    اردو از ه دست آورده بود که داراي يکیب ،پولى
هاب سااخت پشااور و تهاران،     ملى از طرف تدظيم ءهمه سرمايه رفت. متاسفانه آن شمار می
، ٦٨٨٥از بين رفت. درساال   «شوراب نظار»و  «جمعيت اسلامى»ران از طرف جدگسالا خاصتاً
دساتور  ه کابل نازل شدند، اولين کارب که کردناد، با  ه ب ،هاب وحشى که ماندد ملخ هدگامی
از بين بردن همان اردوب افتخاار آفارين افغانساتان باود. هماه وساايل و وساايط و         ،پاکستان

 ،کردند. ايان خيانات بازرگ    ءاهدا ،به تاجکستانبه پاکستان فروختدد و يا هم  را مهمات آن
 ،ين چور و چپاول دارايى هاب ملى کشورا قابل افشاء و بررسى است. بيشترين کسانى که در

ان الدين ربانى، احماد شااه مساعود، داکتار عبادالله عبادالله،       هر: باز ندا نقش داشتدد، عبارت
کتااب  ه بهتر است ب ،ين موردا در محمد يونس قانونى، محمد قسيم فهيم و هواخواهان شان.

 .«اثر جدرال سيد عبدالقدوس، رجوع شود ،«هاب کابل جدگ»
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 :ر فريد يونسوکتات تبعيي آميز دنظر
طاور  ه که آقاب انجدير احسان الله بيات ب «نور»از تلويزيون  ر فريد يونس در برنامۀ خودودکت

مقابال  در دشمدى خود و گروه شوراب نظاار را   تا ىديت و ،قرارداده، دسترس اودر مجانى 
که در دو برناماۀ   ينا ابراز نمايد، بعد از ،اتيکمطور مداوم و سيسته ب ،قوم و فرهدگ پشتون

هاب  در تلويزيون «جرگۀ ديورند»نام ه که ب –ها را  هر نوع مشوره و مااکره بين افغان ،خود
را  «قارارداد ديورناد  »د و بحاث باالاب   مورد تحقير و تمسخر قاراردا  –طرح شده بود ،افغانى

«Joke کرد کاه رسااله اب در   هم اعلام می پی ،خواند، در مدت دو ماه «= مزاح خدده آور 
ا خاط جلاى با   ه با  ،زير دست دارد. بالاخره اين رسالۀ کوچک ،«خط و قرارداد ديورند»بارۀ 
تار   حاروف کوچاک  ا چاپ شد و در زير عدوان کلان، با  ،«نهاد پشتونستان داعيۀ نام»عدوان 

 .«فايده و مجال سياسى ندارد ،بحث خط ديورند»نوشت که 
هااب   چيزب نوب نگفته، بلکه تکرار صحبت ،فوق الاکر خود ءر فريد يونس در رسالهودکت

 -باى فاياده، خداده آور، نفااق    »تلويزيونى اوست که هر گونه بحث بالاب قرارداد ديورند را 
متوجاه شادم   »گويد:  خواند. او در پيشگفتار خود می می «انگيز، مضر و ىد مدافع افغانستان

گان جلسه )جرگه ديورند( زياد تر از روب احساسات مليت گرائى ه که سخدان شرکت کددد
که از روب تفسير و تحليل سياساى اوىااع در قارن بيساتم و ياک       و قوم گرائى ست، نه اين

 را باا  کوشش کرده ام تاا... قضاايا   ،خور توان انسانىدر»... گويد:  می ١ ءو در صفحه «باشد
 .«باشد، بررسى نمايم مروز ربط دهم و براب قرن بيست و يکم که نسل ما میا

تاکدون هيچ جلسه يا  برد، خلاف واقعيت است. نام می ،«جلسه»ر فريد يونس از وکه دکت اين
ياا   «د ديورناد قراردا»پيرامون اي ها( در کدام هال يا رستوران يا خانه  مجلسى )اجتماع افغان

صورت  ،گان اصلى اين موىوع در هيچ جاب امريکاه از جان  طرح کددد «ديورند ءجرگه»
سه برنامۀ تلويزياونى   ،نوشت خود را می ءرساله ،که آقاب فريد يونس نگرفته است. هدگامی

و ياک برناماۀ توىايحى تلويزياونى از      «ديورناد  ءجرگاه » یعداوان  ،از جان  چهار نفر افغان
گاان  ه سخدان شرکت کددد»گويد:  ر يونس میوکه دکت اين پخش شده بود. ،قلم جان  اين
را  آن «مليات گراياى  » ،«زياد تر از روب احساسات مليت گرايى و قاوم گراياى سات    ،جلسه

 کدم.  رد می جداً ،را تهمت و بهتان دانسته آن «قوم گرايى»تائيد، ولى 
 «افغاان »تعلق دارد و ما هم خود را  ،ملت افغانه جز تاريخ ملت افغان بوده، ب ،قرارداد ديورند

قرارداد ديورند را مطارح بحاث    ،ها پس اگر گروهى از افغان ؛دانيم و مديون همان ملت می
 ،در زباان پشاتو   «جرگه» ءباشد و کلمه دهدد، کمال ملت دوستى و مليت گرايى می قرار می
باشاد. اگار گروهاى از     مای  را دارد که يک وجيباۀ اسالامى   «بحث، مااکره و مشوره»معدى 
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بارۀ قرارداد خوجه ئين ربانى باا روسايۀ شاوروب کاه در بادل       هموطدان تاجک يا پشتون در
باارۀ   شاوروب بخشايد، ياا در   ه ها را ب دريافت پول و اسلحه، حق مطالبۀ غرامات جدگ افغان

هاب  دريافت جوالقرارداد پدجشير که داکتر عبدالله و قسيم فهيم و بسم الله و امثالهم در بدل 
دايار   ،«جرگه»عساکر و طيارات امريکا را اجازۀ بمباردمان بالاب مردم افغانستان دادند،  ،دالر

 ؛گياريم  ى و مليت گرايى مى شماريم و هام در آن ساهم مای   سترا ملت دو آننيز نمايدد، ما 
 !؟تعلق دارند ،مدافع ملت افغانه که ب چون

نظارات   ،«جرگاه »گاان  ه کدداد يسات کاه برگزار  ى نموىاوع  ،قرارداد ديورند و خط ديورند
تااريخ خاود    ،يان بااره  ا در .سفار  يا تحميل کدداد  ،بر مردم ،شخصى خود را بر آن افزوده

دهيم  مورد بحث قرار می ،هاب تاريخ را با هموطدان خود بيانگر واقعيت هاست و ما واقعيت
نه و قابل تطبيق، بشدويم. مدظور جستجوب يک راه حل عادلاه را ب خواهيم نظرات شان و می
  ر فرياد ياونس کاه    واين ادعااب دکتا   حق اظهار نظر را دارد. ،هر افغان ،«ديورند ءجرگه»در 
 ربط دهم و براب قرن بيست و يکم که نسل ما  ،امروز يا را باکوشش کرده ام قضا»گويد  می
را از ساويۀ   علماى او  ءقدر مضاحک اسات کاه ساويه     متاسفانه آن ،«باشد، بررسى نمايم می
(Ed.Dب ) خاود را در   ءرسااله  ،ر فريد ياونس وپايان مى آورد؛ دکت ،سويه ليسانسۀ نو آموزه

 ،نسل قرن بيستم اسات  ،لهاا او ه گى نوشته،در سن و سال حدود پدجاه سال ٥٦٦٦ماه دسامبر 
تولاد   ،نه از قرن بيست و يکم، و نسل قرن بيست و يکم يا نسل نو که در قرن بيسات و يکام  

 ،متاسفانه آگاهى کاافى از قارارداد ديورناد    ،ساله باشدد، و اين نسل ٦٦اکدون بايد  ،ه اندشد
گيرند، نسل قرن بيساتم   مخاط  قرار می ،ارتباط رساله ا ه که ب یيها افغان ءندارند!؟ همه

ر يونس که در هر وگى دکته عادت هميش ،از طرف ديگر !باشدد، نه از قرن بيست و يکم می
ه امروز و ب قضايا با» ءقدرت و تخص  خود را براب ربط دادن همه ،هر موىوع برنامه و در

که آرايش ماوب زناان و    ب مشهور او رااکدد، دو فتو اصرار و تکرار می ،«قرن بيست و يکم
مشاروع )!؟(   ،«اسااس مقتضايات قارن بيسات و يکام     ه با »براب زناان   استعمال رنگ ناخن را

 ، همه شديده اند.دانست
 ارتباط قرارداد ديورند: قارارداد ديورناد در ساال   ه مقتضيات قرن بيست و يکم به برگرديم ب

اسااس  ه امضاء شاده، کاه با    ،توسط يک پادشاه مطلق العدان افغانستان ،هاب اخير قرن نزدهم
کارد!   گى و تمثيال نمای  ه نمايدد ،هيچوجه از ملت افغانستانه ب ،مقتضيات قرن بيست و يکم

هاب حقوقى طرفين  ارتباط موقفه ب ،خود ءرساله ١ ءر صفحهخود  د ،ر فريد يونسودکت
 کدد: چدين ابراز نظر می ،متعاقدين

 امپراطورب برتانياا، بادون ايان   از گى ه به نمايدد ،تيمر ديورندرتوسط سرما ،قرارداد ديورند»
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کاه   امير افغانستان، بادون ايان   ،اطلاع داشته باشد، و عبدالرحمن خان ،که پارلمان آن کشور
بين دو نفر  ،يعدى اساساً اين معاهده ؛مدعقد گرديد ،٦٩٨١لويه جرگه اب دخيل باشد، در سال 

غيار   ،معاهاده بعاد از وفاات اميار عبادالرحمن خاان       ،از هماين ساب    ؛به امضاء رسيده است
 )صا  .«  شاود...  رعايت می ،از جان  طرفين ،ليکن در عمل و –رود  شمار میه ب ،حقوقى

٧-١) 
تيمر رسارما  ،زيرا او ؛مرتک  يک اشتباه بزرگ شده ،نس در نوشتۀ فوق خودر فريد يوودکت

خواند، اماا در ماتن قارارداد، در مقدماه و در مااده       می «نمايددۀ امپراطورب برتانيا»ديورند را 
باشاد. ديورناد در اخيار     درج مای  ،«حکومات هددوساتان  »هاب دوم و ششم و هفتم آن، ناام  

که از حکومت هدد  ثبت نکرده، بل ،«نمايددۀ امپراطورب برتانيا»حيث ه نام خود را ب ،قرارداد
 گى کرده است.ه نمايدد ،برتانوب

 ،«مقتضيات قارن بيسات و يکام   »از نوشتۀ تان از  یآقاب فريد يونس! شما که در هر پاراگراف
دولات امپراطاورب   »باين   دد تاا دک ايجاب می ،قرن بيست و يکم تکديد، مقتضيا صحبت می

دولات   ءوزير خارجاه  ،وقت تشخي  و تميز شود. در آن ،«حکومت هدد برتانوب»و  «برتانيا
، فاارن ساکرترب حکومات هداد     تيمر ديورند بود، ديورناد رشخ  ديگرب غير از ما ،برتانيا

 ءباره قرار داشت. هر گونه داورب و اظهار نظر در ،برتانيا ءزير دست وزير خارجه وبرتانوب 
  کاار  ،دقات مطالعاه شاود، اماا شاما     ا تر متن قرارداد ب تا اولکدد  قرارداد ديورند، ايجاب می

گوياد:   ب شما زير عدوان رساالۀ تاان کاه مای    ارا درست انجام نداده ايد، و فتو گى تانه خان
پورتاه   ،خاام » ،ب شاما ا هاا ، ماندد سااير فتاو  «فائده و مجال سياسى ندارد ،بحث خط ديورند»

 ؛ردامجاال سياساى د   ،ب هر قارارداد سياساى  اساس پرنسيک حقوقى، بحث بالاه ، زيرا ب«شده
ماردم  ه يکى از فايده هاب دوام اين بحاث، هماين اشاتباه فاوق الااکر شماسات تاا با         علاوتاً

 ،گى از حکومات هداد برتاانوب   ه فهمانده شود که قرارداد ديورند به نمايدد ، افغانستان و دنيا
 يا!امضاء شده، نه دولت برتان

 ٢٦ ءيان رسااله  ا جاا در  بيدى شما که فقاط ياک   تشکر از واقع !ر صاح  يونسوجداب دکت
 ،کشاور  کاه پارلماان آن   بادون ايان  »يد: يگو جا که می آن ؛رسد مشاهده میه ب ،ىيصفحه 

مدعقاد گردياد...    ،٦٩٨١که لويه جرگه اب دخيل باشاد، در ساال    اطلاع داشته و... بدون اين
 ،معاهاده  ،از هماين ساب    ؛ضاء رسيده استامه ب ،بين دو نفر ،اين معاهده ،اساسبراين يعدى 

 .« رود... شمار میه غير حقوقى ب ،بعد از وفات امير عبدالرحمن
بارت فوق، شما قداعت خود را آشکار ساخته ايد کاه هار دو جانا ، يعداى     عدر قسمت اول 
گى از ملت خود را نداشته اند! جاب شاکر اسات   ه ، صلاحيت تمثيل و نمايدديطرفين متعاد
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يان موقاف قاانونى و    ا اين قداعت رسيده ايد! پس چارا در سراسار رساالۀ خاود از    ه بکه شما 
قدم هاب عجولانه و تبعيي گرايانه برداشاته   ،که براب ابطال قداعت دفاع ندموده، بل ،مدطقى

گويداد:   را مای  ارائه نماوده اياد کاه ايان     ،هاب متعدد در رد ادعاب فوق تان مثال ،ايد؟ شما
 «اجتماع نقيضين!»
باودن   «غيار حقاوقى  »بار در سراسر رساله تاان   قسمت دوم عبارت فوق، باز هم شما يک در

بعاد از وفاات اميار    »و  «امضااء رسايده  ه با  ،باين دو نفار  »کاه   سب  اينه قرارداد ديورند را، ب
تشاکر از راسات    !، قداعت و اعتراف نموده ايد«شمار ميروده غير حقوقى ب ،عبدالرحمن خان

را اساتوار   اسااس هماين ادعااب مدطقاى، رساالۀ تاان      ه ولى چرا با  !او درست بيدى شم نگري
، مضامر  مدافع ملى و مدافع علياب افغانساتان  ،نساخته ايد؟ در قداعت و طرز استدلال فوق شما

گوئياد:   کديد که می می را داخل قداعت و استدلال تان ،رساله ١٧ ءاما چرا در صفحهاست، 
ماندد امير عبدالرحمن خان کاه   یتعريف مدافع ملى، مدافع يک شخص ،در قرن بيست و يکم»

هاا کاه هميشاه باياد قادرت       مانداد پشاتون   یکرد، و يا يک قوم از انگليس پول دريافت می
 .« نيست... داشتدد، دست میه ب سياسى را

 مختارع  ،کديد شما ارائه کرده ايد، و فکر می ،راکه در فوقاي فريد جان! تعريف مدافع ملى 
ر قرن بيستم نياز گفتاه وشاديده شاده اسات.      سدر سرا ،تر از آن باشيد، چرب اين تعريف می

حادود   تر از تعريف فوق شما را مرات  چربه ب یتعريف ،اولين جدبش مشروطه در افغانستان
سار باختاه اناد.     ،باالاب تطبياق آن   ،ها دانشمدد مباارز افغاان   ارائه کرده و صد ،قرن قبل يک

 که ياک  کار آمد، تا زمانی روي ،سقو ءحضرت امان الله خان و بچهياز اعلکه بعد  حکومتی
 ءساايه  پادشااه را  ،، عاماۀ ماردم  نددوباره در کشور پيدا شد ،کرده و روشدفکر د تحصيلاتعد

بسيار  ،روشدفکر براب برانداختن حکومت خاندانى ءشمردند، اما طبقه مقدس می ،خدا گفته
 !نه در قرن بيست و يکمبيستم؛  هم در قرن آن اند! قربانى داده
 -مورد ذکر کرده جا و بی بی را «قرن بيست و يکم»بارديگر اقتضاب  باز هم يک !فريد جان

دست خوجه ئين ربانى )تاجک( بود ، قدرت سياسى در سال اخير قرن بيستم ٦٢زيرا در  !اب
 ؛مملکت گماشات زعامت ه ب يک پشتون )ناپشتون( را ،امريکا ،و در آغاز قرن بيست و يکم

دسات  در هار دو   ،قدرت سياسى و قدرت اقتصادب ،اما از ابتداب قرن بيست و يکم تا امروز
 موافاق  ،با نظر خاودت  ،طور عمومه ب ،افغانستان انهاب شوراب نظار است. روشدفکر تاجک

 ،قاوم پشاتون   ،دست يک قاوم باشاد. در حاال حاىار    در ند که قدرت سياسى نبايد هميشه ا
باشد، و در نوشته ها و بيانات  دست قوم تاجک میدر  ،باخته و اين قدرت اقدرت سياسى ر

در ورزب کاه از دوام قادرت سياساى     خودت برخلاف ادعاب فوقت، تلا  می ،تلويزيونى
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 !دفاع کدى ،دست قوم تاجک
دفااع از  در فريد جان! قرار بود رساله اب پيرامون قرارداد ديورند بدويسى، اماا طارز کلامات    

در  خاود را  طفل پدداشتدد، مردم را .دور خورده است ،دست تاجکدر دوام قدرت سياسى 
 انداختن است! خددق

  پشتونساتان را   ء، چارا داعياه  «نهااد پشتونساتان   داعيه نام» :بارۀ عدوان رساله ات فريد جان! در
 ءولساى جرگاه   خاوانى؟ آياا هماين داعياه و هماين ناام را       گى، مای ه يعدى ساخت ،«نهاد نام»

تصاوي    (٦٨٢٢) ٦١١١ء افغانساتان در ساال   ( و لوياه جرگاه  ٦٨١٨) ٦١٥٩افغانستان در سال 
ماتن فيصاله ناماه از طارف اشاخاص      »گوئياد:   رسااله مای   ٦٨ ءدر صافحه نکرده است؟ شما 

 آن ،لويه جرگاه  که محل آرزومددب حکومت بوده و بعداً طوريه ب ،ترتي  شده ،حکومتى
افتاده است،  «بى محل»کلى ه ب «محل»اگر چه کلمۀ  ،در عبارت بالا «را تصوي  کرده است.

 ديکته کرده است.  تصوي  لويه جرگه را ،ست که حکومتا اما ادعاب شما اين
 -ثابات مای   ،خوانيد، ولى ادعاب فوق شما ر و سوسيولوگ میوفريد جان! شما خود را دکت
سال  ١٦زيرا دريک کشور داراب نظام قبايلى که  نگاشته ايد! ،سازد که از راه جامعه شداسى

کارده و روشادفکر داشات،     کمتر از پدج فيصد باساواد و کمتار از نايم فيصاد تحصايل      ،قبل
کداد، و ايان فاارمول در تماام      ديکته مای  يگانه مجرايى ست که مسايل سياسى را ،حکومت

 براي شما؛ شداسى ست از مبادب جامعه، درسی اين ؛شود تطبيق می ،کشور هاب عق  مانده
تصوي  کرده و تاا   را رسماً «پشتونستان ءداعيه» ،افغانستان ءمعهاا ولسى جرگه و لويه جرگه

 ست. از جانا  ديگار، نمای    باقی ،اعتبار خوده ب ،فسخ يا ساقط نگرديده  ،آن تصاوي ،حال
 ءصفحهزيرا شما در  ؟شما نگفته استه ر روان )چرا حقيقت را بوآقاب دکت ،دانم استاد شما

تجارب عملى و عيدى شاان را  »صحبت کرده ايد و  ،با او ،بارۀ اين رساله نوشته ايد که در، ١
 -ناام » ءبود، کلماه  مشاور صادق می ،ر روان فرهادبواگر دکت .نموده ايد «شامل اين تحقيق

چشم خود ديده ام که روان فرهاادب در زماان   ه من ب زيرا ؛داد مشورت نمی ،شماه ب را «نهاد
حمال   ،شاانه ر ب سدبله( بيرق پشتونستان را ٨روز پشتونستان )در  ،خارجه وزارتدر  تماموري
قباول  ه شماريد، مکلاف با   هدوز خود را افغان می ،ر روان فرهادبوکرد. اگر شما و دکت می

هااب   گاان ولساوالی  ه نمايداد  ،٦١١٦سال  ءزيرا در لويه جرگه ؛باشيد تصاوي  ملت تان می
هزاره جات، بغلان، بدخشان، بلخ، جوزجان، فاريااب وغياره نياز شاامل     پدجشير، کوهدامن، 

کاه تاا زماانى موقاف رسامى و ملاى ماردم         نى، بل «نهاد نام» ،پشتونستان ءلهاا داعيه ؛بودند
جدباۀ   ، اعالام نماياد؛  را فساخ و باطال   آن ،ديگارب  ءماند که لويه جرگه باقى می ،افغانستان

 حضارت  يهدگام بازديد اعلدوباره از استاد تان بپرسيد که در  قانونى و حقوقى اين ادعاب مرا
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که پادشاه از صحن مسجد  سکرتر اول سفارت بود، و هدگامی ،از واشدگتن شاه محمد ظاهر
 گااشته بود. زير پايشرا در  هاب او بيرون ميشد، بوت واشدگتن

ه قار على بوتو با ذوالف ،طى يک مسافرت»گويى که  رساله ات می ٥١ ءفريد جان! در صفحه
بالاکرد، و ذوالفقاار   ی،ود طى مجلسوکابل، موىوع حقوق مردم پشتون را، سردار محمد دا

 ،ين ملاقاات ا از ،داشته باشد جواب مثبت نداد، و هيچ سددب که نام پشتونستان را ،على بوتو
 «نمانده است.

حاىر بوديد  ،مجلس پرسم که تو يا استاد و مشاور معلوم الحالت در آن فريد جان! از تومی
 از ،داشاته باشاد   هيچ سددب که نام پشتونساتان را »و  «جواب مثبت نداد ،بوتو»گويى  که می

که معاون رئيس جمهاور و در آن   اما داکتر حسن شرق، شخصی ،«نمانده است ،ين ملاقاتا
نشر کرده و گفته است که شخ   رويداد اين مجلس را ،حاىر بود، در کتاب خود ،مجلس
شاما   ؛اقتباس شاده  ،در اين اثر عيداً ،پيشدهاد کرده است. اين رويداد را «پشتونستان»نام  ،بوتو
 متوسل نشويد. ،«علم غي ه ب» ،را بخوانيد و سعى نمائيد در آيدده آن

از نگاه »گوئيد:  متوجه شدم! شما می ی اتيک اشتباه علمه ب ٥١ ءفريد جان! در اخير صفحه
يا قوم گرايى، يعدى قوم و مليات خاود را بار     Ethnocentrismسايکالوژب،  -علم سوسيو

 –سوسايو  »نام ا ب شما علم جديدب را اولاً .« ديگران بلدد دانستن، يک بيمارب روحى ست...
 !تا حال شديده نشاده  ،يکالوژب اجتماعى(انام چدين علمى )س !معرفى کرده ايد ،«لوژباکساي
 پرسان و نشر کديد. تعريف اين علم را ،گرفته ايد اروکه سدد دکت از دانشگاهی لطفاً
بسيار انکشاف کرده است، بخش  ،سال اخير ١٦که در مدت )روان شداسی(ژب لويکواعلم س

، اما پيرامون مطالعه يا تدقيق يا معلوم کردن می کددمطالعه  ،روانى هر فرد انسان را در جامعه
 «گله پول»شما همه پرسى ها يا چيزب شديده نشده است. اگر  ،تا اکدون ،«يکالوژب جامعهاس»

نقصاان فکارب    باشايد!  خوانيد، سخت در اشتباه می می «يکالوژب اجتماعىاس»هاب ميديا را 
 -مای  «قاوم گراياى  »آقاب فريد يونس، طرز تفکر شماست که هميشه متمايال باه    ،ديگر شما

فاوق   ،تاجک» :خوجه ئين ربانى ءاساس فلسفهه يد که برترب قوم تاجک را بيباشد. اين شما
کديد. در هر برنامۀ تلويزيونى شما، از اول  تعقي  و تطبيق می ،«همه، يا تخت است يا تابوت

گاى و تفاوق فکارب قاوم تاجاک، و قبيلاه       ه گى، شايسته تا آخر، غير از بحث بالاب برجست
 شود. ديده و شديده نمی بودن، وحشت و نامتمدن بودن قوم پشتون، چيز ديگرب

 ،کار گرفته ايد و در عاين زماان   ،گويى باز هم از غي  ،رسالۀ تان ٥٧ ءحهفريد جان! در صف
گوئيد:  را اختراع نموده ايد! شما می «احساس باو  ددر هاب با افغان»نام ه يک اصطلاح نو، ب

 ،فار  محاال  ه دريافتداد کاه اگار با     درد و باا احسااس   هاب باا  توانيم بگوئيم که افغان می»
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سالوک   -هر حال و هر رژيمى کاه باشاد  ه ب –د شود، با افغانستان فردا ايجا ،پشتونستان آزاد
ر روان وخودتاان و دکتا   طبعااً  «اقليت با درد و با احساس»اين « خشن و معاند خواهد داشت.

يک اقليات دو فيصاد را    ،باشد که در مجموع فرهادب و شوراب نظار و خوجه ئين ربانى می
باياد   ،فيصد نفوس افغانساتان  ٨٩متباقى  ،بدابر آند، دده تشکيل می ،در برابر نفوس افغانستان

اقليت با درد و باا  »کديد که  ادعا می ،طور قطعىه ، شما بثانياً باشدد!؟ «درد و بى احساس بی»
فاردا ايجااد    ،اگر پشتونساتان »کشف کردند و ملتفت شدند که  يعدى قبلاً ،«احساس دريافتدد
گاويى در   اين کشف قبلى يا غيا   «داشت. سلوک خشن و معاند خواهد ،شود، با افغانستان
 مدطقى و اساتداد علماى نادارد.    ءشود، هيچ رابطه شروع می «اگر»شرطيۀ  ءآيدده، که باکلمه

 «مگار »و  «اگر»خواند، نبايد تصورات واهى خود را در قال   ر میوکه خود را دکت شخصی
دشمن قوم پشتون حيث يک قوم گرا و ه تصور نادرست و غي  گويى ناچل شما ب بگدجاند!
، بياانگر  «سلوک خشن و معاند خواهاد داشات   ،با افغانستان ،پشتونستان فردا» :يديگو که می

تشويش و هراس شماست از تاسيس پشتونستان، ورنه هر گاه خداوناد متعاال اراده کداد کاه     
 ،«پشتونولى»جاودان و اساس شداخت و موجوديت عدعدات زنده ه تاسيس شود، ب ،پشتونستان

در کمال تساند و همکارب و برادرب و برابرب، همزيستى مساالمت آمياز    ،دو ملت برادراين 
گاه افغانستان از تهديدات پاکستان و  آن ؛خواهد بود يبازوب ديگر ،خواهدد داشت، و يکى

 تشويشى نخواهد داشت! ،ايران
 دلايلى اقامه کرده که گويا: ،خود ءرساله ١٦-٥٨ ور فريد يونس در ص دکت
حساب رفته است... تااکر  ه يک موىوع فرامو  شده ب ،پشتونستان ءديورند و يا مسنلهنام »

ناوع شاوخى    ياک  ،جهاانى  ءکاه باراب جامعاه    بال  ،نه تدها باراب پاکساتان   ،دادن نام ديورند
رخاه و   رساد کاه ايان دلايال را اساتاد صاد       نظار مای  ه چداين با  « رود. شمار میه )جوک( ب
 ءنمايددۀ يک رژيم فروخته شاده در جامعاه   ،که او چون !خورد شما داده باشده بوقلمونت ب

 ،«افغانساتان »و  «افغان باودن »جهانى بود. نام ديورند از حافظۀ کسانى فرامو  شده که بالاب 
مجاانى از   ءاسات، کاه هام برناماه     «فريد جان يونس» :جمله کددد، و يکى از آن تجارت می

 ءهرگاز وجيباه   ،سازد. افغاان حقيقاى   می پول ،ين برنامها خيرات قصدب بيات دارد، و هم از
 کدد! تعويي نمی ،ملى خود را باکس  شهرت يا مدافع مادب
، اماا دال بار   است، قابل تائياد « مزاق –مزاح = جوک»ادعاب فريد جان که خط ديورند يک 

کداد کاه غيار     دادب دلالت می روير ب ،زيرا مزاق ؛باشد دانشى او از معدى اين کلمه می بی
 ساال  جاست که در مدظور خدده و ساعت تيرب باشد. از همينه بو حقيقى و عارب از مدطق، 

هااب ممثال ملات     گاان ، چهاار سااله باود، ار   که فريد جاان   ، هدگامیا ه ٥١و  ٦١١١هاب 
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 تصوي  نمودند که: مزاق پدداشته، موقف کدونى ملت را قرارداد ديورند را ،افغانستان
جزء خاک  ،علاقه هاب پشتونستان  را بر خلاف ميل وارادۀ ملت پشتونستان ،صورت ه هيچب»

 .« دانيم... پاکستان نمی
تائياد کارده    ،کلماات فاوق  ا ب ،گويا واقعيت مزاق بودن خط و قرارداد ديورند را ملت افغان

ناه   !حمايت و پيروب کدد ،بايد از تصوي  و تصميم ملت خود ،است. اگر کسى افغان است
برخاساته اسات. فرياد جاان در چداد جااب        ،پاکستان که فريد جان به پشتيبانى آناز موقف 
 کاه سافير آن   مثال آن  اساتفاده کارده، ادعااب پاکساتان را     ،خود از تبليغات پاکستان ءرساله

 گويد: می ١١-١٢ ؛ مثلا در ص کشور باشد، تکرار نموده است
را نگرفته باشاد، انفااذ    جاب آن ،عين موىوع جديدب در ءکه معاهده زمانی تا ،هر معاهده»
 »دوام دارد. ،آن
هار فارد شاريف افغاان اسات کاه موىاوع         ءلهاا وظيفه و وجيبه ؛ادعاب پاکستان است ،اين

در  فوقتاً وقتاً ،صورت گرفته ،اساس قرارداد غير قانونىه که ب هاب افغانستان را غص  خاک
عده وطددوساتان تاجاک،    يکتازه بسازد. جاب مسرت است که  ،ذهن و خاطرۀ ملت افغان

خااطر  ه با  ،صورت مساتقل ه را ب دو  گرفته و آنه ب اين داعيۀ ملى را ،عرب و پشتون افغان
باه پايش    ،از طرياق مصااحبات تلويزياونى    ،مصاارف گازاف   باا  فعالاً  ،مدافع علياب افغانستان

 .داد ددتحول خواه ،مجالس بزرگ بين الافغانىه ب ،انداخته اند که انشاء الله در آيدده
قارار گرفتاه کاه در     ،پهلاوب پاکساتان   ، چارا باازب خاورده و در   دانم فريد جان ياونس  نمی

 گويد: می ١٥ ءصفحه
مقابال  در حياث ياک حرباه و افازار دپلوماتياک      ه نهاد پشتونستان با  نام ء... اصرار بر داعيه»

 .« تواند استعمال شود... نمی ،٥٦پاکستان در قرن 
 اما معلوم نيست چرا فريد جان اين ،هواخواه و مدافع پاکستان است، باشد ،که فريد جان اين

 -استدلال قرار می ءپايه ،طور مدفىه ب را ٥٦قرن  ي،است که در هر مورد ٥٦قدر عاشق قرن 
 فقاط چشامان کاور    هاب ستمديده اس؛ قرن انقلاب و بيدارب ملت ،٥٦قرن  ،نظر ماه دهد. ب

دست آوردن ه انقلاب براب ب ؛شدند آزاد ،سودان و مصر ،٥٦٦٦رورب بنمى بيدد که در ماه ف
 ،توقعات مردم عرب ءهمه ،جريان دارد و تا ختم اين اثر ،حقوق مردم در بحرين، يمن و ليبيا

 يگيار  تحولات چشام  ،حتى در کشور هاب اردن و عربستان سعودب ؛د شددبر آورده خواه
راه باه   ،هاا  قبال از انقالاب عارب    ،«ديورند ءجرگه»پرستانۀ  د. حرکت وطننگرد رونما می
 ثمر خواهد رسيد.ه ود و انشاء الله بافتيده ب

 خيال خام خود را چدين تراو  داده است: ،فريد جان يونس ،١١-١٥ هکاا در ص 
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 باشدد که زنده داشتن ايان داعياۀ ناام    ين خيال خام میا کسانى ست که دره ب ،و اين جواب»
 «خورد. یبه درد افغانستان م ،در آيدده ،نهاد در مقابل پاکستان

سافارت پاکساتان در   ه با  ،انگليساى آن  هءترجم فريد جان با ءچدد کاپى رساله ،قرار مسموع
گراياان، جشان    فروشانۀ گروه ساتم  خاطر اين سدد وطنه واشدگتن رسيده و سفير پاکستان ب

ما در راه زناده   ،هر حاله ب است؟نثار اين وثيقه شده  ،حداقل يکصد هزار دالر گرفته و حتماً
رويم و ايمان استوار داريم  به پيش می ،يارب خداوند متعالا ب ،ملى پشتونستان ءداشتن داعيه

 خورد.  به درد افغانستان می ،که اين حرکت در حال و آيدده
فريد جان يونس به پيروب از نظرات تبعيي آميز استاد بوقلماون خاود، از سارکوب نماودن     

طعداه داده   ،هاا  ه پشاتون شعف و خرسددب ياد کرده و ب ها توسط انگليس، با نهاب افغا قيام
 افادۀ آقاب يونس: زست طرا مبارزه نکرده اند. اين ،که ماندد فلسطيدى ها

هاا باراب تعياين     بين المللى سات. پشاتون   ءقبول شده براب جامعه ءيک مساله ،خط ديورند»
خاط   ،ده اند و پادشااهان و زعمااب افغانساتان   مبارزه نکر ،ماندد فلسطيدى ها ،سرنوشت ايشان

وقات از    هايچ  ،رساميت شاداخته اناد. پادشااهان افغانساتان     ه با  ،ديورند را يکى بعد از ديگار 
توساط   ،و آن قيام ها هحمايه نکرد ند،متشتت و پراکدده بود ها و قيام هايى که اکثراً شور 
 رساله( ١٥ ء)صفحه «.نددرهم کوبيده شد ،ها انگليس
، بايد اند سر باخته ،ين راها ها که هزاران نفر در ها و مبارزات پشتون مدکر از قيام ،جانفريد 

، قارار داده  ملت خاود را ماورد تحقيار و تعجياز     ،خجالت بکشد که يک قوم شجاع و سرتير
 -صفت شتر ،خبردارد، اما موقف دشمدانۀ فعلى او ،از مبارزات قهرمانانۀ قوم پشتون ،او باشد!

کداد! ياک مارور ساطحى در مقاالات       قضااوت مای   ،او بخشيده که در زير ريگ مرغ را به
 .کداد  معرفى می ،ددهنخواه ب مقابل انگليس رادر دده دها قيام ک صد ،بخش پشتوب اين رساله

 ، ديده شود(٦٢١ ءصفحه ٥٢نمبر  ء)هکاا ىميمه
را باالا   «پشتونساتان خپلواک »بيرق  ،فقير ايپى بعد از تقسيم هددوستان و تاسيس پاکستان --

 کرد.  
از  اىاافه   کاه  ن او پياروا  نخاا  هاب متعدد خان عبدالغفار خاان و خاان عبادالولی    قيام --

 .ها گااشت زندانرا در  زعيم پشتون بيست سال عمر اين دو
 شد. ناميده می «No Man’s Lnad»، سرحد ءمدطقه ،در تمام دورۀ استعمار انگليس --
قدر که انگلايس از حمالات و    آن»گويد:  می «تان در مسير تاريخافغانس»مرحوم غبار در  --

نماى   ،افغانساتان  مترسايد، از لشاکر مادظ    مای  ،هاب گوريلايى اقوام وزيرب و محسود جدگ
 «ترسيد.
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 زجر بسيار شکدجه و ،ها پشتون نيست و از حکومت پشتون ،مرحوم مير غلام محمد غبار --
ده کاه موجا  افتخاار و مباهاات هار      نا يادگاار ما ه تاريخى از خود با  ،هم ديده است، اما او

آقاب فريد يونس که از غبار  باشد. خجالت است بر پشتون، تاجک، هزاره و ازبک افغان می
نمى آموزد، اما تجارت و شهرت کاذب خود را بالاب تحقير و تعجيز دوامدار قاوم پشاتون،   

 راه انداخته است.ه ب
تاد بوقلماونى خاود، قارار گرفتاه کاه از اعماال و       قدر تحت تااثير اسا   آن ،آقاب فريد يونس

 ،کاه فرياد جاان    کشاوري  -در مقابل کشور و ملت افغاناقدامات خايدانه و غاصبانۀ انگليس 
 ءکدد، و ناه تدهاا اعماال غاصابانه     فتخار ياد میا باو هم  پی -داند مدسوب می ،خود را به آن
کداد. طارز    پايش بيداى مای    ،«فغانستانا ءتجزيه»که از  نگرد، بل نظر تقدير میه ب انگليس را
 دقت بخوايد:ا را ب استدلال او

 -سرحد باين  ،بعد از به وجود آمدن پاکستان ،٦٨٢٦خط ديورند از طرف انگلستان در سال »
 ،الحااق مدطقاه   ،طاورب سات کاه ناه     ،شرايط و اوىاع سياسى مدطقاه  اعلام گرديد. ،المللى

افغانستان و پاکستان. از طرف  ءان در اثر تجزيهوجود آمدن پشتونسته ب ،امکان پايراست و نه
 ،اکساتان پمقابال  در ه وافزار دپلوماتيک بيک حر ،نهاد پشتونستان نام ءاصرار بر داعيه ،ديگر

 (١٥ ء)صفحه .« تواند استعمال شود... نمی ،٥٦در قرن 
هساتيد!  بوم افغانستان، يعدى افغاان   و همه اولاد مرز ،شما ! هزاره، و ازبک شريف.اب تاجک

چه  ،ببيديد و دقت کديد که يک اولاد مغز شويى شده، يک اولاد نا اهل و ناروا دار افغانستان
نفر افغان، و نه باالاب ملات    را بالاب يک يقرارداد ،جبر و تهديده انگليسى که ب ؟گويد می

 عمل نارواب انگليس راکه باار دوم  ،که اولاد افغان ، تحميل کرد، عو  اين٦٩٨١افغان در 
 -سرحد بين ،دشمدانه نهاد و خط تحميلى را پا ،بالاب حقوق مسلم ملت افغان ،٦٨٢٦در سال 

ه با  ،فتخاار ا با اين عمل ناروا را ،ر فريد يونسوکرد، تقبيح و محکوم کدد، دکت مالمللى اعلا
ساخن   ،«الحااق مدطقاه  »فريد جان از  ثانياً کدد! ارائه می ،نفع پاکستانه ب ،حيث يک استدلال

عباارت اسات از پشتونساتان، پاکساتان و      «مدطقه»استاد  به او درست نفهمانده که زند.  می
ملکياات آبااايى،  .نکاارده اساات هددوسااتان و کسااى ادعاااب الحاااق پاکسااتان و هددوسااتان را

پار افتخاار    ءجزئاى از غيارت و عدعداه    ،اجدادب و تاريخى خود را ادعا کردن و پس گرفتن
 بى نصي  مانده است. ،افتخار ينا ست، که فريد جان از افغانی
تجزيه  ،وجود آمدن پشتونستان، پاکستانه که فريد جان مغز شويى شده که گويا در اثر ب اين
زيرا  ؛نجات يابد ،شود، بايد اين مريي عقلى را جمال گوته بخوراندد تا از قبضيت تفکر می

يان مدطقاه در تحات    ا ،سال قبال  ٢٦هرگز جزء خاک پاکستان نبوده و نيست. تا  ،پشتونستان
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 North West»ياا   «No Man’s Land»هويات مشاخ  داشات و     ،اساتعمار انگلايس  

Frontier» وزيار   ،ر حسن کاکر، مساتر اب. اچ. گرانات  وقول پوهاند دکته شد. ب ناميده می
 نوشته است که: ،راولپددب ٦٨٦٨هدد برتانوب در قرارداد  ءخارجه

“… Morevoer, this was has cancelled all previous treaties”. 
 (هاب سابق را فسخ و ملغى نموده است. تمام قرارداد ،اين جدگ )... علاوتاً

، چارا در برابار   نفار افغاان   الها، ياک  يابزار شده؟ و بار ،پس چرا تشويش از تجزيۀ پاکستان
 ءهم تجزياه  يک معاملۀ مشخ  حقوقى، پی قدر بدبين باشد که در اين ،ملت و خاک خود

 پيش بيدى کدد!؟ خود راکشور 
ه با  ،«Ed.D»دپلاوم   ،تعليم و تربياه  ءنفر افغان در امريکا در رشته ست که يک جاب خوشی

حال افغانستان که اين اولاد ، فريد جان نويس، از دانش خود براب ه دست آورده، اما بدا ب
 اعطاا  ،ديادۀ بصايرت   فرياد جاان را   ،گيرد. خداوند متعال کار می ،زوال ملت و کشور خود
ه متوجه بيدارب و انقلاب مردمان کشور هاب عربى بسازد که با  را ٥٦نمايد تا اين عاشق قرن 
پاس فرياد جاان کاه الحمادالله       ؛سااختدد  «ممکان »را  «ناممکداات » ،قوت دين و با اداب نماز
هاا در قارآن    کدد، نبايد از قدرت خداوند )ج( که بار می «عالم دين»مسلمان است و ادعاب 

 ،جاسات کاه ماا    يان ا خوانده است، مدکر و ناا امياد باشاد. از    «صاح  تدبير»د را خو ،مجيد
دهايم و ناا امياد نيساتيم.      ياد ماردم خاود مای   ه تاريخچۀ ديورند را ب ،گفته «توکلت على الله»

شود که طرز تفکر انگليسى دارند، نه اسلامى! نديديد کاه   دست مردمى اداره میا پاکستان ب
سه باار آيات مباارک     ،کشور ر پارلمان آنقاب زردارب، در محضهور پاکستان، آرئيس جم

مسلمان باد، زوال اين نظام را، و لو هر جاست که  ينا از ؟غلط خواند را .« قل هو الله احد...»
 تواند. انگليس و امريکا از آن حمايت بکددد، پيشبيدى می
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 «دوپرب» ، مطالعات و تحقيقات پروفيسر لويسنظرات
 پيرامون قرارداد و خط ديورند

 
کاه آثاار    شود، يا اين معلوم نمی ،شخ  صاح  مطالعه ،که آقاب فريد يونس یيجا از آن

 طارف را  خواند، ولى آثار اکادميسين ها و مولفين معروف و بی می طرفداران ستمگرايى را
ناام  ه دوپرب، ب يسر لوولازم ديدم از کتاب ىخيم و کلاسيک پروفيس ،خواند، بدابرآن نمی
حياث ياک تااريخ کلاسايک     ه ، که ماندد تاريخ مرحوم غباار، ايان کتااب نياز با     «افغانستان»

نظارات و تحقيقاات دانشامددان     مشاتمل بار   شداخته شاده اسات، ياک صافحه را     ،افغانستان
ادعااب   کاه فرياد جاان از   -خاط ديورناد    «بين المللاى نباودن  »امريکايى و انگليسى پيرامون 

و هام در   - بين المللى بودن خط ديورند با افتخار حمايت و استدلال نموده رپاکستان مبدى ب
تائيد انگليس هاايى مانداد ويدساتون چرچيال،     ه هم ب ها، آن هاب خونين پشتون ثبوت جدگ

تاا   ارائه نمايم؛  -خوانده «نفرت انگيز»که خط ديورند را -اسبق برتانيا  صدراعظم معروف و
خط ديورند  ،ها خاطر دشمدى با پشتونه که ب و کسان ديگري باشد که فريد جان و استاد 
 ارند و بشرمدد.مخواندد، بش را يک سرحد بين المللى می

 
 باد صبا اگر به جيدوا گار کدى
 عرىى زما به مجلس اقوام بازگوب

 دهقان و کشت و جوب و خيابان فروختدد
 قومى فروختدد وچه ارزان فروختدد

 )علامه اقبال(                                                 
 

 دوپرب يسر لوونظرات، مطالعات و تحقيقات پروفيس
 پيرامون قرارداد وخط ديورند

تاوان تصاور    از خواندن کلمات امير می
را  ٦٩٨١قاارارداد  ،کاارد کااه امياار افغااان
اما تحقياق مزياد    ،قداعت بخش يافته بود

بااالاب زناادگى نامااۀ شخصااى )سااراج    
را  اوراق و اسداد ، مخالفت او ،التواريج(

يک خاد دايماى    ه حيثبا خط ديورند ب

 

One might suppose from 
reading his words that the 
Afghan Amir found the 
1893 treaty satisfactory, but 
further examinatiom of his 
autobiography and his 
papers indicates his 
opposition to the Durand 
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  دهاد. اميار اصارار     نشاان مای   ،سارحدب 
تدها مداطق تحت  ،ورزد که اين خط می

اماا   ،دهاد  تشاخي  مای   نفوذ طرفين را
 تشاکيل نمای   يک سرحد بين المللاى را 

ر حسان کاار در اثار    ودکتا  علاوتاً دهد؛
( ثباااوت ٦١٢، ص ٦٨١٩خاااود )ساااال  
جملۀ  ،ارائه نموده که امير یقداعت بخش

 »شوم مدصرف می ،من از مدعيات خود»
حتى خود ديورند  ؛را امضاء نکرده است

ساکايز در   .در صدد الحاق نباوده اسات  
 -( ماای٥٦٨، ص ٦٨٥١اثاار خااود )سااال 

رحد گويد: ديورند پيشدهاد نکرده که سا 
تار   پايش  وقت هددوساتان را  رسمى آن
کااه محااي کدتاارول سياسااى  بباارد، باال
)ص  »تطبيااق کاارده اساات.  انگلاايس را

١٥١)  
صاالاحيت  داران ديگاار برتااانوب نيااز    

 هرگاازقداعاات دارنااد کااه خااط ديورنااد 
نداشاته   معدى يک سرحد باين المللاى را  

 ،قارارداد ديورناد  »هاا:   نظار آن ه است. ب
تحت نفوذ قراردادب بود که ساحه هاب 

 دولاات برتانيااه و امياار را تشااخي  ماای 
 «نمايد.

 

در  عدۀ زياد مامورين انگليسى کاه بعاداً  
حياث اعضااب ادارب   ه مدطقۀ سرحد )با 

و سرحد( در باين ايجدساى هااب قباايلى     
نااواحى مسااکون ايالاات ساارحد شاامال   

موظااف شااده بودنااد نيااز خااط    ،غربااى

Line as a permanent 
boundary. He insisted the 
“boundary” delineated 
zones of responsibility, and 
did not draw an 
international boundary. In 
addition, Kakr (1968, 145) 
presents convinving 
evidence that the Amir did 
not actually write the “I 
renounce my claims” 
sentence. Even Durand did 
not anticipate annexation: 
“Durand… did not propose 
to move forward the 
administrative border of 
India, but merely pushed for 
political control (Skyes, 
1926, 219). (p.426) 
 
 
 
Other British administrators, 
however, contend the 
Durand Line was never 
meant to be an international 
boundary: “The Durand 
Agreement was an 
agreement to define the 
respective spheres of 
influence of the British 
Government and the Amir. 
 
Many Englishmen later 
serving in the frontier also 
considered the Durand Line 
as the boundary 
(administrative border) 
between the Tribal Agencies 
and settled Districts of the 
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ديورند را محي تشخي  مداطق تحات  
دانساتدد، و   طرفين مای وليت ونفوذ و مس

بااين ساارحد ادارب  ،قباياال» :گفتدااد ماای
حائال و حااف     ،انگليس و خط ديورناد 

ديگر بودند، و خط ديورناد هرگاز    يک
بين  واجد آن نوع سختگيرب نبود که در

راياج اسات.    ،ساير سرحدات بين المللى
( همچداين  ٢١، ص ٦٨١١)نگاه: ايليوت، 
 (٥٥الف، ص  ٦٨١٨)نگاه: پولادا، 

 

مدظور توليد اساتقرار  ه يورند که بخط د
ايجاد شده بود،  ،در بين مداطق سرحدب
ناکام ماند. هميلاتن   ،در تامين اين هدف
 -( می١٦١، ص ٦٨٦٦در اثر خود )سال 

اسااس واقعيات، ايان خاط باا      ه گويد: با 
موافقه شده  ،که بين ديورند و امير خطی

بود، بسيار کام شاباهت داشات، و خاط     
ى، جغرافياايى و  ديورند از لحاا  سياسا  

نامعقول و غير قابال دفااع    ،کىژييتستراا
 جداگ  ،بود. سپاهيان انگلايس و هدادب  

هاب خاونيدى را باا کاوه نشايدان شاديداً      
انجاام دادناد. اکثار ايان      ،استقلال طلا  

نتيجۀ مساتقيم مسااعى برتانياه     ،ها جدگ
نفارت  براب علامه گااارب باالاب خاط    

 .ندآميز ديورند بود
 

، ٦٨١٥، دياويس  ٦٨٦١)نگاه: چرچيال،  
، جاااى ٦٩٨٩، هتچدسااان ٦٨١٩ايلياااوت 
، ٦٩٨٩، دبيلااو رابرتساان ٦٩٨٩رابرتساان 
ياااا  ٦٩٨٢يانگهزيداااد  ،٦٨١٧سيونسااان 

North West Frontier 
Province as simply 
delineating zones of 
influence and responsibility, 
e.g., “…the tribes between 
the administrative border 
and the Durand Line were a 
buffer to a buffer, and the 
line had none of the rigidity 
of other international 
frontiers”. (Elliot, 1963, 53); 
also see Poullada (1969a, 
22)… (p.427) 
 

The Durand Line, designed 
to bring stability to the 
frontier regions, failed. In 
reality, it little resembled the 
line agreed to by Durand 
and, the Amir (Hamilton, 
1910, 413), and the Durand 
Line proved, politically, 
geographicaly, and 
strategically untenable. 
British and Indian troops 
fought many bloody 
engagements with the 
fiercely independent 
mountaineers. Much of the 
fighting was the direct result 
of British attempts to 
demarcate the hated Durand 
Line  
 
 
 
(Churchill, 1916; Davies, 
1932; Elliot, 1968; 
Hutchinson, 1898; G. 
Robertson, 1898; W. 
Robertson, 1898; Swinson, 
1967; Young husband, 
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 (خاط ديورناد.  ه کدترول قبايل نزديک ب
 ،افغانساااتان ١٥٩فحهء ز صاااا)اقتبااااس 

طبااع  ،دوپاارب يسر لااووف پروفيساايلتااا
 (٦٨٩٦ –پوهدتون پرنستن

1895) or control of the tribes 
near the line. (p. 428 – end 
of quotations). 
(Afghanistan, Louis Dupres, 
Princeton University Press, 
1980) 
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 درنپشتونستان و زخم ناسور خط ديو
 «سيستانى»اکادميسين محمد اعظم  ايکانديد

 
داخال و  در جداب استاد سيستانى از پژوهشگران طراز اول جامعۀ افغانى و صاح  آثار زياد 

اثر شان چاپ   ١١٦بالر بر  «جرمن آنلاين -افغان»باشد. در پورتال فخيم  خارج افغانستان می
 قسامت هاايى از   ،باشد. ما می «ديورندپشتونستان و زخم ناسور خط »ها  شده که يکى از آن

 کديم: اقتباس می ذيلاً ين اثر دوست دانشمدد راا
خاطر دريافات راه حال هااب معقاول     ه ب»گويد که رساله ا :  دوست دانشمدد در مقدمه می

هرگز مدعى نيست  ،به نگار  در آمده است. نويسدده ،براب نجات کشور از بحران موجوده
 .«، قرار خواهدد گرفت... گانه خواندد ءتائيد همهمورد  ،که اين نوشته ها

 ءده مقاله در ماورد پشتونساتان و معضاله    ،در اين مجموعه»کدد:  سيستانى صاح  علاوه می
بايش   ،حيث يک زخم ناسور و التيام ناپايره ب ،خط ديورند است. اين خط مدحوس تحميلى

رود و  شايرۀ جاان کشاور را خاورده مای      ،مثابۀ يک غدۀ سرطانىه از شصت سال است که ب
سااقط کداد. آناانى کاه      ،ست که نزديک است کشاور ماا را از هساتى   درد  چدان جانکاه 

افغانساتان را دوساات دارنااد باياد در فکاار تااداوب و عالاج قطعااى اياان زخام ناسااور باشاادد.     
 حيث يکى از علل تاريخى اختلافات پاکستان باا ه خط ديورند، ب ءجستجوب راه حل معضله

افغانستان، با پا درميانى سازمان ملل متحاد و امريکاا، محاور اصالى ايان نوشاته هاا و تحليال         
 .« هاست...

هاب زياد به جدگ با تروريزم در افغانستان ادامه دهدد و  ... قواب ائتلاف ممکن است تا سال»
ت بدهداد  حيات خود را از دس ،نستانادر چدين حالتى شايد ده ها هزار انسان بيگداه ديگر افغ

خيلى  مرا بر آن داشت تا ،اين وىع .سواد بار آيدد بی ،و يکى دو نسل دربست در اين مداطق
هااب ائاتلاف را در    نيارو  ءاهداف پاکستان را از تداوم اين جدگ و سرکوب بلاوقفاه  ،سريع

بار مالا ساازم و بگاويم کاه گاره اصالى بحاران          ،مداطق پشتون نشين جدوب و شارق کشاور  
بااز   ،دستان تعقل و تفکر سالم خط ديورند است و تا اين گره با ءمعضله ،موجوده در کشور

فتاد، و باا کماک    ب يک راه حل عادلانه و معقول نيانگردد و حکومت افغانستان در جستجو
رفع اختلاف خاود باا پاکساتان نپاردازد، جداگ و کشاتار و بمباردماان        ر بين الملى ب ءجامعه

د يافت و ماردم  دهمچدان ادامه خواه ،اخلات پاکستانمداطق جدوبى و شرقى کشور از اثر مد
نخواهدد ديد. صدمات و خسارات ناشى از ايان اختلافاات    روب امديت و ثبات سياسى را، ما
هاا ملياارد دالار برساد و حکومات       به ده هاو شايد به صاد  ،اقتصاد کشور از آغاز تا کدونه ب
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هار چاه زود تار باا کماک جامعاۀ        ،پيکر اقتصااد ملاى   انستان بايد جلو اين خسارات را ازافغ
 جهانى بگيرد.
دو هفته قبال از مارگ    -نمايددۀ خاص امريکا در امور افغانستان و پاکستان، يکى ،هالبروک

هار قادر   »گفات:   ٥٦٦٦خود، در حضور کميته اب از سداتوران امريکا در تااريخ اول ناوامبر   
رفع ر که بگويم: تا زمانى که افغانستان و پاکستان ب رود از اين نمیبالاتر  ،صدايم رابلدد کدم

 «ادامه خواهد يافت. ،اختلافات تاريخى خود نپردازند، جدگ در افغانستان
کداد کاه باياد افغانساتان باراب رفاع        خااطر نشاان مای    ،صراحتا ب ،امريکا ءاين بيان نمايدده

يانى ملل متحاد و کماک   خط ديورند را با پا درم ءمسنله ،مشکلات تاريخى خود با پاکستان
هم عقياده   ،من ها با حل کدد. ممکن است بسيارب از پشتون ،شکل عادلانهه ب ،امريکا و ناتو
مطارح   ،خط ديورند را با پاکستان ءحل سياسى و عادلانه که چرا خاطر اينه نباشدد و حتى ب

ه از ىاديت و  کا  حالی نظر بشمارند، ولى در هم ،کرده ام، برمن بتازند و مرا با لطيف پدرام
 هماين خااطر از  ه آگاهم و با  ،ها و نام افغان و افغانستان دشمدى لطيف پدرام نسبت به پشتون

صااح  نظراناى چاون عبادالبارب جهاانى، اساتاد اساحاق نگاارگر،          نفرت دارم، من با ،وب
نظرم که خواهان حل عادلانه و علاج اين  ديگر پشتون، هم اننظر دستگير خروتى و صاح 

 اند. زخم ناسور
خاود را از هايچ پشاتون     ،قوم پشتون که در وطن خاواهى ه صفت يک افغان مدسوب به من ب
ياک خاط تحميلاى غيار      ،خاط ديورناد   ،گويم که بدون شبهه کمتر نمى شمارم، می ،ديگر

زنادگى   ءتقسايم کارده اسات و عرصاه     ،عادلانه است که اعضاب يک خانواده را به دو نايم 
دسات  ه توانايى دوبااره با  ، ساخته است، ولى در شرايطى که ما ها را دشوار برادرانه ميان آن
چاه   خواهاد آن  ىعف ما مینداريم و دشمن با درک  دست رفته راز هاب ا آوردن سرزمين

را نيز از ما بگيرد، آيا لازم نيست در تالا  حفا  و سالامت تماميات      در اختيار ماست، آن
 ب خط ديورند را به خاود مردماان آن  سو هاب آن ارىى افغانستان موجوده باشيم و سرزمين

رقم بزندد و  ،خواهدد طور که خود می بگااريم تا خودشان سرنوشت خود را آنسوب خط 
 ،مکلف خواهيم بود از جان اخلاقاً ،صورت ل  کمک شوند، در آناکه از ما ط در صورتی

 «حمايت کديم. ،قلم و قدم و درم مايه گاار يم و از برادران خود با
عزيزترو با  ،بيش از هر چيز و هر گوشۀ آن ،افغانستان ،جغرفياب کشورم (سيستانى)براب من »

فقاط در وجاود    ،موجوديات مان اسات و هويات مان      ،موجوديت افغانساتان  .تراست ارز 
 . ساوب آماو درياا...    ساوب خاط ديورناد و ناه باا آن      ناه باا آن   ؛گاردد  مطرح می ،افغانستان

شاود   تدارک ديده می ،از سوب پاکستان و حاميان آن کشور افغانستان از کابوس تجزيه که
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باشاد، ناه ماال التجاارۀ      نه امديت راه هاب ما تامين می ،بايد نجات يابد. پاکستان اگر نخواهد
تامين خواهاد   ،وارد افغانستان خواهد شد، نه وسايل باز سازب کشور ،صحيح و سالم ،افغانى

حيال و در وىاعيت   دشامن م   ،يم گرفت. پاکستاندست خواه ،ها از جدگ شد و نه ما افغان
دسات و پدجاه نارم     ،با اين دشمن در شرايط موجاوده  .قوب تراست ،افغانستانه فعلى نسبت ب
که صبر کديم تا ما هم صاح  اردوب قوب و يک حکومت ملاى   مگر اين ؛توانيم کرده نمی

حق خاود را   ،ين وطنفرزندان ا ،گاه اگر توانايى داشتيم آن ؛و صاح  نيروب ذروب بشويم
 «باز خواهدد گرفت. ،از آن کشور

( موىوع ٦٨١٧-٦١٥١جون سال  ٦١يادداشت مورخ  در قبلاً ،... حکومت شاه محمود خان»
حکومت بريتانيا از طريق سافارت  ا ب سوب خط ديورند را سرنوشت قبايل پشتون واقع در آن

 کرد و  عمل می ،از قبل آماده شدۀ خود حمگر برتانيا مطابق طر ؛مطرح ساخت ،آن در کابل
هدد، قانون  ءزمان با پيشدهاد تجزيه زيرا هم ؛چددان اهميتى نداشت برايش تقاىاب افغانستان

گزار  يافته مقرر شده بود که وىعيت شامال مغارب توساط     ،آزادب هدد از پارلمان برتانيا
معين شود و قدرت  ،يا هدديکى از دو کشور پاکستان ا يک همه پرسى مبدى بر يکجا شدن ب

 ،بداابراين  ؛انتقاال ياباد   ،آگسات هماان ساال باه دو دولات جدياد       ٦٢قاره در  سياسى در نيم
 .« بى اهميت جلوه کرد... ،موىوع بررسى ادعاب افغانستان براب مقامات برتانيه

پشتونستان، ىمن مصاحبه يى  ءسيد قاسم رشتيا، يکى از رجل دولتى و وارد بر سوابق قضيه»
کاه   سالی ؛وکيل رياست مستقل مطبوعات بودم ،٦٨١٧من در سال »گويد:  در اين مورد می

 ءساويه ه زير بحث بود. حکومت افغانستان ب ،موىوع سرحدب ميان هدد برتانوب و افغانستان
مجالسى ترتي  داد و موىوع را از زير بحث گرفت. باالاخره چداين فيصاله شاد کاه       ،عالى

 -ادعاب ارىى نمايد، و سياست دنيا هم اجازه نمی غانستان نبايدچون وقت زيادب گاشته، اف
 -نقشاۀ دنياا تغييار مای     ،صاورت  زيارا در آن  ،دنتجديد شو ،داد که تمام معاهدات سرحدب

 Selfطرف سرحد، حاق خاود اراديات )    تصميم گرفت براب ساکدان آن ،خورد. افغانستان

Determinationحياث کشاور هااب    ه هداد و پاکساتان با    ،چون در ايان وقات   ؛( بخواهد
سرحد گفته شد که الحاق خود را  به مردم  -از جان  انگليس - دندوجود مى آمه ب ،مستقل

 ،مردماان سارحد   ،غير ممکن بود، در نتيجاه  ،اعلان نمايدد. الحاق با هدد ،هدد و يا پاکستان با
 .ناامى داده شاود   ،ضاله ايان مع ه لازم باود با   ،در عاين حاال   ؛مادغم شادند   ،پاکساتان  با جبراً

ياد ميکردند که اين نام براب  ،افغانستان ءنام قضيهه قضيه را ب ، مطبوعات هدد در نشرات خود
 «پشتونساتان »را  ماا باياد آن   ،جااب آن ه شد. من پيشدهاد نمودم که ب خيلى گران تمام می، ما

از طرياق آژاناس   کاه   که نشرات افغانى هم خود و هم اخباريی بداميم. بعد از مدظورب، وقت

(c) ketabton.com: The Digital Library



 تاريخى و موقف حقوقى قرارداد و خط ديورندتحقيقى پيرامون سوابق 

 441/« هاشميان»سيد خليل الله 

نمودند، نام پشتونساتان را انعکااس    مخابره می ،هددوستان و هددوستان تايمز شباختر به آژان
ساال  در عام شد. شروع پخاش ناام پشتونساتان     ،رفته رفته اين نام در مطبوعات جهان ،دادند
 (١٦٩ص  – ٥ج  –)ارمغان اميد  .«بود که دوران صدارت شاه محمود خان بود ٦٨١٧

هاب  که مرک  از هزاران نفر بود، از سوب نيرو «چهار سده»بزرگ  ءجرگه ،٦٨١٩سال در »
در  «پشتونساتان »رقبايل سرحدب ا رحمانۀ پاکستان ب گلوله باران شد. اين حملۀ بی ،پاکستان

 شااه محماود خاان     ،در نتيجاه  ، عداوان شاد؛  جرايد افغانستان محکوم و با آب و تاب خاصى
نطقى  ،( در محضر شهريان جلال آباد٦٨١٨)مارچ  ٦١٥٩در نوروز  واداشت تا اعظم را صدر

هااب   حقوق پشتونه اعظم در آن نطق از حکومت پاکستان تقاىا کرد تا ب ايراد نمايد. صدر
چون  ،گردن نهد. با الهام از سخدرانى شاه محمود خان در بعضى از ولايات کشور ،سرحدب

دو ساوب   و تحريکاتى در ندراه افتاده ه پاکستان بتظاهراتى علي ،قددهار و کابل و جلال آباد
دنبال بحرانى شدن اوىاع، طياارات پاکساتانى در جاون ساال     ه . بددسرحد نيز صورت گرفت

، شاديدا بمباردماان   بر مداطق قبايل سرحدب و جدوبى کشور ماا  ٦١٥٩مطابق جوزاب  ،٦٨١٨
حکومت افغانستان در رابطه باا  . ددجاب گااشت بر ،مغلگى ءبسيارب در قريه کردند که تلفات

جداگ ساارد تبليغااتى بااين    ،بعاد ه داد و از آن باا اخطاار  شاديداً  ،حکومات پاکسااتان ه با  ،آن
 (٦٨١٩)سال  «گستر  يافت. ،افغانستان و پاکستان

 ؛دادند تبارز می دوستان افغان در هر کجايى که بودند، احساسات پشتونستان خواهى را وطن
وقات پاکساتان( حاين اياراد بيانياۀ       اعظام آن  ت على خان )صادر همين روحيه، لياق مبتدى بر

 ،مالاب عاام   دران درزپسار ببارک خاان     ،خصمانه ا  عليه افغانستان، توسط سيد اکبر خاان 
 قرار گرفت و کشته شد. ،مورد فير تفدگچه
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 پشتونستان ود خان و مسالهءوصدارت دا
 

خان که مردب نظامى و در عين حاال   ودودرميان زمامداران متاخر محمد زايى افغانستان، دا»
قددهار و رئيس  ءکه ناي  الحکومه صدارت برسد، هدگامیه که ب خواه بود، قبل از آن وطن

ولايت بود، دريافت که شاه امان الله هدوز هام از محبوبيات خاصاى در مياان      تدظيميه در آن
و والى ندگرهار بود، که رئيس قول اردو و رئيس تدظيميه  برخورداراست و باز هدگامی ،مردم

لاا اين فکر باه   ؛کددد ياد می ،نيز درک کرد که مردم از شاه امان الله با تکريم و حرمت زياد
محمد زايى در وجود شاه امان الله، محصل  ءاو دست داد که تمام افتخارات تاريخى خانواده

بالاتر  ،زند که نام اوبايد او دست به اقدامى ب ،بدابراين ؛استقلال افغانستان، خلاصه شده است
 (٥٦)ص  «فتد.اها بي بر سر زبان ،از امان الله خان

 ءپشتونستان و آزادب قبايل سرحدب، به عدوان يک مساله ءداود خان با پيش کشيدن داعيه» ٦
سردار سلطان محمد  ،على خودا خواست هم اشتباهات جد ملى و حياتى مردم افغانستان، می

ساوب خاط    هااب قبايال آن   با الحاق مجدد سرزمين و هم احياناًجبيره کدد  خان )طلايى( را
  )شااه اماان الله خاان( بار دارد و ناامى       «اودر زاده ا »ديورند به افغانستان، گامى بلداد تار از   

بادون   ،که نيل به چدين هادفى  ينا غافل از ه گان از خود در تاريخ بگاارد؛نامى تر از گاشت
واند چرخ ت فقط می ،ناممکن است، و عامل بيرونى ،سامانزر و زور و پويايى خود مردم آن 

لدسابه  ه هماين نيات در فضااب با   د خان بوحر کت در آورد. داوه تر يا کددتر ب سريع را روند
مساعد تدفس و دموکراسى عهد حکومت شاه محمود خان، دست به اقدامات نيمه سارب بار   

را ايجاد کرد و نيز افراد معيدى  «خواهان پشتونستان حزب آزادي»ىد شاه محمود خان زد و 
وارد کردن فشاار بار شااه محماود خاان،       حرکت انداخت تا باه ب «لميانزويش »را در حزب 

 (٥٦)ص  .« زودتر فراهم سازد... ،براب قدرت يابى خود زميده را
رژيام جمهاورب را مساتقر     ،جااب آن ه سرنگون و ب رژيم شاهى را ،ودوکه دا یيها در سال»

که توسط  یياما عکس العمل ها ؛مطرح ساخت پشتونستان را ءمساله ،بار ديگر ساخت، يک
سازمان استخبارات نظاامى پاکساتان، چاون    ه هاب وابسته ب برخى از افغان ءوسيلهه پاکستان ب

                                                 
1
سردار محمد داوود از يک کورس مستعجل عسکرب که دورۀ يک ساله داشت، با رتبهء فرقه مشارب، فاارغ   : 

گرديد؛ در حالی که به ساير فارغان آن کورس، رتبۀ بلوک مشارب داده شاد. متعاقبااً فرقاه مشار محماد داوود       
قددهار، مقرر گرديد و در مدت همين ماموريت بود کاه  خان، به حيث ناي  الحکومه و رئيس تدظيميهء ولايت 

 را به او دادند. هاشميان« ليونى سردار = سردار ديوانه»مردم قددهار، لق  
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ساازماندهى   ،٦٨٧٢يار و احمد شاه مسعود و ربانى، بر ىد امديت داخلى کشاور در   حکمت
ا  را باا   تجديد نظر نماياد و رواباط   ،سياست خارجى ا  مجبور ساخت تا بر ود رائشد، دا
اماا شاوروب کاه مخاالف نزديکاى       ؛گان خود، يعدى ايران و پاکستان، بهبود بخشاد همسايه 

ه ثاور از جانا  حازب وابساته با      ٧ساازماندهى کودتااب    افغانستان با پاکستان و ايران بود، با
ون و رژيام دلخاواه خاود را در    سارنگ  ود راوخود، يعدى حزب ديموکراتيک خلق، رژيم دا

 مستقر ساخت. ،کابل
ود و وها انداخت، عاقبت سردار دا دام روسدر  که افغانستان رای همچدان ،پشتونستان ءداعيه

چداين  ه زيرا براب رسيدن با  ؛که پشتونستانى تشکيل شود بدون آن ؛هم خورد خانواده ا  را
نقاش ساازنده داشات و عامال      ،هدفى، تحارک و پوياايى مردماان آن ساوب خاط ديورناد      

 «کدد. کددتر تددتر يا توانست پروسه را فقط می ،خارجى
 ٦٢٦متاسفانه رهبران و سران قبايل پشتون مقيم پاکستان در زير تاثير مکت  خدعه و نيرنگ »

سرمايه اندوختداد و هام   م حکومت افغانستان را فري  دادند و ها ه سالۀ سلطۀ انگليس، سال
دست مى آوردند و داد و فرياد اقاوامى  ه حکومت پاکستان و هدد نيز امتياز بدر عين حال از 

سات کاه   ا ايان  رفتداد؛  را که در پشت سر خود داشتدد، خامو  کارده، پاى کاار خاود مای     
ه حکومت افغانستان در بدل آن همه مصارف هدگفت پولى و مالى و تبليغات هيجان انگيز با 

و تجهيز و تسليح ماردم قبايال در طاول ساى ساال      ها در حواشى مرزب  خاطر ايجاد ناآرامی
 ،کاه بارعکس، ايان داعياه     بل ؛جدگ سرد خود با پاکستان، هيچ دست آوردب نداشته است

کاه اشااره شاد،     زميدۀ بهره بردارب هاب سياسى دهلى و ماسکو را مساعد تر ساخت، و چدان
آن انتقام  ،و سپس پاکستانخورد  او را ءود خان و خانوادهوپشتونستان، ابتدا سردار دا ءداعيه

توساط خاود ماردم     ،همه تبليغات و تخريبات شفاهى و عملى را از مردم و کشاور افغانساتان  
بار کشاور ماا وارد سااخت      ،بارب در سه دهۀ اخير افغانستان گرفت و چدان ىربات هلاکت

 -باين قرارداده است،  و اگر ائتلاف  ،گىه را در سراشيبى زوال و تجزيه و چدد پارچ که آن
نگيرد، رهبران تدظيمى ائاتلاف شامال در تحقاق     جلو اين تجزيه را ،رهبرب امريکاه المللى ب
 (٥٩)ص  .«تلا  دارند ،اين نيت

همان انادازه  ه دنبالش تلا  شود، به پشتونستان به سرابى مى ماند که هر قدر بيشتر ب ءداعيه»
ماند که  پشتونستان به مردابى میکلام ديگر، ا ب ؛گى در پى دارده گى و در مانده بيشتر خست

چداگ  ه هرچه پيشتر در آن پيش بروب، بيشتر در آن غرق خواهى شد و تالا  در جهات با   
ود خاان و گاروه   وآوردن آن، تلا  در جهت نابودب خويشتن است. واقعا موىع گيارب دا 

اه فشار بر پاکستان، در شرايط عدم توانايى نظامى و اقتصادب و در عاين حاال محتااجى باه ر    
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گاى ماردم قبايال باه اساتقلال شاان، باى تردياد باراب          ه علاقا  هاب ترانزيتى پاکساتان، و بای  
جز تيره شدن  ،شود و نتيجۀ آن پدداشته می ،هوده و خير سرب محي يک کار بی ،افغانستان

چياز   ،ها دالر قرىه هاب خاارجى و عواياد داخلاى    گى و هدر رفتن مليونه مداسبات همساي
خاود کشاور    ،شدند کاه افغانساتان   بايد متوجه می ،اصر عظمت طل ديگرب نبوده است. عد

 -شود چدين داعيه نمی ،دست خالى و زور کم فقير تر و عق  مانده تر از پاکستان است و با
 (٥٨)ص  «تحقق بخشيد. اب را
هاب نادرست زمامداران افغانستان در طول بيش از نيم قرن گاشاته،   متاسفانه اعمال سياست»

 ،وارد نموده است. زمامداران افغاان و افغانساتان  ، ن ناپاير بر پيکر مدافع ملى ماصدمات جبرا
 آن ،سوب خط ديورناد  مردم آنه دانستدد که دو قرن استعمار انگليس بر نيم قارۀ هدد، ب نمی

درک  ،مدافع خود را بهتر از زمامداران ما ،قدر شعور سياسى داده است که هر فرد عادب آن
 ،ساوب خاط ديورناد    هااب آن  همين دليل است کاه ليادران احازاب و پاارتی    ه کدد، و ب می

هازار  ا هاايى را کاه با    زمامداران افغانستان را فري  بدهدد و پاول  ،توانستدد بيش از سى سال
دسات ماى آورديام، باه     ه گردن پتى از کشور هاب متحابه براب اعمار پروره هاب زيربدايى ب

برداشاته  ، جهات مداافع ملاى ماا     چکترين گامى درکه کو بدون آن ها خالى کديم؛ جي  آن
 ءو سر انجام هم معلوم شد کاه تماام آن ليادران و رهباران پاارتى هااب اقاوام صاوبه         ؛باشدد
اعلام داشتدد  ،گى ملى خود را با پاکستانه پاکستان، همبست ٦٨٧١مطابق قانون اساب  ،سرحد

کت کردناد و خاود را در   شار  ،آن کشاور  ٦٨٧١و مثل عداصر پاکساتانى در انتخاباات ساال    
عدوان کشور مادر ياا  ه ب که افغانستان را نه اين ؛نفع پدداشتدد سهيم و ذي ،سرنوشت پاکستان

 (١٦)ص  «مدعى حق تعيين سرنوشت خود، در نظر داشته باشدد.
التيام يا بد و ثبات و امديت به کشور برگاردد و کشاور    ،اگر آرزو داريم که اين زخم ناسور»

 خط ديورند را مطابق خواست مردمان آن ءست که معضلها نجات يابد، بهتر آنما از بحران 
سوب خط، بعد ازيک رفرندام عمومى و با پا درميانى سازمان ملال متحاد و    سوب خط و اين

تواناد   حل نمائيم. جستجوب يک راه حال عادلاناه مای    ،براب دايمدوستان بين المللى خود، 
بدين معدى که هرگااه   ؛سوب خط ديورند نيز باشد گان آنه ده و خواست باشددااحترام به ار

ها و يا وحادت باا افغانساتان،     ها خواسته باشدد براب آزادب خويش از قيد تسلط پدجابی آن
ماياه   ،جاان  هاا را وظيفاۀ خاويش شامرده و از     دفاع از آن ،نمايدد، در چدين صورتى مبارزه 

احتارام   ،هاا  پاکساتان باشادد، باه ارادۀ آن   خواسته باشدد بخشى از  ،ها گااريم، و هر گاه آن
دنياب اماروز بادون خواسات ماردم،      هوده سر خود را به سدگ نزنيم که در قايل شويم و بی

کدام حرکتى که خواهان  ،سوب خط هيچ امرب چانس پيروزب ندارد. در حال حاىر در آن
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 -ن باشد، باه نظار نمای   استقلال و خوداراديت و يا جدايى از پاکستان و يا پيوستن به افغانستا
 (١١)ص  «پس نبايد مشت در هوا کوبيد که ثمرب در برندارد. پايان. ؛رسد
 -ن بود نظرات يک دانشمدد پشتون تبار افغان، مبتدى بر اسداد تاريخى و تحقيقاات و نتيجاه  يا

موافق  ( کاملا١١ًگيرب هاب شخصى وب، که اين قلم )هاشميان( با استدتاج فوق الاکر )ص 
 ،کاار آمادن ياک حکومات ملاى در افغانساتان       مساتلزم روي  ،م. تحقق اين پيشادهاد باش می

باشد. حکومت آيددۀ افغانستان بايد  اقوام افغانستان، می ءدانشمددان برجسته از همه مشتمل بر
قباول ياک   ه با  هااب متحاباه، دولات پاکساتان را     ابرقادرت  سعى نمايد از طريق ملل متحد و

بهترين و آخارين راه حال معضالۀ     ،سازد که اين ملل متحد، و اداررفرندام عادلانه، زير نظر 
خواهد بود. در انجام و نتيجۀ اين همه پرسى )ريفرنادام(، دو کشاور و    ،تاريخى خط ديورند

دو ملت اسلامى و برادر افغانستان و پاکستان، براب دايم در محيط صلح و صافا و بارادرب و   
 ديگار   باازوب ياک   ،و در برابر تهديدات خاارجى  گيرند قرار می ،زيستى مسالمت آميز هم
 باشدد.  می

ها، شايد تصور نمايدد که نظرات استاد  نظرات مختلف افغان ءخوانددۀ اين اثر، بعد از مطالعه
اماا بادقات    ،باشادد  سان می شبيه و هم ،ديورند ءسيستانى و آقاب فريد يونس پيرامون معضله

 :شود شهود میم ،ها هاب مهم در بين آن تفاوت ،کافى
دارب  از روب خيرخاواهى و روا  ،کادميسين سيستانى نوشتهي اچه کانديدا که، آن يکى اين

چاه فرياد    اقوام داخل کشور افغانستان( است، ولى آن ءبه افغانستان و ملت افغان )شامل همه
دارب و ىديت با قوم و فرهداگ پشاتون )پشاتون هار دو طارف       روب ناروا از ،يونس نوشته
 باشد. رند( میخط ديو

هااب   دو ديگر، فريد يونس و استاد ، و گروه ستمگراب ىد قوم و فرهدگ پشتون، پشتون
 -ها را پشاتون جادا   آن ،خواندد، اما سيستانى طرف خط ديورند را بيگانه و پاکستانى می آن

 شمارد. می ،شده از پيکر مادر وطن
 ها نيست، بال  ادلانه براب پشتونطرفدار حق خوداراديت يا رفراندام ع ،سه دگر، فريد يونس

جزء پاکستان باقى  ،طور دايمىه ب ،طرف خط ديورند هاب آن که پشتون می کددکه اصرار 
 نمايد. تجويز می يک ريفراندام عادلانه را ،اما استاد سيستانى در پاراگراف بالا ؛ددبمان

سخت هاراس و   ،افغانستان  از کثرت قوم پشتون در ا قطاران چهار دگر، فريد يونس و هم
طرفادار الحااق اراىاى از دسات رفتاه )ولاو ياک گدجشاک          ،طور قطعىه انديشه دارند و ب
و اين سوب  سو مردمان آن»آزاد  ءاما استاد سيستانى از خواست و اراده ،باشدد ناگرفته(، نمی

 کدد. افغانستان، ىمن يک رفراندم عادلانه، حمايت میا ديورند براب وحدت ب »خط
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حتى طرفدار تاسايس ياک پشتونساتان آزاد، مبتداى      ، ا قطاران ج دگر، فريد يونس و همپد
باشدد، زيرا از موجوديت يک کشور مستقل پشتون تبار در  ها، نمی برخواست و ارادۀ پشتون

ياک   هاا، مبتداى بار    جوار افغانستان، هراس دراند، اماا اساتاد سيساتانى باه ارادۀ آزاد پشاتون     
 ،مل داشته و از تاسيس يک دولت آزاد پشتون تبار در جاوار افغانساتان  ريفراندم، حمايت کا

 هراس ندارد. 
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 (ديورند: خط جدايى ملت واحد)
 

جماع   ،«انجمن کلتورب افغاان در جرمداى  »دعوت ه ب ،٥٦٦٧دانشمددان افغان در ماه آگست 
، بحاث  افيايى و تطبيقى قرارداد و خط ديورندرشده پيرامون جدبه هاب تاريخى، حقوقى، جغ

، بحاث  خوانده شاد و باالاب هار ياک     ،تحقيقى ءمقاله ٦٩ ،ين مجلسا . درو مااکره کردند
، نشار  عدوان فوقا ى بيصفحه  ٥٥١ ءدر يک رساله ،مقالاتاين  هءمجموع صورت گرفت و

 کديم: مطالبى را اقتباس می ،و اما از بين مقالات ماکور شد
نه حکومات هداد    ديورند را ءتوافق نامه

برتااانوب، نااه حکوماات افغانسااتان، نااه    
 ،حکوماات پاکسااتان و نااه خااود مااردم  

ياک   ،ولى توساط آن  ند،رعايت کرده ا
اشاغال   ،قسمت خااک اصالى افغانساتان   

موقتى و  که ماهيتاً وجودي شده است. با
در  ياان، خصوصاااًا بايااد بساايار قباال باار 

، هددوسااتان را هااا کااه انگلاايس فرصااتی
 .ی شد، باطل اعلام مترک می کردند

قرار ذيال   ،نکات نخستين ،اين ارتباطه ب
فشار ديورند در اثر  ءکه موافقت نامه ندا

مستقيم حکومات هداد برتاانوب و فشاار     
غير مساتقيم حکومات تازارب روس در    

 ،بر اميار عبادالرحمن خاان    ،م٦٩٨١سال 
تحمياال شااده اساات. نخساات از سااال    

تحات فشاار    امير عبادالرحمن را  ،٦٩٩٩
در هماان   و بعاداً قارارداده   ع،هاب متداو 
هاااب روشااان و شااغدان   قساامت ،زمااان

کداار   ولايت بدخشان افغانستان راکه در
واقع و تا دريااب مرغااب    ،«پدجه»راست 
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قااوت ا امتااداد داشاات، باا ،«آق سااو»يااا 
کاه در   وجاودي  با ؛گرفته بودند ،نظامى
جزء قلمارو   تمام بدخشان را ،٦٩٧١سال 

افغانسااتان دانساااته و تحاات حاکميااات   
داشاات. باادين   قاارار ،حکوماات افغااان 

تحت تهديد دو  ،حکومت افغان ،ترتي 
 ،قرار گرفتاه و اميار   ،امپراطورب اروپايى

 ءديد کاه باه توافاق ناماه     مجبور خود را
 تن دردهد. ،ديورند

ساات کااه امياار ا اياان ،نکتااۀ مهاام ديگاار
تطبياق ايان موافقات     ،عبدالرحمن خاان 

 ،نامه را در قسمت مومدد، باشگل و خيبر
دو اعتارا    ،قبول نکرد. حکومت هداد 
و نشاانى کاردن    اولى امير را قبول کرده

در توافق نامه از اسمار  عملى نشد. ،خيبر
متعلق  ،درۀ طولانى باشگل و تا بدخشان

به کافرستان ساابقه، سااحۀ تحات نفاوذ     
است، مگر در  ، قلمداد شدههدد برتانوب

ع اميار با   ،زمان نشانى کردن خط ديورند
حالى ساخت که آخارين   ،حکومت هدد

خانه در کافرستان هم متعلق به افغانستان 
ه ايسراب هدد با و ،باشد. لارد ايلگين می

تسليم گردياده و در ماتن    ،اعترا  امير
 ءشامول باشاگل را در سااحه    ،توافقدامه

يااک اشااتباه خوانااد.  ،تحاات نفااوذ هدااد
زمااان تمدياد خااط در   همچداان اميار در  

خااطر   ،حکومت هداد ه ب ،مومدد ءمدطقه
جاازء  ،«مومدااد»نشاان ساااخت کااه تمااام  

 ،خاک افغانساتان اسات. حکومات هداد    
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ارتبااط  ه ادعاب امير را رد نکرد، مگار با  
عملاى نسااخت و جاوابى    را چيزب  ،آن
 ،فکار اميار  ه ارائاه ندماود. با    ،اميار ه هم ب

خااامو  ماناادن حکوماات هدااد، قبااول  
ادعاب موصوف در زميده بود. مگار بعاد   

ه مدقسام با   ،مومدد ءمدطقه ،از وفات امير
 -نام کوزه قسمتى که ب :دو حصه گرديد
لا( يااد گردياده و تاا    مومدد )مومدد ساف 

امتاداد دارد، سااحۀ تحات نفاوذ      ،پشاور
هدد دانسته شد و بر مومدد )مومدد علياا(  

 افغانستان شد. ، ازماندد سابق
 

 ارتباااط ه اساسااى ديگاار باا  ءيااک نکتااه
ه سات کاه با   ا ايان  ،ديورناد  ءنامه توافق

 ،«رمکُا »استثداب على خيل يا تورب هاب 
در کاه دانساتدد   ن تمام اقوام پشتون هماي 
در  ،قارار گرفتاه اناد    ،ساحۀ تحت نفاوذ 

 قيام کردند و تاا  ،بر ىد آن ،٦٩٨٧سال 
رسايدند.   ،شبقدر و نزديکى هاب پشااور 

هاا توساط واحاد هااب نظااامى      انگلايس 
هااا در  خااود کااه تعااداد مجمااوعى آن  

هاا   هزار نفر بود، پشتون ٧٦يا  ١٦حدود 
را متشتت ساختدد، مگر مخالفات ايشاان   

ه ايشاااان، بااا  مضااامحل نتوانساااتدد.  را
خصوص اقوام وزيار، مسايد، اپريادب و    

 ،که انگليس هاا از هداد   تا زمانی ،مومدد
بودند، درفاش غازا را علياه    بيرون نشده 

نگاه داشاته و باالاب    ز انگليس در اهتازا 
ها زدند. مخالفات اقاوام    هدد نيز شبخون
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 ءنامااه ارتباااط توافااقه باا ماهيتاااً ،پشااتون
 ديورند بود.

ناماۀ   تباط توافاق اره ب نکتۀ اساسى ديگر
نه  ؛ستا نآماهيت موقتى بودن  ،ديورند

کاه ميعااد اعتباار     دايمى باودن آن. ايان  
تثبيت نگرديده، در حقيقات   ،نامه توافق

 -ست. اين توافقا دال بر موقتى بودن آن
نامه در واقعيت امار باراب ايان باود کاه      

هاااااا باااااالاب آن مدااااااطق  برتاااااانوي
تسلط داشته باشادد کاه از    ،يکىتيژستراا

از طرياق  حملۀ احتماالى روسايه تازارب    
جلوگيرب کرده  ،افغانستان بر هددوستان

هااا روب همااين   زياارا انگلاايس  ؛بتوانااد
 ،باالاب افغانساتان   ،٦٩٧٩مدظور در سال 

 یيجاا  مگار از آن  ؛تعر  نموده بودناد 
هااب   ايشاان را در جداگ   ،هاا  که افغاان 

لايس  شکست دادناد، انگ  ،کابل و ميوند
 مجبور به ترک افغانستان گرديد، و بعداً

 ، پرداختداد؛ به طرح تجويز خط ديورناد 
يک قسمت يا  ،اين تجويز به زعم ايشان

تاساى از  ه بود که با  «سرحد علمى»جزء 
آن، ايشااااان در مداااااطق ساااارحدب و   

سالاح، مهماات    ،کى پشتون هايستراتيژا
ساتيکى خاود را جاا    ژحربى و وسايل لو

مدااطقى   ،ورت لزومجا نموده و در صه ب
از قبياال جاالال آباااد، کاباال، غزنااى و    
قدااادهار را اشاااغال خواهداااد نماااود و   

هاااااا از  نخواهداااااد گااشااااات روس 
هاا   فراتر گاارند. انگليس پا ،هددوکش
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Frontier

براب تساخير شاهر هااب مااکور از      قبلاً
راه  شااه  ،صاوب افغانساان  ه هددوستان با 

هاب بزرگ، ماندد خيبر، کارم، پشاين و   
اين مدااطق   ه بودند وخير کردتس شبى را

تحات تسالط    ،طبق قرارداد گدادمک  را
 وزيرساتان جداوبى را  و داشتدد و گومال  
دسات  ه با  ،ديورناد  ءناماه  طبق موافقات 

آوردنااد. هاادف تحاات نفااوذ قااراردادن 
ه هاااا بااا  الحااااق آن ،مدااااطق مااااکور
نبود.  جا ها از آن آن ءهددوستان و اداره

ديورند براب آن  ءتوافق نامه ،در حقيقت
سارحد   ،نبود که هددوستان باا افغانساتان  

ه باا ،داشاته باشاد. ايان مدااطق     ،مشاترک 
مياان   «Buffer State»تاسايس   ءمثاباه 

هاا   هددوستان و افغانستان باود. انگلايس  
نااام ساارحد ه اياان مداااطق را تااا آخاار باا 

(Frontierياد می ) آن ءکردند و اداره 
در  ؛دسپرده بودن ،را به اقوام همان مدطقه

 ءنامااه اساااس موافقاات ه کااه باا  حااالی
ه با  دست افغانساتان را  ،انگليس ،ديورند

ارتباط مداطق مااکور از لحاا  ادارب و   
کوتاه ساخت و باه دوام وىاعى    ،نظامى

بار آن   ،نامه پرداختدد که قبل از موافقت
 مسلط بودند.

 ،ماندد ساابق  ،در ساحات ديگر افغانستان
 ،روابط عدعدوب خود را با مداطق ماکور
 ،هااا نگااه داشااته و بااه مشااران قااومى آن

   ،«مواجاا »معااا  هااايى تحاات عدااوان  
 -مشاران قاومى کاوز   ه پرداختداد. با   می
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مومدد )مومدد سافلا( و اکبار خاان لعال     
طاور  ه مواجبى را که افغانستان با  ،پورب

عدعدوب ماى پرداخات، از طرياق ماامور     
 شد. علاوه بار  رسانده می ،هاب انگليس

جرگااه هاااب مشااران و سااران  در  ،ياانا
رفتدد  کابل میه ب، طور متداومه ب ،قومى
 ،هاا  کاه آن  می کردناد اظهار  ،اميره و ب

را اميار خاود    رعيت افغانستان باوده و او 
خواهشات ايشان را  ،مگر امير ؛داندد می

زيارا   می کرد؛رد  ،به بهانه هاب مختلف
 س اسااااه بااا ،اميااار در مدااااطق اپريااادب

گداادمک و در مداااطق   ءنامااه موافقاات
ادارۀ  اساس قرارداد ديورند، ازه ب ،ديگر

 . ... مدع شده بود ،آن مداطق
 

ساات کااه مااامورين عاليرتبااۀ ا مهاام اياان
ديورناااد را  ءناماااه موافقااات ،برتاااانوب

خودشان باطل ساخته اند. کمشادر عاالى   
بعاد از   ،سر جاورج راس  ،سرحد ءصوبه

آشاکار نماود    ،جدگ استقلال افغانستان
 يمباود الله شخ  حبي  مديون  ،ما»که 
خود رادر برابر برادر ياا فرزنادان اميار     و

مرام و هدف  «دانيم. مديون نمی ،متوفى
اين بود که حکومت هدد  ،اظهارات فوق

 -اسااس توافاق  ه پولى راکاه با   ،برتانوب
 -مای افغانساتان تادياه   ه با  ،ديورند ءنامه
نساته و  را قابال تادياه ندا   ، ديگر آنکرد

، آزاد آن ءحکومااات هداااد را از تادياااه
 ءنامااه کااه توافااق مهمتاار اياان ساااخت؛
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“Moreover, this war has 
cancelled all previous 
treaties”. 

 

راولپددب کاه   ءاساس معاهدهه ب ،ديورند
اچ  .توساط اب  ٦٨٦٨،در هشتم آگست 

قباول   ،انگلساتان  ءوزير خارجه ،گرانت.
گاردد. در   باطال مای   زگرديده باود، نيا  

 ءوزير خارجه ،ماکور ءمعاهده ءىميمه
علاوه بر »بود که  کردهتحرير  ،انگلستان

هااب قبلاى    تمام قرارداد ،آن، اين جدگ
 «سازد. را باطل می

 

گاردد کاه    آشکار مای  ،از شرح ماکور
گان هر دو جدااح  ه باشدد خط ديورند بر

ه، تشاکدام تاثير عملى ند اصلاً ،اين خط
چشامگير نباوده    ،که ايان تااثير   و يا اين

 ،است و افغان هاب ماوراب خط ديورناد 
 ،کشاور خااود  افغانساتان را  ،ساابق مانداد  

تلقاااى نماااوده و تماااام اقاااوام پشاااتون، 
تحاات  ،خصوصاااً اقااوام وزياار و مساايد 

باراب اساترداد    ،خاان  رهبرب ميرزا علای 
انگلااايس و بعاااد از  ازاساااتقلال خاااود 

بااراب  ،٦٨١٧تاساايس پاکسااتان در سااال 
مبارزات سار ساخت    ،تاسيس پشتونستان

 گير را ادامه داده اند. و پی
 

ر وهموطدان محترم متلفت شده اند کاه در اقتباساات پشاتو، از مقالاۀ پوهاناد دکتا       يادداشت:
داراب و مورخ معروف افغان  يپارتمدت تاريخ در پوهدتون کابل ،محمد حسن کاکر، رئيس د
نامه( کار گرفته شده اسات. در ماوارد ديگار     )موافقت «توافق ليک»آثار متعدد، از اصطلاح 

 ،ين بارها کار برده شده اند. توىيح ذيل دره ب ،«قرارداد»و  «معاهده»حات ين اثر، اصطلاا در

                                                 
1
 باشد. ر حسن کاکر است که عدوان آن کتاب ماکور میوپوهاند دکت ءقتباس فوق از مقاله: ا  
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باا   «ديورناد »دانان کشور است تا فيصله کددد که کدام يک اصطلاح در مورد  متوجه حقوق
 تر است: نزديک ی،معيار هاب حقوق

اصاطلاح   اًر فرياد ياونس( اکثار   ودکتا  ء( دشمدان پشتون و پشتونستان )نگااه: رسااله  ٦
  =معاهاده »معدى ه ب در دري« Treaty»کددد. کلمۀ انگليسى  را استعمال می «معاهدۀ ديورند»

ساددب   ،از نگاه حقوق بين الدول «Treaty =معاهده»اما  ؛کار رفته استه ب «پيمان =عهدنامه
امضااء شاده و در مجاارب باين المللاى از قبيال        ،باين دو ياا چداد کشاور     گويدد که رسماً را

، واجاد  ثبت شده باشد. موافقاۀ ديورناد   ،مللى هاگ، جامعۀ ملل و ملل متحدبين ال ءمحکمه
خبار   ،يان موافقاه  ا از ،دولت و پارلمان انگلايس و پارلماان افغانساتان    اين خصوصيت نيست.

داشت؛ لهاا اصطلاح  حيثيت يک ولايت دولت انگلستان را ،نداشته و حکومت هدد برتانوب
که اميار عبادالرحمن    دربارب را ،ها ت نيست. پاکستانیدرس ،ديورند براب موافقهء« معاهده»

مثابۀ ه ترتي  داده بود، ب ،آقاب ديورند ء ديورند براب خدا حافظى، برايخان در انجام موافقه
فقاط شاهزاده هاا، سارداران و      ،د، اماا در آن درباار  دا نماي تلقى مای  ،تصوي  ملت افغانستان
بسايار   ،درباار( حضاور داشاتدد، و ايان مجلاس     هاب اردو )يعدى اهل  مصاحبان امير و جدرال

 تواند. گى نمیه نمايدد ،وجه از ملت افغان هيچه بو تشريفاتى  ،کوچک
 ء، در ماورد موافقاه  «Agreement»انگليساى   ءمعاادل کلماه   ،«قارارداد »( اصطلاح ٥
 ،گويدد که باين دو نفار   سددب را ،و انگليسى دريدر  «قرارداد» .بسيار استعمال شده ،ديورند

دو جداح امضاء کدداده   ، حتمى نيست.ثبت کردن آن ،وجه خصوصى داشته ؛شود امضاء می
خاود  ه ورنه بعد از وفات شان، خود ب را فسخ و لغو کددد؛ تواندد آن در زمان حيات خود می

 -يار هاب باين عمه مطابق ب ،اما هر گاه قرارداد بين دو يا چدد دولت ؛شود ساقط می ،از اعتبار
 ،«معاهاده »گااه معاادل    ثبات گاردد، آن   ،مدعقد گردد و باز در مجاارب باين المللاى    ،المللى

 شود. خوانده می
يااا  Concord»انگليسااى  ءمعادلااه کلمااه  ،«نامااه موافقاات»يااا  «توافااق ليااک »( ١

Covenant»، اين باشد. شامل تمام مقاولات خصوصى بين افراد می ،وجه خصوصى داشته 
 ،استعمال کددد ،«ديورند ءموافقه»در مورد  ک اصطلاح فوق راکدام ي ،ها در آيدده که افغان

 باشد. س. هاشميان افغان می اندان مستلزم فيصلۀ حقوق
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 بارۀ قرارداد ديورند شخصيت هاب پشتون در اتنظر
 
ار شخصيت معروف پشاتون  هچ ،«٥٦٦٧= اگست انجمن کلتورب افغان در جرمدى»در جلسۀ 

هاا   باشادد. ايان   مای  «نشدل عوامى ليگ»سهم گرفته بودند که همه اعضاب رهبرب حزب  نيز
ند از محمد افضل خان لالا، لطيف خاان اپريادب، ساداتور عبادالرحيم مدادوخيل و      ا عبارت

در اروپا که قسمتى از نظرات  «د» ءنمايدده ،شاغلى شير اعظم اعظم
کدايم. ايان    اقتبااس مای   ،جاا  يان ا در ،زباان درب ه ها با  آن ءترجمه باو زبان پشتو ه را ب شان

مقابال انگلايس و پاکساتان باراب     در هاا   گيار پشاتون   که مبارزات پی ينا علاوه بر ،مقالات
 ،هاا  د کاه پشاتون  نسااز  بارملا مای   زنيا  ، واقعيت ديگارب را می کدددبيان  ،آزادب پشتونستان

طرفدار جدب فسخ و لغو خط استعمارب  ،د دانستهرا وطن مادرب و وطن اصلى خوافغانستان 
کدداد   خبرانه و دشمدانه تبلير مای  که بی باشدد. خواندن اين مقالات براب کسانی ديورند می
 ،باشادد  راىاى مای   ،پاکساتان  اطرفدار فسخ خاط ديورناد نباوده در الحااق با      ،ها که پشتون

 ىرورب ست.
 لالا افضل خان ءنيهبيا

 (ها پشتون يا سال گسست ٦٩٨١سال )
 

، هاااا خاااط ديورناااد در تااااريخ افغاااان 
محسوب  ،عامل تباهى و زوال بزرگترين

ماهيت ايان  از مدظور درک ه . بشود می
 باه ها  خط، بايد در مورد و رود انگليس

افغانسااتان در نوباات اول از طريااق اياان   
توان  می بعداً ؛خط، روشدى انداخته شود

 پى برد. ،مقصد و هدف آنه به آسانى ب
باه پياروب از    ٦٩١٨ها در ساال   انگليس

افغانستان شادند و  ، داخل فارورد پاليسى
ش رفته و تماام خااک   پي ،تا درياب آمو

ها از بعضى  انگليس را متصرف شدند و
ياان ا يکااى از .بااى خباار بودنااد ،حقااايق
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ست که شايد داخال شادن   ا اين ،حقايق
آساان باشاد، ولاى     ،خااک افغانساتان  ه ب

نهايت مشاکل  ي  کار ،اشغال دايمى آن
سات کاه ممکان    ا ينا است. حقيقت در

ولااى تحمياال  ،هااا را شکساات داد افغاان 
دشاوار اسات. تحات     ،ها شکست بر آن

بود که در اخير سال  یچدين احساس اين
هااا تحاات قيااادت غااازب   افغااان ،٦٩١٦

 ٦١٧١١و  کردناد قياام   ،محمد اکبر خان
ا سفير مکداتن و شااه  عسکر انگليس را ب

نيماه   ،کشتدد و تدها داکتر برايدن،شجاع
جالال آبااد رسااند تاا     ه خاود را با   ،جان

، اطلاع دهد. ين فاجعها جدرال سيل را از
 هاا کاه در آن   انگلايس  اين واقعه باراي 

قاادرت  ،زمااان ماندااد امريکاااب امااروزه 
شاديدب   ءبزرگ جهانى بودناد، صادمه  

 ا رماز رساند. انگليس در صدد آن افتاد ت
در يابد که قدرت بزرگ نظامى  قوتى را
 ،نابود سااخته باود، و در نتيجاه    ها را آن

و  شدملتفت  ،ها به قدرت بازوب پشتون
تجاااويز  ،بااراب اىاامحلال اياان قاادرت 
عاو   در لازمه را اتخاذ کرد. انگلايس  

سياساات ديگاارب را   ،فااارورد پاليسااى 
 اياان بااود تااا  ،اختيااار کاارد و هاادف آن

نصااي  نمايدااد.  ،را در افغانسااتان يامياار
که در  امير دوست محمد خان را ،ايشان

او را  و کاار آوردناد   روي ،نظر داشاتدد 
تسالط خاود را    ،امير ساختدد تا توسط او

 ؛بر افغانساتان در قبضاۀ خاود در آورناد    
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–

ه تحميل کردند و ب ،بالاب او شرايطى را
ولااى  ؛کردنااد عماال ماای  ،اساااس آن

سات   طاوري  ،هاا  خصوصيت کار افغان
جدگياده   ،که ايشان در برابر هار تجااوز  

 درفاش جهااد را  ، ايشان در همه جاا  .اند
تحاات  ،نااد. در وزيرسااتانه ابلدااد کاارد

 -ها صورت می جهاد ،رياست فقير ايپى
قيااادت حاااجى  ا هااا باا  مومدااد .گرفاات

. باه غازا پرداختداد    ،زايى صاح  ترنگ
 و کردند جهاد می ،امبيله يوسفزب ها در
 ،در پشاور ،لاب چاونى سارااپريدب ها با

پاليسى خاود را   ،کردند. انگليس غزا می
تعويي کارد و پاليساى ديگارب اختياار     

 را سياساات سااه رخااه ماای نمااود کااه آن
 يکى باشد، اماا آن  ،يعدى سرحد ؛گويدد
را از بين ببرند  یخواهدد آن قدرت ها می

هاا را از باين بارده     که قدرت بزرگ آن
 بود.

 ،درياااب آمااوروب ر نخسااين ساارحد باا 
کشاايده شااد کااه ساارحدب بااود ميااان    

تازارب. خاط    ءسلطدت برتانياه و روسايه  
ناام  ه ب ،ديگرب که انگليس تمديد نمود

کادام   ،شهرت دارد. ايان خاط   ،ديورند
سرحد مستحکم باقى نماناد و هادف از   

بااود  یشکسااتاندن آن قاادرت ،امتااداد آن
را  کاااه قااادرت بااازرگ خاااود شاااان  

ق در مداااط ،شکسااتانده بااود. اياان خااط 
افغانان و پشتون ها، کشايده شاد و ياک    

بااه چهااار   پيکااره را در ميااان خااود ، 
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 .تقسيم کرد ،حصه
قااوم پشااتون! انگلاايس هااا، خاااک هاااي 

 پشتون ها را چهار پارچه نمودند.
خاط ديگارب    ،به تعقيا  خاط ديورناد   

کادام  ا تمديد نمودناد، اماا ايان خاط با     
بايد گفت ميان اين نگرديد.  مسما ،نامى

دارناد و   قبايل قارار  ،دخط و خط ديورن
سرحد هدد برتاانوب باود. ايان     ،اين خط

قبايل  ءسرحد هدد برتانوب که در مدطقه
باشااد،  طاارف خااط ديورنااد نماایه يااا باا
اين مقصد کشايده  ه ب اين خط را انگريز

خدثاى ساازد.    بود که اين قوت قبايال را 
کدام قيودب  ،در دوران استعمار انگليس

دو طرف هاب مقيم  افغان رفت و آمد بر
وجااود  ،خااط ديورنااد و مداااطق قبااايلى 

  آزادانااه رفاات و آمااد  ،نداشاات و مااردم
کاه دفتار سارحد    در جاايی   .کردناد  می

رساامى بااود، البتااه ىاارورت بااه وياازه و 
پاسپورت بود و ماردم هار دو طارف در    

، گرفتداد  کاار مای   ،پاس رودوجا از  آن
سارحد   ،که ذکر شاد  يسرحد ديگر اما

اي  معاهاده  ،٦٩٨١رسمى نبود. در ساال  
 ،ديورنااد بااا امياار عباادالرحمن خااان کااه

 دراي فقاط  ، چداين معاهاده   کارد مدعقد 
 -صااورت ماای ،بااين دو قاادرت مساااوب

 گيرد.
 

سه معاهدۀ ديگر نيز  ،قبل از خط ديورند
صورت پايرفته است که دو تااب آن باا   
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–

امياار دوساات محمااد خااان در زمااانى     
صورت گرفت که در هددوساتان تحات   

 او . انگليس قرارداشت ،اسارت انگليس
و امير مقرر کارد. بعاد از   ه را نواز  داد

بااا امياار محمااد يعقااوب اي معاهااده ، آن
ناام معاهادۀ   ه خان صورت گرفتاه کاه با   

شااود. در هاار سااه   ياااد ماای  ،گداادمک
عمل آمده ه اهتمام ب ،معاهدۀ فوق الاکر
بشاکددد و اختتاام آن    که قدرت افغان را
سات.  صورت گرفته ا ،با معاهدۀ ديورند

صاورت گرفات    یاين معاهاده در زماان  
 که امير عبادالرحمن خاان در ازبکساتان   
)بخشی از ترکستان روسی. م.ع( فارارب  

 انگليس ،خان علیبود. در زمان امير شير
اميار عبادالرحمن خاان     ، قاصدانى نزدها

هايم نمودناد کاه در    تف اوه فرستادند و با 
شااارايط ا بااا -صاااورت موافقااات وب 

حياث اميار   ه با  او را در کابال  -انگليس
 خواهدد شداخت.

 

هااا  قاادرت پشااتون  ،بااا اياان معاهااده   
هااا مطالااه  اگاار تاااريخ افغااان  .شکساات
را چداان   آنپيش از اين معاهده، گردد، 

مشعشع خواهيم يافت که ملال ديگار از   
اگار تااريخ افغاان     باشدد. آن محروم می

ياان ا بعااد از هااا و پشااتون را بخااوانيم،  
 ،ايشاان در سااير شانون حيااتى     ،معاهده

چدان عق  ماندند که توانايى رقابات باا   
 چدين فکار مای   ،نداشتدد. من را ديگران
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ها  پشتون ،طرف اينه ب ٦٩٨١کدم که از 
هاا   انقسام چهار جانباۀ آن  ؛وجود دارند

وجااود  ،وجااود دارد، ولااى قااوم پشااتون
به مياان   قومى تبارزکه  ندارد و تا زمانی

  ،ترقاى  ،ت آن قاوم ، پاس موجوديا  نيايد
 ،چشامى آن باا سااير اقاوام     سيالى و هم

 گيرد. قرار می ،سوال زير
تصور کسى  دروقت  اين موىوع در آن
کشاور   ،سال بعد ٢١هم نمى گدجيد که 

 ؛جدياادب عاار  وجااود خواهااد کاارد 
پاکسااتان ايجاااد   ،٦٨١٧يعدااى در سااال  
کاه  اي هماان خاط دفااعى     شود. اکدون

حکوماات انگلاايس ايجاااد کاارده بااود،  
حيااث يااک خااط و  ه را باا پاکسااتان آن

. ه اسات سرحد بين المللاى خاود شاداخت   
زمانى حيثيت بين المللاى پيادا    ،اين خط

را  آن ،خواهااد کاارد کااه جاناا  مقاباال 
کاه توساط ناواز     حتى حکومتی ؛بپايرد
و تحات   ،صدر اعظام پاکساتان   ،شريف

ه نظات او براب افغانستان ساخته شد و با 
گسيل گردياد، آن حکومات نياز     ،کابل

نپايرفته است. طالبان کاه در   اين خط را
پاکستان تربيه شدند و تحات سرپرساتى   

ISI،   داخاال افغانسااتان شاادند و باارق- 
تسخير  شمول کابل راه ده ولايت ب، آسا

قبااول  هااا نيااز اياان خااط را  کردنااد، آن
 نکردند.
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ت افغان نيز اين ادعا را ايک حکوم هيچ
دد که خاط ديورناد   نوات قبول کرده نمی

حيث سرحد بين المللى با پاکساتان  ه را ب
د. جاب تاساف اسات کاه بعاد از     دبشداس
 ،هاا  هدوز هم در باين پشاتون   ،سال ٦٦١

وجود نيامده ه آن جدبش و آن احساس ب
 ،که با يک حرکت و يک جدابش ملاى  

هاااب از دساات رفتااه و وحاادت   خاااک
 قومى خود را تامين کددد.
برادران افغان خود  من در اخير باز هم به

 ٦٦١ولاو کاه بعاد از     ؛گويم تبريک می
سال با هم جمع شدند، باز هم خوب شد 
 که جماع شادند و باالاب آن موىاوعی    
که علامت هلاکت اين قوم اسات، باين   

کددد، و راه ها و  هم بحث و مااکره می
کددد که خود و اين  طرقى راجستجو می

نجات دهدد و من  ،ين مصيبتا قوم را از
کدم که  بار ديگر اظهار شکران می يک
يان موىاوع   ه من موقع داده شد تا بار ا ب

 .کدمابراز نظر  ،حياتى
 لطيف اپريدب ءبيانيه
 (خط جبرب ديورند)

 
 شاما  زيارا  !گويم شما تبريک میه من ب

     کاااه بااار  یيبلم هااا اروب مسااايل و پااار 
د، نتاثير فراوان دار ،گى ملت افغانه زند

مردم را  يو نظرات و آرا کردهصحبت 
 .کديد دريافت می

 -تعلاق مای   ،خط ديورنده که ب یتا جاي
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حياث  ه جبر و اکراه با ه گيرد، اين خط ب
وطن افغان  استعمارب بر جسم يک خط

کشيده شده که  ،توسط استعمار انگليس
 افغانستان کبيار را  ،قدرت طلبان انگليس
تقسايم   ،دو حصاه ه با  ،توسط ايان خاط  
را در  آن ،تا امروز ٦٩٨١کرده و از سال 

ياک   ،اين خط ند.قرارداده ا ،قل  افغان
تقسيم کرده، اقوام،  ،ملت را به دو حصه

قبايل و خانواده ها را از هم جدا سااخته  
سال  ٦٦١ ،که اين خط وجودي است. با
تمديد شده، مگر تا امروز از طرف  ،قبل
قباول   ،هاب مقايم دو طارف خاط    افغان

يااک  نشااده و هاام مااورد قبااول هاايچ   
شاامول ماالا محمااد ه باا ،حکمااران افغااان

هااب   عمر، واقع نگردياده اسات. افغاان   
 نه درگاشته آن ،مقيم هر دو طرف خط

را  را پايرفتاااه اناااد و ناااه در آيداااده آن
 خواهدد پايرفت.

سات  ا ايان  ،متاسفانه سخن قابال تعجا   
که قرن بيستم کاه دورۀ اختتاام اساتعمار    

دااام، يماان و جرمدااى کااه هاار اساات، ويت
، ناد دو حصاه مدقسام شاده بود   ه کدام با 

جاا شادند، و هام     دوباره متحاد و ياک  
گااى دو ه ارچااپ اکدااون در مااورد يااک 

، ولاى  ناد ماااکراتى در جرياان ا   ،کوريا
وحاادت دو  ءمتاساافانه تااا امااروز مساانله

افغااان دو طاارف خااط را کسااى مطاارح  
 نساخته است.

 مى فهمم کاه وطان باه اراده،    را من اين
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شاود، و   ساخته می ،مردم ءعزم و مبارزه
کشور هاب جدا شده هم متکى بر همين 

. مای شاوند  جا  با هم متحد و يک ،اراده
ايان واقعيات آگااه شاويم کاه      ا ما بايد ب

هاب خاردار  نه توسط سيم ،خط ديورند
حفا  و نگهادارب    ،هاا  ذريعۀ ماينو نه 

تواند. بايد افغانستان و پاکساتان   شده می
وابط بارادرب و علاياق چداد    اساس رر ب

کااه  گااى کددااد، و طااوريه زنااد ،جانبااه
طريقااه هاااب ه خواهااد باا پاکسااتان ماای

مجبور بسازد و هم  افغانستان را ،مختلف
 مداخله و دست درازب می ،در افغانستان

خواهد افغانستان  ين طريق میا و ازکدد 
ر باا را مجبااور سااازد تااا خااط ديورنااد را

و نه شداسد که نه درست است رسميت ب
 ايان خاط را   ،زيرا اگر ملا عمار  معقول؛

حکومااات  ،قبااول نکاارد، و پيشااتر از او 
را قباااول نکردناااد،  مجاهااادين هااام آن

يار، مساعود، مجاددب و رباانى     حکمت
طاور  ه را قبول نکردناد، پاس چا    هم آن
توان از حامد کرزب کاه نااتو باراب     می

جا آمده، توقع کرد کاه   اين ،حمايت او
؟ بايد پاکساتان  رسميت بشداسدر را ب آن

 ،خاوب  ءمانداد دو همساايه   ،و افغانستان
هااب   گاى کدداد و فعاليات   ه با هام زناد  

تروريستى، انتحارب و بدياد پرستى را در 
خاتمه دهداد و مسااعى مشاترک     ،مدطقه

مدظاااور اساااتقرار امااان،   ه خاااود را بااا 
ديموکراساااى و ترقاااى و انکشااااف در  
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Seflat

 خرچ رساندد.ه ب ،مدطقه
ملتفت شود  ،يتاين واقعر پاکستان بايد ب

تواند افغانستان را باراب مقاصاد    که نمی
 .در نظر داشته باشاد  ،توسعه جويى خود

زيرا  ؛باشد از امکان هم بعيد می کار اين
 ايان  ،هاب دو طرف خاط  تمام افغان ،ما

 کديم. تقبيح و مامت می کار را
 ،موىاوع خاط ديورناد   ه کاه با   یيتا جا

گيرد که چه وقت ايان خاط از    تعلق می
هاب دو طرف  خواهد رفت و افغان ميان
جا خواهدد شد؟  دوباره با هم يک ،خط

 -ما اين مطل  را به آيداده و تااريخ مای   
تاساى از  ه گااريم. ما باور داريام کاه با   

هاااب بااين المللااى و   اصااول و پرنساايک
، حق اصول چارتر ملل متحد، تمام اقوام

لسااان و کلتااور خااود  محاااف   دارنااد تااا
هااا و  فرنگاای وارث ،باشاادد. پاکسااتان 

اين خط اقوام، قبايال   .ها نيست انگليس
کداد. ماا    و خانواده ها را از هم جدا مای 

هاب خاار دار و   بايد سياست تمديد سيم
را تقبايح نماائيم، و ماا     هاا  ماين گااري

آمااده   ،قباول ايان سياسات   راي هرگز با 
 باشيم. نمی

 ،سداتور عبدالرحيم مددوخيل ءبيانيه
 پارتىمعاون رئيس نشدل عوامى 

 (مقابل خط ديورنددر ها  تمام افغان)
 

مالااک  ،٦٨ملاات افغااان در اواياال قاارن  
نام افغانستان بود کاه از  ه کشور آزادب ب
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 ،و از کشامير تاا سادد    Seflatاباسين تا 
که در قارن   . زمانیمی شديک سلطدت 

هاا   فرنگای  ،وقت مطابق شرايط آن ،٦٨
در  ،٦٨در طاول قارن    ،جا آمدناد  اينه ب

مصااروف  ،ال خاااک افغااانتاالا  اشااغ
پشااور، پايتخات    ،گرديدند. در قدم اول

 توسط سک زمستانى افغانستان شرقى را
را  خااود شااان آن ،٦٩١٨در  هااا و بعااداً

در قادم دوم   ،اشغال نمودناد. بعاد از آن  
رياست قلات و در ساال   ،٦٩٢١در سال 
 کويته را اشغال کردند.  ،٦٩٧١

 

بااار دوم باار افغانسااتان    ،٦٩٨٧در سااال 
عاااو  پادشااااه در تعااار  کردناااد و 

خاان باود،    افغانستان که اميار شاير علای   
خان را پادشااه سااختدد و    محمد يعقوب

معاهدۀ گددمک را بر افغانساتان تحميال   
خيباار، کاارم،   ،نمودنااد کااه توسااط آن 

ميچدى، پشين، سيوب و دوکى از خااک  
کشته  ،ين زمانا افغانستان گرفته شد. در

جداگ   کيوناارب در کابال و بعاداً    شدن
شکسااات ه بااا ،٦٩٩٦ميوناااد در ساااال  

، هادر  انگليس انجاميد و مدافع زياد شان
 ،وجااود آن، فرنگااى از اوىاااع بااارفت؛

سااوء اسااتفاده نمااوده و پادشاااهى امياار   
رحمن خان را تحت شرايطى قباول  عبدال
تحت  ،که روابط خارجى افغانستان کرد

 د.دکدترول انگليس  باش
نااوامبر  ٦٥تاااريخ ه باا ،ساالهياان سلا در
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–

–

–

––

خط ديورند بر اميار عبادالرحمن    ،٦٩٨١
را مجباور باه   و تحميل گردياد و ا  ،خان

يان  ا واگاارب خاک افغان نمود. بعاد از 
در  ٦٨٩٩-٦٨٩٧ساااادوات  در ،تقساااايم

مداطق چکدرب مومدد، خيبار، اپريادب،   
ها، وزيرستان )شمالى و  کرم، اورکزائی

هااب   قياام  ،جدوبى( و در تمام پشتونخوا
 و بعاد از  داد صاورت گرفت  ،بزرگ ملاى 

يک سلسله حملات کوچک، قيام ملاى  
حضرت امان يافغانستان تحت زعامت اعل

 صورت گرفت. ،الله خان
 

معاهدات کابال   ،٦٨٥٦و  ٦٨٦٨در سال 
مدعقد  ،و پددب ميان افغانستان و انگليس

، هدف اول ،ين معاهداتا . درندگرديد
حاصال   ،اساتقلال افغانساتان   اين باود تاا  

د. هاادف دوم کااه آزادب ساااحات  وشاا
اشااغالى ديورنااد بااود، اياان موىااوع بااه  

 ،مگر در معاهدۀ دوم ؛تعويق انداخته شد
ارتبااط پشااتونخواب  ه مداافع افغانساتان باا  
 -ايال مای  را قب ها آن مرکزب که پشتون

 -افغان مى -را اقوام پشتون نامدد و ما آن
 ، ولاى باا  ناميم، مورد قباول واقاع شادند   

چداان   ،مبارزۀ افغاان محکاوم   ،وجود آن
جهاد سياساى و    و ادامه يافات کاه جاد   
را خان عبدالغفار خان،  مبارزۀ نظامى آن

شهيد عبدالصمد خاان اچکازب، قاىاى    
عطا الله، کاکا صدوبر حسين مومدد، فقير 

 ،پرسات ديگار   ايپى و هزاران هزار وطن
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تعقي   ،تحت زعامت ذوات فوق الاکر
باه بارون    فرنگاى را  ،کردند و در انجاام 

امااا بااا خااروج  ؛مجبااور ساااختدد ،شاادن
قارارداد آزادب  ه که با  تا جائی ،انگليس
، يان قارارداد  ا گيارد، در  تعلق مای  ،هدد

پشتونخواب شمالى که در تحت  پشاور و
تسااالط هداااد برتاااانوب قرارداشااات، و  
ز پشاااتونخواب جداااوبى کاااه عباااارت ا 
 بلوچستان، پشين، ساوب، دوکاى، تال و   

 ،ت مادظم باشاد، باه صاور    چوتيالى مای 
از حاق   ،ها تحت خدعۀ ريفورم برتانوي

هاا   محروم ماندند و آن ،تعيين سرنوشت
 دادند. قرار ،را در تحت تسلط پاکستان

 ،مدشاور آزادب هداد   ،٦٨١٧م تهفا  ءماده
رسااند کاه پشاتونخواب     وىاحت میه ب

افغاان، از   -مرکزب، يعدى قبايال پشاتون  
راه ساوب، باالاب    ملاکدد گرفته تاا شااه  

ساالطۀ محاادود   ،ل ساارحدباياان قباياا 
 رسيده است. ،انگليس

 
آزاد  ،مداااطقى کااه از تساالط انگلاايس   

، ولى ند، حق مشروع افغانستان بودشدند
ها  تلا  غص  آن ،اسلام آباد تا امروز
واقعات سه دهاۀ اخيار   ه را دارد. اگر ما ب

گردد  نظر اندازيم، مبرهن می ،افغانستان
مدظور قباول  ه ب ،که حکومت اسلام آباد

خدعاه   ،ديورند از جانا  افغانساتان   خد
کار بارد،  ه ب ،نام کمک به افغانه ب اب را
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اردوب مادظم ملاى    ،و روب همين مدظور
و تمااام دواياار افغانسااتان را مضااامحل    

مرکاااز ه سااااخت و ايااان کشاااور را بااا 
 تبديل نمود. ،تروريستى

ها بر  اکدون اميدواريم که تمام افغان ،ما
 ،دخط تحميلى ديورندوبارهء  تسلطىد 
 بگيرند.  را خيزند و جلو دوام آن پاه ب
 

              نمايددۀ ، آقاب شير اعظم ءبيانيه
 در اروپا 

 (ديورند و چدد سخن عريان)
 

، شاهد واقعات بس شما در سه دهۀ اخير
پشااتونخوا وطاان و   بزرگااى بااوده ايااد. 

حزبى سات کاه    ،پشتونخوا عوامى گوند
در سااه دهااۀ اخياار در قلاا  اسااتعمار     

دوشاااادو  جواناااان بهاااادر،  ،پدجااااب
 روشااااادفکران، دانشااااامددان و آزادي 

نگاه داشااتن   باراب بلدااد ، خواهاان افغااان 
صدا بوده  هم ،افغانوطن درفش آزادب 

 اند.
 

درد نااک   واقعااً  ،عزيزانم! سه دهۀ اخير
ياد  ه اسر زمين افغان را دياد شما، . ندبود

متحمال خساارات    ،تيجۀ تجااوز که در ن
ساادگين شااد. حيثياات، وقااار، شااوکت و 

ه با  ،هاب لاهور همه در بازار ،عظمت ما
وطن در  ،موازوب با آن ند؛فرو  رسيد
 «پشتونخوا ملى عوامى گوند» ،پشتونخوا
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در اماان نماناد و در    ث،ين حوادا هم از
 شااهد قربااانی  ،مباارزۀ روياا روب بااا آن  
باشد. مشى سياساى   هاب بس بزرگى می

مشتمل بر  ،«گوندپشتونخوا ملى عوامى »
سه قسمت عمده است: يک قسامت آن  

ملياونى در   ١٢ها که نفوس  يعدى پشتون
دهداااد و در  تشاااکيل مااایرا پاکساااتان 
ى و جدااوبى، قباياال  شاامال يپشااتونخوا

مرباوط پدجااب و    مرکزب و دو صاوبهء 
، مای کدداد  گاى  ه زناد  ،مياوالى و اتاک 

ارتبااط  ه با  ،تونخواحزب ملى عوامى پش
 سياست داخلى خود باراب حفاظات آن  
ها، براب حفا  زباان و هويات و تاامين     

گااى ه خساات ءمبااارزه ،هااا حقااوق آن
 .ي را جلو ب رده استناپاير

مباارزۀ خاود را در ميادان     ،... پشتونخوا
بااه صااورت آگاهانااه و  ،خشااک کاااملاً

 تعقيا  کارده اسات. در    ،بسيار شجاعانه
اين مطل  شامل باود کاه    ،ين مبارزاتا
        ،ملياااون پشاااتون  ١٢ ،يااان مدطقاااه ا در
 ،ها کددد و چرا اين پشتون گى میه زند

اياان  )هوياات سياساای( هوياات ندارنااد؟
نامى ندارند؟  ،چرا براب خود ،ها پشتون

ناام  ه ديده باشيد کاه با   آيا شما کسى را
احماد   ،گى کدد؟ ناام مان  ه ديگرب زند

خاوانى و   مرا محمود می ،ولى تو ،است
در ناام نادارب و    ،گويى که تو برايم می
 ،آياا مان   !گاى کان  هی زند ،زير نام من
 م،ناام خاود   ندارم که در زير اين حق را
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–

 ايان حاق را   ،گاى کادم؟ اگار مان    ه زند
گاى  ه زناد  م،ندارم که تحات ناام خاود   
ناام خاود را در    ،کدم، پس چارا پدجاابى  
ارناد ؟ و  دهاا   پدجاب دارد؟ چرا ساددي 

آياا   ؟ر بلوچساتان دارناد  هاا د  چرا بلوچ
 -برتار مای   ،هاا  نوها نسبت به پشت بلوچ

؟ اناد برتر  ،ها ها از پشتوني باشدد؟ سدد
از لحا   ،کدام قوم در پاکستان موجوده
اکثرياات  ،هااا نفااوس نساابت بااه پشااتون

 -ب خااک وسايع  ادار ،دارند؟ کدام قوم
باشاد؟ بيشاترين    تر و معدنيات بيشتر می

خاااک قساامت معاادنيات پاکسااتان در   
معدن بازرگ در   ٦٨ .ها قراردارد پشتون

 .دنا وجاود دار  ،خاک و وطن پشاتونخوا 
 مدابع آب و برق در خاک پشتونخوايدد، 

دساات ه امااا صاالاحيت و اختيااار آن باا  
ه هاسات و ساوچ کدتارول آن با     پدجابی

هاا   باشد. آيا پشتون ها می دست پدجابی
ناام خاود،   ا يان مدطقاه با   احق ندارند در 

 ،تونسااتان يااا افغانيااهيعدااى پشااتونخوا، پش
کفار   ،ناام  ه گاى کدداد؟ آياا داشاتن    زند

کفر يا  ،است؟ و اگر اين کار با پاکستان
 ،پدداشته شود، چرا براب پدجاب ،غدارب

 ،نام پدجاب داده شده؟ چارا باراس سادد   
چاارا نااام   ،هااا و بااراب بلااوچ  نااام ساادد 
 شده است؟داده  ،بلوچستان

وچ ما را به بل ما را دو نيمه ساخته، نيمهء 
پيوست کرده و ما را بلوچ ساخته اند  ،ها
را به سدد پيوست کارده و   نيم ديگر ماو 
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NWFP

–

–

 يما را سددب ساختدد و تماام پشاتونخوا  
ناميده اند  NWFPشمالى و مرکزب را 

که يک ناام بيگاناه و از دوران اساتعمار    
زبان ه بتا حق ندارند  ،است. آيا اطفال ما

ا اطفاال پشاتون   آيا  ؟تحصيل کددد ،پشتو
 ،دروازه هااب بيگاناه  بايد مادام العمر در 

ياا در طويلاه هااب     دارب کدداد،  چوکی
آيا اطفال پشتون و  .گاو چرانى ،ديگران
 « کفاش  پاالش »تاا آخار عمار باه      ،افغان

 رايبا  ،اطفال پدجابى اما باشدد، مصروف
 باا  مکاتا  عاالى و  ه تحصيلات عالى، با 

 ،تحصاايلات معياااربه عااالى باا ءسااويه
 .روف باشددمص
چه نوع برادرب و چه نوع مساوات  ،اين 

اين چه نوع تقسيمات است؟ اگر  است؟
کديم و  گى میه زند ،ما زير نام پاکستان

مليون افغان  ١٢پاکستان از ما باشد، پس 
حکام  ه حق نام خود با داشتن  ،يا پشتون

قاوانين باين    ه دساتور بشاريت،  ن و بآقر
 ،اگر ما دارند!را المللى و دساتير انسانى 

محروم از چداين حقاوق اساساى باشايم،     
 ،پااس چاارا بااراب موجودياات پاکسااتان 

بيگانااه  ،خوشااحالى کداايم و بااراب دهاال
چه وقت تحات چتار ناام     برقصيم؟ ما تا

 ،هويت بمانيم؟ اين موىوع -بى ،بيگانه
بااار بااار در پارلمااان پاکسااتان مطاارح و  

اين ه اين ايالت و به تصوي  گرديد که ب
 حاق انتخااب ناام دل    ،ملت و اين ماردم 

 داده شود. ،خواه شان
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–

 
گويم که اکداون آن   طور خلاصه میه ب

ناام  تلفا   ملاصاحبان وطدى کاه دياروز   
پشتون، پشتونستان يا افغانيه را کفر تلقى 

 -تباااهى پاکسااتان ماای  ءرا وساايله و آن
دانسااتدد، امااروز همااان ملاصاااحبان در   

پيشاادهاد  ،پشااتونخواب شاامالى هءمبلااساا
ام اين ايالت بايد پشتونساتان  کردند که ن

يان  ا باشد. شما بايد واقف باشيد کاه در 
      ،هااا هااا و افغااان پشااتون تماماااً ،مدطقااه
هار پاارتى،   به  ،اه گى دارند و اينه زند

که وابسته باشدد،  هر تدظيم و هر شخصی
ي گى صداب واحده هم ،در حال حاىر

 باياد   ،هاا  پشاتون  کددد کاه ايان   می بلدد
ناام افغانياه ياا ناام      پشتونساتان ياا  نام زير 

 صاح  نام باشدد. ،پشتونخوا
 

سياست داخلى ماا. در  از  یبخش اين بود
جدااگ تباااه کددااده و    ،بخااش دوم آن

د پشاتونخوا ملاى   »مشکلى کاه در برابار   
 ءلهاقاارار داشاات، مساا   «عااوامى گونااد 

آزادب، استقلال و حفاظت هويات ملاى   
هميشه  ،افغانستان بود. حکمرانان پدجابى

ناد  ددا طعده می ،به محمود خان اچکزب
که تو نبايد موىوع آزادب افغانساتان را  

جاا   زيرا ايان  ؛در پاکستان مطرح بسازب
 پاکساااتان اسااات و تاااو در پاکساااتان   

ناوع   هايچ  ،قراردارب، و تو باا افغانساتان  
محمود خاان اچکازب در    !ندارب یتعلق
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گفت که وطان ماادرب    جواب شان می
   مان،  ملاک ماوقتى   !افغانستان است ،من

گاه وطان   . من هيچکدونی ستپاکستان 
 ،اياان ملااک مااوقتى امااادرب خااود را باا

عزيزانم! همين علات   توانم. فروخته نمی
 ،«پشتونخوا ملاى عاوامى پاارتى   »بود که 
تحت ىربات مستقيم اساتعمار   فوقتاً وقتاً

جواناان   ،يان راه ا پدجابى قراگرفت و در
نى قربااا ،صاادها نفاار شااهيد  ،پشااتونخوا

 . ...ندداد
روشان اسات. اساتادان      ،عزيزانم! مطل
   تمدياااد سااايم خااااردار و  ءلهاروب مساا 

 ،خاط ديورناد   ءماين گاارب در حاشايه 
 -اگر امروز تمديد سايم  .صحبت کردند

خاردار و مااين گااارب را قباول کدياد،     
قبااول  اگاار امااروز اياان خااط ديورنااد را
باراب   کديد، اگار تماام ايان سارزمين را    

 ،شااويد، پاکسااتان از شااماشااان واگاااار 
و  قل  هدادوکش   تا خاک افغانستان را

مطالبه خواهد کارد.   ،صورت مداصفهه ب
 ،تعاداد بارادران افغاان ماا     متاسفانه ياک 

شکار غلط فهمى شده اند و صداب شان 
شاود کاه خاط     شديده می ،در مطبوعات

درد ساار اساات و در  ،ديورنااد بااراب مااا
کااه  ماای کدداادپيشاادهاداتى ارائااه ، زميدااه

 صبغۀ ملى ندارد.
 ،ايان  .قارار نيسات   ينا قضيه از !دوستان

بار  اساتادان   .نيست ينقشه و پلان جديد
وقوف کامال دارناد. شاما     ،ين موىوعا
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جداگ از   ،در افغانساتان  !خوب بدگرياد 
ادامه دارد؟ در زماان بابااب    ،کدام زمان
سااات باااه يکااادام روس و کمون ،ملااات

افغانسااتان آمااده بااود و در زمااان سااردار 
هاا ياا    سات يکافران يا کمون ،ود خانواد

بودند؟ ولاى پاکساتان    کجادر ها  روس
اسااس  ه با  ،براب کدترول کامل افغانستان

انجدير صااح    ،سياست استعمارب خود
يااار، اسااتاد ربااانى و رهبااران    حکماات

داد.  جااا ،جهااادب را در آغااو  خااود 
چارا   ،ىياء الحاق و حکومات پاکساتان   

؟ پاالان هاااب ماای کااردحمايااه  ايشااان را
او بود. شما اطلاع داريد که  نزدديگرب 

 ىياء الحق گفت:
آرزوب روزب هساااتم کاااه در  مااان در»

 «کدم.نماز ادا  ،مسجد پل خشتى
 

عزياازانم! آيااا مسااجد فيصاال در اساالام  
، کوچااک بااود و ىااياء الحااق آن  آباااد
مسلمان حقيقى بود که باراب اداب   چدان

رفات؟   مسجد پل خشتى میه نماز بايد ب
گاه  آن .بى هدف نبود ،نماز گاارب اين

که پسر  )اعجاز الحق( پاس از مارگ   
کابل آماد،  ه ب ،همراب نواز شريف ،پدر

خاک سجده کرد و در  ،در ميدان کابل
گفتااار پاادر خااود را ياااد نمااود و اظهااار 

در بود که  يداشت: پدرم به آرمان روز
مساجد  ميدان کابل پايان شود و بعاد در  

گاه  ماز برود. آنبراب اداب ن ،پل خشتى
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 ،خود  رفات و در مساجد پال خشاتى    
 اداب نماز کرد.

 . درناد بسايار ا  ،چههاب صاف و س ا  گک
 -هنيست کاه از همسااي   یجاب شک ،ينا

بسيار رنج و مصيبت رسايده،   ،ماه گان ب
پاکستان نسبت باه   ،شرقى ما ءاما همسايه

ظلام و جبار بسايار     ،ديگران در حاق ماا  
قاوت   حيث ياک ه کرده است. پدجاب ب

چااه در حااق مااا کاارده،   آن ،اسااتعمارب
تار از تعار  ديگاران باوده      خطر نااک 

ناه قرابات مااهبى    ، ماا  است. شوروب با
داشت، نه قرابت فرهدگى، نه نژادب و نه 

باس پوست جلد شان و نه طرز پوشيدن ل
 يتجااوز  و معاشرت شان با ما يکى بود،

کاارد و شکساات خااورد و رفاات، امااا    
طارف   اينه ل بما را از سى سا ،پاکستان

در حالاات ماارگ دواماادار نگااه داشااته، 
 یتدظيم ؛کشد می ييکى را بالاب ديگر

 يکشاد، رهبار   را بالاب تدظيم ديگر می
کشادد، ياک    مای  يرهبر ديگررا بالاب 

کشاد، و   گروه را بالاب گروه ديگر مای 
  معلااوم ا جدااگ ءتاا هدااوز هاام نتيجاه  
ه ايان وىاع با    ؟شاود  نيست که چه مای 
ز آن تعرىاى باود   تر ا مرات  خطرناک

 خوانيم. را تعر  روس می که آن
خطرناک است کاه تاا    تعر ، زيرااين 

ماهيات  ، عده برادران افغان ما هدوز يک
داندد و به اين نتيجاه نرسايده    را نمی آن

اند که پاکستان دوست ماست يا دشامن  
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 ءمن باا وزيار خارجاه    ،ما؟ پدج روز قبل
افغانستان در سفارت افغانساتان در لدادن   

يدارب داشتم و از او چدد سوال کاردم  د
ين ا او گفتم که شما دره و با نيت پاک ب

برناده نيساتيد. مادت ساى ساال       ،جدگ
اساات کااه افغانسااتان در حالاات جدااگ  

شاود، خاناه    تباه می ،قراردارد، افغانستان
پدران خاود   ،شوند، اطفالی ويران م ،ها

باى شاوهر    زنان، دهدد و را از دست می
صاادمه نديااده  ،دشاامن امااا ؛شااوند ماای

است! وزير خارجه گفت که ما باا تماام   
تفااهم رسايده ايام، ولاى     ه ب ،همسايه ها

تفااهم  ه تدها پاکستان اسات کاه باا ماا با     
نرسيده است. من در جوابش گفاتم کاه   
اگر سى سال ديگر هم بگاارد، شاما باا    

؛ زيارا  پاکستان به تفاهم نخواهياد رسايد  
طع ثابت، تعيين کدداده و قاا  شما سياستی 

 ،ارتباط رواباط افغانساتان باا پاکساتان    ه ب
نداريااد. خااودت يااک چيااز ميگااويى،   

چياز ديگارب،    ،رئيس صااح  جمهاور  
ياک   پاوليس صاح ، قومانادان و   والی

 ءچيااز ديگاارب! اگاار در زميدااه ،ولاياات
وجااود  ،توافااق نظاار  ،شااداخت دشاامن 

طاور  ه صاورت چا   نداشته باشاد، در آن 
برناده شاد؟    ،ين جدگا ممکن است در

 -ياده نمای  ن جدگای، پياروزي د  در چدي
 شود!

بعد از وفات ىاياء الحاق، غالام اساحق     
چوکى رياسات  در  ،خان که پشتون بود
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وقتااى وزياار   .قاارار گرفاات  ي،جمهااور
آياا  از او پرسيد کاه  ، نزد  آمد ،خزانه

از  براب افغانساتان شما ، مدظوري بودجه 
يا خير؟ وزير  پارلمان را ، پاس کرده ايد
افغانساتان   ءدجاه خزانه جواب داد که بو

دارد؟ غاالام اسااحق  یماان چااه تعلقااه باا
افغانساتان   ،برايش گفت که سر از امروز

طور ه پدجم پاکستان دانسته و ب ءرا صوبه
 ساازب؛ بداابراين   مدظم برايش بودجه می

سازيد کاه   می یافغانستان اگر شما چدين
حيث ايالت پدجم خود ه را ب پاکستان آن

ين ا شما در ،صورت ينا شمارد، در می
 ،جزئيات شويد. بر سر برنده نمی ،جدگ
 !ديگار  يچيز، گويم و تو می يمن چيز

 -ما بالاب يک نظر واحد به توافاق نمای  
 م!يرس

ما باياد   .يد هوشيار باشيمبا ما با !دوستان
ما بايد صفوف خود را در  .متوجه باشيم
  طااور ه مادظم ساازيم. چا    ،مقابال دشامن  

ت نجاا  ،يان بحاران  ا توان خود را از می
 وساايلى را  داد؟ چه نوع پاليسى، طرق و

هدف برساند. اين ه را ب رد که ماکار ب ه ب
مسااتلزم اشااتراک نظاار، تفکاار و     ،اماار

 مساعى مشترک است.
 

د »ارتبااااط ه يااان قسااامت باياااد بااا ا در
ه مطالبى با  ،«پشتونخوا ملى عوامى گوند
ين معتقد باشايد  ا عر  برسانم تا شما بر

ساات.  یحاازب افغااان ،کااه اياان حاازب 
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–

هماه خاود را افغاان     ،اعضاب اين حازب 
خااود را جاازء  ،اياان حاازب داندااد. ماای

ايان   .داناد  سرزمين افغان و افغانستان می
ل يااک افغانسااتان يحاازب در فکاار تشااک

بزرگ اسات و آرزومدادب ياک افغاان     
 ،لاا مطمنن باشيد که اين ؛واحد را دارد
 -افغااان اساات. مااا نماای -حاازب پشااتون

 ،فغانساتان ا خواهيم هايچ جاانبى بار سار    
، به معاملاه  ش  يا روز با استعمار پدجابى

نفاارت  ،مااا از همچااو حرکااات بپااردازد.
 -سااز  نمای   ،وقت با آن داريم و هيچ

 توانيم.
سار قادرت    بار  ،نظير بوتاو  که بی زمانی

پاکستان  ءوزير داخله ،بود، نصير الله بابر
اورا شاديده   ءمکان مصااحبه  م ،بود. شما
 ،خبرنگار از او سوال کرد که تاو  !باشيد

پاکساتان هساتى ياا وزياار     ءوزيار داخلاه  
لمدد، شايددند  ء افغانستان؟ تو در هداخله

 يیها کردب که پلان چه می ،و کددهار
سات   نماودب؟ ايان اعترافای    تجويز می

نظيار بوتاو    نمايدد. بای  که خود شان می
مادعى شاده باود کاه ناواز       ،در پارلمان

اصاايل گويااد ماان خااادم   شااريف ماای 
دوب زيرا من بودم که ار ؛پاکستان هستم

ها را  افغان ملى افغانستان را نابود کردم؛
متشتت و متفرق ساختم. و بوتاو گفات:   

ايان  « اين مدم که کابل را اشغال نمودم.»
نظيار بوتاو کاه     بی بود سخدان بی پردهء

 ،در روز روشاان و در پارلمااان پاکسااتان
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 اظهار داشت. مگر ما هدوز هام پاکساتان  
طارز  ه را دوست خود ماى شاماريم و با   

تحاات تااثير شااعار   ،بسايار ساااده لوحاناه  
قاارار  ،گااى وغيااره ه اساالاميت، همساااي 

 بعاد از  ،گرفته ايم و مدتظريم که همسايه
 )پايان( کدد... . چه می ين با ماا

 «تره کى»ر عثمان روستار ونظرات دکت
 (ديورند ءنامه ارزيابى حقوقى موافقت)
 

( را بااا ٦٩٨١خااط ديورنااد )  ،اگاار مااا 
سرحدات ديگر افغانستان مقايسه نمائيم، 
اين واقعيت تاريخى بر مالا خواهاد شاد    

نااوع  هاايچ ،کااه در تمديااد اياان خااط  
ملاحظات بشرب، جغرافياايى و حقاوقى   

. از مطرح شدن ستدر نظر گرفته نشده ا
 ،ديورنااد در افغانسااتان  ءموافقاات نامااه 

ۀ ين فاصلا گارد. در سال می ٦٦١مدت 
ساار  حکوماات در کاباال باار ٦٩ ،زمااانى

چهااار  ،هااا اقتاادار بااوده و از جملااۀ آن 
تحات شارايط تهدياد و    ، حکومت اولى

ولى  ،خط ديورند موافقت نموده با فشار
صورت رسمى ياا  ه حکومت، ب ٦١ ءبقيه

ىااد آن اعتااارا  و   غياار رساامى بااار  
 ءزياارا قضاايه ؛نشااان داده انااد ،احتجاااج

ديورنااد در پاليسااى سياساات خااارجى    
هميشه جايگاه بزرگاى داشاته    ،غانستاناف

 است.
سااقوط دولاات انگلاايس در   مااوازب بااا 

ل يهددوسااتان و قباال از حاادوث و تشااک
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Patrick Daillier

––

پاکسااتان، حکوماات صاادراعظم شاااه     
 ،جانبااه صااورت يااکه محمااود خااان باا
باطاال اعاالام  ديورنااد را ءموافقاات نامااه

چشامگير و   ،زمان کرد. واقعات ذيل آن
 نظر ميرسدد:ه تعيين کددده ب

ىد انگليس ر آزاديخواهى ب نهضت --
در پشتونخوا، تحت زعامت جداب خاان  

 عبدالغفار خان.
داير شدن ياک لوياه جرگاه در بداو      --

مدظااور تشااکيل دولاات   ه کااه در آن باا 
 .، تصاميمى اتخاذ شدندمستقل پشتونخوا

فشار جرگاه هااب اقاوام و قبايال بار       --
کابال  ه حکومت کابل که مثال ساابق با   

 رفت و آمد داشتدد.
 

موقاف   ،محماود خاان صادر اعظام     شاه
ماه  ١٦تاريخ ه صريح حکومت خود را ب

 ،انگلسااتان ءوزارت خارجااهه جااولاب باا
 ارائه نمود. موقف حکومت افغانستان باا 

موافقاات کاماال  ،تمااام مااوازين حقااوقى
 ،هار حکومات  »اين معدى کاه  ه ب ؛داشت

قاىااى تشااخي  و حماياات از  مدااافع    
 ،يااک دولاات «شاود.  دانسااته ماای ،خاود 

وليت ومسا ا تواند ب دارد و می صلاحيت
طور يک جانبه باا ارساال ياک    ه خود، ب

 ه جان  مقابل، بطلان يا الغاييادداشت ب
را کااه از آن متضاارر   نامااه اي موافقاات

 شده، ابلاغ نمايد.
حقااوق  – Patrik Doillier)نگاااه: 
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 –م ٥٦٦٥پاااريس  –بااين المللااى ءعامااه
 (٥٦٥-٥٦٦ص  
ساال  ايجاد و تاسيس پاکستان در  بعد از
کااه  اساااس موافقاات نامااه ايه ، باا٦٨١٧

نجيا    ،ميان نمايددۀ حکومت افغانساتان 
 ،الله تورواياناااا و محماااد علاااى جدااااح 

امضااء  ه حکمران پاکستان در کراچى با 
آزاد قبااايلى از صااوبۀ   ءرساايد، مدطقااه 

؛ مجازا شاداخته شاد    ،سرحد و بلوچستان
از وفااات محمااد علااى جداااح،   امااا بعااد

 -اجه نظاام خو ،حکمران جديد پاکستان
سار پيچاى    ،الدين، از موافقت نامۀ قبلاى 

نمااود. عاالاوه باار حکومااات افغانسااتان،  
دورۀ هفتم پارلمان افغانساتان نياز درمااه    

 ،ىااد خااط ديورنااد ر باا ٦٨١٨جااولاب 
موقااف گرفاات. )قصاايدۀ مرحااوم اسااتاد 

ه با  و نظام الدين را «پاکستان»خليلى که 
مخاطا    ،٦١٥٨همين مداسبت در ساال  

نشار شاده    ،اخير اين بخش قرارداده، در
 است. هاشميان(

 ءما زمانى موقف حقاوقى موافقات ناماه   
 -ديورند را مورد قضاوت قارارداده مای  

 باا  يطارف پروسايجر   توانيم که از يک
طرز العمل عماومى تصاوي  معاهادات    
جهانى را تحت مدافاه قارار بادهيم و از    

معيار هااب اعتباار حقاوقى     ،جان  ديگر
معاهدات بين المللاى را ماد نظار داشاته     

وساايلۀ ارزيااابى  ،باشاايم. اياان دو طريقااه
ميسار   ديورناد را  ءحقوقى موافقت ناماه 
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 د.نساز می
اول: پروسيجر تصوي  و نافا شدن يک 

 قرار ذيل است: ،معاهدۀ بين المللى
 

گاان  ه معاهده باياد از جانا  نمايداد    -٦
ر امضاء شاود. ايان   ذيصلاح هر دو کشو

صاالاحيت توسااط قااانون اساسااى بااه     
گردد. دانشمددان  تفويي می ،متعاقدين

ند که در نظاام  ا حقوق بين الدول معتقد
ىااوابط قااوانين   ،حقااوقى بااين المللااى 

ند؛ تاا جاايی   دار سزاه موثريت ب ،ىساسا
که عادم رعايات احکاام قاانون اساساى      

 -موج  بطلان معاهده مای  ،يک کشور
که آيا  اينه گرديم ب برمیگردد. اکدون 

ايان   ،ديورناد  ءارتبااط موافقات ناماه   ه ب
 عملى گرديده يا خير؟ ،شرط

 

ديورنااد از طاارف  ءالاف( موافقاات نامااه 
وزير امور خارجۀ هدد برتانوب )ديورند( 

امضاااء رساايده ه باا ،و امياار عباادالرحمن
يک پادشاه مطلق العدان باود   ،است. امير
آشدايى نداشت.  ،قانون اساسى با و اصلاً

قارار احکاام   ه اميار موصاوف با    ،آنبربدا
 -هکدام قانون اساسى، صلاحيت نمايداد 

گى براب امضاء موافقت نامۀ مااکور از  
 نداشت.را جان  مردم افغانستان 

 

داخل افغانستان نياز  ب( اين مطلقيت در 
زياارا سياساات خااارجى     ؛مطاارح بااود 

 ،افغانسااتان در تحاات کدتاارول انگلاايس 
بداااابرآن در پروسااايجر  ؛قااارار داشااات
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ديورند، اعتباار حقاوقى و    ءموافقت نامه
يک وزير مستعمرۀ هدادب   سياسى امير با

يعدى مستر ديورناد، در موازناه   ليس، انگ
 گيرد. قرار می

بااين الملااى بايااد از   ءيااک معاهااده  -٥
گان مردم در پارلماان باه   ه جان  نمايدد

چدااين اساادادب وجااود  تصااوي  برسااد.
ماکور از جان   ءمهندارد که موافقت نا

ام انگلستان به تصوي  رسيده مجلس عو
 ،زمااان در افغانسااتان  امااا در آن باشااد؛
معهااا حاداقل    ؛وجود نداشات  یپارلمان
 ناايم قاارن قباال از تاااريخ امضاااي -يااک

 ءماااکور، لويااه جرگااه  ءموافقاات نامااه
 دوب در افغانستان وجود داشته است؛عدع

اماا اميار افغانساتان تحات الحماياه، ايان       
 ين موىاوع باا  ا نداشت که در جرات را

گااان لويااه  ه مخالفاات و مقابلااۀ نمايدااد 
آن در زميداۀ  بداابر  ؛جرگه، مواجاه شاود  

ديورناااد از  ءموافقااات ناماااه  امضااااي
نامۀ عادب و  پروسيجر دوم يک موافقت

 قابل قبول، عدول صورت گرفته است.
 -انا  عاالى  موافقت ناماه باياد از ج   -١

ترين مرجع قانونى کشور، يعداى رئايس   
يگانه شارطى   ،دولت، توشيح گردد. اين
 بود که تطبيق شده بود. 

موافقت نامه بايد در جريادۀ رسامى    -١
مفهاوم   ،مدتشر و اعلام گردد. اين تجويز

کداد. در   ه را افااده مای  مانفاذ موافقت نا
يااک نظااام ماادظم  ،افغانسااتان ،زمااان آن
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، ايان طرزالعمال   دابرآندولتى نداشت، ب
ماردم   ،عملى نگردياد. بادين ترتيا     نيز

 -بى ،افغانستان از محتويات موافقت نامه
 خبر ماندند.

 يماورخين ادوار بعادب در زميداه امضااا   
متون انگليسى و درب و نقشه هاب متممه 
از طرف امير، اتفاق نظر ندارناد. بعضاى   

هااا چدااين مااى پددارنااد کااه شااايد  از آن
 ءموافقات ناماه   ءى ىاميمه نقشۀ مل ،امير

درب را امضاااء نکاارده باشااد و در مااتن  
موافقت نامه نيز کلمۀ سرحدات در باين  

بدابرآن در  ؛ذکر نشده است ،دو مملکت
ديورند،  ءمورد امضاء شدن موافقت نامه

ارتباط شکليات تصاوي   ه شرط چارم ب
 رعايت نشده است. ،يک قرارداد عادب

 
جداح هاب تفاق ا موافقت نامه بايد به -٢

هااب   دولتى طرفين در آرشيف ساازمان 
ياااا  «ملااال ءجامعاااه»جهاااانى، از قبيااال 

تاسايس   کاه بعاداً   «ملل متحاد  هءموسس»
لعمال نياز   شد. ايان طرزا  شدند، ثبت می

 ءبدابرآن، موافقت نامه تطبيق نشده است؛
گانه که يک  ديورند از زمرۀ شروط پدج

معاهاادۀ قاباال اعتبااار بااين المللااى باار آن 
باشد، صرف واجد تطبيق يک  مبتدى می

ط فرعااى بااوده و فاقااد چااار شاارط  شاار
باشد. اعتبار  شکلياتى ديگر می -اساسی

ر تدهاا وابساته با    ،بين المللى يک قرارداد
 ؛باشااد رعاياات شااکليات حقااوقى نماای 
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باه   دارد که ذيلاً نيز دربر يشرايط ديگر
 شود. اشاره می ،ها آن

دوم: اصاااول اساساااى اعتباااار حقاااوقى  
 امللى: معاهدات بين

يااک معاهااده، ماندااد ساااير تولياادات     
حقوقى، زمانى موثريت دوامدار حقوقى 

 داشته باشد که قابل اعتبار باشد. می
گان يک معاهاده باياد   ه امضاء کددد -٦

ها  يعدى ماندد دولت ؛واجد اهليت باشدد
امااور  يااا موسسااات بااين المللااى، فعااال  

 حقوق بين المللى باشدد.
ه ب ؛مشروع باشدموىوع معاهده بايد  -٥

شامل  ،صادرات سلاح ذروب :طور مثال
 تواند. يک معاهده شده نمی

ۀ آزاد داار متعاقااادين باياااد واجاااد   -١
  ارادۀ آزاد متعاقاادين، رىااائيت   باشاادد.
ميم صا تره، از غل و غش )صاف، س ا  بى

 کدد. تمثيل می قل ( شان را
شعاع توىيحات فوق الااکر،   راکدون د

 ديورناد را  ءماه اعتبار حقوقى موافقات نا 
 کديم: بررسى می

هفتم کدوانسيون سال  ءاساس مادهه ب -٦
ارتباط معيار هاب حقوقى ه م ويانا ب٦٨١٨

گاان ياک   ه جهانى، اهليت امضاء کدداد 
قرار است که تدهاا ياک    ينا از ،قرارداد

 ،دولت مستقل يا يک موسسۀ بين المللى
 دارند. يت امضاء يک قرارداد رالاه
ه با  ،دانشمددان حقوق باين المللاى   ءهمه

هار گااه ياک    »باشادد کاه    اين نظار مای  
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کشااور تحاات الحمايااه )پروتکتااورت(   
امى باشاااد، تدهاااا و فقاااط دولااات حااا  

 )پروتکتااور( حااق و صاالاحيت امضاااي 
داشاته   مای  يک قارارداد باين المللاى را   

 ،يان بااره  ا هاب تااريخى در  مثال« باشد.
 اکتفا ،، اما من به ذکر يک مثالندبسيار ا
 ،م٦٨١٦ورزم: کمبودياااا در ساااال  مااای

فرانسه باود، و در هماين    ءتحت الحمايه
حيث دولت حامى ه دولت فرانسه ب ،سال

مدظاور تعياين سارحدات    ه )پروتکتور( ب
دولت تايلداد   با کمبوديا، يک معاهده را

 امضاء کرد.
در عهد سلطدت امير عبادالرحمن خاان،   

يااک کشااور تحاات الحمايااه  ،افغانسااتان
ادارۀ امديااات بيروناااى و سياسااات  .باااود

دست انگرياز باود، و   در خارجى کشور 
اهليت و صالاحيت انعقااد    ،تدها انگليس
دولات   ؛داشات  باين المللاى را   ءمعاهاده 

تحت الحماياۀ افغاانى از انعقااد معاهادۀ     
 بهره بود. یب ،بين المللى

هااب انگلايس و    اين واقعيت که دولات 
، ٦٩٧١هاااب  تاازارب در سااال  ءروساايه
ماااااايلادب در تعيااااااين  ٦٩٨٢و  ٦٩٧٧

سهم و رول  ،سرحدات شمالى افغانستان
ساازد کاه کشاور در     داشتدد، ثابت مای 

 خاارجى خاود در تحات حکام     سياست
داشاات و يااک  انگلاايس قاارار اسااتعمار

دولت تحت الحمايه بود، و بدابرآن حاق  
 يااک معاهاادۀ بااين المللااى را    يامضااا
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 نداشت.
آن عواماال ارادۀ آزاد متعاقاادين کااه  -٥

 -تاااثير ماای ،بااالاب ارادۀ آزاد متعاقاادين
د و موجا  بطالان ياک قارارداد     نگاار
ا د، و از ساحۀ حقوق داخلاى با  نگرد می

شاود،   مرتبط مای  ،ساحۀ حقوق خارجى
 قرار ذيل اند:
طااى(، غاابن و خشااونت، هاار  لاشااتباه )غ

دااد نتوا کاادام از اسااباب متاااکره ماای  
 ارادۀ مساااتقل متعاقااادين را رىااائيت و 

د و در نهاياات داابدهتحاات سااوال قاارار 
د. از جملاۀ  نموج  بطالان معاهاده شاو   

بطلان، ما تدها بالاب دو  ءعوامل سه گانه
ارتبااط  ه کاه با   (غبن و خشاونت )عامل 

باشادد،   بيشاتر دخيال مای    ،خط ديورناد 
 اندازيم:  روشدى می

 

مطارح   ،اشاکال مختلاف  ه با  ،الف( غبن
 تواند: شده می
 -شمرده می ،از اشکال غبن ،دادن رشوه
 هاز طاارف رشااو  ههاادف رشااو  شااود.

تغييار دادن آن   ،دهدده، باه نفاع خاود    
 يمااکراتى سات کاه در جرياان امضاا    

 گيرد. يک معاهده، صورت می
ويانااا،  ٦٨١١کدوانساايون سااال  ٢٦مااادۀ 
را از عواماال ساال  نمااودن ارادۀ  رشااوه

 نحاوي ه ب ؛قلمداد نموده ،آزاد متعاقدين
تحت  که اصوليت يک معاهده را شديداً

 ءدهاد. در موافقات ناماه    رار میق ،سوال
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Relativity

“Pacta tertis nee 
nocentnee pronsunt”. 

International 

جانا   ه ديورند از طرف مستر ديورند با 
صااورت آشاکارا، تحات نااام   ه افغاانى با  

ه شاده  راشاا  ه،رشاو  ءمستمرب، از تادياه 
، موىاوع تورياد   ٧ ءاست. )نگااه: مااده  

 اسلحه و تزئيد معا  مستمرب(
ب( اجبار و تشدد: تطبيق اجبار و تشادد  
د بالاب نمايددۀ يک دولت يا باالاب خاو  
ه با  يک دولت، اصوليت يک معاهده را

صورت قطعى ريشه کن و خود معاهاده  
کدوانسايون   ٢٦ ءسازد. مااده  باطل می را

که اي : معاهده کدد ويانا چدين مقرر می
از طريق اجبار و فشار بالاب نمايددۀ يک 

ناااوع  تحميااال گاااردد، هااايچ  ،دولااات
 ،باطل مشروعيت حقوقى نداشته و کاملاً

 شود. تلقى می
( ياک  Relativityاصل نسبيت )سوم: 
 معاهده:

در تعاماال حقااوقى لاتااين، نساابيت يااک 
 ح شده است:يقرار ذيل توى ،معاهده

“Pacta tertis nee 
nocentnee pronsunt”. 

حق  ،يعدى يک معاهده براب جداح ثالث
ين ا تواند. ما بايد در ايجاد نمی ،و وجيبه

زياارا  ؛مااورد بااه تفصاايل صااحبت کداايم
ورنااد بااين افغانسااتان  دي ءموافقاات نامااه
 و )نمايداادۀ مسااتعمراتى( تحاات الحمايااه

کشاااور حاااامى )پروتکتاااور(، يعداااى    
نه ميان  ؛امضاء رسيده استه ب ،انگلستان

زماان   افغانستان و پاکساتان! پاکساتان در  
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Jurisprudence

Pratique

تولاد   اصالاً  ،موافقت نامۀ ديورندامضاء 
سااطح باين المللااى  ه نشاده بااود! رو  با  

(International Jurisprudence )
 دولاات هااا  (Pratiqueطرزالعماال )و 

ناد کاه هار گااه     ا متفق ،بالاب يک اصل
 -مدعقاد مای   ،يک معاهده بين دو کشور

د تاثيرات حقوقى بالاب ياک  قگردد، فا
 ،يان ماورد  ا باشاد. در  کشور ثالاث مای  

 .ندها زياد ا مثال
 چارم: موىوع وراثت دولت ها:

 ،م کدوانسيون و ياناا ٦٨٩٧سال  ٦٢ ءماده
 مشعر است:

حالات عادب و عماومى اگار ياک    در »
جاب يک دولت ديگر را اشاغال   ،دولت

مسااتحق حقااوق و  ،کدااد، دولاات وارث
ساوال   «باشاد.  وجاي  دولات قبلاى مای   

جاست که آيا دولتى ماندد  ينا عمده در
پاکسااتان کااه بعااد از اىاامحلال يااک   

عار  وجاود    دولت استعمارب، جديداً
حيث يک جدااح،  ه تواند ب کدد، می می

انعقاد موافقات ناماه اب، قباول     به ارتباط
 ،گااردد کااه در دوران تساالط اسااتعمار  

 مدعقد گرديده بود؟
چدااين اساات: دولاات  ،قاعااده در زميدااه»

جديدب که مولود دوران تسلط استعمار 
ارتباط معاهادات دولات قبلاى،    ه باشد، ب

گاردد،   حيثيت دولت ثالث را حايز نمی
وجاياا   و از مداافع و امتياازات و احيانااً   

 مستفيد شده نمای  ،ات دولت قبلىمعاهد
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Moreau Defarge–

کاه يکاى    عبارت ديگر، زمانیه ب ؛تواند
حااف   ،از طرفين يک معاهده از صحده

پشتوانۀ حقوقى خود  ،گردد، معاهده می
از بااين  دهااد و جدساااً  را از دساات ماای 

 Moreau Defarge)نگاه:  .« ميرود...
م، ٦٨٨٥ارتباطات بين المللى پااريس   –

 (١٧٦ص 
طرزالعمال اجارا و تطبياق ياک      –پدجم 
 معاهده:
شاکل عملاى    ،که يک معاهده براب اين

و تطبيقى را اختيار کدد، طرز العمل هاب 
 :دنوجود دار ،مختلفى

 الف( ىمانت ياک دولات ثالاث، ماثلاً    
امريکاا در ساال    ءدولت اىلاح متحاده 

ىمانت تطبياق معاهادۀ مدعقاده     ،م٥٦٦٦
 دو  گرفت.ه ب بين مصر و اسرائيل را

ماورد   ،کميسيون نظارت بين المللى ب(
مااارچ  ٥٥تاااريخ ه ساات کااه باا ديگااري
تجويز شده  ،م از طرف کدوانسيون٦٨٢١
 است.

ج( يک کميسيون تحقيق که به پيشادهاد  
تاسايس شاده و متکفال     ،طرفين معاهده
هاااب تخلااف از احکااام    تدظاايم راپااور 

ع. »را باه   آن ،معاهده باشد و در نهايات 
 د.کدارائه  ،«ب. د

 ءارتباط اجراء و تطبياق موافقات ناماه   ه ب
نوع ىمانتى تثبيات   ديورند، نه تدها هيچ

معلوم  ،از قراين ،نگرديده بود، برخلاف
 شود که موافقات ناماه از هماان روز    می
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 ؛وجود ندارد ،در عمل ،هاب اول تا حال
 بدين معدى که:

گان دو طرف خط ه الف( اقوام و باشدد
 ،رهديورند بدون شکليات پاسپورت وغي

 رفت و آمد دارند.
صورت کلى در نظام ه ب ،ب( قبايل آزاد

مادغم نشاده    ،سياسى و حقوقى پاکستان
فاوج پاکساتان    اند. اکثر اين قبايل باراي 

 -مالياه نمای   ،دولت پاکستانه عسکر و ب
که هويت ملى خاود را حفا     بل ؛دهدد

 نموده اند.
صورت خااص  ه ج( در طول تاريخ، و ب

مقابااال در  در دورۀ مقاومااات و جهااااد
اجدبى، تظاهر روابط عااطفى و جااباتى   
در بااين مااردم و اقااوام دو طاارف خااط   

چدان قوب و صميمانه باوده کاه    ،ديورند
 از بين برده است. عملاً خط ديورند را

 نتيجه:
 ءاز نقطه نظر تنورب حقوق، موافقت نامه

در عمال   ؛باشد ديورند، قابل توجيه نمی
 ،اکورم ءنيز، شنون اجرايى موافقت نامه

 گيرد. تحت سوال قرار می
 

 ، يک خط مشاترک اسات.  خط ديورند
حااق ناادارد باادون موافقاات    ،پاکسااتان

افغانستان در ساختمان ايان خاط کاه در    
ه تثبياات نشااده اساات، باا  ،اکثاار مواىااع
 «خپاال سااره پاا»جانبااه و  صااورت يااک

 تغييراتى ايجااد نماياد و باا تمدياد سايم     

(c) ketabton.com: The Digital Library



 تاريخى و موقف حقوقى قرارداد و خط ديورندتحقيقى پيرامون سوابق 

 444/« هاشميان»سيد خليل الله 

–

 

 ،هاب خاردار و يا توساط مااين گااارب   
بپاردازد. چداين    نبه تحکايم اساتقامت آ  

خااک و  ه يک تجااوز عرياان با    ،تشبثى
 شود. شمرده می ،حقوق افغانستان

افغانستان در حال حاىر از داشاتن ياک   
باشاد.   محروم می ،حکومت تمثيلى ملى

حکومت موجودۀ افغاانى کاه از جانا     
 هايچ  شاود، در  حفاظت می ،گانه بيگان
 در ماورد  موىوع ملاى و خصوصااً   کي

 ،ديورناد، باا هايچ جاانبى     ءموافقت نامه
مدحيااث يااک جداااح معاملااه، موقااف     

 تواند. گرفته نمی
 

ر صااح   ويادداشت: مقالات مکمال دکتا  
ر صاااح  حساان کاااکر و  وروسااتار، دکتاا

اعضاب محترم حزب ملى عوامى پشاتونخوا  
 مطالعه کديد: ،د در اثر ذيليتوان را می
 ،«ملت واحديک  ءديورند، خط تجزيه»

 -افغانسااتانانجماان توسااعهء فرهدگاای   
 ٦ .٥٦٦٧سال  جرمدى، نشرات اگست

 
 
 
 
 
 

                                                 
1
ود مومداد  کاه باا قباول زحمات      ومحترم جدااب شااغلى محماد دا    ،ر  تشکر و امتدان از دوست دانشمدد: ع 

 س. هاشميان درب مقالات پشتوب اين بخش را انجام داده اند. ءفراوان، ترجمه
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٦١٥٨ -پيام به پاکستان  
 «خليلى»مرحوم استاد خليل الله از  

 
 مشو فريفتۀ خط ديورند که نيست
 به چشم اهل خرد جز علامت خسران

 
 افتد ترا به پاکستان صبا اگر گار

 پيام من به بزرگان آن ديار رسان
 

 فقير به الحاق ناظم الدين گوبين ا از
 جهانه که نقي عهد کدد مرد را سبک ب

 
 حکم عقل، روا نيست گر جفا بيدده ب

 کهن درخت کشن بيخ، از نهال جوان
 

 تو شاخ نورس باغى و نا کشيده هدوز
 و رنج باد خزان جفاب سودت سر ما
 

 باغبان چو زند خار جور، گلخن نوه ب
 انکدد  طرد از در بست خشم میه ب

 
 يک مشت گل کدى مسدوده توراه سيل، ب
 کدى پدهان دو انگشت میه ب تو مهر را

 
 تاب کى شود خيره فروغ مهر جهان

 زگرد معرکۀ نى سوارب طفلان
 

 ردم بدگالاز آن فسون که دميدب به م
 مخوان بر قبايل آزاد شير گير
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 هرزه راه مجوبه خوابگاه پلدگان به ب
 آساننتوان کام دل گرفت  کز اژدها

 
 خود ثابته ها ب قبايلى که بود قرن

 جاب خويش نلغزد به مکر اين و آن ز
 

 انگشت؟ به امتحان چه زنى بردهان مار
 به قصد شير، پى آزمون مبدد ميان

 
 پاس خاطر دشمن مشو مقابل دوسته ب

 نتوان يافتن چدين آسان که دوست را
 

 مشو فريفتۀ خط ديورند که نيست
 مت خسرانبه چشم اهل خرد جز علا
 

 درير بر تو که از خط کافرب، بکشى
 خط بطلان خجسته نامۀ اسلام را
 
 مکر و حيله و زرقه درير از توکه خواهى ب

 کدى ويران بداب وحدت اسلامى را
 

 توه مشو مقابل قومى که داده است ب
 نآجاب بتکده و بت، مساجد و قره ب

 
 تو بودب امى و دردست تو نهاده کتاب

 ذاندر گو  تو دميده آتو طفل بودب و 
 

 طعدۀ مردم زبان دراز که نيسته مکن ب
 زبان هرزه سرا، حربۀ جوانمردان
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 هگى ندارب بهره تو کز سعادت آزاد
 چه مى شداسى قدر سعادت دگران

 
 ديار خويش آتش بدين وسيله مزن در

 سان بود يک که چون زبانه کشد خشک و تر
 

 ز ملت چددين هزار ساله که داشت مجو
 تاجگاار و شهان باج ستان سران

 
 که بر فسانه و افسون تو شود مفتون

 حرف پوچ تو بديان خود کدد ويرانه ب
 

 را نشود گفته هاب من باورو اگر ت
 است و اين ميدان جاب خويش مرو اين گز ز
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 ىمايم
 

امار اميار   ه از طباع و توزياع ياک رسااله با     ، ١نمبار   ءمرحوم فيي محمد کاتا  در ىاميمه  
همه مامورين ملکى و نظامى ه مشتمل بر محتويات قرارداد ديورند و نقشۀ ديورند، بصاح ، 

تبصره ها و يادداشت هااب ماورخين بعادب نياز در برابار       دهد. اطلاع می ،در ولايات کشور
 دهداد. ايان   ت میسارز  و اهميت خود را از د ،يادداشت هاب روزمرۀ فيي محمد کات 

 ،که ماندد شتر مارغ  دقيق مطالعه نکرده و يا اين سراج التواريخ رااستثداب مرحوم غبار، ه ها، ب
شاهد زندۀ اين واقعيت اسات کاه    ،قضاوت نموده اند. جلد سوم سراج التواريخ ،در تاريکى

 -اماور حاد   علاوتااً  امضااء کارده؛   ديورند را شخصااً  ءقرارداد و نقشه ،امير عبدالرحمن خان
مراقبات و تطبياق نماوده     اء شده، دقيقااً ضنقشۀ ام مطابق بخشى و علامه گاارب سرحدات را

 هاشميان ا دقت بخوانيد!ب بخش ىمايم را است. لطفاً
 

 :٦شماره ءىميمه
دولات برتانياه   ه سدد بسيار مهمى که در اولين سال صدارت سپه ساالار شااه محماود خاان با     

قاارۀ  حيث يک کشور مستقل در نايم  ه رسميت شداختن ولايت سرحد به ارسال و تقاىاب ب
 و او آن دست آمدهه ب ،اين سدد از آرشيف آقاب فضل غدى مجددب. شده است ،هددوستان
 کاپى گرفته است:،  India Office Libarary – Londonرا از 
 

 (٦٥١٩) شماره    وزارت امور خارجه
 (٦١٥١_١_٦٧تاريخ )  ( مديرت )             

 
 .وزيرمختار دولت بريطانيا در کابل ،سکواير .ايف .جى جلالتمآب عزيز!

 ءرا کاه از طارف حکومات بهياه     ٦٨١٩جاولاب   ١ ءاشات شافاهى مورخاه   دياد ،دار دوست
وزيار مختاار اعليحضارت     ،والا حضارت ساردار محماد نعايم خاان      ءجواب نوتاه ه بريطانيا ب

مطاله کاردم   ،من تسليم نموديده دار با جلالتمآب، ب همايونى مقيم لددن و مااکرات دوست
افغانستان و دولات انگلساتان و    ءبريطانيا را که بر مداسبات آيدده ءداشت دولت بهيهدو اين يا

تقاديم   ،خود ءبه مجلس عالى وزراب دولت متبوعه ،خيلى موثر است ،بر مقدرات نژاد افغان
جل  خود ه ب توجه حکومت شاهى افغانستان را ،بريطانيا ءداشت دولت بهيه -نمودم. اين ياد

زيارا حکومات    ؛نموده اسات  ،من ءتاثيرات بس اليمى در دل و دماغ حکومت متبوعه ،کرده
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افغان اميد هاب خوبى  ،افغانستان از عدالت و انصاف دولت انگلستان براب استقبال و ملل نژاد
دولات و ملات افغاان،     ليکن بارغم ايان هماه توقعاات و امياد هااب       ؛مى پروريدند  خود ه ب

جااب بسايار حيارت و     ،را از طرف دولت بريطانياا مطالعاه کاردن    ربال يک نوت و همچون
 ،ادوار تااريخى مداسابات افغانساتان و انگلساتان     ءبريطانيا در همه ءافسوس است. دولت بهيه

دانام باه چاه ساب  و      نمای  ؛سترب مى نمودگاظهار نيک نيتى و عدالت  ،نسبت به نژاد افغان
 .فرمايد اغما  می ،افاغده ءامروز از حق و حقوق مشروعه ،علت

ممداون   ،افغانستان خيلى از انصاف و عادالت دولات انگلساتان نسابت باه آزادب هددوساتان      
 ونبريطانيا نسبت به حقوق نژاد افغان نياز همچا   ءين داشت که دولت بهيهقگرديده است و ي

 ،نياا دولات بريطا  ؛ اما متاسفانه اين ناوت و رباال  رويه و سلوک نيک را مرعى خواهد داشت
رسامى و شافاهى   کاه دولات انگلساتان در مکاتيا       همه اظهاراتی مخالف است با تمام آن

 ،ين نوت و ربال خود مى نويسد که مداطقى را که دولات افغانساتان  ا بريطانيا در ءدولت بهيه
اين عبارت  يک جز لايتجزاب هددوستان است. ء خود ساخته است،موىوع بحث  و مااکره

بعيد اسات کاه در نظار حکومات      ،از حقيقت دور و از انصاف و مدطققدر  آن ،نوت و ربال
يا معاهدات پيشتر دولت افغانستان و دولات   ٦٨٥٦ ءمعاهدهدر  .ندارد یهيچ حقيقت ،افغانستان
هااب   موجاود نيسات کاه حکومات ياا حکومات       يخاورد  ءيک عباارت ياا کلماه    ،بريطانيا
جاز   ،باشادد  نژاد افغان را که اتباع بريطانيا می ءجات مسکونهه سرحد آزاد يا علاق ،افغانستان

 ،صرف بين دولتاين بريطانياا و افغانساتان    ،٦٨٥٦ ءشداخته باشد. معاهده ،لايتجزاب هددوستان
طرف ديورند تا به جهلم و  زيرا اراىى آن ؛نه با کدام دولت ملى هددوستان ؛عقد شده است

اگر  .جدا نکرده است ،از افغانستان ،تزور يا سياسه ب ،سدد را کدام حکومت ملى هددوستان
پس آن همه جدگ  ،حکومت ملى هددوستان بود ،حکومت و حکمرانى انگليز در هددوستان

چه معدى  ،آزادب هددوستان ،چه معدى داشت يا امروزه ،انگلستان ءو جدال ملت هدد بر عليه
 ؟دارد

هميشه دولت بريطانيه  ،افغان -تا به سوم جدگ انگلو ،گورنر جدرال هدد ،از زمان لارد اکلدد
اولين حکمران هددوستان بود کاه   ،نه هددوستان. لارد اکلدد ؛تجاوز کرده است ،بر افغانستان

تشويق کرد و با خود متفق ساخت و شاه شجاع الملک معزول و مفرور را  رنجيت سدگهه را
چه اين موىاوع را   چدان ؛نمود اقدام ،ترغي  نموده براب تسخير نمودن و استيلاب افغانستان

 ءصافحه  در Treaties, Engagement and Sanadsخود دولات بريطانياا در کتااب    
نمايداد کاه آخارين حادود      مى نويسدد و اقرار و اعتراف مای  ،شايع نموده اند که رسماً ٥٦٢

 از هرات تا به سدد و از بلخ تا به کشمير بود! ،اعليحضرت احمد شاه درانىسلطدت 
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اراىى ماوراب سدد و اتک را از افغانستان استيلا نماوده   ،جدگ و خونريزبدولت بريطانيا با 
دوباره بر پشاور و تماام   ،چدانچه آخرين دفعه که اعليحضرت امير دوست محمد خان؛ است
 -هها را که باه تشاويق لارد اکلداد در آن علاقا     استيلا فرمود و سک ،جات رود اتکه علاق

 -هک و علاقا تا ا بار  ،کست داد، اردوب دولت انگلياز ش کاملاً ،جات پيش قدمى مى نمودند
جاات و پشااور را از اميار دوسات محماد خاان       ه تمام آن علاقا  ؛هجوم نمودند ،جات پشاور

ه با  ،٦٩٢٢پشااور   ءبسى اساداد موثوقاه از عهاد ناماه     ءچه اين حقيقت بر علاوه چدان ؛گرفت
صريح مرقوم شده اسات   ،اول اين عهد نامه ءچدانچه در ماده ،شود خوبى درک و اثبات می

 ءعقد گرديده است و در ماده ،که عهد نامه بين ايست انديا کمپدى و امير دوست محمد خان
ناام اراىاى ايسات اناديا     ه ب ،را که از امير دوست محمد خان گرفته انداي اراىى  ،سوم آن
 «هددوستان. يلايتجزا ءجز»عبارت ا نه ب ؛تخصي  نموده اند ،کمپدى

وطن اصلى و مسکن دائمى نژاد  ،ه رود جهلمباست که اراىى بين پشاور تا  ثابت ،در تاريخ
همه اراىى وطان و مساکن قبائال     آن ،افغان بود، از طرف ديگر از قددهار تا به ماوراب سدد

   -چدانچه اين اراىى را دولت بريطانياا از ساردار رحام    ؛مشهور و معروف افغان بود و هست
 جداگ  هااب هددوساتان و مخصوصااً    د استيلا نمود. تااريخ خان با جدگ و خونريزب زيا دل

نه  ؛مال و ملک افاغده بود ،کددد که آن مملکت از قديم تا امروز هاب محابارت نيز اثبات می
 مسکن کدام نژاد هددب.

بار دوم دولت بريطانيا بر امير شير عليخان مرحوم هجوم کرد و اين محاربه به فوت امير شاير  
خاتمه يافت و  ،٦٩٧٨گددمک در  ءنامهت امير محمد يعقوب خان و عهدسلطدخان و به  علی

عدوان معاهده بين امير محمد يعاوب خاان و حکومات بريطانياا تساويد و      ه اين عهد نامه نيز ب
ن و سپى را دولت بريطانيا از تصارف  يپش ،ين مرتبه نيز وادب کرما تثبيت گرديده است و در

نمايد که  صريح اعتراف می ،ين عهد نامها گرفت و هم درافغانستان کشيده در کدترول خود 
 ،شاود و باراب هميشاه از خااک افغانساتان      مخصوصى شداخته می ،وىعيت اين علاقه جات

 کدد. اعتراف می ،گردد و هم از استقلال و خود مختارب قبائل جدا نمی
بادالرحمن خاان   تاسيس سالطدت اميار ع  ا بار سوم دولت بريطانيا بر افغانستان هجوم نمود و ب

خاط  ا ين گير و دار با تخليه کرد و حدود افغانستان در افغانستان را ،دولت انگلستان ،مرحوم
اعليحضرت امير عبدالرحمن خان مرحاوم و سار    ،ين عهد نامها ليکن در ؛تثبيت شد ،ديورند

يک شارط  )همچون( نيز همچه  ،مدعقد گرديده است ،٦٩٨١هدرب مور تيمرد ديورند که در 
معرفاى   ،لايتجازاب هددوساتان   ءنام جاز ه طرف خط ديورند را ب اده نيست که اراىى آنو م

 خاکه که حکومت هددوستان در هيچ زمانى ب»گويد:  ديورند می ءنامهء دوم عهدکدد! ماده
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ه نخواهاد کارد و   مداخلا  ،طرف خط سرحد کاه باه سامت افغانساتان واقاع هساتدد       هاب آن
ه هاب اين طرف خط سرحد که ب در هيچ اوقاتى به خاکنمايد که  امير موافقت می همچدين

واىح  ،ديورند ءعهد نامه ءين مادها از «مداخله نخواهدد نمود. ،سمت هددوستان وقوع دارند
خااک  ه لايتجازا باودن آن اراىاى با     ءهيچ يک اعترافى از جز ،معلوم است که در اين ماده

 عبارت»خاک هددوستان نبود و  ،وقت هيچ ،زيرا آن اراىى ؛ذکر نگرديده است ،هددوستان
ناه معدااب    ؛نمايد توىيح می وىعيت جغرافى آن اراىى را «وقوع دارد ،سمت هددوستانه ب

 خاک هددوستان.ا اراىى را ب نلايتجزا بودن آ ءجز
چتارال و غياره را از    ، بااجور، ساوات  ،دولات بريطانياا   ،ديورند ءسوم اين عهد نامه ءدر ماده
خااک  ه جاات با  ه لايتجزا بودن آن علاقا  ءاما در اين ماده نيز از جز ،کدد جدا می ،افغانستان
 ذکر نشده است. ،هددوستان
ى خواهاد  يواىاح مرقاوم اسات کاه خاط سارحد از جاا        ،ديورناد  ءناماه ء پدجم عهددر ماده

 ،خااک دولات بريطانياا   ه گاشت که سلسله کوه خواجه عمران را در نزديک پشه کوتال با  
 ،هار دو دولات   ،خواهد گاشت! گويا هر قدر زميدى را که دولت بريطانيا از افغانستان گرفته

اين معدى اساتدباط  ،  Beritish Territory ءاز کلمه .قبول کرده اند ،را خاک بريطانيا آن
 جز لايتجزاب هددوستان است. ،شود که آن اراىى نمی

اعليحضرت اميار عبادالرحمن    ،وايسراب هدد ،بر علاوۀ اين اسداد، در موقعى که لارد ليددون
مکاتي  رسمى داده اسات کاه لارد   و ديورند تشويق  ءمعاهده ءخان مرحوم را براب مااکره

ا رطارف سارحد    ر آنيل و عشاا يا وىعيت استقلال و خود مختارب تماام قبا  رسماً ،ليدسدون
 نمايد. اعتراف می

هاا را   یيا هاا و اورکزا  افريادي  ،٦٩٨٥جاولاب   ٥١ ءلارد ليدسدون در مکتوب خود مورخاه 
امير عبدالرحمن خان  ءچدين مداخله کدد و هم شداسد و اعتراف می مستقل و خود مختار می

ر يل باجور و وزيرستان مخل و مخالف اساتقلال و خاود مختاارب آن عشاا    يمرحوم را در قبا
 اين نيست که آن ،ليهمه قبا البته معداب استقلال و آزادب آن .کدد عده و حساب می ،افغان
 باشدد. لايتجزاب هددوستان می ءا جزه

ل و عشائر افغاان را  ينيز زمين و قبا ٦٩٨٥جدورب  ٥٨ ءلارد ليدسدون در مکتوب خود مورخه
ل و يا ماال و ملاک قبا   ،واقاع اناد   British Territoryطرف سرحد تا به اراىى  آنه که ب
 لايتجزاب هددوستان. ءجزنه  ؛کدد وطن و مسکن افاغده می ،ر آزاد دانستهيعشا

 ءچدانچه مکتوب ملصق اين عهدنامه ؛عقد گرديده است ،نيز بر همين مفهوم ٦٨٥٦ ءعهدنامه
نياک   ءوعاده  تماماً ،داده شده است ،ت بريطانياارئيس هي ،ماکوره که از طرف مستر دابس
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صريح  ،سکدد و هم اين مکتوب مستر داب نيتى و رفتار نيک دولت بهيه انگليز را وانمود می
 کدد. تقدير و تصديق می ،ليآن قباا نسبت ب برادرب دولت افغانستان را ءعلاقه

راجمع  ،هيچ وقت در نظر ارباب حل و عقد افغانستان در مواقع عقد معاهدات با دولت انگليز
راه نداشات کاه    ،همچاه ياک فکار و انديشاه     ،ولايت سارحد  ءل سرحد آزاد و افاغدهيبه قبا

به انصاف ايست انديا  ،ولايت سرحد ءل سرحد و تسليم مقدرات افاغدهيمعداب آزاد شدن قبا
 ءجاز  ،نام دولت بريطانيا مبدى بر آن خواهد شد که آن وطن و مسکن نژاد افغانه کمپدى يا ب

 ،احساب شود. اين عبارت را اولين بار از ناوت و رباال دولات بريطانيا     ،لايتجزاب هددوستان
 کلى خطاست.ه کدم که ب مطالعه می

ر افغان تا به سادد و رود  يکددد که اراىى عشا ثابت می ،که در دست داريم تاريخ و اسدادي
افغانان در کلتور و لسان از اهالى  .باشدد نمی ،يک ملت هددب ،امتداد داشت و افغانان ،جهلم

جادا کارده    ،کلتور هداديان را از افغاناان   ،چدانچه همين فرق ؛فرق عظيمى دارند ،هددوستان
ماا را   ءبار بار اين گفتاه  ،سياحت کرده اند ،است! سياحان اروپا که در هددوستان و افغانستان

 نوشته اند. ،در سياحت نامه هاب خود
ا کاه ايان اراىاى را دولات بريطانياا از افغانساتان با       بگوييم  همه اسداد و دلائل بايد باز با اين

در  .نه ملت هددوستان و نه کادام حکومات ملاى هددوساتان     !يلا کردتسا ،زبجدگ و خونري
 ،انگلساتان باود   ءما نيز يک مفتوحه را داراست و بر وىعيت ما عيداً ،که ولايت سرحد حالی

ولايت سرحد چرا ]اما[ آزاد و مستقل شد،  ،حساب و عدالت بر ما ،ين روزا نه هددوستان. در
که در تمام دوره هاب حکمرانى بريطانيااب کبيار    در صورتی ؟هددوستان بشود لايتجزاِ ءجز

حق بود و نه با سدد و ناه باا   نه با پدجاب مل ، جدا و عليحده بود؛ولايت سرحد ،در هددوستان
 چرا اهالى سرحد را دولت انگلساتان مجباور مای    ،شود آزاد می ،امروز که هددوستان يوپى.

ياک فکار    ،ماندد ملات الماان   ،قوم افغان .حق شوندمل ،کدد که يا به پاکستان يا به هددوستان
تاساايس يااک  ءخيااال و ارادهه باا ؛جهااان گياارب و اسااتيلاب جهااان را هاام نداشاات و ناادارد
 سب  جدگ دوماين  جهاان نمای    ،امپراطورب عظيم هم نيست و همچو ملت جرمن  و جاپان

 مدحل بايد نمود. ،را پارچه بايد کرد و در ملل همجوار باشد که آن
ولايت سرحد )دولت سرحد( دولت  ءل آزاد و افاغدهيقبا ءلهايم در مسيکه بگو ينا غير ازه ب

زيرا براب اهاالى برماا و    ؛شد تعبير کرد ديگر چيزب نمی ،هيچ غور نفرموده اند ،انگليز ءبهيه
هااب اول و   نژاد هددو و مسلمان هددوستان و براب افاغده که از هددوساتان و برماا در جداگ   

مرعاى و اجارا    خلاف انصاف و بى مدطاق را  ءيک فيصله ،کمتر حصه نگفته اند ،دوم جهان
 جاب بسيار تحسر و رنج و افسوس است. ،نمودن
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همدردب دولت افغانستان را نسابت باه    ،دولت بريطانيا ،که در نوت و ربال خود راجع به اين
ت باه اساتقبال   نساب  دولات افغانساتان را   ءداند و انديشاه  طبيعى می ،طرف سرحد آن ءافاغده
يم يوانيم بگاو ی تا ممدون و مشکور هستيم و ما  ،کدد تقدير می ،زبان ما همخون و هم ءافاغده

ولاى نسابت    ؛تاکدون ظهور نکرده و نخواهد کرد ،که مداخله از طرف ما در امور هددوستان
که وعده هاب تحريرب از دولت بريطانيا راجمع به آزادب و سعادت به آسايش اقاوام   اينه ب

 ايفااب آن  ،انگلساتان  ءدست داريم، حق داريم که از دولات بهياه  ه ب ،سرحد فطر افغان آن
گاو   ه فريااد خاود را با    ،ين وسايله ا مطالبه کديم و با ،وعده ها را از روب عدالت و انصاف

به هددوساتان   ،ريدهب  از وجود افغانستان را تان و تمام جهان برسانيم که پارچه اياهالى انگلس
کدايم و از مرکاز    مطالباه مای   ،عدالت و انصااف  ،کددد! از دنيا نسبت به قوم افغان ارمغان می

 خواهيم. نظر لطف و مرحمت می ،حق قوم خوده ب ،عدالت بين المللى عالم
او بگويدد کاه  ه وجود انسانى را با کارد تيز قطع کددد و ب ءماند که يک پارچه آن میه اين ب

 ،خوداناه  ناچاار و بای   ،رساد  که دردب می هر کسیه ت بآه مگو! فرياد مکن! البته طبيعى س
 کدد. فرياد می

 -دوست ءنگارم که دولت متبوعه می ،بريطانيا ءدوم نوت و ربال دولت بهيه ءدر جواب فقره
 -کاافى نمای   ،دولت انگلستان را در باب حق داشتن اتونومى کامل اقوام سرحد ءوعده ،دار

 ،انحلال آن اقاوام افغاان   ،درالهاب ف نويکى از دومديداند و اين اتوتومى کامل را در داخل 
مستقل را باراب مدفعات ملات    و خوب نيست که يک قوم آزاد  يکار ،کدد. اين حساب می
ايج باس  نتا  ،که همچو تقسيمات ناجائز از روب تجربه هاب متواتر بل !فدا کددد ،همسايه ا 

م افغاان را باه يکاى از دو فادرال     ظهور آورده است. اقاوا  ءمدصهه حزين و اليمى را در دنيا ب
 ،جواناان افغاان   .سات  ساب  شادنی   ج بس و خيمى راينتا ،هددوستان مدوط و مربوط ساختن

 ،همچه يک تشکيلات ءاداره .دولت هددوستان را آزاد و خود را اسير ديده نخواهدد توانست
اساباب   ،هاا  خيلى مشکل است و اين قضاوت دولت بريطانيا در آيداده باين افاغداه و هدادي    

هااب   سارحد و دوميداون   ءکاه افاغداه   عو  اينه ب ؛دشمدى و خصومت را بر پا خواهد کرد
مضار و خصام يکاديگر     ،نياک و معتماد بشاوند    ءهمسايه ،فيدرال هددوستان براب همديگر

 خواهدد شد.
 آن ءاين تجاويز درسات نيسات کاه افاغداه      ،دار دوست ءدولت متبوعه ءعقيدهه ب ،ين روا از

پاکستان يا هددوستان بايد شامل شوند. عدالت اين است که ولايت سارحد  طرف سرحد در 
متحد پاکستان و دوست هددوستان  ءنيز يک دوميدونى مثل برما تشکيل بشود و يک همسايه

مداسبات خود را  ،عهد نامه هاب اتحاد و هم کارب با پاکستان و هددوستان ءذريعهه گرديده ب
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هم نژادب و هم زبانى و يک وجودب که  ءنستان بدابر رشتهدولت افغا .قائم و مستحکم نمايد
وعده هاب نياک نيتاى در بااب     ،طرف سرحد دارد و هميشه از دولت انگلستان آن ءبا افاغده

 ءدولات بهياه   ،شديده است، با اصرار اين چيز را از دولت دوست خود ،رفاه و سعادت افاغده
طارف سارحد در پاکساتان ياا      آن ءافاغداه انحالال  ه با گااه   کدد و هايچ  خواهش می ،انگليز

حساب  ،راىى نخواهد شد و اين طور يک عملى را دوستى و نيک نيتى به افاغده ،هددوستان
واىح خواهد شد که از الحاق اقاوام آزاد   ،که نزد افغانستان و تمام دنيا بل ؛تواند کرده نمی

انحالال آن ناژاد    ،مقصاد هاب هدد،  ولايت سرحدب به يکى از دو دوميدون ءسرحد و افاغده
 افغان است در ملل همسايه.

جاز  ه نگارم که دولات افغانساتان نياز با     سوم نوت و ربال دولت بريطانيا می ءدر جواب فقره
 -چياز ديگار نمای    ،درال هددوساتان هاب فا  دوستى و نيک نيتى از دولت بريطانيا و دوميدون

ياک عملاى خاود را باه دولات      دوساتى و ن  ،دولت افغانستان در مواقع بسايار ناازک   .خواهد
غيار از دوساتى و همکاارب باا     ه افغانستان نياز با   ءسياست امروزه .اثبات نموده است ،بريطانيا

 ،باشاد! افغانساتان   مبداى نمای   ،بر کدام خواهش نامشروع و تکليف باى مدطاق   ،دولت انگليز
اهش خاو  ،خاود  ساهء داخل مملکات محرو ه ولايت سرحد را ب ءآزاد و افاغده ءالحاق افاغده
افاغداه را در ممالاک    ، انحالال قاوم و مساکن و ىام    صرف دولات افغانساتان   ؛ندموده است
وايسراب هداد را   ،لارد مونت بيتن ءتواند. تجويز بيانيه روا دار نيست و ديده نمی ،هددوستان

 -ماى  ،ولايت سرحد ءآزاد و افاغده ءمخالف احقاق حق افاغده ،در باب اقوام ولايت سرحد
 پددارد.
جاان و دل ممداون و مشاکور    ا با  ،افغانستان از آزادب و استقلال پاکستان و هددوستاندولت 

باراب امان و    ء خاود را ياک نعمات عظماا    است و آزادب و استقلال اين دو مملکت همسايه
امياد و يقاين دارد کاه رواباط      ،کداد و افغانساتان   عده و حساب می ،ترقى تمام ممالک آسيا

 امروز علداى  ،غانستان و پاکستان و هددوستان از قديم موجود بوددوستانه و برادرانه که بين اف
باا هام دسات     ،تاسيس خواهد شاد، افغانساتان و پاکساتان و هددوساتان     ،صورت رسمىه ب و

 امداد خواهدد کرد. ،ديگره يک ب ،برادرب داده براب تامين مدافع مشترکه خود در هر ساحه
ولايات   ءافاغداه  ءتان و هددوستان نيز در مسنلهپاکس ،دولت افغانستان از دو دولت برادر خود

خواهد و يقين دارد که آن دو همسايه و دو برادر  عدالت و انصاف می ،ل آزاديسرحد و قبا
آزادب و  ،باراب خاود   .روا دار نشاوند  ،باه افاغداه   ،باشدد خود روادار نمیه چيزب را که ب ،ما

 ءنکددد و فقر و غربت اقوام سارحد را بهاناه  پيش  تجويز اسارت و انحلال را ،براب قوم افغان
 انحلال ايشان نسازند.
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نيست جهانيان امروز از مزاياب اخلاقى و احساساات عادالت و انصااف پارورب ملات       یشک
کددد و براب تاسيس امديت  تمجيد می ،بزرگ انگليز نسبت به تسليم حق و حقوق هددوستان

انتظار آن است که حاق  ه چشم ب ،دولت افغانستان .داندد یماين اقدام مسعود را ناگزير  ،عالم
يقاين کداد کاه دولات      ،ه ولايت سرحد نيز شداخته شود تا ناژاد افغاان  ءآزاد و افاغن ءافاغده

گوئيم که همدردب دو  در خاتمه می .باشد دوست و خيرخواه افاغده نيز می ،بريطانياب کبير
جان  باود. ايان   ه و حق ب طور مشروعه چ ،هاب جهان کسون در جدگاملت بزرگ انگلوس

طاور نااگزير و    همان ،طرف سرحد آن ءملت افغان نسبت به همدردب افاغده ءفرياد و ولوله
 .احترام فائقه :جان  است. باقىه حق ب

 وزير امور خارجه
 على محمد

   
: ٥ىميمهء شماره   

جلد سوم سراج التواريخ در  ٥١٩ ءاز صفحه بخشى و علامه گاارب خط ديورنداسداد حد
 يدناارس شور واااارکز و ولايات کاباب طبع و توزيع قرارداد ديورند به دواير دولتى در م

.کابله ين باب با کميسيون انگليس در  
تيمر ديورناد فرساتادۀ دولات    رو هم در اين وقت رساالۀ مکالماۀ حضارت والا کاه باا ماا      ... 

شده بود و وعدۀ انتشار آن از پيش داده آمد از مطبع بر آماده  پاب رفته و امر طبع ه انگليس ب
در روز هفدهم رج  با اشتهار سعادت آثارب در تمام ولايات شرف انتشار پايرفت و رقام  
شد که در اين زمان چدد تن از مدصبداران معتمد و معتبر دولت انگليس کاه باه زباان باومى     

رسالت به شرف تقبيل سدۀ علياب سلطدت نايل ايشان اين جامعه را کمشين مى گويدد از راه 
بار يافتدد اظهار مطل  اصلى و مارب فعلاى خاويش کردناد و آن     و واصل گرديده چون عز

 ستان تجديد مودت و تشبيد قواعد و مواحادت را در بين دولتين افغانستان و انگل اين بود که
دولتاين عليتاين باه رسام و     مدعقد و مرتبط گردانيده متعهد گشتدد که مطيعين و هواخواهاان  
مادام محکام و مساتحکم     آئين دوستان و يک جهتانه با هم رشتۀ محبت و سلسلۀ ماودت را 

داشته باشدد و از آن جا که مدظور نظر آفتاب مظهر ما هميشاه آراماى و نياک ناامى رعاياا و      
براياب سکدۀ مملکت ذب ديانت افغانستان بوده و هست که تمامات اناام از خاواص و عاوام     

 زگار در... .روز زيست خود را به رفاهيت و امديت به سر برده از دست برد حوادث رو
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 : ١شماره ءىميمه
 ه مدظور اخاس.ت در باب احضار سرداران و حکام مداطق مختلف ب ١جلد  ٥١١ ءاز صفحه 

 .هدايت جهت علامه گاارب سرحدات
سردار شيرين دل خان حاکم خوست و نام ه و هم در روز ماکور ماه مابور فرامين طل  ب... 

قار و فقيار محماد خاان حااکم      سردار گل محمد خان حاکم ارگون و مدصور خان حااکم م  
ارسال يافته ارقام و اعلام شد که هر کدام باا چداد تان از بزرگاان      کلات شرف اصدار و عز

 مردم موىع و مقام حکومت خويش راه کابل پيش گيرد تا هدايت و ارشاادب کاه در بااب   
تعيين و تقسيم حدود و نص  بروج فاصلۀ دولتين افغانساتان و انگلايس پيشادهاد خااطر اناور      

انجاام و اتماام رسااندد کاه رعايااب      ه است به ايشان فرموده شود که با کارکدان آن دولت با 
جانبين حدود خويش را نيک شاداخته از ياک ساوب باه ديگار ساوب پااب ماداخلت پايش          

 نگاارند.
 
 : ١ء شماره ىميمه

 در باب احضار و تعييدات: س. ت ١جلد  ٥١٦و  ٥١٦ء از صفحه 
کافرساتان،   لبخشاى سارحدات شارقى )واخاان، چتارا     حدسپه سالار غلام حيدر خان باراب  

دل خان براب حد بخشى سرحدات جداوبى   سردار شيريناجور، کدر، مومدد، خيبر و شدوار( ب
محماد   )از حدود تروه تا چمان( سردار گل محمد خان  )از حدود کتل پيوار تا حدود تروه(

و مقاارن ايان حاال در روز    آيداده(   عمر خان نورزايى )از چمن تا کوتل ملک سياه، در سال
نهم ماه رمضان حضرت والا از مامور شدن کار گااران دولت عليۀ افغانساتان و انگلايس باه    

ورناد فرساتادۀ   تقسيم و تعيين حدود فاصله تمامت ولايات را از مااکرۀ که در اين باب با دي
ه دولت انگليس به پاب رفته و نقشۀ آن چدانچه گاشت امضا پايرفته به ذريعه اشتهارب که با 

اسمه شده از طبع برآمد آگهى داد که چون در اين اوقاات شاروع و   ه لف  افغانى و پارسى ب
قبل کار تصفيه و تعيين حدود سرحديۀ واقع بين دولتين مى شود و از اين امر چددب ه افتتاح ب

لف  افغانى و پارسى طبع و نشر و باه عماوم ماردم افغانساتان     ه کوچکى که ب ءبه ذريعۀ رساله
خبر داده شده بود و حالا از تعيين کسانى که براب اين کار شرف انتخاب يافته و مامور شده 
اند آگهى داده مى نگارد که غلام حيدر خان ساپه ساالار اول و ساردار گال محماد خاان و       

شيرين دل خان مامور امر ماکور شدند و هر کدام را دستور العمل و مدشور رفت کاه  سردار 
قرب سرحد واقاع اسات و از ساهول و جباال و اودياه و      ه با اعيان و بزرگان هر موىعى که ب

قفار و صحارب و برارب و هامون و کشت زار و مراتع و انهار نيک آگاه بوده علم و معرفت 
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خود همراه  بداندد با شۀ امضا يافته حدود داخله و فاصله و خارجه راروب نق داشته باشدد و از
امور بهاب خويش رفته با امداب دولات انگلايس کاه از راه     گرفته هر کدام در مواىع و مقام

م و تعيين حدود بر گرفته خطاوط و  يانجام و اهتمام نمودن اين کار پيش مى آيدد طريق تقس
رالعملى که به امر دولت تفويي هر سه تن ماامورين شاده   نقاط فاصله را معين کددد و دستو

است جدا جهۀ اطلاع و استحصار خاواطر اناام از خاواص و عاام طوائاف و اقاوام مرقاوم و        
هم رسانيده از ه مرسول گشت که همگدان از صورت و معدى تقسيم حدود کمايدبغى دانش ب

و قبايل و اقوام و اشخاصاى   حدود و مواىع متعلقۀ افغانستان نيک مستحضر شوند تا طوايف
که در سرحد و قرب آن موطن و مسکن دارند از حوادث روزگار مرفاه الحاال و فاارغ باال     

شايساته بشداسادد و   و کهسار و چرا گاه و مرغزار خود را به وجاه   بوده اراىى و عقار دشت
ر مى ساازند  شته استواارعاياب طرفين از خطى که دولتين درميان قرار داده علايم فاصله برافر

ديگر سوب تجاوز ندمايدد فقط نقل دستورالعملى که از روب نقشۀ امضا يافتۀ ه از يک سوب ب
انتشار يافت اين است. در وقتى که کميشان دولات    دولتين با اشتهار فوق شرف اصدار و عز

انگليس در کابل آمده بودند و رئيس و سرکرده آن فارن سکرتر ديورند باود و هام کرنيال    
دت مکمهان و مستر دانلد و مستر کلداک باا او  داپيس و دکتر فن ولفتددت آسمته و لفتار .اب

حاىر بودند که چدين قرار داده شد که خط فاصل از حدود درواز و شغدان و واخان چدانچه 
در نقشۀ سابق که به تاريخ شانزدهم ماه ذب حجۀ سال لوئيال هازار و ساه صاد و ناه هجارب       

نود و دوب ميلادب نشان داده شده اسات   و سده هزار و هشت صد مطابق يازدهم ماه جولاب
رفته به موىع صددک مى رساد و از آن   لمى گارد و از واخان در سرحد کافرستان و چترا

ه جبال مردم بند در بين مردم کدر و مردم باجاور و از آن جا ا جا به سرحد جبال کدر که واقع
تال  وکه اجاور اتفاق افتاده اند شده و ماى رساد با   بميانۀ طوائف مهمدد و مردم  د که درمهمد

لوارکى و حدود آشکار غلى و از آن جا بالا مى شود به حدود سپيد کاوه و جادا ماى کداد     
تر از آن قله و کاوهى نباشاد و   دوار از قلل جبل سپيدکوه که بلددمردم آفريدب را از مردم ش

و طورب و خوستى با طورب نشان نص  مى گردد تا به سرحد حدود مردم جاجى و چمکدى 
رود به سرحد خوست و داور و از آن جا مى رود به سرحد مردم پر مل وزيرب وغياره   و می

مواىع وزيريان که پر مل را با تمام حدوداتش تعلق به افغانساتان ماى دارد و از آن جاا ماى     
يمان ن که تقسيم مى شوند در بين ماردم سال  آرود به طرف موىع تروه و کارکستان و جبال 

خيل و کاکر و وزيرب و بعد از آن جاا ماى رود در مواىاعى کاه باه مقابال سارحد ماواطن         
در باين   ناد و قسامت ماى کداد جباال آن مواىاع را      ا طوايف ترکى و اندرب و توخى واقاع 

 طوايف سه گانۀ ماکوره و مردم کاکر و از آن جا گاشته مى رود در موقع چمان جدياد از  
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ديورند و يارانش نموده شده و معين گرديده اسات تاا   ه ل براهى که به حضور خودم در کاب
طريقى که اين طرف خط که از مضافات قددهار است تعلاق قدادهار باوده    ه حدود نوشکى ب

وشاکى باه ساب  شادت     بلوچستان باشد و از موىاع مااکور يعداى ن   ه بآن سوب خط متعلق 
زمان زمستان سال آيدادۀ  کى و کوه ملک سياه که ولايت گرمسير است تا حرارت هوا تا چا

گااران دولت انگليس صميم عازم کارده اناد    معطل گااشته مى شود زيرا که کار يونت ئيل
طبق و مهمدد را از هم جدا کددد و بر و کافرستان و باجاور و کدر]چترال[ که واخان و چترار 

 تا شدوار را اختيار من و ذکر فوق حدود کافرستان و چترار و کدر و باجاور و مهمدد و خيبر و
سر کوه سپيد و کتل لوارکى سپه سالار غلام حيدر خان با کار گااران دولت برطانيه تعياين  
حدود مى کدد و از حدود کتل پيوار تا حدود تروه را سردار شيرين دل خان تصفيه و فيصله 
مى نمايد و سردار گل محمد خان در حدود ماکور معاون و شريک تصفيه خواهد بود و از 

د تروه تا چمن جديد تدها سردار گل محمد خان کار تعيين حدود را به پاب خواهد برد حدو
و از آن جا تا کوه ملک سياه در سال آيدده محمد عمر خان نورزائى انجاام خواهاد نماود و    

 به مردم افغانستان به ذريعاۀ اشاتهار فهمانياده شاده و      که سر رشتۀ اين تقسيم و تعيين حدود 
ر آن چه ذکر شد به حضور ديورند و همرا هانش که در کابل بودناد گفتاه   مى شود به دستو

پايرفتاه اناد پاس تماام طوائاف و اقاوام ساکدۀ مملکات ديانات اتساام            شده و ايشان همه را
افغانستان بداندد و نيک آگاه باشدد که در اين امر زياد و کم را جااب گفات و شاديد نيسات     

قدر حق دارناد کاه در بااب اراىاى      ند اينا طندو طرف خط فاصل متو مگر اقوامى که در
موروثى و جبال هيمه دار و اوديه و مراتع علف زار دواب و مواشى خود ماااکره و مکالماه   
نمايدد و عزت مددان ماکورۀ فوق که از طرف اين دولات مامورناد تصافهی آن را خواهداد     

ت برطانياه گفات و   کرد و اگر امر بزرگى روب دهد قرار داده شده است که خاودم باا دولا   
هدايت و آگاه کدم و هم چدين  دولت را شود کارگااران اين ءامرب که امضا شدود نموده بر

گاه که رفع مرافعاات کوچاک از    نآخود او رهدمونى خواهد کرد و  کارکدان آن دولت را
حد خود راىى و قانع گشت به امضاب ه روب روز آمد و هر قوم بر ميان شده دفع مدازعات ب

روب کار خواهد آمد اين بود حقيقت ه اب هر دو دولت تعيين خط فاصل و نص  علايم بامد
ابتداب کار تقسيم و تعيين حدود در بين دولتين که خبر داده شد و در اين باب هر چه گفتاه  

 ير و تبديلى واقع نخواهد شد فقط.يو نوشته شد تغ
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افغانستان مرکازب   ی خوانين مدطقهءعدوان ،اوامر و هدايات امير ٥٩٦و  ٥٩٦-٥٧٨ از صفحات
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جداوبى کشاور    ءخاوانين مدطقاه   یخيل( باراب حدبخشاى ايان مدطقاه و هام عداوان       )سليمان
سردار گل  ،)خوست وغيره( براب حدبخشى مواىع سرحدب زير نظر ناي  سالاران اعزازب

 د:باش دل خان می محمد خان و سردار شيرين
دستور مزباور ياازده طغارا مدشاور باه ناام بزرگاان طواياف )تداى( و )ماده خيال( و            و هم به 

)بابکرخيل( و )جاجى( و )صبرب( و )يحى خيل( و )ديدارب( و )جلال خيل( و )کامرانى( و 
خيل( و )ساربان خيل( و )جالال زائاى( و )بارخيال( و )هاو  خيال( و       )مدزائى( و )خداداد
د خيال( و )ملاى زائاى( و )ناصارب( و )موساى زائااى( و      وخيال( و )داو )بدوخيال( و )کماال   
اسمعيل خال( و )گربز وزيرب( و )شاه خيل( و )حسن خيل( و )شى خيل( ))چالاک خيل( و 

و )بارک خيل( و )شمل زائيى( توخى و بارک زائى متوطن ناوه چون اسپرلى خان و گل پر 
خان و خواجه مير خان و مير افضل خاان و  خان و خان باز خان و کلا باز خان و مير صاح  

محمد امين خان و محمد اکرم خان و کتى خان و سلطان محمد خان و مير هزار خان و تاور  
ان و اختر محمد خان و عبدالله خاان و دوسات محماد خاان و احماد      خان و شهاب الدين خ

ن و روزب خان و پير محمد خان و دل محمد خان و باز محمد خان و جمعه خان و شاير خاا  
خان و امير حسن خان و ببرک خان و خان شير خان و کاريم خاان کاه باساردار شايرين دل      
خان و سردار گل محمد خان نائ  سالاران اعازازب و فقيار محماد خاان حااکم کالات باه        

اصادار يافتاه رقام گشات کاه ايشاان        فرمان طل  در کابل آمده شرف بار حاصل کردند عز
به زير دست سرداران و حاکم ماکور مامورند که هار کادام    براب تعيين خط و نقاط سرحد

فتاد  اخود را باا آناانى در آن ساوب خاط فاصال اتفااق بي       ءجبال و مراتع و مزارع قوم و قبيله
روب روز آمده مصاالحۀ دايماى   ر تعيين نمايدد تا رفع مدازعه ب را تقسيم نموده حدود همه جا

جات )دوب کر( و )سعيد کى( و ه سرحد قري استوار گردد و از موىع )زيارت ببرکى( واقع
جات )کرکرب ه جات )خرسين( و )جانرگلى( واقع سرحد قريه )داکه شکه( واقع سرحد قري

اختر( و سر کوه )دومانده( واقع سرحد قشلاق )ملک ساون تدى( و )بيرم حملى( واقع سرحد 
ن تدى( و سار  ايل کقشلاق )ملک ازيار اختر( و سرکوه )شين کددب( واقع سرحد قلعۀ )اسمع

 ءکوه )انار( و کتل )بتوب( و سر کوه )بطى( و سر کوه )سرکى( و سرکوه )خوب سر( واقعه
جات )تدگى خوست( و سر کوه )زخاه( واقاع سارحد ملاى )در ناامى حسان       ه سرحدات قري

يار( محمد حسن رحد )ملخيل( قاطدين و سکدۀ )کيتوب( قوم وزيرب و )ترکى اغزب( واقع س
ده )کيتو( و زمين اخير مزارع شاادب خيال حسان خيال واقاع سارحد زماين        خيل وزيرب سک

خيال وزيارب ساکدۀ     ماکوره و سرحد کوه )درويشده( واقع سرحد طايفاۀ ناور خيال حسان    
)کيتو( و )سرشين نرب( واقع سرحد )دردانى( حسن خيل وزيرب ساکده )کيتاو( و سار کاوه     
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يال وزيارب کيتاو( و دهان     )خيل ثرب( واقع سرحد )ملى درداناى( و )مدادب خيال حسان خ    
)دروازکى( واقع سرحد )ملى مددوخيل حسن خيل وزيرب( سکده کيتو و سرکوه )جغداى( و  

جات احمد خيل جاجى و سارکوه )کيازن( واقاع سارحد     ه سرکوه )برکوب( واقع سرحد قري
و سرکوه )لته و لتيکه( و )مانى کدد( واقع سرحد )کوت کاى زبردسات    )کدده غزب( جاجى
ه )قيمتى( و )مداده تاى کداد( و سارحدات )رشاتيا غداد جااجى( و سارکوه         جاجى( و سرکو

)مرغو( واقع سرحد قريۀ مدگل قيمتى و سرکوه )درب درنک( واقع سرحد حيدر خيل رشاتيا  
جاجى واز )روزه( واقع سرحد رشتياب جاجى سفلى و )لوارب خوله( و )ديرب غددب( واقاع  

جات ه کوچى( غلجائى واقع سرحدات قريجات پتان جاجى )و راه عام مردم ه سرحدات قري
غزکرب و )مته سدگر مقبل( و سرکوه )کددب خپرب( و سرکوه خپار و )دروازکاى( و )شاده    
درکه( واقع سرحدات جاجى ميدان و سرحد )ولى چيداه( و )مشاور کاوکچ( متعلاق جااجى      

جاات خوسات کوچاک و )ملداه( و     ه ميدان و )زرکمر( و )خروند( واقع سرحد چراگاه قريا 
انه( و )گل کچه( و )سره توب( و )گارداب( و )شاين بااغى( و )حساين نکاه( و )نشاپه( و       )و

)مدزراغه( و )درسک( و )پيتاب( و )نمسى( و کوه )برسرک( و )ملياوب( و )کاردب وازه( و   
)هلال نکه( و )ممى( و )ساددراکچ( و )اسپساته( و )دور( و )نياازو چيداه( و )ساروان دب( و      

از خوا( و )کوشته مواطن سليمان خيل( و )غواليسرب( و )قجره( و )لوب و «کمکى وازخواه»
و )اسااپين( و )کااوت کااى( و )تااوب مچاان صاااح ( و )وانااه( و )دهدااه( و )سااورخورب( و  
)خددوژور( و )کچ سيده( و )دو  غرب( و )سه سوبى ژوب( و )لکه تيژه( و )پلداه( و )مغال   

( و )کارداب( و )کاردن بياوک    کوت( و )تلخوان کوت( و )مرغ پل( و )سره توب( و )توره
تروب( و )شيان باغى( و )انچره( و )حسين نکاه( و )نااوه پاانى( و )نصاف گيتاو( و )خاوت       
کددب( و )سره درکه( و )ناله کانى( و )اسپله لوت( و )سلطان سيرب( و )سارچيده( و )پرسار   
کرب( و )شرن توب( و )سره چاهان( و )ساپدکى وزرب دکار( و )غزکاى( و )تارون کاى( و      
)شاه غره( و )ملا کوت دهده( و )تروکى( و )سروانا( و )کچ خواره( و )يوسف نرب( و )پرب 
زاب( و )غز مانده( و )سورب دبر( و )چيدى خواه( و )غواليخاواه( و )مسال( و )کدااورب( و    
)تدکه وخت( و )خار کلمى( و )رنه تيژه( و )خرما( و )کل کچه( و )کژه پونکه( و )زرمده( و 

بداادب( و )مدزراغااه( و )دژده( و )انکاناادب( و )دوب چيدااه( و )چااالاک( و )درسااک( و )دو
)قدديل( و )تريخه( و )غددغز( و )کددروالى کوه( شيخ اسمعيل واقع سرحد مردم ناصارب و  

و )ساتيل( و )خاه   جات چرخى گربز و )سافرب(  ه واقع سرحد رود خانه قري «رستدى»سرکوه 
عيد کاى دناد( و سارکوه )مدادرک خولاه( و      جات )سا ه کى( و )کغويه( واقع سرحدات قري

واقاع سارحد    «لالاى ماانى  »و  «زروب جادران »)کوکه سرناوب غددب( واقع سرحد درجاات  
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 «ما  نارب »و  «سرکوه»و  «قلعۀ قايم پيلى پرمل»واقع سرحد  «مشوال خوله»و  «کيان جدران»
پرمال  »نکۀ وزيرب پرمل و سر کوه نزب نرب واقاع سارحد ملاى     «زيارت موسى»واقع سرحد 

کاوه  »و  «کدوناه »و  «ملى مردم احمادزائى پرمال  »واقع سرحد  «مروتى سر»و سرکوه  «سفلى
قاوم ترکاى تاا سارحد ماردم کااکر و سارحدات         «امالاک عبادالوهاب  »و  «سارغر »و  «خيابه

تاا موقاع    «تانادب »و  «ىدکر دوبح مشاک »و  «سين املاک نخاس»تا موىع  «کلات»مضافات 
و )چشمه ملخ( و )چاهااب کاانوکى    «دروبسته على »و  «کافر چاه»سين و سرحدات کلات تا 

و  «ليوه لهاار »تا )نخاس( ملاکت  دروب و  هوتکى( و )کلوته( و )کافر چاه( واقع سرحد کلات
حدود و حق جا که ذکر شد نقاط و ه ب ها و جا را به تمام «نخاس»و  «کشسه تو»و  «مال کدد»

افغانستان دانسته ساعى و جاهد باشدد که در مواىع مزبورۀ فاوق نقصاان روب ناداده طالا      
در  زباور زيادت و مدازعت نيز نشوند و پس از تفويي مداشير و دستور العمل تعيين حادود م 

ماهى دو صد و شصت روپيه براب شش تن از بزرگان مامورۀ تعيين و تقسايم سارحد متعلقاۀ    
زير دست فقير محمد خان حاکم آن جا جاده پيماب اين دعا بودند و در مااهى   کلات که به

دو هزار و سه صد و شصت و پدج روپيه براب دويست و پدجاه و دو تن بزرگاان زيار دسات    
 هزار و سه صد و پدجاه و شش روپيه براب يک صاد  سردار گل محمد خان و در ماهى يک

رين دل خان که همه از طوايفى که از پيش به دست سردار شي و شصت و سه تن بزرگان زير
شرح رفت بودند از دولات باه ناام مصاارف شاباروز ايشاان تاا اتماام و اختتاام کاار تصافيۀ            

  .سرحدات معين و مقرر گشت
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جلاد   ٥٧٩-٥٧١از صافحات   حدبخشى سرحدات شرقى متعلق به سپه سالار غلام حيدر خان
يک سپه ساالار غالام    هره هدايت خاص امير ب در باب سپردن نقشۀ ديورند توام با س. ت ١

دل خان و تعياين لعال محماد خاان لعال       حيدر خان، سردار گل محمد خان و سردار شيرين
حيث معاون سپه سالار غالام حيادر خاان باراب حدبخشاى مواىاع )دواب زاياى( و        ه پوره ب

رحدات مشرقى متعلق سپه سالار غالام حيادر خاان    سه )تامچدى(. مواىع شامل اين ىمايم ب
 باشد. می
 -و هم در اين روز حضرت والا سردار گل محمد خان و سردار شيرين دل خاان و ساپه  ...  ٦

                                                 
ابل تاکر است، چدانچه مسموع است که نقشهء خط ديورند، مفقود الاثر مای باشاد، خداوناد متعاال، فايي      : ق1

     يد که نام همهء مواىع و حدود و ثغور شامل خاط ديورناد را  محمد کات  هزاره را بهشت برين، نصي  فرما
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سالار غلام حيدر خان راکه از باراب تعياين و تقسايم حادود واقاع باين دولتاين افغانساتان و         
شده بودند دستور العمل و نقل نقشۀ فرمان طل  در کابل خواسته ه انگليس چدانچه گاشت ب

دولت انگليس امضاا شاده باود جداگاناه باه هار يکاى از         ءسرحديه را که با ديورند فرستاده
ايشان داده از حضور انور لعل محمد خان لعل پورۀ قوم مهمدد را که به زير دستى سپه سالار 

ز حاد مواىاع )دوب   مامور تعيين حدود کهسار مهمدديه شده بود ارقام و اعالام رفات کاه ا   
سپه سالار قرارداده و همراهش بوده تمامت  زائى( )تامچدى( و )لددب خانه( خود را زيردست

امالاک )سااکى کداد( و سارحد      ءمعرفى کدد و راه گرد  و مشاهده خط و نقاط فاصله را
)دوب زائى( و کوه سرحد )يخ دند( و )امروئى کدد( و )سرکمالى( و )اندا( و )رسک( واقاع  

)پل بپل( و )قلعۀ اکره( واقع سرحد )انبار( و )شايخ اسامعيل( و )حتماان خيال( واقاع       سرحد
سرحد )چارکلى( و )کوتاه ترپ( واقاع سارحد عيساى خيال و برهاان خيال و کداار دريااب         

واقع سرحد طائفه ترک زائى و )کاتکره( واقع قارب علاقاۀ پشااور و    ابازائى تا مواىع )مته( 
دج پاااب( و )ساابحان خااور( واقااع ساارحد تاارک زائااى و  ساارحد مااردم )حلاايم زائااى( و )پاا 

)زورمددب( و )سرخ قلعه( واقع سرحد کيدى خيل و )شيخ پلوسه( واقع سرحد )مچدى( محال  
خانه هاب يعقوبى و )لوره ميده( واقع ميانۀ خاک متعلقۀ افغانستان و اراىاى و جباال مقبوىاۀ    

 شالمان( و )لدادب خاناه( را    دولتاين و )کتال   ءدولت انگليس و )حوره ميداه( نقطاۀ مشاترکه   
برگرفته و تمامت مواىع ماکوره را نيک مشاهده نموده و علم حاصل کرده ملحو  داشاته  
باشد که نه نقصان در خاک افغانستان روب دهد و نه از آن سوب براب اين سوب ادعاب حق 

 -ميان مى رهمۀ اين اقوام که تعيين حد و خط و نقاط فاصله د و مطالبۀ اىافه کدد زيرا که با
ها حق دخل  آيد تعلق به دولت افغانستان دارند که به قرار نقشۀ ممضى بها ديگرب را در آن

اناد و تعلاق باه دولات      غير از طوائاف مساکونۀ مواىاع مزباوره    و تصرف نيست و آنانى که 
ناد کاه در روز حاجات    ا انگليس دارند نيز از راه اتحاد ملت و قوميت عزيز دولت افغانساتان 

هم خواهدد بود و ديگرب ايشان را در راه دين و از هم جدا نتواندد نمود چدانچاه در  شريک 
هاب گاشته که تعيين حدود در بين دولتاين افغانساتان و انگلايس قارار داده نشاده باود        سال

دولت افغانستان مردم را اندرز و نصيحت بسيار فرمود که شايد خير و مدفعت دنياا و آخارت   
ضمون صدق مشحون )اطيعوالله و اطيعوالرسول و اولى الامر مدکم( طريق خود را دانسته به م

 اطاعت اختيار کرده از جهالت و سرکشى بر کدار باشدد و ليکن ايشاان باه گاو  قباول جاا     

                                                                                                           
 يادداشت کرده است. هاشميان در اين اوراق و اوراق ديگرب که بعداً ارائه می شوند، به تفصيل،

 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 تاريخى و موقف حقوقى قرارداد و خط ديورندتحقيقى پيرامون سوابق 

 411/« هاشميان»سيد خليل الله 

که خط و نقاط فاصله در بين دو تلين تعيين و تقارر پاايرفت و بداابرآن لازم و     ندادند تا اين
لت برطانيه از کهسار و ادويه و قفاار و صاحارب و   متحتم گشت که حصۀ خاک مقبوىۀ دو

برارب و مراتع و مزارع افغانستان جدا و برکدار باشد تا تشويش در بين اقوام دولت افغانساتان  
شاداخته يکاى جانا  ديگارب پااب تغلا  و        روب ندهد و هر کدام موىع و مقام خويش را

ته دستورالعمل داده شاد کاه   فرمان رف تصرف پيش نگاارد و هم چدين سلطان محمد خان را
 «کاوهى »و  «سوران»واقع سرحد  «کژوامه»حدود و مواىع املاک  «چدارب»تا  «کتل ناوه»از 
واقاع   «چداارب »و  «متاى وانازرب  »سرحدات  «درب شاه»و  «ظريف خان جور»و  «غدم شاه»و 

 گرد  و مشاهده کرده تصفيۀ حدود مااکوره را باه زيار دساتى     سرحد بائى زائى مهمدد را
 «لدادب خاناه  »سپه سالار غلام حيدر خان متعلق به خود داند و شمشال خان ساروبى مواىاع   
و  «لدادب خاناه  » مورکه را تا آخر شدوارب گرد  نموده حدود و املاک ما  واقاع سارحد  

و  «ماوزه تال کداد   »و  «بتاى کداد  »و  «بانات پيارب  »و  «شاوبى کداد  »و  «دربدد»و  «شکار غلى»
ده »و سرکوه  «مهمدد»و سرکوه  «بيشه»و سرکوه  «سرکوه نرگس دره»و  «مورکه»سرنازيان و 

تا انتهاب شدوار مشاهده نمايد و شامس الادين خاان کاداخيل      را «مورکه»وغيره حدود  «بالا
مهمدد خود را مامور گرد  و مشاهدۀ چدارب تا موىاع قدادهارب دانساته حادود اراىاى و      

و سار   «بيادمدى »واقاع سارحد    «باغ کدد»و  «اسپن کى تدگى»و سرحد  «کسرکدد»املاک سر 
مشااهده و معايداه کداد و طاوطى خاان از حادود        واقاع سارد باارب خيال را     «کوه خان کاه»

را مامور ملاحظاه و ساير پدداشاته حادود     کافرستان حال موسوم به نورستان تا اسمار خويش 
حد و سار  «پتاى گال کداد   »و سرحد موطن کفار و  «گورديش کدد»اراىى و املاک مواىع 

واقع سرحد کافرستان و چترار  «کانتوز کدد»و  «کاموز»واقع سرحد  «ساريت کدد»و  «کاموز»
 «گهسار اسمار»سرحد واقع ميان موىع دير و اسمار و نارب کدد سرحد  «نوب کدد»و موىع 

تاا   «شارتن »مشاهده و معايده نمايد و خدايدادان خود را مامور گارد  سارحدات موىاع     را
 «مچدى کداد »و  «کوه سدو»و سر  «للى کدد»دانسته حدود املاک و اراىى موىع  «کتل ناوه»

و  «دونهاى »و سارحد   «نااوه کداد  »و  «گدج گال »و سرحد  «غاخى کدد»و  «چوگان»و سرحد 
را ساير و معايداه کداد و ميار حسان خاان اسامارب خاود را ماامور گارد             «چرتداه »سرکوه 

واقاع   «ملاتارب »د امالاک و اراىاى مواىاع    سرحدات اسمار تا موىع شير تن پدداشته حدو
و  «شاهى »و سارحد   «آهدگرکدد»و  «ساو»واقع سرحد  «مانرب»و  «بدشى»و  «پرول عليا»سرحد 

و  «چدل کدد»و  «اسمار»و سرحد  «تيرب بيماند کدد»و  «برول»و سرحد کهده  «سور کلو کدد»
بار  »و  «وان کامهاا »و سارحد   «دنادو کداد  »سرحد کوه واقع مابين مردم سالارزائى و اسمار و 

 «ريکاه »بازرگ و   «کريکاب»واقع سرحد  «کسونه» کوچک و «کريکاب»واقع سرحد  »هونده
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ساير و مشااهده و    باجااور را  «ماموناد »واقع سرکوه  «لکتره»بزرگ و  «سريکاب»واقع سرکوه 
 هاب فوق حضرت. معايده کدد و پس از دادن فرامين و دستور العمل

 
 : ٧ء شماره ىميمه

س. ت در باب مداخلات عمرا خان در باجور و اقدامات سپه ساالار   ١جلد  ١٦٧ ءاز صفحه 
 غلام حيدر خان در مداطق آسمار، مروه، شرتن وغيره:

و از آن سوب شرح جسارت نمودن و مداخلت کردن عمارا خاان باجااورب کاه در مواىاع      
شاده باود در ايان     ساوو ناورب و ارنوب و بريکوت که از پيش رقم گشت داخل و متصرف

وقت از عريضۀ سپه سالار غلام حيدر خان حالى راب والا گشات کاه عمارا خاان عالاوه از      
لشاکر وارد موىاع    راه خاود ندياده باا    ماانع و ساد   تصرف مواىع ماکوره چاون کساى را  

نيز باعداد رجال استحکام داده به عزم فتده اساتوار نشساته    )درو ( شده قلعۀ واقعۀ آن جا را
رت والا در روز بيست و پدجم ماکور ماه ذيقعده سپه سالار را فرمان کارده امار   است و حض

نمود که لشکر در موىع بريکوت که به قرار نقشاه و امضااب ديورناد حاق افغانساتان اسات       
فرستاده متصرف شود چدانچه سپه سالار به عزم تصرف )بريکوت( مواىع سرحد )اسمار( و 

ا به مردم سکدۀ اسمار و سه بيرق پيادۀ خاصه دار مساتحکم  )مرره( و )شرتن( و درۀ )انکام( ر
 -نموده جمعى را در موىع در اين مامور اقامت کارد و عمراخاان از ايان اساتحکامات ساپه     

ها نواله خوار خوان احسان اين دولات   سالار خائف گرديده با صفدر خان ناوکى که از سال
ت اختيار کرد طرح ماودت انداختاه باا    بود و از راه کفران نعمت مخالفت و طريق عدم اطاع

بود که ناماۀ   هم متحد شدند و هدوز سپه سالار راه تصرف بريکوت پيش نگرفته سرگرم کار
اونى نام انگليس کمشدر پشاور به وب رسيد و چون از ماموريت خود باه تعياين حادود     مستر
ساپه   ود نوشاته باود  پايرفتاه با   ءميان رفته و امضاا  سرحديه که در کابل با ديورند در ءفاصله

 ءسالار فسخ عزم تدبيه و تهديد عمراخان کرده چدانچه بايد به کار تعين خاط و نقااط فاصاله   
 سرحد مشغول گشت.

 
 : ٩شماره  ءىميمه

حاکم غورب و فرمان اميار باراب    ،سيد جعفر ءس.ت در باب عريضه ١جلد  ٥١١ ءاز صفحه 
 ساکن غورب و بغلان: ءاسکان مداطق تخليه شده توسط مردم افاغده

نياو    و هم در اين هدگام از عريضۀ سيد جعفار خاان کدارب حااکم غاورب باه گاو  داد       
حضرت والا رسيد که مواىع درۀ ترمش و درۀ وادو و درۀ اشرف ودرۀ سايده خازک و درۀ   
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 باجداان و  ءمرق و دشت تاله و درۀ گردن ده و آهدگران و درۀ دياوراک و تيار کاران و دره   
وطن و مسکن هزارۀ شيخ على از وجود نابود خود ايشان وغيره مردم تهى و زرشک برفک م

ماکوره از شرارتى که  ءخالى گرديده همه زراعت نشده اند و چون قاطدين و متوطدين اوديه
و تاراج رفته و بقيۀ السيف ايشان در نهاد داشتدد لواب بغاوت برداشته چدانچه گاشت به قتل 

براب فلاحت داده شده بودند حضرت والا در روز سايزدهم مااه    در لهو کرد و قددهار زمين
جمادب الاولى حاکم ماکور را فرماان کارد کاه از ماردم افاغداۀ ساکدۀ غاورب و بغالان در         
مواىع ماکوره جاب دهد تا زراعت کرده روز معيشت به سر برند و هم مردم افغاان هار دو   

مرغوب زرخير غلاه بياز تاا ايان زماان باه       علاقۀ مزبور را ارقام و اعلام فرمود که آن مواىع 
گان پردۀ ناموس رهروان شريعت حضارت سايد المرسالين    ه دست دشمدان دين مبين و درند

بودند تا که از حکم پادشاهى سر بازده دوچار قهر الهى شدند و اگر خداب ناخواساته چياره   
صارف نظار   دست مى شدند و شکست نمى يافتدد هر آيداه از سار و ماال و نااموس افغاناان      

نکرده و در قتل و غارت مضايقه نمى نمودند اما در وقتى که گرفتار سلاسال و اغالال ادباار    
چه شاده و   شدند دولت قلاع و اراىى ايشان را به شما واگااشت و حالا شما  مردم افغان را

 -چرا هو  به سر آورده ملک و زمين گروه روافي را که دشمن دين شمايدد متصرف نمى
اين نمى انديشيد که باز دشامدان شاما رفتاه رفتاه در ماوطن خاويش جاگرفتاه و         شويد و از

     روب کاار آورده شاما را بربااد تااراج دهداد پاس       ر فرصت يافته امرب راکه در نهاد دارند با 
مى بايد که افاغدۀ غورب و بغلان آن اراىى را رايگان و ىبط و تصرف آن را از ىروريات 

شوند و از صدور اين حکم سعادت دستور افغانان سکدۀ غاورب   دين و ايمان دانسته متصرف
 شرح رفت تصاح  کردند. و بغلان اراىى مواىعى راکه به

 
 : ٨ شماره ءىميمه

و  ١١٥و  ١٢٩و  ١٢٧ از صفحات دل خان حدبخشى سرحدات جدوبى متعلق به سردار شيرين
خاان باراب تعياين و    دل  ساردار شايرين  ه در باب هدايات جديد با  ١جلد  ١٧١و  ١٧١و  ١١١

ماردم جااجى، طاورب، چمکداى، خوسات،      ه انجام حدبخشى با مستر دانلد در مداطق متعلق ب
لاد در اثار   نجاا، و تباديلى مساتر دا    پتوب و نص  علامای در آن ]کوتل[ تل کُ مقبل، ونده، تا

 .عو  اوه شکايت امير به وايسراب هدد و تقرر مستر پروس ب
بعضى مواىع راکه در نقشه نام بارده نشاده و خاارج از خاط      ءمستر دانلد انگليس که تصفيه

از دولت انگليس گفته  فاصل اتفاق افتاده و موطن و مرتع و مزرع رعاياب اين دولت بود و او
امضاب فيصلۀ آن را با سردار شيرين دل خان مفو  و مرجوع باراب حضارت والا و ويسارا    
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فرستاده از اختلاف بى موقع مساتر دانلاد   چدانچه گاشت نموده و حضرت والا نامه به ويسرا 
 ءکه در وقت معاهدۀ دولتين ديورند و حضرت والا دست خط و امضاا  پيام داد و او نقشۀ را

کرده و نقل آن در هدد باسمه و طبع شده بود با پاسخ نامۀ حضرت والا ارسال کابل نمود که 
نائ  الساطدۀ هداد    راشش قطعه نقشۀ چاپى متضمن بر مواىع و نقاط و خط فاصل سرحدب 

ارسال داشته و نوشته است که چون در امور تعيين حدود مابين کميشن هاب ماامور خادمت   
تقسيم سرحد در بعضى از مواىع اختلاف واقع مى شود اين نقشه ها را از اصال نقشاۀ زماان    
انعقاد معاهده که در کابل حضور والا و ديورند بر آن دسات خاط کارده اياد نقال برداشاته       

تاده شد که يک يک قطعه به هر يک از افساران دولات افغانساتان داده شاود تاا نازاع و       فرس
مااکره و مقاولۀ بى سببى که در بين افسران وقوع مى يابد رفع شود و چاون ويساراب نقشاۀ    

ير داده به طبع رسانيده بود حضرت والا در ذيال عباارت مااکور ناماۀ ويسارا باه       يتغ اصل را
شت که اين نقشه هاب ارسال داشته او با اصل نقشۀ زمان معاهده که سردار شيرين دل خان نو

در کابل حاىر و موجود است مقابله فرموده شد اختلاف زياد ظااهر گردياد بداابرآن نقشاه     
هاب ارسال و يسرا را نگاه داشته شد و نقل اصال نقشاۀ زماان معاهاده را کاه ديورناد بار آن        

عل برداشته به ويسرا ارسال داشته شد و چاون  دست خط کرده است صحيح و طبق الدعل بالد
او تصديق نقشۀ ارسالى حضرت والا را کرده در نامۀ اخير خود نگار داده بود که ايان نقشاۀ   

هاب ارسالى خاود کاه نقااط سابز و      تفاوت است و در نقشمرسولۀ آن مهربان صحيح و بى 
هرجا به وىااحت نشاان   رنگين نشان داده بودم از اين سب  بود که خط فاصل سرحد را در 

را براب ماا فرساتاده    بدهدد والا اصل نقشه همان است که در کابل دست خط شده و نقل آن
 -از همان نقشۀ اصال عادول نماى    افسران دولت بهيه که مامور تعيين حدود سرحد اند ايد و

 نمايدد و در بعضى از سخدان جزوب دل مردم افغانستان را نمى خراشدد حضرت والا نقل آن
را با نقل اصل نقشه براب سردار شيرين دل خان فرستاده نگار داد که از ايان نوشاتۀ ويساراب    
نيک خواهى دانست که افسران مامورۀ دولت خود را تاکيد نموده که از نقشه اصال عادول   

نظر داشته باشد و شما نيز در هر موىع که رسيديد نقل نقشاۀ   نکرده رىاب خاطر شما را مد
و ملاحظه کرده حدود و نقاط متعلقۀ دولت خود را نياک شاداخته و نصا     مشاهده  اصل را

علائم فاصله نموده از حق خود نگاريد فقط و هم چدين نقل نامۀ مااکورۀ ويساراب باا نقال     
 انور براب سردار گل محمد خان فرستاده شد اما نقلى که براب ساردار  اصل از حضور ءنقشه

ک( لهوگرد از نزد ملازم فايي الله خاان ساوار    )پورشيرين دل خان ارسال گشت در حدود 
گشادۀ هراتى حامل خريطۀ پست خاناه مفقاود گردياده او محباوس شاده ديگار نقال باراب         
سردارب معزب اليه فرستاده شد چدانچه سردار موصوف پس از وصول آن با مستر دانلد نقاط 
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ستى و طاورب  فاصلۀ کليه را در بين طوائف جاجى و طورب و چمکدى و طورب و مردم خو
روب روز ه و مقبل و طورب معين نموده اختلاف جزئى کاه از غار  جاوئى مساتر دانلاد با      

آمده هم چدان معوق و معلاق و ناتماام بماناد و مقاارن ايان حاال حضارت والا از عريضاه و         
استدعاب سردار شيرين دل خان قلاع و بروج بدادر )شفتل جرب( و )برکوب( و )پتان( و )غز 

دروازه کى( و )ولى چيده( و )سور کوگدح( و )اساپره تيکاه( واقاع )سارزرب     کرب( و )معبر 
احداث و آبادب فرموده فرمان کرد کاه   کمر( و )گارگاه( و )نه گربه( و )کتل پتوب( را امر

به اندازۀ اقامت صد تن و ده تن و پانزده تن بروج مشيده و قلاع معلقۀ متيده بر افرازد چدانچه 
 پرداخته در مواىع ماکوره قلاع و بروج مستحکمه برافراخت. او به تعميل حکم والا

چدانچه سردار موصوف پس از وصول آن با مستر دانلد نقاط فاصلۀ کليه را در باين طوائاف   
جاجى و طورب و چمکدى و طورب و مردم خوستى و طورب و مقبل و طورب معاين نماوده   

مده هم چداان معاوق و معلاق و    روب روز آه اختلاف جزئى که از غر  جوئى مستر دانلد ب
ناتمام بماند و مقارن اين حال حضرت والا از عريضه و استدعاب سردار شيرين دل خان قلاع 
و بروج بدادر )شفتل جرب( و )برکوب( و )پتان( و )غز کرب( و )معبر دروازه کاى( و )ولاى   

گربه( و )کتل  چيده( و )سور کوگدح( و )اسپره تيکه( واقع )سرزرب کمر( و )گارگاه( و )نه
احداث و آبادب فرموده فرمان کرد که به اندازۀ اقامت صد تن و ده تن و پانزده  پتوب( را امر

تن بروج مشيده و قلاع معلقۀ متيده برافرازد چدانچه او به تعميل حکم والا پرداخته در مواىع 
ين دل خاان  و مقارن اين حال سردار شير ت و از آنخماکوره قلاع و بروج مستحکمه برافرا
نقل اصال نقشاۀ سارحديه چدانچاه گاشات باه ناام او         از پرتو وصول افگددن مدشورب که با

ارسال يافته بود نامه نزد دانلد انگليس فرستاده براب تعيين حدود فاصله از  شرف اصدار و عز
موىع سيکارام تا موقع نقطۀ لرم نزد خويش دعوت کرد و در روز يازدهم جمادب الاولى با 

وارد سرحد دروازه ژور گرديده اجراب کار تعيين حدود فاصله را از موىع درب درنک هم 
رم که اراىى و جبال واقعۀ بين پتان و خرلجى اند شروع کردند و از کدار رود کرم رود کُ تا

تا دامدۀ کوه مقبل تعلق پتان علايم فاصله نص  نمودند و هم چدين سار کاوه سايکارام را تاا     
د  و مشاهده کرده و همه جا را با نقشه تطبيق داده خط فاصل را معين موىع چرب کتل گر

نمودند و هم چدان حدود جاجى ميدان را تا نقطۀ لرم مشخ  کارده روب تصافيه باه ساوب     
 ود آن جا در موقعش رقم خواهد گشت و همموىع دو بددب نهادند که انشاء الله تحديد حد
مساتر دانلاد انگلايس مشاغول      ن دل خان کاه باا  در اثداب واقعاتى که رقم گشت سردار شيري

تعيين و تقسيم مواىع سرحد بود با هم از موىع ونده که تا آن جا حدود هر يک از دولتين 
را معين کرده بودند برخاسته تا کتل پتوب خط فاصل را در بين قرارداده بديااد علايام فاصاله    
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ت رايت داشات ماامور اقامات کارم     نهاده بپرداختدد بعد مستر دانلد فوجى را که همراه و تح
نظاام و   هکرده خود با کبتان مکمکى و بيست و هفت تن ساواره و بيسات و هشات تان پيااد     

عداان راه سارحد کاوتکى     هشتاد تن خادم و بزرگان قوم طورب با سردار شيرين دل خان هم
مساتر  برگرفته دو روز در جبال واقعۀ آن به کار تعيين حدود به سار بارده تاا موقاع لارم کاه       

ماکور مامور امر مزبور بود نص  علايم فاصله کردند و در روز پدجشدبه بيسات و ساوم مااه    
جمادب الاول با هم و داع کرده سردار شيرين دل خان راه مراجعت جان  خوست برگرفت 
و  و مستر دانلد در موىع سيک واقع علاقۀ کرم رفت و هام در ايان وقات از عريضاۀ ميارزا     

پر تو وصول افکددن مدشورب که آن به شارح رفات باه کاار      ازرميه ب سردار شيرين دل خان
تعيين حدود پرداخته و بر وفق نقشۀ مااکوره خاط فاصال را از ماابين کتال پياوار و پتاان و        
سرکوه مددهيرو و پوزۀ درب شاخۀ غدادب قارار داده و در حادود جااجى ميادان در موىاع       

ايان کاوه و    و در حد کاوه سااوب از سار    هموار واقع مابين چراگاه مردم ماکور معين نمود
گارانيده از هموارب نفس علاقۀ خوست  مابين کوه زنزر يعدى شيک غر و لرم خط فاصل را

 و  در اين حال بدابر اختلاف و اختلالى که در بين سردار گل محمد خاان و مکمهاان   کشيده
يصالۀ آن  سردار شيرين دل خان و دانلاد در بااب بعاي مواىاع سارحد روب داده رجاوع ف      

 چدانچه گاشت به دولتين شده بود ويسراب کشور هداد از اساتدعاب حضارت والا دانلاد را    
تغيير داده مستر پروس را مامور رفع نزاع و ادعاب بى جاب دانلاد و فيصالۀ دعاوب کارده باه      
کارکدان پايۀ سرير سلطدت آگهى داد و حضرت والا هر دو تن سردار را فرماان و امار کارد    

 ءتر پروس وارد شده به ايشان خبر از ورود خويش دهد باه قارار نقشاۀ امضاا    که هر وقت مس
 يافتۀ دولتين که در دست دارند حدود و مواىع متدازع فيها را تعيين کرده رفع مدازعه نمايد
بعي چراگاه مردم جاجى خوستى داخل خاک مقبوىۀ انگلايس شاد و ساردار شايرين دل     

آن طرف خط فاصل را از مستر دانلاد کاه هداوز    واقع  خان را نظر به اىرار کليه اکثر مواىع
همۀ مخالفت را او مى نمود دست خط به نام خاک افغانستان گرفته بعضى از مواىاع   رفته و

از مواىع ماکورۀ که باه قارار   را بر سيل معاوىه به دولت انگليس گااشت و خط فاصل را 
ۀ درب شااخه غدادب و سارکوه    نقشه مرور کرده بود تحريف داده از سر کوه مدادهير و پاوز  

مابين استيا و کرم قرارداده از دنبالۀ استيا به طرف کرم فرود بارده واز هماوارب واقاع حادود     
جاجى ميدان و کرم گارانيده واز کوه ساوب جان  کارم فارود آورده از دامداۀ کاوه عباور      
را  داده در حدود کوشيک و لرم از هموارب علاقۀ جان  حسن خيال کيتاو محال مارور آن    

قرارداده و در سرکوه واقع مابين تدگى خوست و حسن خيل بر آورده و از تره لى تدگه يعدى 
دهن درۀ کيتو تا لرم برده در مواىع شايان از جبال و اوديه و قفار و مراتع و تلال قارارداد و  
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از اين قراردادن خط فاصل و مرور آن در مواىع مااکوره ثلاث ميال از ناوک سايکارام تاا       
مانى کدد و سه ميل و ربع از موىع ساون تاا خواجاه     غزن و ثمن ميل از کتل پيوار تاموىع ا

خضر يعدى سرکوه خواجه خرم و ثلث ميل در حد غدد چشرب و ياک ميال و رباع از شايعه     
کتل تا کرم و دو ميل و نصف در حد اسپين تدکى مجموع هفت ميل و سه ربع به قرار نقشاه  

وىۀ دولت انگليس شد و دو ميل و نصف از موىع اغزن از خاک افغانستان داخل خاک مقب
تا کتل پيوار و سى و دو ميل و دو ثلث از مانى کدد تا يورب خوله و ثمن ميل در حد کلدب 
و سر و هفتاد ميل و هفت ثمن از شيک غر تا لرم مجموع يک صد و پدجاه و يک ميل و سه 

ت افغانستان گرديده دست خط ربع از خاک مقبوىۀ دولت انگليس داخل خاک متعلقۀ دول
ل مااکور از عريضاۀ ساردار شايرين     يو سدد مکتوبى را از دانلد گرفته شد و آن گاه که تفص

مملکت آراب والا گشت در روز بيست و هشتم ماه جماادب الثانياه ايان    دل خان حالى راب 
مواىعى را نگار داده نزد سردار معزب اليه فرستاد که اين را نيک بايد دانست که  کلمات را

که انگليسان به کار داشتدد اگر چه از افغانستان دانسته از خود نمى پدداشتدد به نيرنگ هفات  
ميل و کسرب را از خاک افغانستان داخل خاک مقبوىۀ خويش کرده يک صاد و پدجااه و   
يک ميل و کسرب را از خاک خويش که در بين جانبين واقع و موقع فتده و بى فائده بود باه  

 هر شما را خو  ساخته در باطن مدعاب خويش را حاصل کردند.ظاتان گااشته در افغانس
 
 : ٦٦شماره ءىميمه

س. ت در باب دوام مداقشات سردار شيريددل خان باا مساتر    ١جلد  ١٦٦و  ١٦٦ از صفحات 
دانلد در بارۀ جوب خلجى و اقدامات سردار ماکور براب آغاز سرحدبخشى در مدطقۀ پياوار  

 ولايت جدوبى:
فاصلۀ کتل پياوار   ءو در اين وقت مستر دانلد که با سردار شيرين دل خان مشغول تعيين نقطه

بود ترک آن کرده وارد چهاونى کرم شده از وقوع اين واقعه به ذريعاۀ تلگاراف باه ويسارا     
خبرداد و خود  چون مامور تعياين خاط و نقااط فاصالۀ سارحد شاده باود از چهااونى بااز          

شد و نامه نزد سردار شيرين دل خان  اع جوب واقع خرلجى وارد آن جاگرديده از راه رفع نز
فرستاده پيام داد که من از سب  وقوع واقعۀ ديروز وارد خرلجى شده ام که نخست رفع نزاع 
جدول اين جا راکه در بين مردم طورب و پتان روب داده است با شاما نماوده بعاد باه تعياين      

دل خان که با او در موىع کدده غددب به روز بيست و  حدود فاصله پردازيم و سردار شيرين
سوم ماه گاشته چدانچه از پيش اشارت رفت ملاقى شده به کاار تعياين حادود فاصالۀ کتال      
پيوار وغيره پرداخته بود در پاسخ نامۀ او نوشت که رعاياب دولت افغانستان در حادود کارم   
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اق باز داشته شود تا پس از تعيين حدود استحقواندد بايد مردم کرم از نزاع بلا مداخلت نمى ت
فاصلۀ کتل پيوار در رفع نزاعى که در جدول خرلجى رخ داده بپردازيم و بر طبق واقاع دفاع   
آن کديم و اکدون که او تحديد حدود کتل پيوار را فروهشته و با جماعۀ از سپاه وارد موىاع  

را معرو  پايۀ سارير   اجراخرلجى شده بداب تصفيۀ واقعۀ جدول آن راگااشته است من تا م
امارت ندارم نمى  توانم کارب را فروگاار شده به ديگار کاار اقادام کادم معارو  پيشاگاه       
حضاور داشاته از مااجراب ماااکور باه حضاور حضاارت والا آگهاى داد و حضارت والا بااه        

مساتر دانلاد دوبااره باه ساردار       رستاد و قبل از رسيدن پاسخ ويسارا ويسراب کشور هدد نامه ف
ن دل خان نوشت که مجراب جديد جدول خرلجى راکه در ساال گاشاته مساتر ملاک     شيري

و مردم پتان مانع از آن آمده بودند اکدون مى بايد توقيف و تعطيل آن جاايز   بدياد اجرا نهاده
شمرده نشود و نزاعش مرتفع گرديده کار  اجرا يابد و سردار شيرين دل خان در پاسخ اين 

از تعيين حد فاصلۀ کتل پيوار جواب لا و نعام و ايجااب وجاود و     داد که پس رقيمه او نگار
قفاب اين نامه و پيام خاود ساردار رايات     کار به وجه صواب گفته خواهد آمد و از عدم اين

دثار از راه مشاهده در محل مجراب جديد جوب خرلجاى شاده و دويسات و هشاتاد گاام از      
ه به مستر دانلد بدوشت که محل اجراب موىع مجراب قديم آن اين سوتر احداث کار را ديد

کسى مانع نيست و فراتر از آن به مردم طورب داده و گااشته نمى شود کاه مجاراب    قديم را
به ناماۀ او نکارده فاوراً کاار      جوب قرار دهدد و چون اين را نوشته باز گشت مستر دانلد اعتدا

مجراب جديد را که مستر ملک احداث کرده بود جارب ساخته باه ساردار شايرين دل خاان     
پيام داد که مردم طورب در زير اين جدول شالى زياد کاشته اند اگر چدانچه اجراب آبش در 

امر کرد فرستاده  حال طوريان شود و او غلام محمد خان جاجى راتعطيل هر آيده ىرر عايد 
که مردم طورب را از کار بدد قديم جوب ماکور مدع نکرده در حفر کردن جديد نگاارد که 
دست برند و چون امر گفتگوب اجراب جوب مزبور بدين مقام رسيد سردار شيرين دل خاان  
ماجراب مسطور را معارو  پاياۀ اريکاه خلافات داشاته ساراپا باه حضارت والا آگهاى داد          

 -هد آمد در باب اين نزاع و رفع آن باه ساردار معازب الياه دساتور     حضرت والا چدانچه خوا
 العمل داد.
 
 : ٦٦شماره ءىميمه

دل خان با مستر دانلد و  س. ت انجام مداقشات سردار شيرين ١جلد  ١٦١و  ١٦١ از صفحات 
 آغاز کار سرحدبخشى مطابق هدايت امير با مستر دانلد:

يرين دل خاان بار نازاع و مااجراب جاوب      و از اين سوب حضارت والا از عريضاۀ ساردار شا    
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خرلجى آگاه گرديده در روز سيزدهم ماه ذيحجه در پاسخ او رقم فرمود که مجراب باساتان  
جوب ماکور را داستان نزاع قرار نداده در مقام امتداع نايستد و هر گاه طوريان بخواهداد کاه   

فراتر قرار دهداد   را به تحريک والقاب انگليسان در هر سال صد و دويست گام مجراب جوب
نداده مانع شود و از بداد قاديم نگااارد کاه پااب تصارف        يک و ج  در خاک افغانستان را

تغلا  و بادون اساتحقاق    ه ب بيشتر گاارند و مقارن اين حال مستر دانلد که جوب خرلجى را
چدانچه گاشت جارب ساخته بعد باا ساردار شايرين دل خاان باه کاار تعياين حادود فاصاله          

بود از نقشۀ دست خطى و ممضى عليه ديورند عدول کرده خالاف گاوئى و طرياق    پرداخته 
انحراف پوئى اختيار کرد و حضرت والا از عريضۀ سردار شيرين دل خان به خط خاص رقم 
کرده او را امر نمود که براب مستر دانلد بدويسد کاه اميار صااح  نقشاه باه خاط و عباارت        

ن شاک و  د نتوانم کرد اگر او در زيادت و نقصاان آ پارسى به من سپرده که از آن کم و زيا
امرب که شرف اصدار يابد  بدگارد تا او به حضرت والا نگاشته هر شبهۀ داشته باشد به ويسرا

از راه رفع شبهه او معمول داشته و به محل اجرا آورده شود و پاس از پرتاو وصاول افکدادن     
دانلد او ترک خلاف جوئى کرده طريق اين مکتوب و نوشتن سردار شيرين دل خان به مستر 

در کار تعيين حدود فاصاله  يافته  ءراست پوئى اختيار نمود و چدانچه بيايد بر طبق نقشۀ امضا
مساتر دانلاد    و از آن سوب در خلال اين گفتگاوب ساردار شايرين دل خاان کاه باا       پرداخت

جاراب جاوب   انگليس از طرف دولتين مامور تعيين حدود بودند و هر دو تان در خصاوص م  
خرلجى چدانچه گاشت با هم در مقاولاه افتااده بودناد و در پاياان کاار مساتر مااکور را از        
حقيقت آن علم حاصل شده به همان مجرا و بدد قديم اکتفا کرد و مردم پتاان نياز باه امتدااع     
سردار شيرين دل خان از اجراب آب آن به قارار قاديم ماانع نگردياده دسات از مداقشاه بااز        

عد هر دو تن مامور ماکور به کار تعيين حدود پرداخته سردار شيرين دل خان پيار  کشيدند ب
دار و دين محمد خان نامى را از نوکران خود با بزرگان ماردم ساکدۀ جباال     محمد خان دفع

سرحد که از حضور انور والا با او مامور تعيين حدود شده بودند امار کارد کاه باا همراهاان      
ريزۀ )مداى کداد( و کتال     لته وليتيکه( يعدى کتل پيوار واقع راس آبمستر دانلد از قلۀ جبل )

)قلمتى( و سر کتل )مرعو و مددتى کداد( تاا )درب درناگ( واقاع سارحدات قاوم جااجى و        
طورب سدگ جهۀ علامۀ فاصله ريخته توده کددد و خود سردار رايت دثار وارد سرحد )وازه 

ه در باب جوب خرلجاى رخ داده و باه نهاج    ژور( شده با مستر دانلد ملاقات کرد و نزاعى ک
ماکور رفع شده بود با تعيين خط فاصل از موىع درب درناگ تاا کداار رود فيصال نماوده      

گااشتدد و جهۀ تعيين حدود درب درناگ صااح     ءجانبين نامۀ صحت برنگاشته خط امضا
ماامور   زاده عبداللطيف را با بزرگانى که همراه داشت و دين محمد خان و پيار محماد خاان   
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 .کرد
 

 : ٦٥شماره ءىميمه
دل خاان   که در بين سردار شايرين  س.ت در باب مداقشه اي ١جلد  ١٦٢و  ١٦١ از صفحات 

ارتباط حفر جوب )خلجاى( پيادا شاده باود، ساردار شايرين دل خاان        ه مستر دانلد انگليس ب
بارده و در  باره به وايسراب هدد شکايت  حضور امير گزار  داده و امير در آنه ب موىوع را
داخال خااک   ه ، امير حفر جوب ماکور را ب«دوستى با دولت انگليس ءرشته»خاطر ه انجام ب

 افغانستان اجازه داده است:
جان  دولت انگلايس در کارم اقامات داشات      و در خلال اختلال ماکور مستر دانلد که آن

يرين دل خاان  سرحديه نزد سردار شا  ءکار تعيين مواىع فاصلهه نامه از مامور شدن خويش ب
فرستاده خبر داد و از روز حرکت کردن او براب افتتاح اين کار و اختتام آن استفسار نمود و 
سردار شيرين دل خان روز ملاقات خود را با او و شروع کردن در کار ماکور بيست و سوم 
ماه ذيقعده را در موىع کدده غددب واقع موطن مردم جااجى ارياوب قارار داده باراب افسار      

صف پيام فرستاد که از آن جا پس از ملاقات شروع در کار خواهد شد و پس از فرستادن مو
وزيارب ساکدۀ علاقاۀ کيتاو از مضاافات      و اين پيام بزرگان طوايف حسن خيل و ماده خيال   
مکتوب فرستاده جهۀ کار تعياين حادود    خوست و کابل خيل وزيرب و غيره قاطدين پرمل را

ى که او طلبياد بزرگاان قاوم حسان خيال و ماده خيال باه         نزد خود خواست و از جملۀ مردم
هاا اغاوا    گااران دولت انگليس که مژده و نويد عطاب زر به ايشان داده از سالکارتحريک 

زده پاسخ دادند که اگر اراىاى و   باز کرده بودند از آمدن در نزد سردار شيرين دل خان سر
غانستان بگيرند البته خواهدد آمد والا جبال مواطن و مساکن ايشان تعلق به دولت و مملکت اف

کارب ندارند و هفتاد تن از بزرگان قوم وزيرب و خروتى سکدۀ پرمل نازد ساردار    و با او سر
موصوف حاىر آمدند و او همه را از اطعام طعام مهمانى شاد کام و شهد آشام فرموده که از 

را رخصات مراجعات داد و   جمله بيست و شش تن از ايشان را با خود هماراه گرفتاه ماابقى    
افاواج   خداب نظر خان کميدان را با دو ىرب توپ و چهار صد تن پياده و صد تن سواره از

 -نظام مامور اقامت و حراست سرحد قوم حسن خيل و مده خيل وزيرب کرده خواجه برهان
خان کميدان را با دو عراده توپ و پدج صاد تان پيااده و صاد تان ساوارۀ نظاام از راه         الدين

محافظت و استحکام بدادر کهسار طوائاف )گرباز( و )تيداى( و )جادران( و )داور( و ماوطن      
وزيرب مامور اقامت آن حدود فرمود و خود با دو ىرب توپ کوهى و سه صد تن سواره و 
پيادۀ نظام و نجم الدين خان اجيدن و يک صاد و پدجااه تان از بزرگاان ماردم ساکدۀ جباال        
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ه ذيقعده از قلعۀ نظامى خوست بدابر پيام و وعدۀ که باا افسار   روز نزدهم ماکور ما سرحد در
ا گاشت داده باود راه موىاع کداده غدادب بار گرفات و در عار  راه        ج مقيم کرم که آن

موىع آکا کهول به روز بيستم ماه ذيقعده مکتوب محمد امين مشعر بر احوال جوب خرلجى 
مود و حضرت والا از عريضه سابقۀ که به شرح رفت به وب رسيده ارسال پايۀ سرير سلطدت ن

او و اين مکتوب محمد امين باب مکاتبه و مااکرۀ جاوب مزباور را باا ويساراب کشاور هداد       
گشوده در پايان کار از استدعا و التماس دولت انگليس که با اين دولت ارتباط رشتۀ دوستى 

وک و مسادود  دريمان دارد خارج از خاک متعلقۀ افغانستان براب آن که جوب مااکور متار  
 .نگردد حفر مجراب آن را عدايت و مرحمت فرموده از اجراب آن چدانچه بيايد مانع نگشت

 
 : ٦١ شمارهىميمه 

دل خاان و مساتر    س. ت در باب حدبخشى بين سردار شيرين ١جلد  ١١٦-١١٦ از صفحات 
 ريز  آب کوه و تعيين سرحدات دانلد در مداطق جاجى و طورب از کتل )سپين کوکى( تا

 قوم غلجايى کوچى از )چترکدد( تا )کتل لتوب( و نص  علامات.
و از آن سوب تضاعيف حوادثى که رقم گشت سردار شيرين دل خان با مستر دانلد انگلايس  

دادند  تعيين حدود قوم جاجى و طورب را برنهجى که گاشت نموده در باب آب با هم قرار
جائى که آب از کوه برخاسته به هار   تا که از حد کتل )اسپين کوکى( واقع متصل سپيد کوه

دو جان  مى ريزد مدبع و مص  آب هر طرف حق و حصۀ  همان قوم که آب جان  موطن 
او مى ريزد باشد و علائم فاصله را نيز در حد ماکور غير از ديگر حادود باه مداوال مساطور     

 برافراخته از تعيين حد جاجى و طورب بپرداختدد.
يرين دل خان پس از تعيين خط فاصال ماردم جااجى و طاورب باا      و از جان  ديگر سردار ش

مستر دانلد تا سرحد کوه لرم گرد  و مشاهده و حدود را معايده نمود و در مواىعى ممضى 
عليها نص  علايم فاصله کرده و مواقع متدازع فهيا را موقوف به اطالاع و اجاازت و امضااب    

و معايداه برگرفتاه سارحدات معاابر      مشاهدهحضرت والا و ويسرا داشتدد و از سرحد لرم راه 
قوم غلجائى کوچى و مواىع )چترکدد( و )کوه چترب( و )گار دروازگى( و )شيده درکه( و 
)ولى چيده( و )شورکولج( و )زرب کمر( و )خروند( و )کوه انزر( و )کتل لتوب( را تا نقطاۀ  

يده درکه( و )کتل لتاوب(  لرم در ذهاب و اياب مشاهده نمودند و از موىع )کدد( تا موقع )ش
ماکور علايم فاصله و استوار کردند بعد سردار شيرين دل خان از مستر دانلد جادا گردياده   
در فروگاه خويش شد و او در مدزل خويش رفت و روز ديگر هر دو تن به عازم تعياين بقياۀ    
حدود در موىع )وزره ژور( با هم يک جا گشاته باه تعياين حادود و خاط فاصال پرداختاه        
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دانچه بيايد نقاط فاصلۀ مواىع مختلف فيها را از ابتداء تاا انتهاا معطال باه امضااب دولتاين       چ
 گااشته مواقع متفق عليها را به نص  علايم جدا کردند.

 
 : ٦١نمبر  ءىميمه

ديورناد توساط شاهزاده     ءنقال نقشاه   اصل باا  ءس. ت در باب مقابله ١جلد  ١٦٦ ءاز صفحه 
 -سردار گل محمد خان و سردار شيرينه سردار حبي  الله خان و سپردن نقشه هاب ماکور ب

 دبخشى سرحدات مربوطۀ شان:دل خان جهت ح
و هم در اين وقت سردار گل محمد خاان حااکم ارگاون و ساردار شايرين دل خاان حااکم        

لات که از براب دساتورالعمل  خوست و مدصور خان حاکم مقر و فقير محمد خران حاکم ک
فرمان طل  چدانچه گاشات در کابال   ه تعيين حدود فاصلۀ بين دولتين افغانستان و انگليس ب

آمده بودند دستور العمل امر ماکور را با نقل نقشۀ که ديورند دست خط و امضا کرده و باه  
 نقل را با اصل دولت داده بود شهزادۀ سپهر و ساده سردار حبي  الله خان به امر حضرت والا

ها که مامور امر تعيين حدود شده بودند سپرد بعاد روز ناوزدهم مااه     نقشه مقابله کرده به آن
 ذيقعده هر کدام راه مقام خود برگرفتدد.

 
 : ٦٢شماره ىميمهء 

از  سردار گال محماد خاان   ه متعلق ب حد بخشى سرحدات سليمانخيل، قلات، قددهار و چمن
همتااب   س. ت در باب مااکرات سردار گل محمد خان باا  ١جلد  ١٦١-١٦٥-١٦٦ صفحات

 انگليسى ا  مستر مکماهون براب حد بخشى مدطقۀ سليمان خيل، ناصرب وغيره، و مداقشاتی
 که در زميده رخ داده است:

و از ايان   در بااب مواىاع فاصالۀ سارحد     شرح مااکرات سردار گل محمد خان و مکمهاان 
بزرگاان طواياف    تگوئى که به شرح رفت سردار گل محماد خاان نياز باا    سوب در خلال گف

و سکدۀ سرحد که همراه داشت وارد موىع سره درکه شده به کداار آب کدادر فرودگشات    
حق نواز خان با قاىى علاقۀ اپوز از طرف مکمهان انگليس که ماامور تعياين حادود فاصالۀ     

او را با اردويش از راه مهمانى دعوت  سرحد بود نزد او حاىر آمده پيام آوردند که مکمهان
را نکرده لکن روز ديگر نزد مکمهان شاده   کرده است و سردار ستوده اطوار قبول دعوت او

 خود داشت به وب نموده در مدشور و دستورالعمل حضرت والا را که با او داده شده بود و با
شده  ءامضا ءقرار نقشهباب حدود بعضى از مواىع موطن مردم سليمان خيل و ناصرب که به 

مواقع که در نقشاه ذکارب از آن نشاده    خاک مقبوىۀ دولت انگليس شده و برخى از  داخل
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هم ماااکره کردناد و در خاتم ماااکره      بود و نص  علايم فاصله از سدک و گچ و آهک با
ه قرار نقشه خط فاصل را با شما معايده و اجرا بمکمهان در محل بيان آورد که من مامورم که 

نموده در ديگر امرب که روب دهد اقدام نکدم و سردار گل محمد خان در پاسخ ايان کالام   
ساهو و خطاا از اراىاى و جباال و اودياه و قفاار       او گفت که در نقشه بسيار مواىاع باه قلام    

دولت برطانيه شده اند و بزرگان مرم سليمانخيل و ناصرب نيز  افغانستان داخل خاک مقبوىۀ
مکمهان گفتدد که ماا ماردم ساليمان خيال و     ه ظهار سردار گل محمد خان باز راه تاييد اين ا

ناصرب آن مواىع را که بر غلط داخل خاک متصرفۀ دولت دولت انگلايس در نقشاه آماده    
اند به حضرت والا سدد مکتوبى داده و بر طبق آن مداشير عديده در باب اطاعت خود نسبت 

داريم که تمامت مواىعى که ما ماى گاوئيم    به دولت افغانستان حاصل کرده ايدک به دست
ست و مکمهان از اين بيان ايدان طال  ابراز فرماان شاده ساردار گال محماد      ا ها درج در آن

و او از عادم   مکمهان بدموده را را بغخان از جمله فراميدى که افغانان در دست داشتدد يک ط
نياز اظهاار ناادانى     د و اومعرفت بعي مواىع اظهار نافهمى کرده به دست حق ناواز خاان دا  

نموده پس به سردار گل محمد خان تفويي کرد و او فرمان را در نزد حاىارين جاانبين باه    
زبان جهر قرائت نمود و مکمهان پس از حصول علم حق را به جان  افغاناان دياده باه زباان     

س داخل اراىى مقبوىۀ دولت انگلي ءمباحثه گفت مواىعى که از خاک افغانستان در نقشه
و از دولت انگليس داخل خاک افغانستان شده باشدد پس از تعيين خط و نقاط فاصله واىح 
و روشن گرديده بعد رعاياب طرفين اراىى خويش راکه در هر جانبى از خط فاىال اتفااق   
افتد زراعت خواهدد کرد و حالا که هدوز خط فاصل معين نشده هر جانبى از خط فاصل که 

همان طرف باشد و از اين اظهار مکمهان قيل و قاال زيااد در باين     در نقشه است تعلق دولت
جانبين رخ داد و افغانان به زبان ابا از گفتار مکمهان بيان کرده پاسخ دادند که هيچ زميدى از 
طرف دولت انگليس در هيچ موىعى از مواىع خاط فاصال جانا  خااک افغانساتان واقاع       

شه بود حجت مى نمود و در پايان کار ساردار  که در نقنيست و مکمهان همان خط فاصل را 
گل محمد خان از وب خواهش کرد که جميع مقاصاد خاود را کاه باه زباان بياان ماى کداد         
بدويسد تا نزد سردار شيرين دل خان فرساتاده هار جاوابى کاه او از روب فرماايش و دساتور       

نوشتن مطالا    و او وعدۀ ندرالعمل حضرت والا رقم کدد جانبين پايراب آن شده معمول دا
دهان خاود نهااده بعاد      را به سردار گل محمد خان داده و چدد دقيقه مهر سکوت بر خويش

گفت که عرصۀ انجام و اختتام تعيين حدود فاصله در بين دولتين دو ماه قرار داده شده و اين 
دو ماه در انتظار ورود مامورين دولت افغانستان گاشت تا که حالا حاىر آمدناد و اگار دو   

اه ديگر نيز بگارد کار اجرا نخواهد يافت و اين اظهار مکمهان جهۀ آن بود که همان خاط  م
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فاصل مددرج نقشه را اسداد کار و حجت قرارداده اکثر مواىع مالياه ده افغانساتان را باه تياز     
دستى مغالطه از خود کدد و لايکن ساردار گال محماد خاان و خليفاه ناور محماد خاان کاه           

شرح ماکور سخن رانده بود عار  پارداز پاياۀ سارير سالطدت شاده از       نيز به مکمهان با او 
ماجرائى که در ميان رفته بود به حضرت والا آگهى دادند و حضرت والا چدانچه بيايد فرمان 

 کرده نگار داد که مکمهان غلط گفته و حقيقت را از ايشان نهفته است.
 

 : ٦١ شماره ءىميمه
س. ت در باب حدبخشى سرحدات نزديک چمن و اراىاى   ١جلد  ١٧٨و  ١٧١ از صفحات 

اقوام خواجه زايى و اچکزايى بين سردار گل محماد خاان و مکمااهون و تخريا  علاماات      
 ها به تحريک مکماهون: سرحدب افغان

و سردار گل محمد خان قبل از وصول اين فرمان با کبتان مکمهان راه مشاهده و فيصلۀ نازاع  
مواىع متدازع فهيا بر گرفته و از جائى که نص  علامۀ فاصله شده بود تا موقع کداد   حدود و
نص  علايم فاصله کردند و از موىع قدوات ساين کوچياده در کداار کداد لاوره فارود       لوره 

سه موىع واقع جان  شامال کداد لاوره کاه حاق      ر آن جا به گفتگوب در شدند و سه روز د
مردم کاکر است به سر برده و آخر الامر آن را امر جزئى  دولت افغانستان و مسکن بعضى از

پدداشته ترک مقاوله کردند و نهر کدد را خاط فاصال قارارداده و مواىاع گفتگاو طلا  را       
 معطل گااشته بعد راه موطن مردم بيان زائى برداشتدد و پاس از مباحثاۀ زيااد امالاک ماردم      

ع طرف جدوبى آن را مکمهان به دولت بيان زائى واقع جان  شمالى رود کدنى و اراىى واق
افغانستان واگااشته ترک مشاجره کرد و روز ديگر علايم فاصلۀ اراىى ماردم بياان زائاى و    
جان  جدوب رود کدنى را نص  کرده خط فاصل را از دريا طرف شمال موىاع باابر واقاع    

خاان   سر آبشار کدنى که موطن قوم خواجه زائى اسات کشايده قارار دادناد و فقيار محماد      
حاکم کلات به امر سردار گل محمد خان نص  علايم فاصله و تفريق حدود قوم اچکزائاى  
و خواجه زائى را به پاب برده بعد سردار گل محمد خان و مکمهان با هم جدوب رود کادنى  

زائاى متعلاق موىاع کادنى جادا      ئى را مشاهده و از اراىاى قاوم اچک  موطن مردم خواجه زا
رار داده استوار نمودند سپس علايم فاصالۀ طارف شامال کادنى را     کردند و علايم مفروزه ق

نص  کرده خط فاصل را در بين مردم خواجه زائى و اچکزائى متوطن طارف باالاب آبشاار    
سالسون و کدنى کشيده معين کردند و هم چدين تفرياق و تعياين حادود اقاوام خال زائاى و       

يين حدود متعلقۀ خويش را به انجاام  الکوزائى و نورزائى را تا موىع چمن کرده تصفيه و تع
و در اثداب اين حاال ساردار    و اختتام رسانيده بر طبق نقشۀ که در دست داشتدد به پاب پردند
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چمن چدانچه گاشات  گل محمد خان که با مکمهان انگليس تعيين حدود فاصله راتا موىع 
سايزده شا  و روز   کرده و تا حدود قوم خواجه زائى و اچک زائى کار را به پاب برده باود  

ديگر را با مکمهان در گفتگوب مواىع نقاط سرحديه به سر برده و در حادودب کاه باا هام     
کوه  هکرده بودند برج فاصل در قلۀ جبل مانکساء نص  نموده خط فاصل را بر سر مدزمعين 

از سلسلۀ جبل خواجه عمران قرار دادند و از اين تعيين و تقسيم موىع توبه و تا  ربااط باه   
آن سوب خط فاصل اتفاق افتاده متعلق و ملحق به خاک مقبوىاۀ دولات انگلايس گشات و     
مکمهان در خفا حمزه نام بن او ان نام اچکزائى را بدويد و مژدۀ عطاب زر به تخريا  باروج   

محماد خاان آگااه گشاته     ته بسيارب از بروج را از بن برانداخت و سردار گل فاصله برانگيخ
نسابت باه شابانان ناامعلوم      ول ساخت و او انکار کرده حمل اين مکيادت را مکمهان را مسو

نمود و هر دو تن را مااکره و معارىه روب داده تا که از حدود مردم الگوزائى و خل زائاى  
دار گل محمد خان محمد اعظم خان خال زائاى راکاه    برخاسته وارد مرغۀ چمن شدند و سر

به حکومت آن جا قيام داشت براب مکشوف داشتن اين امر گماشت و معلوم نمود که حمزه 
نام ماکور بروج را برانداخته خراب ساخته است بعد سردار گل محمد خان مکمهاان را کاه   

نتوانست ادا نمود و براب رفع ايان  انکار کرده بود پيام الزامانه داد و او جوابى که شايسته بود 
خجالت خويش حق نواز خان را با نقشۀ تعيين حدود در مکتوب ديگى مدبى بر مرفوع القلم 
داشتن دواب و مواشى مردم کاکر از دادن بااج کاه از راه چارايش داخال خااک افغانساتان       

اف بر نهاده خاتم اعتر محمد خان فرستاد و التماس نمود که مکتوب را شوند نزد سردار گل
ه با  از قوه به فعل بى جا و و نقشه را مشاهده کدد که اگر چه بروج خراب شده اند اما اين امر

غير حق نيامده زيرا که بروج در غير مواىع معيده ساخته و افراخته گردياده بودناد و از ايان    
 پيام مکمهان نيک واىح گشت که بروج به تحريک و ترغي  خود او از بان انداختاه شاده   
بود و مکتوب راکه در عدم انسداد راه عبور دواب و مواشاى ماردم کااکر و غياره و معااف      
بودن باج ايشان نگار داده فرستاده بود خاتم ندهاده پاسخ داد که مان و تاو از جانا  دولتاين     
مامور تعيين حدود شده ايم نه براب نهادن ماليات و معاملات دولتى و رفع و برداشاتن بااج و   

ولات از دو  رعيتى و اين را در پاسخ پيام مکمهاان گفتاه تمامات مااجرا را     خراج و محص
معرو  پايۀ اريکۀ خلافت داشت و حضرت والا همه را مفصال و مشاروح باه مکمهاان بار      

درمياان آورده   به ايما و اشاره و هدايات ويسرا نگاشت که اگر اين محاورات و مااکرات را
زد معرو  داد تا به ويسارا مکااتبى درمياان آورده    آن جسارت مى ورا و مى آورد يا خود ب

رفع اين ترهات و واهيات فرموده شود و او که اين مااکرات را خود درمياان آورده لا  باه    
 مااکرات بى جا مى گشود زبان گفتار بيست.
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 : ٦٧ شماره ءىميمه
س. ت در بااب مداقشاات ساردار گال محماد خاان باا         ١جلاد   ١٦٢-١٦١-١٦١ از صفحات 

 ون و اعمار علامات و بروج در نقاط حدبخشى توسط گل محمد خان و تخريا  آن مکماه
 ها توسط مکماهون و هدايات امير در زميده:

هم چدين در پاسخ عريضۀ سردار گل محمد خان و خليفه نور محمد خان در باب ماااکرات  
فرماود کاه   مکمهان که با ايشان به پاب رفته بود حضرت والا در روز چهاردهم ديحجه رقام  

 -مکمهان غلط گفته يک ذرع شرعى زمين را از خاک خود باه کساى نگااشاته از آن نماى    
هاا نشاده و برخاى از مواقاع و مازارع و       گاريم و بعضى از مواىع که در نقشه ذکرب از آن

فاصل مددرج نقشه واقع گرديده اند و از اين جهۀ  مراتع رعاياب اين دولت که بآن سوب خط
و زرملن وغيره و هماه   رف شمال کومل که محل وقوع اراىى چيدى خوامکمهان در باب ط

از رعاياب افغانستان است گفته هر وقت که تعيين حدود موطن مردم وزيرب شاد فيصالۀ آن   
درساک و دو بدادب   درميان خواهد آمد و خود را لادخل قرارداده و تصفيه حدود را از حد 

د نهاده و گفته است کاه آن را هام باه قارار     رو به سوب موىع کددر تا چمن نو بر عهدۀ خو
خط فاصلى که در نقشه درج است فيصله پاير آمده هر دو طرف خاط فاصال در نقشاه ناام     

علق به مالک اصلى آن از رعاياب دولتين است حضرت والا نوشت تبرده شده يا نشده باشد م
ه ياب اين دولت بکه مکمهان خوب گفته است زيرا که هر موىعى که از مزارع و مراتع رعا

آن سوب خط فاصل که تعلق دولت انگليس است اتفاق افتد و يا از رعاياب آن دولت به اين 
سوب خط فاصل واقع گردد بالاب رعاياب دولت انگليس فروخته مى شود و هم چداين اگار   

آن سوب آن واقع آياد و مالاک   ه چيزب از زمين شخصى به اين سوب خط فاصل و چيزب ب
را  ن گزيدن در آن سوب نمايد زمين و قلعۀ واقعۀ اين سوب خط فاصال او آن خواهش مسک

رفتن به آن سوب دهد و در خصوص افراختن بروج فاصل  دولت افغانستان خريده خود  را
که مکمهان به ايشان گفته و از ساختن به حجر و گچ و آهک سر باز زده اظهاار کارده باود    

و خط فاصل را بادون نصا  علايام بدوشاته      سوب مساحت اراىىآن ه که از موىع کددر ب
جا گفته است چه تا ايان زماان از    بپردازند حضرت والا رقم فرمود که مکمهان خلاف و بی

آن سوب مساحت اراىى و ه سدگ و آهک سر باز زده اظهار کرده بود که از موىع کددر ب
مکمهان خلاف بدون نص  علايم بدوشته بپردازند حضرت والا رقم فرمود که  خط فاصل را

جا گفته است چه تا اين زمان از سدگ و آهک بروج ساخته نشده و اگر چدانچه فيصلۀ  و بی
امر پيمايش به مکتوب و نقشاه کارده و اکتفاا ورزياده شاود هار آيان نقشاۀ تماام مملکات           

اناد   افغانستان و غيره ممالک کرۀ ار  در نزد کار گااران دولت انگليس حاىر و موجاود 
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از آن ايشان باشد و حال آن کاه هار دولات در خريتاه و نقشاۀ مملکات خاود        پس همه بايد 
اعتراف خواهد نمود که به قرار اين نقشه و سعت دارد و از سب  آن که نقشه دردست ايشان 
 -است بايد به همين اعتراف تصاح  کدد چون چدين نيست و هريک حقى دارد کسى نماى 

ن گاارد بارب هر وقت که امر تعيين حدود انجام از دايرۀ استحقاق خويش بيرو تواند که پا 
گرديده اختتام پايرد دولت افغانستان در کار باروج فاصاله اقادام کارده از سادگ و گاچ و       
آهک مى افرازد و حالا در مواىع معيده سدگ ريختاه نشاان کدداد و در بااب مدشاور ماردم       

ان نشاان داده و گفتاه   مکمها ه و حدود موطن ايشان باود و با   جزم سليمان خيل که مشتمل بر
بودند که تعلق به افغانستان دارند و به قلم مغالطه داخل نقشه شده اند حضرت والا نوشت که 

مکمهان عيبى ندارد و در باب شروع به کار تعياين حادود کاه    ه خوب است نشان دادن آن ب
   ود مکمهان با خليفه نور محمد خان اظهار نموده گفته بود که چاون دسات باه کاار بارده شا      

مى بايد هر قدر کارب که انجام يابد در هر روز به قلم امضاب جاانبين دسات خاط شاود تاا      
جاب گفت و شديد در آيدده باقى نماند و هر يک از کارگااران دولتين نص  علايم فاصاله  

باز زده اظهاار نماوده باود     و خليفه نور محمد خان از اين گفتار او سر را در حد خود نمايدد
ص دست خط کردن در خاتمۀ کار يوميه به سردار گل محمد خان ماى نويسام   که در خصو

و عاار آورده   هر چه او امر کدد در محل اجر آرم و مکمهان در جواب اين اظهاار او گفتاه  
      اسات کاه هار گااه چداين شاود کاار باه تعوياق           بود که سردار گل محمد خان دو مدزل دور

قرار گفته بود که خوب است از او بپارس کاه بيارون از    مى افتد بعد از اين اظهار  به زبان ا
پرسش وب کارب از پيش نمى رود حضرت والا در پاسخ اين مااکرۀ جانبين رقم فرمود که 
خليفه نور محمد خان بيرون از امر و اجازۀ سردار گل محمد خان هيچ امرب را بر ذمه قباول  

او معرو  داشته بود که وب گفت ندهد و اين که مکمهان به خليف نور محمد خان گفته و 
را مهماانى   بسيار آرزوب ملاقات سردار گل محمد خان را دارم و هم ماى خاواهم کاه شاما    

را نپايرفته و مکمهان گفته بود که من اشياب لازماۀ مهماانى    کدم و خليفۀ ماکور مهمانى او
زيرا کاه اگار    نزد شما مى فرستم خواه مى پايرد و خواه به ديگر کسى مى دهيد مختاريد را

باا برزگاان   نفرستم خيلى عي  برمن وارد مى گردد و خليفه نور محمد خان از اين اصرار او 
ساى راس گوساپدد و    را پايرفته بودناد و او  افغان که باخود داشت موامرت کرده مهمانى او

و نيم  هفت من و بيست سير به وزن انگليسى آرد و يک من روغن و ده سير شکر بوره و دو
سير نمک و مصالح و شش من نخود به اسم مهمانى داده ايشان در باين خاود تقسايم نماوده     
بودند حضرت والا نوشت خوب کرديد علتى ندارد و پس از آن که از هم جدا شده بودناد  
و حق نواز نزد خليفه نور محمد خان آمده گفته بود که مکمهان مى گويد که اصل عهدنامۀ 
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ساات خااط حضاارت والا در ناازدم موجااود اساات و در وقاات ملاقااات از هاار و ددولتاى بااه م  
 ءفراموشى نشان داده نشد و در آن نوشته است که به ايان طارف خاط فاصال مدادرج نقشاه      

آن طرف آن دولت افغانستان دخل و تعلق ندارد و او در پاسخ مکمهاان  ه دولت انگليس و ب
ورالعمل را به مواجهاۀ او و بزرگاان   عهدنامه و دست نحق نواز خان گفته بود که من نقل آه ب

قوم ناصرب و سليمان خيل به جهر خوانده به او گفتم که از ايشان بپرسد که چه ماى گويداد   
از ايشان پرسيد و همه علانيه به او گفتدد که يک و جا  از زماين مازارع و    چدانچه مکمهان 

و اکراه به حضرت والا  را که به خامۀ به خامۀ طوع و رىا بدون جور دمراتع و هيمه زار خو
نمى گااريم مگر به امر و فرمان حضرت والا که پادشاه ماا و   نوشته و داده ايم به ديگرب وا

مختار است و حضرت والا رقم کرد که خوب جواب داده اند باز هر چه مکمهاان بار زباان    
ر و راند معرو  دارد ديگر آن که حق نواز به خليفه نور محماد خاان گفتاه باود کاه باه اما       

تلى نزد سردار گل محمد خان مى روم اگر او کار را  فرمودۀ مکمهان با عهدنامه و نوشته دو
تمام و انجام کدد فهوالمطلوب والا اگر معرو  پيشگاه حضور والا نماياد نياک    در اين جا

است اما کار در عهدۀ تعويق مى افتد و خليفه نور محمد خان از اين اظهار حق نواز چدد تان  
گانى را که همراه داشت با او گماشت که نزد سردار گل محمد خان شود و حضارت  از بزر

والا نوشت خوب کرديد دانسته شدم فقط تحرير روز چهاردهم ذيحجه و مااکراتى کاه باه   
شرح رفت چدين است که نخست سردار گل محمد خان وارد قلعۀ شهاب الدين خان شده و 

خلعت و توشه داده ايشان را با عبدالله خان و دوست را با بزرگانى که نزد  حاىر آمدند  او
محمد خان ناصرب و خليفه نور محمد خان از قلعۀ ماکوره نزد مکمهان فرستاده باود ايشاان   
آن را با او به پاب برده بعد خليفه نور محمد خان به سردار گل محمد خان ماجرا نوشته و هم 

ا که پس از آن در محل بيان آورده باود  عرىۀ حضور نمود و سردار ماکور نيز مااکراتى ر
عريضه نگار شد چون حضرت والا در روز مزبور ماه ماکور جواب ايشان را به خط خااص  

 جرم مااکرات هر دو تن با هم ممزوجانه ثبت تاريخ گرديد.کرد لا رقم
 
 : ٦٩شماره  ءىميمه

س. ت در باب و حدبخشى سرحدات از کدار نهر کدد تا کوه نخاس  ١جلد  ١١٢ ءاز صفحه 
 تا کدد مال در سرحدات قددهار بين سردار گل محمد خان و مستر مکماهون:

سردار گل محمد خان نقشۀ را که حضرت والا ارسال فرموده بود نزد مکمهان فرساتاده پياام   
ه ترک مااکرۀ مخالفاناه کداد و خاود از    ملاحظه کرد داد که حدود و خط و نقاط فاصله را

 جائى که فرود شده بود بر خاسته در قلعاۀ رشايد واقاع کداار آب کداد فاروکش نماود و باا        

(c) ketabton.com: The Digital Library



 تاريخى و موقف حقوقى قرارداد و خط ديورندتحقيقى پيرامون سوابق 

 444/« هاشميان»سيد خليل الله 

مکمهان اراىى و جبال و ادويه و قفارب راکه در بين کوه نخاس و کدار نحرکدد واقع اند تا 
ولتاين از آن حادود   موىع بابکر چاهان و موقع سم نرب که خط فاصل در نقشۀ امضا يافته د

گاشته بود گرد  و مشاهده کارده تمامات مواىاع مااکوره حاق و حصاۀ افغانساتان آماد         
 -برخى از مزارع که مردم توخى و سين زراعت ماى  چدانچه بعضى اراىى موات لامزروع با

کرند و اين وقت دولت انگليس از خاک مقبوىۀ خود تصور کارده متصارف شاده باود از     
گرديده باه خااک افغانساتان ملحاق و داخال گشات و زماين        رج تصرف دولت موصوفه خا
ل  کدد که آن سوب خاط فاصال مدادرج نقشاه اسات جانا         مطمورۀ واقع دامن کوه را تا

 خاک مقبوىۀ دولت انگليس قرار دادند و علايم فاصله را از کدار نهرکدد به خط مستقيم تاا 
ه به پااب رفتاه انجاام و اختتاام     قلۀ کوه نخاس نص  کردند و از اين تعيين و تقسيم حدود ک

پايرفت و خط فاصل به مسافت دو ميل از قلعۀ رشيد و کدار لورۀ چوبى جان  کاوه نخااس   
گاشته موىع چاوبى و کشات زار ماردم ساين کااملًا باه خااک افغانساتان ملحاق و متعلاق           

تااا موىااع الاجرغااه  جااا در جاناا  شاارقى کااوه نخاااس علاياام فاصااله را نگرديدنااد و از آ
خته از کوه نخاس تا کدد مال که مدبع نهر دورب قددهار است مطابق نقشۀ که به امضاب برافرا

 دولتين رسيده بود خط فاصله معين گرديده نص  علايم پرداخته و ساخته آمد.
 

 : ٦٨شماره  ءىميمه
س.ت در باب تکميل کار حدبخشى سردار گل محمد خان  ١جلد  ١٨٦و  ١٢٨ از صفحات 

 : با مکماهون و نص  علايم در مداطق سرحد چمن و اراىى بين ايستگاه ريل و پلاک...
و از آن سوب سردار گل محمد خان پاس از ديادار ناوادۀ خاود کاه اشاارت رفات در روز        

نمود و خود  نيز از تروه به عزم تعيين خط و  يازدهم ربيع الثانى او را از تروه رهسپار کابل
نقاط فاصله کوچيده و مسافت هفت ميل طى طرياق نماوده در کداار غرباى نهار تاروه فارود        

مقر مشغول تعياين حادود   گشت و در اين جا نامۀ مکمهان انگليس که با مدصور خان حاکم 
سات در موىاع   موىع پريکرب بود به سردار گل محمد خان رسايد کاه از آن جاا کاه برخا    

نپايرفته  را شود سردار گل محمد خان نامۀ او خضر چاه فرود شود که خود او وارد تروه می
پيام داد که خود شما در مدزل خضر چاه فروشويد چدانچه برخلاف نوشتۀ مکمهان از آن جا 
برخاسته راه موىع ترخه که در داخال خااک افغانساتان واقاع اسات بار گرفات و مکمهاان         

ق عزم خويش شده در عر  راه هر دو اردو باهم ملحق گرديده و ساردار گال   رهدورد طري
بعيد از قواعد حزم و احتياط ديده کسان مکمهان را خطاب  هم پيوستن رار محمد خان اين با

کرد و به زبان الزام گفت که ديگر چدين کار اختيار نکددد چه مبادا که امر خلافى روب داده 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 تاريخى و موقف حقوقى قرارداد و خط ديورندتحقيقى پيرامون سوابق 

 444/« هاشميان»سيد خليل الله 

ته در موىع ترخه و از آن جا رحل و ترحال نماوده در موقاع ساور    گف نزاع وقوع يابد اين را
جدگل فرودگشت و روز دوازدهم ربيع الثانى او از آن جاا و مکمهاان از خضار چااه راه بار      
گرفته در سرزمين موىع کدد بار نهادند و با هم قراردادند کاه از آن جاا راه گارد  جانا      

معايده کرده بعد برطباق نقشاۀ ممضاى بهاادر     کوه نخاس بر گرفته و همۀ مواىع رامشاهده و 
تعيين خط و نقاط فاصل بين دولتين پردازند که انشاء الله به کار تعيين حدود پرداختن ايشان 

سردار گل محمد خان کاه باا مکمهاان چدانچاه گاشات تعياين        در موقعش رقم خواهد شد
چمن شده و از آن جا حدود کرده و خط و نقاط فاصل پشه کتل را معين نموده و وارد مرغۀ 

درکدار رود کدنى فرود آمده ميجر نور علم خان و قاىى و مفتى کادنى را ماامور پيماايش    
اراىى واقعۀ بين ايستگاه ريل و پلاک کارده و علايام فاصاله را نصا  نماوده باود راه بااز        
را  گشت برگرفته روز نهم رمضان وارد ناوۀ ترکى شد و از آن جا مدصاور خاان حااکم مقار    

  مقر حکومتش رخصت کرد و خود  از راه خوا وکتواز در کابل آمد و هام در ايان   جان
 ... . ايام مردم

 
 : ٥٦ىميمهء شماره 

 ١جلاد   ١١٥و  ١١٦ از صافحات  حد بخشى بدخشان، گلگت و پاامير توساط جاارج کارزن    
س.ت در باب پايرايى شاندار مستر کرزن نمايداده وايساراب هددوساتان از سارحد دکاه تاا       

 کابل:
و هم در اين هدگام آن ريبل جارج کارزن کاه باه خاواهش ويسارا و اجاازت حضارت والا        
مامور کابل شده بود از کلکته راه برگفته چون وارد پشاور شد مستر اونى کمشدر آن جا نامه 
در اسمار نزد سپه سالار غلام حيادر خاان فرساتاده از ورود او باروز دوازدهام مااه جماادب        

آگهى داد و او از اسمار رهسپار تهيۀ اساباب اساتقبال گردياده در روز    الاولى در جلال آباد 
 پدجم جمادب الاولى در موىع چغن سراب فرود گشت و به ذريعۀ عريضاه از امارب کاه در   
باب پايره و اعزاز و احترام جارج کرزن موصوف تا موىع لددب خانه رفتن پيشادهاد خااطر   

و نامۀ ويسراب کاه باه شارف     از عريضۀ اوداشت به حضرت والا آگهى داد و حضرت والا 
مطالعۀ ساطعه پيوست ميرزا محمد حسن خان برادر ميرزا محمد حسين خان کوتوال کابل را 
به مهماندارب نامزد فرموده امر نمود که خيام و اقسام حلويات وغيره اسباب از کابل برداشته 

جاارج کارزن را باه تقاديم      زل دکه واقع قرب موىع فاصل سرحد رفته مراسم احترامدو تا م
ه باود  رساند و هم شاد محمد خان حکمران جلال آباد به فرمانى که به نامش شرف نفاذ يافتا 

جهۀ تهيۀ سامان آلات و علوفۀ مهمانى از مدزل کردب کاج   را شير زمان خان کوتوال آن جا
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ر کرده امار  تا دکه و شاه دوله خان صد باشى را از مدزل بهاولى و خير آباد تا جکدلک مامو
نمود که همه اشياب خوردنى و آشاميدنى وغياره را در خاور و شاان مهماان بازرگ دولتاى       

و از آن سوب سپه سالار غلام حيدر خان از مدزل چغن سراب برخاسته چاون وارد   آماده کدد
جلال آباد شد اسباب استقبال جارج کرزن را آماده کرده روز هشتم جمادب الاولى رهدورد 

گرديده ش  را در ثمرخيل به سر برد و روز جمعه دهم ماه ماکور وارد مدازل   مدزل مقصود
 با ساول شد و از آن جا برخاسته به اميد و رود جارج کرزن که روز دوازدهام مااه مزباور را   

گاشت نوشاته و قارار داده باود وارد آن جاشاد و او از ساب       فا ]فرمانبر[ در دکه چدانچه آن
در روز موعد ماکور وارد مدزل مزبور نشاد و ساپه ساالار باه      بعضى امور خلف وعده نموده

 انتظار ورود او در آن جا درنگ کرد.
جماادب الاولاى از مدازل     ن سوب در عين اين گيرودار جارج کرزن در روز چهاردهمآو از 

 -دورد مهبط دکه شده و سپه سالار غلام حيدر خان به رسم پايره تا موىع لدديلوارکى ره
تقبال رانده پس از اداب لوازم پايره با هم طى مسافت کرده به ساعت يازده قبل خانه اسک اس

از نصف روز سه شدبه چهاردهم ماه ماکور در مدزل دکه فرود شدند و بعد از صرف نهار به 
 .. .ساعت يک پس از نصف.

 
 : ٥٦ىميمهء شماره 

باراب   س. ت در بااب معلاوم شادن هادف مساافرت جاارج کارزن        ١جلاد   ١٢١ ءاز صفحه
 به بدخشان: مشاهده سرحدات بدخشان با روسيه و رفتن او

و از اين سوب حضرت والا از نامۀ ويسراب کشور هدد بر مامور شدن آن ريبل جارج گارزن  
جهۀ مشاهدۀ سرحد بدخشان که از پيش اشارت رفت آگاه گرديده در روز نوزدهم ماکور 

لوهاب خان سر دفتر بدخشاان فرماان کارد    ربيع الاول جدرال تاج محمد خان را با ميرزا عبدا
تقاديم  ه او با ه اعزاز و اکرام را نسبت بکه در وقت ورود جارج ماکور در آن حدود مراسم 

ت دولت انگليس مقايم  دملرسانيده لوازم مهمان نوازب به جاب آرند و از آن سوب ارباب پار
بودند با وزير دول  لددن در باب جسارت روسيان که در سرحد بدخشان چدانه گاشته نموده

خارجۀ روس مااکره کرده از اقدامى که فاوج روساى در تصارف موىاع غداد و شااخ دره       
امداب پاب تخت دولت خويش خبر ه نموده بود الزامش کردند چدانچه او به ذريعۀ تلگراف ب

داشت و ويسراب کشور هدد از اين معامله  داده فوج ماکور را از اقدامات خود سرانه ا  باز
در لددن فيصله يافت به حضرت والا آگهى داد و حضرت والا از نوشتۀ ويسرا به جدارال  که 

تاج محمد خان خبر داده از خود سرب و بى بااکى فاوج روساش آساوده خااطر فرماود اماا        
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روسيان قبل از آن که از مواىع ماکوره به امر دولت خويش بازم گردند سى و پادج تان از   
ردم قرغز از وىع در مارخت شاغدان کاه فاروکش کارده بودناد      يکتن از م سواران نظام را با

باا دوتان معادن     مامور موقع غاران کرده على محمد خان سرپرست معدن لعل واقع آن جا را
کار جکدلکى و يک تن از سواران نظام گرفته و دولت نام غارانى را به حراسات کاان لعال    

متعلقۀ دولات روس بردناد و چاون در    گماشته گرفتاران ماکور را با خود برداشته در شغدان 
يک تن برگادير ساپاه نظاام باه رسام       حد موىع فارغ رسيدند دوازده تن از افسران روسيه با

پايره پيش آمده جهۀ احترام مقدم على محمد خان همه کلاه از سر کشيده مراسام اعازاز و   
کن او از گرفتار کردن و اکرام او را به نام اين که خادم دولت افغانستان بود به پاب بردند و لي

عزت دادن روسيان متعج  گرديده در زير ل  مى خدديد که اين چه رفتار وحشايانه اسات   
که روسيان مى کددد که از يک طرف دست مخالفت دراز مى نمايداد و از ديگار جانا  در    
آن واحد ساز موالفت مى نوازند خلاصه او را با هر سه تن همراهانش هماى بردناد تاکاه در    

دان مشق و قواعدگاه اردوب خويش رسانيده فرود آوردند بعد دو صد تن پياده و چدد تن مي
خاود داشاتدد شاليک     سوارۀ نظام که در آن جا فروکش کرده بوند و ياک ىارب تاوپ باا    

تا قلعۀ شغدان پس آورده باز گشتدد و از اين ماجرا او و  تبريک و رود او نمودند بعد ايشان را
محمد و حبي  الله بيک و ملا طوره باب نامان مکتوب نازد جدارال تااج     امام ويردب و پايدده

محمد خان فرستاده آگهى دادناد و او مکتاوب ايشاان را ارساال پاياۀ سارير سالطدت داشاته         
الکن گورنر جدرال ويسراب کشور هدد فرستاده نگار  .آف .حضرت والا در کلکته براب آرل

  سورانۀ روسيان معادن لعال واقاع موىاع غااران را     داد که دولت افغانستان به اين اقدامات ج
نمى گاارد که متصرف شوند و اگر دولت روس آهدگ جداگ داشاته باشاد دولات افغاان      

 نهاده از مقاتله پاب عزم پس نمى کشد. بدون هراس و وسواس اساس محاربه را
 

 : ٥٥ىميمهء شماره 
رارد از هدد براب تعياين  س. ت در باب آمدن ميجر جدرال ج ١جلد  ١٧٨و  ١١٦ از صفحات 

 سرحدات شرقى افغانستان با روسيه در مداق کلگت، کشمير و پامير:
مدت لددن که عزم تعيين حدود فاصالۀ سارحد شارقى    لامر علياحضرت وکتوريه و ارباب پار

افغانستان را با دولت روس ختاب کرده به او خبردادند نامه فرستاده پيام داد که ميجر جدارال  
 -جماعۀ کميشن براب تعيين حدود فاصلۀ سرحد شرقى افغانستان و شمالى لياک افسر  جرارد

وکتوريه با جماعۀ اند کى از راه کلکت و کشمير و پامهر مامور شده در روز بيست و هشاتم  
محرم وارد موىع بوزاب گدبد خواهد شد و يک نفر افسر روسى نيز با شانزده تن خادمتکار  
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کميشن انگليس خواهد پيوست بدابرآن مى باياد ياک تان     از مردم قزاق در موىع ماکور با
افسر از دولت افغانستان نيز در نوازب گدبد با کميشن دولتين انگليس و روس ملحق گرديده 
بالاتفاق در تعيين خط و نقاط فاصله پرداخته حدود را از هم افاراز دهداد و حضارت والا از    

رد که دوتن مرد هوشايار دانساته کاار را باا     اين نامۀ ويسرا جدرال تاج محمد خان را فرمان ک
پانزده تن خادم مدتخ  نموده هر وقت که ميجر جدرال جرارد از وصولش در موىع باوزاب  

کداد کاه کاار مااکور را انجاام       گدبدب به وب آگهى دهد بلادرنگ ايشان را مامور آن جاا 
جدرال )جارارد( افسار    و از جان  ديگر در اثداب وقايع مسطوره ميجرنموده به اختتام رساندد 

کميشن دولت انگليس که حرکتش جانا  سارحد بدخشاان و دولات ختااب از پايش رقام        
يايلاق   گشت با پدجاه تن از ماردم چتارار در روز بيساتم محارم از راه کتال وار کاوت وارد      

بروغل شد و از دشت سرما خيال درنگ کردن در آنجا کرده به ذريعۀ ناماه باه جدارال تااج     
داد که شخصى را از جان  دولت افغانستان مامور تعيين خط و نقاط فاصالۀ   محمد خان پيام

سرحد کدد و او غلام محى الدين خان و مفتى عاشور محمد راکه با پانزده تان ساوارۀ نظاام    
چدانچه گاشت براب امر ماکور ماامور واخاان کارده باود از ورود ميجار مزباور در يايلاق        

موج  قاراداد موعاد دولتاين در روز بيسات و هشاتم      موىع ماکور خبرداده امر کرد که به 
شان دولات انگلايس ملحاق شاده باه کاار تعياين حادود          يمحرم در موقع بوزاب گدبد باه کم 

 پردازند.
و هم در اين وقت حضرت والا از عريضۀ سپه سالار غلام حيدر خان پدج صد جلد پوستيدچه 

د فاصله با او رهسپار خدمت بودند از کابل براب اعداد سوار و پيادۀ نظام که جهۀ تعيين حدو
ارسال فرمود و او با مستر اونى افسر کميشن دولت انگليس وارد اسمار شاده فاروکش کارد    

 که انشاء الله به کار پرداختن جانبين در محلش خواهد گشت.
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 ىمايم متفرقه
 

رساله کاه  هدف اين ا ارتباط مستقيم ندارند، ولى ب ،تعداد اسداد که به حدبخشى خط ديورند
 -باشد، ارتباط می شداخت کرکتر و موقف امير عبدالرحمن خان در ساير مسايل مربوطه می

 قرارذيل: ؛ارائه شده اند ،ين بخشا گيرند، در
 

 : ٥١شماره  ءىميمه
را از خاک افغانساتان مجازا    ها شکايت و گله گاارب مردم وزيرب است از امير که چرا آن
هاست،  آن «بيگفتى و عدم اطاعت»ساخته است، و امير صاح  دليل هميشه گى خود را که 

 اقامه نموده است. 
ه هاا پايهم و با    شهادت تااريخ ايان باود کاه آن    ه يگانه بيگفتى و عدم اطاعت مردم وزيرب ب

 قيام نمايد. ،اشغالگر مقابل کفارامير عر  و استدعا نموده اند تا در حضور ه تکرار ب
 

 : ٥١ ىميمهء شماره
ارتباط ه دادن و نفاق افگدى انگليس بين قبايل تا ب ست در سه مرحله در ثبوت رشوه اسدادي

 ايستاده شوند. ،طرفدارب انگليسه سرحد بخشى ب
 

 :  ٥٢ىميمهء شماره 
تماس اولياب نظامى انگليس با سردار عبدالرحمن خان در بدخشان کاه   ءباره ست در سددي

باشد و اين تماس از طريق خواهر امير، بوبو  سردار می شود اولين تماس انگليس با گفته می
سردار محمد عزيز خان نادر، از کابال توساط غلاماش از راه چتارار، صاورت       ءزوجه ،جان

 گرفته است.
 

 :  ٥١ىميمهء شماره 
وانه و تحميال   ست در باب حمله و شبخون قوم مسعود بالاب تهانۀ نظامى انگليس در سددي

 لشکر انگليس.ه تلفات سدگين ب
 

 : ٥٧ىميمهء شماره 
گر آن جدبه از کرکتر و موقف امير عبدالرحمن خان در برابار روحاانيون    شامل سه سدد بيان
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جالال آبااد و مازار    ه با  ،مدوره ءباشد که براب مقاصد نامعلومى از بغداد و مديده خارجى می
 کرده اند، اما امير امر اخراج فاورب آن  کابل و ديدار امير راه شريف آمده و تقاىاب رفتن ب

خاو    روحاانيون را  ،صاادر کارده اسات. اميار عبادالرحمن خاان       ،ها را از خاک افغانستان
 وجود نداشت. ،نفر روحانى متدفا در افغانستان يک ،سالۀ سلطدت او ٥٦نداشت و در دورۀ 

 
 : ٥٩ىميمهء شماره 
س. ت در باب شاکايت قاوم وزيارب کاه از انعقااد قارارداد        ١جلد  ٥١٨و  ٥١٩از صفحات 

وزيرب از کشور افغانستان شديده بودند و در زميده از امير صااح    ءديورند و انفکاک مدطقه
 . جوياب معلومات شده بودند... ،کابل

ناماۀ از تمامات    م تاجى خيل وزيرب سکدۀ علاقۀ وانه باا و در اين هدگام کشتورب نامى از قو
بزرگان قوم وزيرب که همه تدخواه خوار اين دولت بودند در روز سلخ جمادب الاولاى نازد   

وازه خوا اقامت داشت حاىار آماده چاون نوشاته بودناد کاه        سردار گل محمد خان که در
تدعاب ديورند که در کابل بعضى از هواخواهان دولت انگليس مى گويدد حضرت والا به اس

رفته بود زمين وانه را به دولت انگليس عطا کرده اسات اگار راسات باشاد ماردم وزيارب از       
ناد کاه از صادق و    ا دارند و از سردار رفيع مقادار امياداوار   اطاعت پايرب دولت ماکور ابا

يش کاب اين امر ايشان را آگاه کدد تا فکرب به کار خويش کرده راهى که صواب باشد پا 
گيرند پس سردار مومى اليه در پاسخ ايشان نوشت که تاکدون حضرت والاياش از تقسايم و   

حدود در بين دولتين به وقوع  ءتصفيه خط و نقاط فاصله آگاه نفرموده و اگر وتعيين حدود 
باه خاط    گااران دولت انگليس سدد فيصلۀ اين معامله راته انجام يافته باشد هر آيده کارپيوس

الا  شرافت اختصاص حضرت والا حاصال کارده باه دسات خواهداد داشات و       هرخاص و م 
از عريضۀ سردار  گفتار ايشان را به خاطر جان داده راست نبايد پدداشت و آن گاه که اين امر

گل محمد خان و خليفه نور محمد خان و قايع نگاار آن حادود باه حضارت والا مکشاوف      
ه به ماردم وزيارب بگويداد کاه غيار از هار دو       گشت هر دو تن را فرمان فرستاده نگار داد ک

موىع مرغه و پرمل ديگر مواىع مسکونۀ قوم وزيارب و دورب و مساعود متعلاق باه دولات      
رنجياده   والا را ند زيرا که مردم طوايف ماکوره از چهارده سال است که حضرتا انگليس

خاطر ساخته هر چدد با ايشان اظهاار ازخاودب و هام ديداى و قاومى کارد گاو  باه گفتاار          
 ثار  نداده و هر قدر اندرز و نصيحت فرمود نشديدند پس ناچار ملک ايشان را باه آسعادت 

دولت انگليس واگاار شد حالا خود مى داندد و کار ايشاان و حضارت والا بادون از ماردم     
ند در امور ديگر مردم که آن سوب خاط  ا طرف خط فاصل واقع که اينمرغه و پرمل وغيره 
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شديده با پسر عمرا خان نزد هر دو تن  خلعت و انعام را ءو ايشان نامه باشدد مداخلت نمى کدد
پياام داده دعاوت بار اطاعات انگلايس کردناد و        انگليس شده و به اميد خلعت مردم بديار را 

خان به تصور اين که پدر او به سب  وعده انعاام اطاعات   بزرگان مردم بدير به رغم پسر عمرا 
بااز زدناد و از جملاه بزرگاان ايشاان       ايشان را بر عهده گرفته از اطاعت دولت انگلايس سار  

عباس خان و امير خان و جهان خان و خيرالله خان و آزاد خاان و ناواب خاان ناماان و غياره      
دند که مردم بدير مطيع امر و مدقااد نهاى   را به پايۀ سرير سلطدت معرو  داشته نگار دا ماجرا

ند و به مثابۀ مردم باجاور و سواد بى غيرت و حميت نمى باشدد و اگر چدانچاه  ا پادشاه اسلام
حضرت والا اجازت داده امر نمايد مردم سواد و باجاور راکه پايراب اطاعت دولت انگليس 

و حضرت والا در روز ياازدهم  شده اند پامال و دست خو  تاراج و قتال ابطال رجال کددد 
ماکور ماه صرف به خامۀ خاص در پاسخ آنان نوشت که آن مردم در اين چدد ساال از ايان   
گونه کلمات بسيار گفته و حتى بعضى از بزرگان ايشان که شرف اندوز محفال باار گشاتدد    

طياع و  گفته و رفته با کارکدان دولت انگليس طرح مکالمه انداخته خود را م همين سخدان را
مدقاد آن دولت ظاهر ساختدد چدانچه در سال گاشته که ديورند در کابل آمده با او در باب 

ند مااکره به ميان رفت او مکاتي  و ا مردم سکدۀ جبال سرحد وغيره که از قوم و ملت افغان
کارگااران دولت انگليس داده و به پاب بارده بودناد ظااهر     مقالاتى راکه مردم آن حدود با

 ه مکشوف داشت که مردم بدير و سواد و باجاور و وزيرب از در دوروئاى چياز هااب را   ساخت
پايرفته اند بدابرآن اين دولات   که به اين دولت گفته به خلاف آن اطاعت دولت انگليس را

وکاارب   باوجود اتحاد ملت و قموميت نظر به نفاق انديشى خاود آن ماردم باا ايشاان سار      را
 و کار و کردار ايشان فقط. مى دانددنيست خود ايشان 

 
 : ٥٨ىميمهء شماره 
دادن و شايطدت و تفرقاه افگداى     هس.ت در بااب رشاو   ١جلاد   ١٥١-١٥٥-١٥٦ از صافحات 

 زايى و ميچدى: زايى، حليم انگليس در بين قبايل مومدد، ترک
و هم در اين هدگام که امر تعيين حدود سرحديه در بين بود کارگااران دولت انگليس ناماه  

ه مردم مهمدد وغيره طوايف ساکدۀ سارحد فرساتاده ماژده و نوياد احساان نماودن از آن        ها ب
دولت به ايشان دادند که هر قدر تدخواهى که از دولت افغانستان دارناد و ياا جدياد حاصال     
نمايدد دولت انگليس مضاعف آن به ايشان مى دهاد باه شارط آن کاه رىاانامۀ اطاعات باه        

لت افغانستان سر باز زندد و هم براب حصول اين مدعا اشتهار اده از انقياد دوددولت انگليس 
بسيار در بين آن مردم از راه انشتار ارساال داشاتدد و چداد قطعاه از ايان اشاتهار را بعضاى از        
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 -بزرگان قوم مهمدد که فى الجمله حق اتحاد اسلامى و اتفاقى قومى و حمايات ملاى را ماى   
شيدند نزد لعل محمد خان لعال پاورۀ آوردناد و او    دانستدد و از و خامت عاقبت کار مى اندي

نزد سپه سالار غلام حيدر خان فرستاده وب ارسال پايۀ سرير خلافت نمود و حضارت   همه را
خامۀ تاسف به صفحۀ تلهف رقم فرموده به سپه سالار فرستاد که اگر چدين عاادت را  ه والا ب

 -باين ملات اسالام وغياره نماى      آن دولت نمى داشت و بزر پاشى و فسانه و فساون نفااق در  
 -انداخت چگونه کشور هدد وغيره ممالک اسلاميه را تصرف نموده پدجۀ استيلا محکم ماى 
نمود و از نهر سدد که سرحد ذاتى افغانستان است چرا پاب تصاح  پايش گااشاته پشااور و    

امالاک  قابي مى شد و  ها بل لاهور و ملتان و کشمير را ديره جات و سدد را با مضافات آن
با دولت افغانستان حصه و تقسيم نموده در زير حکومات   و اراىى و جبال خود قوم افغان را

خود مى شمرد و اين نيست مگر از همين نفااق انگيازب آن دولات و عادم اتفااق و حقاوق       
بر مرام فايق و شااد کاام سااخته اسات باشاد کاه        ناشداسى جهلۀ ملت اسلام که آن دولت را

ايان جو فرو  در وقتى انتقام کشد و ملت اسلام را از راه هدايت به هام  خداوند از گددم نم
آشتى کوفته و خاشااک مغاايرت را    ما در که در ظاهر با آورده اتفاق و اتحاد بخشد و حالا

به جاروب دوستى روفته و مکدونات باطدى خود را در زير پردۀ يک جهتاى نهفتاه اسات در    
ا که خلاف جوئى او به ظهور رسد بعد هر چه خواستۀ اين اقداماتش چيزب گفته نمى شود ت

 روب روز خواهد آمد فقط.ر خداست ب
و مقارن اين حال کار گااران دولت انگليس بزرگان مردم ترک زائى و حليم زائى و ميچدى 

که نزد سپه سالار غلام حيدر خان حاىر آمده به زبان اتحاد قومى و ملتى اظهاار اطاعات    را
خلاع فاخره و انعامات وافره يافته پس رفته بودناد نازد خاود خواساته باه       اين دولت کرده و

و اجارا   مژده و نويد احسان و عطاب زر ايشان را فريفتاه در موىاع ميچداى خاواهش حفار و     
چيازب از ساپاه نظاام در موىاع      حال ارچر نام انگيس مامور حراست سرحد که با مقارن اين

با مردم وزيارب و غياره گشاوده ايشاان را دعاوت بار       قدات صالح مقام گزيده بود زبان اغوا 
اطاعت دولت انگليس کردن آغاز نماود و ساردار گال محماد خاان از مااجرا آگااه گشاته         

در موىع تروه به مقابل و امر اقامت کرد و مکمهان که باا ساردار    مدصور خان حاکم مقر را
اب بارده باود در قداات    گل محمد خان تعيين حدود فاصلۀ قوم سليمان خيل و ناصرب را به پ

مدصور خان ياک   باصالح به اردوب ارچر ملحق گشت و سردار گل محمد خان نيز در تروه 
 جا شده فروکش کرد.
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 : ١٦ىميمهء شماره 
در باب پيام انگليس که توسط غلام همشيرۀ سردار  جلد دوم سراج التواريخ ٥١٧ ءاز صفحه

ساازد   را زياال مای  يی ها بود. اين سدد آن افواعبدالرحمن از طريق چترار به بدخشان رسيده 
اما شواهدب وجاود   ؛ديدن سردار به قطغن يا چاريکار رفته بودنده که گويا افسران انگليس ب

ساردار عبادالرحمن   ه در تاشکدد با  پيام دوم انگليس بوده و پيام اول شان قبلاً ،د که اينندار
را  فغان خوشبين به انگليس داشتدد، اوحيث يک اه که از سردار ب اساس شداختیه رسيده و ب

 دعوت کردند. ،افغانستانه براب اشغال سلطدت ب
 کابل بودند باه ساردار عبادالرحمن خاان     ذکر وصول نامۀ افسران فوج برطانيۀ عظمى که در

توساط همشايرۀ محترماۀ ساردار     ه مقارن اين حال نامه اب از انگليسان که در کابل بودناد، با  
در مشاهد بدخشاان باه بارادر      «چترار»عبدالرحمن خان مصحوب بابو جان نام غلام او از راه 

نيکوسير  سردار عبدالرحمن خان رسيده، نوشته بودند که: از عزم و ارادۀ خود که وارد آن 
ولا گرديده است، به کارکدان انگليس خبر دهد که چيسات؟ و او در جاواب ارقاام فرماوده     

ارد اين که: به آهدگ استرداد مملکت تخت سلطدت آبائى خويش از تاشکدد راه بر گرفته، و
ولا شده ام. هر گاه دولت انگليس را با من هواب دوستى و اتحاد در سر باشد، خاواهرم کاه   

نشايد که در بين جانبين رشتۀ خلت را ارتباط و  زن است، واسطه و رابطۀ مودت و موالات را
باه  گان دانا و عاقل اين امر باه انجاام رساد و     همى بايد به ارسال رسائل و فرستادانعقاد دهد. 

 رىاب جانبين و خير طرفين، مقرون به امضا آيد.
 

 : ١٦ىميمهء شماره 
وانه  س. ت در باب حمله قوم مسعود بالاب پايگاه نظامى انگليس در ١جلد  ١١٥ ءاز صفحه 

 لشکر انگليس:ه و تحميل تلفات سدگين ب
لشاکر  و در خلال اين احوال مردم عبدالرحمن خيل وغيره دليران قاوم مساعود باه عازم رزم     

انگليس انجمن گرديده در ساعت دو پس از نصف شبى روب شبيخون به ساوب فاوج پياادۀ    
کورکى که در مرکز موىع وانه و خسپاره فروکش کرده بود نهاده يک تن کبتان و هجاده  

با هفتاد تان از خدماۀ اساپان و     تن از آحاد و افراد سپاه بر مکدت و دستگاه دولت انگليس را
تل رسانيدند و يک تن کبتان و سه تان لفتددات و ساى و دو تان از اعاداد      ساربانان لشکر به ق

دست آورده ه مجروح ساختدد و يک صد و چهل ميل تفدگ غديمت ب فوج پيادۀ کورکى را
که به هزار روپيه کله دار خريده براب دواب و مواشى اردو اندوخته بودند آتاش   انبار کاه را

وم مسااعود کشااته گشااتدد و از وقااوع اياان واقعااه زده بسااوختدد و سااه صااد تاان از دليااران قاا
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خوف و دهشت رخ داده چهار فوج سواره و پياده با توپخانه از  کارگااران دولت انگليس را
موىع اتک رهسپار سرحد ساختدد که مبادا از دست برد دليران افغاناان ساکدۀ سارحد ساپاه     

ان پست گردد و افغاناان از  است تباه گشته نام دولت ايش سابق ايشان که مامور اقامت سرحد
 مشاهدۀ رسيدن کمک در اين وقت پا به دامن تامل پيچيده ديگر حمله و يور  نکردند.

 
 : ١٥ىميمهء شماره 

ه س.ت. در باب آمدن روحانيون عراقاى )گيلاناى( با    ١جلد  ١٧٩و  ١١٦و  ٥١٨ از صفحات
مدوره به مزار شريف و آرزوب شاان   ءطيبه و سادات ساکن مديده ءجلال آباد و رئيس مديده

اما فرمان اخراج شان از افغانساتان توساط    ؛کابل و ديدن امير عبدالرحمن خانه براب آمدن ب
 امير موصوف:

و هم در اثداب اين مقال سيد محمد رشيد نام بغدادب که قاارب کالام الله شاريف باود از راه     
د گردياده و نازد محماد گال خاان      ل آباا کشور هدد به عزم و ارادۀ تقبيل سده عليا وارد جلا

خيل اقامت گزيده به ذريعۀ عريضۀ سپه سالار غالام حيادر خاان اجاازت آمادن کابال       جبار
خواست و حضرت والا در روز دوم جمادب الثانيه سپه سالار را ارقام نموده اعلام فرمود که 

ه و از راه مقصد ير لباس و زبان آمديشما را چه شده هر شخصى که از مملکت و دولتى به تغ
و مدعائى که دارد داخل اين مملکت شده و به بيان خودستائى خويش را در نظر شما بزرگ 
جلوه مى دهد و اين قدر نمى دانيد که اگر اين شخ  يا غيرب بزرگ و دانسته مى بود چرا 

خاود   ل دروازۀ مزار فيي آثار جداب پير صاح  راکه نزد شما اظهار کرده است باا فکليد ق
آورد و شهر به شهر و ملک به ملک گردانيده از يک دولت باه ديگار دولات باه هاواب       مى

 نماى شداسايد و حاال آن کاه خادا      نفس تردد و گرد  مى کرد و شما ايان گوناه ماردم را   
داناست که به چه مدعا آمده خواهد بود بارب او را به ورود اين فرمان از خاک ايان دولات   

 -ث( الاعظم عليه الرحمه را به جاايش رساانيده دروازه  بکشيد که کليد دروازۀ حضرت )غو
ا  رابه روب زوارانش چدانچه بسته است نه بدادد و ساپه ساالار او را از جالال آبااد جانا        

 پشاور اخراج کرد!
را  در اين وقت سيد عبدالله بن سيد خضر نامى از سادات ساکدۀ بغاداد کاه ايشاان عبادالله او     

 ه و او پس از حصول اين مدص  در اسالامبول رفتاه و از آن  طيبه مامور فرمود ءرئيس مديده
جا روب به سوب عتبۀ علياب سلطدت ايان دولات    جا راه حاجت جان  بخارا پيموده و از آن
يار ابل آمده شارف باار و عاز ديادار شاهر     جا در ک نهاده بود وارد مزار شريف شد که از آن

ق آرزو درناوردد و حضارت والا از   والاتبار حاصل کدد و کامياب جان  مديدۀ مداوره طريا  
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حکمران ترکستان بر تمداب او آگاه گشته فرمان کرد که سرکار ماا ديادار او را باه     ءعريضه
 کار ندارد و امر کرد که او را با محاف  جان  کرکى گسيل نموده در فرساتادنش تعطيال را  

و هم  پائن خادمجائز نشمارد و هم در خلال احوالى که به شرح رفت مستر کليمدس و مستر 
در اين وقت سيد عارف حاف  و سيد ابراهيم خطي  و سيد محمد بن سيد عبادالله علاوب از   

مدوره به آهدگ وصول کابل و تحصيل ماامول از راه بخاارا وارد مازار     ءسادات سکدۀ مديده
تبار مستعد گرديده ه آمده از فيي ديدار شهريار والاجا به دارالسلطد شريف شدند که از آن

امر مدويۀ خويش که حصول پول بود واصل آيدد و ليکن حضرت والا از عريضۀ حکمران  رب
ترکستان به رسيدن هر دو تن در مزار شريف آگاه گشته به تصاور ايان کاه مباادا جاساوس      
باشدد فرمان کرد که ايشان را از آمدن در کابل مانع گرديده از همان راه بخارا که آمده اناد  

 مراجعت دهدد.
 

 : ١١هء شماره ىميم
بارۀ موجوديت و فعاليت سياسى سيد جمال الادين افغاان در    هاب مخبرين انگليس در راپور

 :زمان سلطدت امير محمد اعظم خان در کابل
 
Contacts of the Narrative in Cabul from the Death of 

gost Wahomed to the spring of 1872. 
Mr. Wyllie’s Precis 
 
253. The often-roused appehensions of the Moonshee lest 

the Afghan Rulers should seek foreign assistance if none came 
from the side of India, were increased by the appearance 
about this time of a mysterious personage who is styled the 
Syud Rumi. The following extracts form the diary relate to 
this personage: 

“A Syud of constantiople has, for some time past, been an 
Cabul. He gives out that he is there for pleasure on his travels, 
and he is constantly granted private interriews with the 
Ameer, who allows him Rs. 200 per meneem subsistence of 
guest money. It is not known who be really is; some suspect 
him to be an agent of some Government”. 

“Just at present the Constantiople Syud (referred to in a 
former diary) reveives such distinguished consideration from 
the Ameer that no one about the Court can be held to reveive 
as much, and constantly remains in private attendance on the 
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Ameer. Many people sugged as not unlikely, that he is a 
Russian emissary”. 

“A short time ago, a person, calling himself ‘Hajee-cool-
Hummain’ (sic) came to the Constantinople Syud (alluded to 
in several former diaries), and has left again; now another 
person bas come to him, known as ‘Syud Mudanee’. The visits 
of such persons are significant (clearly means that the Syud is 
at Cabul for some political object), and the Syud is often 
admittet at 10 or 11 o’clock at night to secret audience with 
the Ameer. A person of reliability informs me that this Syud 
has brought a promise of a ‘crore’ of money in cash from the 
Russian Government to cement their alliances with 
assurances of further assistance”. 

254. Regarding this personage other informants wrote on 
the 31st March and 25th June last in the following tersm: 

“The Hajee Syud Rumi, a secret agent of the Russian 
Government of Toorkistan, is now the most influential and 
leading member of the Ameer’s Privy Conncil. He is belived to 
have travelled from Tiflis to Bokhara, through Sherwan and 
Tabrez, in Pereia and Urgunj, and thence to Herat, through 
the Turkoman Steppes. In 1866 he visited Candahar, where 
he met Ameer Mahomed Azim Khan, presenting to him some 
secret papers that he had brought for him. He has since been 
with the Ameer, who always keeps him about his person. 

“One of the Hajee’s followers is a man who goes by the 
name of Abutrab, with short eyes, red complexion, and light 
hair, apparently a native of Tiflis”. 

 
Remarks by the Syud Rumi 
Descriptive Boll of the Syud Rumi at Cabul, who is 

suspected to he a Russian Agent in attendance at the Cabul 
Durbar. 

“Pale complexion, open forehead, azure eyes, has a goat-
beard, with some red hairs in it, moustache small, slender 
make, head shaved, age about 35 years. Is dressed like a 
Noghai, drinks tea constantly, and smokes in the Persian 
style. Is well versed in geography and history, speaks Arabic 
and Turkey fluently, talks Persain like an Irani (Persian). 
Apparently, follows no particular religion. His style of living 
resembles more that of an European that of a Mussulman”. 

“He is attended by an Irani (Persian) by the name of 
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Abutrab”. 
“Syud Rumi’s feelings towards the Russians and the 

English will be best understood from the following remarks 
gratuitously made by him in course of conversation during 
the two bours the writer was in his company”. 

“Firstly, The Empreror of Russia has sent his uncle with 
two lakhs Russian soldiers and one lakh Cossacks and 
Kalmucks, to Toorkistan, with the ultimate object of 
advancing on India by Herat, and comquering that country. 
The English cannot cope with the Russians in open field”. 

“Secondly, The English first gave out that it was in 
conformance to their own wishes that the Russians had 
advanced on and taken Toorkistan, and that there being a 
Treaty of friendship between the Russian and the English 
Governments, the former would never interfere with India. 
Then they wanted to make out that the Russians were 
hostilely inclined towards them. By such rumours they tried 
to test the feelings of the Princes of India, with whom they 
have left secret spies, in connection with the present advance 
of Russia”. 

“Thirdly, The Emperor of Russia is the master of 18 lakhs 
of ‘Khanazzadugan’, who consider it their duty to sacrifice 
their lives, if need be, in his cause”. 

“Fourtly, The English Government never abide by their 
Treaty; they are not known to have adhend to any of their 
agreements for a period exceeding ten years. They secure 
possession of countries by fraud. But the Russian Government 
strictly keep their words. The English are thieves of unknown 
extractios, who have lately sprung up and owe all that they 
have gained to their intrigues. The Russian State has existed 
since the time of Alexander the Great”. 

“Fifthly, The Russians are generous and lenient, even to 
their foes; for instance, the Russian Emperor had allowed 30 
years grace of Sultan Mahomed, father of Abdool Majed Khan, 
the Sutlan of Turkey, at a time when he (the Sultan) having, 
from suspicious motives, destroyed 40,000 men of his army, 
expressed his inability to resist a contemplated Russian 
invasion upon his territory; and it was after the expiration of 
this period (30 years) that the Russian Government took 70 
cities form the Sultan”. 

“Sixthly, The Sovereign of England is devoid of all power 
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in the State, being at the merey of her Parliament, but the 
Emperor of the Russians, though having a Parliament, is all 
powerful”. 

“Talking of Indian affairs, be remarked that be considered 
Nana Rao to hace been a fool, inasmuch as be cut of the hands 
of certain butchers before he had seized Cowapore, thereby 
prejudicing the minds of Mussulmans against himself; that 
300 English soldiers had succeded in taking the Hailey Goard 
at Lucknow and seizing upon the house of the Oudh King’s 
Genera; that thousands of the Hindoostani sepoys 
(mutineers) threw themselves down into the Goomteo River 
and were drowned”. 

255. This man was consulted by the Ameer on two 
important matters, which were just then the subject of 
correspondence between himself and the Punjab 
Government. The first was the action which it was advisable 
to adopt in dealing with the murderer of Mr. Bead. The 
second was the opening up of the Khyber Pass. 

256. The Commissioner of Peshawar had written through 
the Vakeel on the subject of the projected fair at Peshawar, 
inviting the Ameer to assits, asking him, among other things, 
if he could not open up the direct route for merchandise by 
getting the Khyber Mulliks to take a transit duty per load. 

The “Syud Rumi’s” remarks on this subject were as 
follows: 

“the Hajee has led the Ameer to believe that the British 
Government, in wishing for an opening out of the Khyber 
Pass, have some other object in view than that professed by 
them, the promotion of the Indian and Toorkistan trade. He 
argues that the best policy to conquer a foreign country is to 
open out news communications by means of trade”. 

“He stated that the trade between India and the wetern 
countries had existed over since the time of Darius by only 
three routes, the Tatra and Akbana and Karappa; that there 
now existed no depression of trade sufficient to necessitate 
the opening out of a new obannel. That the Akhana and Tatra 
Passes were each only one march longer than the Khyber; 
that when the Russians had advised though the Kirghiz 

                                                 
 : Private letter dated 31st March, sent on by Punjab Government to 
Government of India. 
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Steppes against Khiva and taken possession of the country 
round about the Sea of Aral, the English apprehended a 
Russian invasion of India, sent secret spics, Burnes, Studder, 
and Conolly, to Afghanistan and Bokhara; and though their 
territory did not then adjoin either Afghanistan or Herat, they 
aimed at securing possession of both those countries by all 
the means in their power; that they accordingly, espoused the 
couse of Shah Shuja-ul-Mulk, and exile, who had taken refuge 
is their territory, and induced the Khaybaris by large bribes to 
give their troops a passage through the Khyber Pass; that now 
that the Russians had advanced to the Oxus, the anxiety of the 
English could well be imagined; and that they had no doubt 
some special reasons for requiring and opening out of the 
Khyber Pass”. 

“The Hajee has accordingly adivesd the Ameet to write to 
the British Government say that the Indian trade with 
Afghanistan and Bokhara had reached its climax, and is not 
capable of expansion; that the Ameer’s receipts form the 
cutoms duties on that trade have now considerably increased 
from the increased export of tea from Cabul within the last 
nine years; that if the British Government have some other 
object in view than the promotion of trade, the Ameer would 
be glad to know it”. 

“The Hajee is averse to the Khyber Pass being opened out 
at all. The Russian Government, he says, “never deprives its 
allies and feudatories of their possessons, and alludes to the 
case of Khudayar Khan of Khokand as an instance”. 

 ترجمه شده است( ،)تا ايدجا
And the Vakeel writes on the 26th March:  
“Regarding the question of the opening up of the Khyber 

route for trade, the Ameer is under the impression that this is 
an interference by the British Government in Afghanistan 
affairs, although the fact is not as he supposes. The person 
who has been frequently referred to in former diaries (the 
Syud Rumi) has represented as follows in this matter: That 
shrewd persons consider that the opening up of a road from 
one country to another for commercial purposes is intimately 
connected with the subjugation of the one country by the 
other; and that it seemed to him that, in the present case, the 
English, in writing about the Khyber route, had some such 
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objects in view; for there are already three roads loep to 
merchants. The ‘Abkhana” (Cabul River) route and others, 
and the real object of the Government would seem to be 
connected with the advance of Russia towards Afghanistan; to 
strengthen British India they wish to occupy Afghanistan; the 
best course to adopt in consequence would be to give effect to 
the allowances fixed by the late Ameer Mahomed Afzul Khan 
for the Khyber tribes, Rs. 15,820,0,10, to induca them to keep 
the pass closed, and, in addition, to subsidise other tribes on 
the British border, attaching them by motives of interest to 
the Cabul Government. Lists of the tirbes and head-man 
should be given to Sirdar Mahomed Ishak Khan, Governor of 
Jelallabad, who would summon the Mulliks and suportion the 
allowances, and give suitable presents, and also send for the 
heads of the other tribes referred to above, and conciliate 
them”. 

30th March “Yesterday at an audience, the Ameer 
mentioned, on the subject of opening up the Khyber route, 
that his father, although he had ruled forty years, and had 
allowed Rupees 40,000 per annum to the Khyber Mulliks, had 
not been able to keep the road open; bow could be (Mahomed 
Azim) when there had been civil war for five or six years, and 
he had not yet succeded in establishing himself, manage to 
open up that route? He must decline any attempt to deal with 
such troublesome people. He promised to send a written 
reply on the subject, but his Council is clearly of opinion that 
the matter is conneeted with an attempt on the part of the 
English to interfere in Afghanistan”. 

Beyond this point, this late accident prevents the 
undersigned from continuing the Narrative. To this cause, 
indeed, is due the delay which has occurred in putting the 
completed portion through the Press. 

Durand Line: An Imposed Ring On Afghan Neck 
 
A huge British army was stationed in Peshawar and an 

ultimatum was served on king Abdul Rahman in 1893 either 
to accept a British designed treaty or await a war. King Abdul 
Rahman invited a British mission from India to discuss the 
proposed treaty. A British India mission headed by Mr. H.M. 
Durand, British India Foreign Secretary, arrived in Kabul and 
a British designed agreement was concluded in 1893; a 
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British designed map was also attached with the Agreement 
thereafter called the Durand Line. 

 
Rivalries between the 19th century colonial super powers, 

Great Britain and Tzarist Russia, increased. Russian armies 
advanced south and occupied Tashkand, Samarkand and 
Bokhara; government of British India pursued a Forward 
Policy aiming at occupying strategic lands situated in eastern, 
southern and south-western Afghanistan which bordered 
British India’s colonies of 19th century, to create a “no-man’s 
land” between themselves and Tzarist ambitions. Louis 
Dupree notes in his famous book (Afghanistan, 1980) that: 

“As early as 1877 they simply informed Amir Sher Ali that 
he had no claims on Dir, Swat, Chatral and Bajaur. In 1879, 
the British forced the Amir Yaqub, son of Sher Ali, to sing the 
treaty of Gandamak (which the Afghans call the “Condemned 
Treaty”, under which “the British government will retain in 
its own hands control of the Khyber Pass and Michni Pass.. 
and of all relations with the independent tribes, territory 
directly connected with the passes”. (Aitchison 1933, p.242). 
Therefore the treaty ceded large tracts of land in the districts 
of Loralai, Zhob, Pishin, Quetta and Nushki, presumably giving 
legal justification for as much as the British could occupy and 
hold”. (p.425) 

Afghan scholars and historians believe that the imposed 
Durand Line brought Khyber, Swat, Bajaur, Chatral, Areaway 
and Bashgal under British India administration. Louis Dupree 
quotes a British Military report as follows: 

“The line was not described in the 1893 treaty as the 
boundary of India, but as the eastern and southern frontiers 
of the Amir’s dominions, and the limits of the respective 
spheres of influence of the two governments, the object being 
the extention of British authority, and not that of the Indian 
frontier”. (Military report of Afghanistan (classified) general 
staff, India, Government of India Press, 1925, p.69, quoted in 
Louis Dupree, 11980, p.767). 

Sir Olive Caroe, a British historian, says: 
“It is true that the agreement did not describe the line 

(Durand Line) as the boundary of India but as the frontier of 
the Amir’s dominions and the land beyond which neither side 
would exercise interference. This was because the British 
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government did not intend to absorb the tribes into their 
administrative system”. 

From 1893 untill 1946, a period of 55 years of the British 
colonial rule in India, the Pashtun tribes of both sides of the 
Line did not recognize any boundary and freely visited each 
other. When the partition of Inda was decided in 1946, the 
Afghan government proposed an independent dominion for 
the North West Frontier, but the British government acted in 
favour of the newly established state of Pakistan (see Annex 
No.1, p.122). subsequently, the Afghan Parliament in 1328 
(1949) and the Afghan Loya Jirga in 1334 (1955) ratified the 
following resolution: 

“we shall never recognize the Pashtunistan territories as 
a part of Pakistan, against the free will of the nation of 
Pashtunistan, and we ratify the resolution of the Afghan 
Parliament No.72 dated 23rd Mizan 1328, stating that “The 
Afghan nation shall never recognize Pashtunistan territories 
as a part of Pakistan, because it has been annexed to Pakistan 
against the free will and decision of the people of 
Pashtunistan, and we condemn such annexation”. (Loya Jirga, 
year 1334 (1955). 

On the basis of the above resolutions, Afghan government 
have since appealed to Pakistan time after time for 
recognizing the right of self determination for the 35 million 
Pashtun population living in the territories of Pashtunistan. 
However, this issue remains unresolved. 

The British colonial goal for imposing the Durand Line 
was to divide the Afghan nation which has existed in Central 
Asia for 3000 years. A newly born country like Pakistan shall 
not succed in imposing its colonial will on the freedom loving 
people of Pashtunistan. 

The Charter of the Uniter Nations recognizes the right of 
self determination and the heroic people of Pashtunistan have 
been struggling for the right of self determition, aiming at 
establishing an independent Pashtunistan. Prominent figures 
of Pashtunistan, including members of the Pashtunkhwa 
National Awami Party, are in full support of the right of self 
determination for the people of Pashtunkhwa nation. Views 
of Afzal Khan Lala, Latif Khan Apridi, Senator Abdul Rahim 
Mandokhail and Sher Azam Azam are published in this book 
(pages 100 – 112). The people of Afghanistan are in full 
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support of the right of self determination for the people of 
Pakhtunkhwa nation, whether they want to remain a part of 
Pakistan, or rejoin the mother-land Afghanistan, or become 
an independent nation; whatever they decide freely, Afghans 
shall suppor them. 

 
The Durand Jirga in London, on April 23, 2011, organized 

by neutralized Afghans at present citizens of Great Britian, 
duly cooperated by Afghan-Americans, is an opportunity to 
revive the legitimate demand of the Afghan nation for the 
legitimate right of self determination for the 35 million 
Pashtuns living in the territory of Pashtunkhwa. Participants 
of this historic Jirga have an opportunity to freely express 
their opinions towards formulating an honorable solution for 
th 118 years old problem of the imposed Durand Line. 
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PARTITION: SOCIO/POLITICO ENGINEERING, INDUCED 
DISPOSSESSION 

 
One intervention, by causing unintended consequences, 

leads to further intervention… Ludwig Von mises 
 

A Plan to Dismember Afghanistan: 
 The tortured, historical legacy of partition… is shrouded 

in bloddshed, anguish familial dislocation, misery, and loss. 
Yet within the Obama Administration, this is but the most 
recent, though highly controversial strategy to as yet unfold 
for implementation iin Afghanistan. Details of the plan were 
recently outlined in the U.S. Department of State Journal of 
Foreign Affairs: Written by Robert Blackwill, former U.S. 
Ambassador to India and National Security Adviser for 
Strategic Planning, who is also a member of the Council on 
Foreign Relations (CFR) and currently serves as a a senior 
have articulated that this strategy appears as the 
administration’s response and recognition of burgeoning 
domestic and international anti-war sentiment, increasing 
casualties, both military and civilian, and a formula to stem 
the flow of expenditures currently in support of the 
administration’s counter-insurgency (COIN) strategy which 
now exceeds one trillion dollars. 

As history dictates, asymmetrical warfare cannot be won 
by an occupying force that lacks the support of the people. 
The war in Afghanistan, as currently prosecuted, has 
produced untold thousands of civilian casualties, shattered 
infrastructure, unemployment, hunger, medical emergency, 
and familial dislocation that cannot be addressed by an ill-
informed, bureaucratic plan to dismember the country in the 
unmentioned name of political expediency. The only just and 
viable plan for Afghanistan as an immediate ceasefire, the 
convening of all-inclusive negotiations, followed by an 
unambiguous timetable announcing the complete withdrawal 
of ISAF Contingent Forces from the country. 

Blackwill’s plan calls for Coalition troops from the east 
and south to be redeployed to the northern reaches of the 
country. Under the plan, U.S. Special Forces and air-power 
would be cast in supporting and or auxiliary roles for the 
Afghan Army and the government in Kabul. What has not 
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been addressed, however, is whether or not the Taliban 
would recognize such a demarcation or border. The unstated 
psychology in Blackwill’s plan is to segregate the malleable 
northern minority groups (Tajik, Uzbek, and Turcoman) who 
have a long and storied history of foreign collaboration, and 
to render them separate and distinct from the Pashtun 
community. The Pashtuns, who form the backbone of the 
national liberation movement or Resistance, are population 
dominant in the southern areas of the country, residing in 
their ancestral heartland. But as history forewarns, 
establishing ethnic-specific enclaves is fraught with 
numerous and insurmountable problems. What, for example, 
would become of the vast numbers of itinerant Pashtuns who 
resident in the north and the myriad of ethnic minorities who 
currently inhabit the south? Such a Draconian plan would 
lead to rapid and widespread migrations between two 
countries. As an example, following the cessation of hostilities 
in World War II, in Korea and Vietnam, hundreds-of-
thousands, if not millions migrated across borders very 
rapidly. People left behind families, homes, businesses, and 
the burial sites of their ancestors. The migrations, often-times 
accompanied by government-militia threats of violence, led to 
war between migrating groups. In yet another of historic, 
catastrophic, and dehumanizing examples, the partition of 
Inida in 1947, resulted in two million deaths. 

 
Public Relations Pretext: The administration, in order 

to sell this politically-expedient plan to an increasingly 
skeptical American and international jury, has laid the 
groundwork through their media and academic-affiliates to 
present the measure as a strategic counterinsurgeny tactic 
with which to negate Taliban rule and defeat the insurgency, 
while in reality, it serves to defy and deny an entity that 
represents a national liberation movement that continues to 
be falsely accused of complicity in 9/11 and cast as allies of 
al-Qaeda by the administration and their media co-
conspirators. As well, the pretect will contextualize the plan 
as an altruistic endeavor to restore an eclectic, harmonious 
ethnic balance and as a cultural bridge, restore women’s 
rights. Alas, the real story likely will fall victim to a media-
generated conspiracy of silence as has much of the facts 
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surrounding the prosecution of an illegal war. 
 
Durand Line: Afghanistan, long seen as the ‘Crossroads 

to Asia’ has experience with international-superpower 
gerrymandernin, (in today’s jargon, globalization) and boasts 
a stormy-history of partition (1893) and quasi-partition 
(1981). In 1893, the British Indian government demarcated 
the highly controversial Durand Line, a line drawn by 
dishonest cartographers, ostensibly to delineate Afghan and 
Biritsh spheres of influence. The result of Durand was to 
bifurcate or dismember the many Pashtun tribes on both 
sides of the Indi/Afghan border and create cleavages among 
the tribes of Baluchistan as well. To this day, the calls for a 
Greater Pashtunistan and a renunciation of the Durand Line 
remain as vigilant and as vocal as during the nineteenth 
century among scores of the disenfranchised. (See: 
Afghanistan, Political Frailty and External Interference, Dr. 
Nabi Misdaq, 2006). 

 
Operation Kaskad: December 1981, Afghan President 

Babrak Karmal was instructed while in Moscow by Sovied 
Presiedent Leonid Brezhnev to lay the groundwork for a 
reinforcement of the Soviet presence in Afghanistan. To 
accomplish and or facilitate this strategy, a plan for the 
annexation of nine of Afghanistan’s northern, provinces into 
their co-ethnic republics of the U.S.S.R was drafted. The 
resultant southern partitioned enclave would remain a 
nominally independent and Pashtun dominated state of 
Pashtunistan, which could then serve as a Soviet catalyst for 
irredentist, propaganda and other subversive interests and or 
movements. The Soviets were especially interested in the 
Kunduz, Samangan, Badakhshan, Baghlan, Takhar, Balkh, 
Jowzjan, Badghis and Faryab provinces. This move would 
have enabled the U.S.S.R. to pacify the region without relying 
on costly, military operations, and to secure critical lines of 
communication and supply. The population of the northern 
environs are predominantly Tajik and Uzbel, and ethnically 
similar to the Soviet Republics to the north. (See: The Fall of 
Kabul has not slowed the Pace of Regional Strategic Change, 
Yosef Bodanksy, 1992, Afghanistan, Political Frailty and 
External Interference, Dr. Nabi Misdaq, 2006, Afghanistan, a 
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Search for Truth, Bruce G. Richardson, 2009, Afghanistan, 
Ending the Reign of Soviet Terror, Bruce G. Richardson, 
1996). 

 
Though the Soviets denied their goal and vision 

surrounding the annecation and incorporation of the north of 
Afghanistan into the U.S.S.R., they were however, emboldened 
with their success in recruiting proxy-militia forces from 
among the northern minorities. Accordingly, the Soviets 
published a map during 1981, in which the projected 
partitioning and annecation of the north of Afghanistan is 
designated as the sixteenth Soviet Republic. In yet another 
revealing document from Cold War Soviet Archives, as well 
published by the Soviets, portions of the north would be 
united within the context of a “Greater Tajikistan” under the 
semi-autonomous, co-administered leadership of Moscow 
and Ahmad Shah Massoud, long a KGB and GRU asset. (See: 
Agreement between A. S Massoud and the Soviet Fortieth 
Army, Afghanistan, Ending the Reign of Soviet Terror, Bruce 
G. Richardson, pp.25-29, 1996, Afghanistan, Political Frailty 
and External Interference, Dr. Nabi Misdaq, p.330N, 2006). 

 
In the coming days and weeks we will likely experience a 

media barrage of deception with the administration’s liberal 
use of emotion, passion, nuance, innuendo, and falsehoods as 
literary devices seeking to render an acceptable and 
humanistic quality to their so-called “Plan B”, the official 
designation for the partition of Afghanistan. But, as the 
Historical record certifies, partition, also known as (social 
engineering), results not only in a spike of gratuitous violence 
but an exponential increase in ethnic and religious 
discrimination, familial dislocation and dispossession as well. 
In summation, partition represents but an ugly metaphor 
rising from the ashes of the Colonial, Post World War I, Post 
World War II, and Cold War eras. 

 
Bruce G. Richardson 
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 هبي  را هيا  پشيتون  و سازد زايل را پشتون قبايل ملى متمقاو قدرت خواهد مي استعمار

 !وردآدر گوسفند هاى رمه شکل
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